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��دیباچه

انسان	در	طول	تاریخ،	تمامِ	همتش	پاسخ	به	نیازهایش	بوده،	چرا	که	انسان	ذاتا	
موجودی	نیازمند	آفریده	شدهاست.	خطر	مهلکی	که	در	کمین	انسان	است،	از	یک	
سو	تشخیص	نادرست	نیازهایش	است	و	از	سویدیگر	تجویز	پاسخهای	نادرست	
به	این	نیازها.	ارمغان	انبیا	الهی	برای	عبوردادن	انسانها	از	این	گردنهی	پِرخطر،	
چیزی	نیست	مگر	تعالیمی	از	جنس	وحی	الهی.	قرآنکریم	آن	تحفۀ	گرانبهایِ	
بینظیرِ	شفابخشِ	هدایتکنندهای	است	که	بواسطه	حضرت	محمد؟ص؟	از	طرف	
خدایمتعال	برای	انسان	فرستادهشدهاست.	انسان	به	سرمنزل	آرامش،	اطمینان	
و	رضایتمندی	در	این	دنیا	نمیرسد	مگر	به	واسطۀ	استمداد	و	بهرهمندی	عملی	

از	این	کتاب	با	عظمت.

است؛	 آنــان	 ــرآن،	طغیان	گریِ	 ق از	 انسان	ها	 بهره	مندی	 عــدم	 عامل	 مهم	ترین	
انسان	 آری؛	 دارد.	 خــداونــد	 از	 انسان	 بی	نیازی	 احساس	 در	 ریشه	 که	 طغیانی	
ــودش	جــهــت	مــدیــریــت	حیات	 ــوان	خـ گــمــان	مــی	کــنــد	بــی	نــیــاز	اســـت	و	عــقــل	و	تـ
کافی	اســت،	امــا	ایــن	گمان	باطل	اســت	و	مایۀ	تباهی	و	 دنــیــوی	و	اخــــروی	اش	

بدبختی	اش	در	دنیا	و	آخرت	می	شود.

کند	 که	می	تواند	قلب	انسان	سرکش	را	تسخیر	 تنها،	سخن	خدای	متعال	است	
و	او	را	نسبت	به	خداوند	و	فرامینش	متواضع	و	خاشع	نماید	و	درنهایت	او	را	به	

بندگی	خدای	واحد	درآورد	و	از	قید		و	بند	سایر	ناخدایانِ	خدانما	برهاند.

...

��دیباچه
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با	 که	انسانِ	قرن	بیست	و	یکم،	 را	به	انسان	تعلیم	می	دهد	 قرآن	کریم،	حقایقی	
که	به	دست	آورده	است	هیچ	گاه	توان	 وجود	تمام	پِیشرفت	های	مادی	بشری	
ــرای	انــســان	آشکار	 گــر	ب کــه	ا ــدارد،	حقایقی	 و	امــکــان	دانستن	آنها	را	نداشته	و	نـ
لــذا	فقط	 کند،	سبب	قدرتمندی	و	رستگاری	اش	می	شود.	 شــود	و	به	آنها	عمل	
که	 نــرونــد،	 گمراهی	آشــکــار	خــارج	شوند	و	بــه	ســوی	تباهی	 از	 کسانی	می	توانند	

مورد	تعلیم	کتاب	خدا	قرار	گرفته	باشند.	

ــرآن،	کــتــاب	حــکــیــم،	کــتــاب	کــریــم	و	کــتــاب	هــدایــتــی	اســـت	کــه	هــر	کــســی	بــا	آن	 ــ ق
نــور	هدایت	 بــه	 او	 ــزوده	مــی	شــود	و	قلب	 افـ او	 نشست	وبرخاست	نماید،	بینایی	

روشن	و	توانش	برای	پِیمودن	راه	حق	مضاعف	می	شود.

»زندگی	با	آیهها«	نهضتی	است	که	با	همدلی،	همراهی،	همفکری	و	مشارکت	همه	
کمیتی	بهدنبال	قرآنی	شدن	جامعه	است	و	میخواهد	 ظرفیتهای	مردمی	و	حا
آیات	منتخب	ناظر	به	موضوعات	کاربردی	و	مورد	نیاز	امروز	نهضت	اسلامی	را،	
برای	عموم	افراد	جامعه،	خصوصاً	دانشآموزان،	متناسب	با	نیاز	و	سلیقه	ایشان	
به	صــورت	گسترده	و	مؤثر	تبیین	نماید.	این	نهضت	با	هدف	بلاغ	مبین	30فــراز	
زندگیساز	در	ماه	مبارک	رمضان	1403	آغاز	و	الحمدللّه	با	استقبال	و	مشارکت	بیش	
از	10میلیون	نفر	روبرو	شد؛	به	نحوی	که	در	طلیعه	سال	1403	رهبر	فرزانه	انقلاب	
تعابیری	همچون	 با	 نماز	عیــد	فطر،	 از	جمله	در	خطبههای	 اسلامــی	دومرتبه	
گیر	بود«،	»از	نقاط	برجسته	ماه	مبارک	 »جلوهی	قرآن	در	سراسر	این	ماه،	چشم
امسال،	برنامهها	و	تفاوتهای	قرآنی	بود«	و	»از	همیشه	درخشانتر	و	زیباتر	جلوه	

کرد«	از	فعالیتهای	قرآنی	تعریف	و	تمجید	نمودند.

که	نهضت	زندگی	با	آیــههــا	در	راســتــای	تبیین	معارف	زنــدگــیســاز	قرآن	 از	آنجا	
اسِِ وََ لا 

هُُ لِِلنَّ��َ
نَّ��َ نُ�ُ ِ

نَّ�� نُ�َ نَّ�ُ
َ
ابَ�َ لَ كِِنَّ�

ْ
وا الَ وَتُ�ُ

ُ�
نَ�َ ا �� ��

َ�
اقَ�َ الِ نَّث هُُ منَّ�

 اللَّ�َ
ذَ�َ خَ�َ

َ�
ذْ�ْ ا کریم	و	عمل	به	آیه	>وََ ا�ِ

هُ <)178آلعمران(	بهدنبال	بلاغ	مبین	آیات	زندگیساز	قرآن	کریم	است،	 مُُوتُ�َ نَّ�ُ
ْ
كِ تُ�َ

گران	بلاغ	مبین،	اعم	از	ائمه	جماعات	مساجد،	مبلغین،	 طبیعتا	جریانسازی	کنش
فعالان	قرآنی	و	...	بسیار	لازم	و	ضروری	است.	یکی	از	بزرگترین	فرصتهای	بلاغ	
مبین	به	برکت	سیدالشهداء؟ع؟،	محرم	و	مجالس	عزاداری	سید	و	سالار	شهیدان	
است	و	کتاب	حاضر	جهت	استفاده	از	این	فرصت	بینظیر	برای	تبیین	مؤثر	10	فراز	
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نورانی	قرآن	کریم	نگاشته	شده	است.

که	مقام	معظم	رهبری	فرمودند:	»امــروز	مسئلهی	بزرگ	 با	توجه	به	جنگ	غزه	
ــای	اسلام	مسئلهی	غــزّه	اســت«	و	عملیات	موفقیت	آمیــز	وعــده	صــادق	که	 دنی
کشور	بود	و	شاهد	برکات	آن	 کلان	 کریم	در	 مصداقی	از	زندگی	با	آیههای	قــرآن	
بودیم،	به	نظر	پِرداختن	به	آیات	قتال	و	جهاد	و	سنتها	و	وعدههای	نصرت	الهی	
در	قطعیت	پِیــروزی	و	تطبیقش	با	عملیاتهای	طوفان	الاقصی	و	وعده	صادق	
بسیار	مؤثر	خواهد	بود.	بازخوانی	و	بازیابی	ایده	مقاومت	از	طریق	فرصت	بینظیر	
قیام	مردم	غزه	و	عملیات	وعده	صادق	و	شکلگیری	تحولات	جهانی	و	نمایان	
شدن	کارآمدی	منطق	مقاومت	و	دستاوردهایش	و	جهانیشدن	گفتمان	مقاومت	
کید	بر	وحدت	و	انسجام	جامعه	بهعنوان	ثمره	و	لازمه	مقاومت	و	مبارزه،	خط	 و	تأ
محتوایی	مدنظر	در	محرم	است.	تمرکز	بر	این	نمونه	عملی	از	زندگی	با	آیهها	در	
لایه	حکمرانی	کلان	کشور	که	مردم	تجربهاش	کردند	خیلی	جذاب	است.	به	اذعان	
همه	مهمترین	پِیشران	معرفتی	جامعه	غزه	برای	خلق	این	حماسهها،	چیزی	جز	
گیر	به	آیات	قرآن	کریم	نیست؛	به	بیان	دیگر	غزه	امروز	باشکوهترین	 تمسک	فرا
تمثال	برای	نمایانکردن	"زندگی	با	آیهها"ست.	از	این	فرصت	باید	استفاده	کرد	
برای	ایجاد	یک	حس	عمومی	در	بین	مردم	که	»مقاومت	رمز	پِیشرفت«	است؛	
اینکه	هزینهها	و	تبعات	ســازش	بیشتر	از	مقاومت	اســت.	اینکه	»مقاومت	رکن	
غیرقابلحذف	زندگی«	است.	علاوه	بر	این	رویکرد	محتوایی،	برای	نشاندادن	
اینکه	امام	حسین	؟ع؟،	نماد	و	اسوهای	تمام	عیار	برای	"زندگی	با	آیهها”	بودهاند،	
میتوان	به	سیره	امام	در	مسیر	خود	از	مدینه	به	مکه	و	کربلا،	که	بارها	و	بارها	در	
حوادث	مختلف	به	آیات	قرآن	استناد	میکردند	اشاره	کرد	و	نشان	داد	که	سیره	و	

رفتار	ایشان،	تجلی	عینی	و	عملی	"زندگی	با	آیهها”	است.

ــام	دارد	کــه	بــه	»چگونه	 ایــن	کــتــاب	کــه	پِــیــش	روی	شــمــاســت،	عــشــقِ	جهانی	ن
کنیم؟«	پِــرداخــتــه	اســت.	یکی	از	 ــام؛	زنــدگــی	عاشقانه	را	تجربه	 بــا	عشق	بــه	امـ
گمشدۀ	مردم	 گرچه	عشق	 انــســان،	عاشق	شــدن	اســت،	ا نیازهای	اساسی	روح	
گرفته	می	شــود	و	ایــن	آغــاز	انحراف	 اســت	امــا	معمولاً	مصداق	عشق	به	اشتباه	
از	عشق	زلال	و	نــاب	اســت،	حقیقت	عشق	را	می	تــوان	در	رابطه	با	امــام	تجربه	
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کــرد	و	فــدا	شــدن	عاشق،	 کــرد.	بلکه	اوج	عاشقی	را	تنها	با	امــام	می	تــوان	تجربه	
که	علامت	صدق	عشق	است،	در	عشق	به	امام	بروز	پِیدا	کرده	است.

	کربلا	محل	تجلی	عشق	به	امام	است	که	اینگونه	هنوز	تپنده	و	الهام	دهنده	به	
آیندگان	می	باشد	کما	اینکه	امیرالمومنین	در	وصف	یاران	اباعبداللّه	الحسین؟ع؟	
»هاهنا	 فــرمــودنــد:	 از	جنگ	صفین	چنین	 بــازگــشــت	 در	 کــربــلا	 از	 عــبــور	 هنگام	
	یَلْحَقُهُمْ	مَــنْ	بَعْدَهُم		؛	

َ
کَــانَ	قَبْلَهُمْ	وَ	لا 	یَسْبِقُهُمْ		مَــنْ	

َ
ــاقٍ		شُــهَــدَاءَ	لا

َ
عُ		عُــشّ مَــصَــارِ

نــه	شهدای	 و	 گذشته	 نــه	شــهــدای	 کــه	 اینجا	قربانگاه	عاشقان	شهیدی	اســت	
آینده	به	پای	آنها	نمی	رسند«)تهذیب،	ج	6،	ص73(	

با	توجه	به	ماه	محرم	و	علاقه	دوستان	حضرت،	می	توان	از	فرصت	عشق	به	امام،	
و	شرح	و	بسط	آن	و	پِیوند	آن	با	مقاومت	و	مفاهیم	پِیوسته	آن،	پِرداخت.	یعنی	
از	دریچه	میل	مخاطب	یعنی	عشق	به	امام	برای	ورود	به	آنچه	که	ممکن	است	
قدری	سخت	تصور	شود	یعنی	مقاومت،	بهره	می	جوییم.	امیدوایم	که	این	اثر	
گام	کوچکی	برای	آن	هدف	بزرگ	و		زمینه	سازی	برای	ظهور	عشق	جهانی	باشد.

گـــردد		بــا	محوریت	10	آیــه	قـــرآن		است	 کــه	ذیــل	مقاومت	مطرح	مــی	 پِیام	هایی	
که	عبارتند	از:	

مبحث	اول:	»در	مسیر	مقاومت	بر	عهد	خود،	تا	ابد	ایستاده	ایم«

گریز	بودن	از	درگیری	با	طواغیت	و	لزوم	مرزبندی	با	ظالم« مبحث	دوم:	»نا

مبحث	ســوم:	»قــیــام	للّه،	هــزیــنــه	دادن	و	تــرک	منافع	شخصی،	لازمــه	مقاومت	
است«

ــروزی	قطعی	 مبحث	چهارم:»	در	مسیر	مقاومت	ناامیدی	و	سستی	ممنوع	و	پِی
است«

مبحث	پنجم:»مقاومت،	شرط	نصرت	الهی	و	پِیشرفت		است«

مبحث	ششم:	»مقاومت؛	امتحان	جامعه	است«
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مبحث	هفتم:	»وحـــدت	و	انــســجــام	جــامــعــه؛	ثــمــره	و	لازمـــه	مــقــاومــت	و	مــبــارزه	
است«

مبحث	هشتم:	»مبارزه	و	مقاومت	رمز	پِیشرفت	و	مقدمه	ظهور	است«

مبحث	نــهــم:	»دســـت	بــرتــر	بــا	جــریــان	بــاطــل	نیست	و	آیــنــده	تــاریــک	در	انتظار	
جریان	باطل	است«

ــرویــج	فرهنگ	زنـــده	بـــودن	شهید	و	بــشــارت	هــا	و	امــدادهــای	 مبحث	دهــم:»ت
شهدا«
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قدرشناسیم

که	 پناهیان	 علیرضا	 المسلمین	 و	 حــجــت	الاســلام	 محترم	 اســتــاد	 از	 پــایــان	 در	
در	ایــن	ســال	هــای	طــولانــی	حــق	اســتــادی	بــه	گــردن	بنده	دارنـــد	و	هــمــواره	نگاه	
راهبردی	ایشان	در		تبلیغ	دین	و	دین	شناسی،	در	تمام	محتوای	تبلیغی	بنده	
جــریــان	داشــتــه	اســـت،	تشکر	و	قــدردانــی	مــی	کــنــم؛	همچنین	از	مــدیــر	محترم	
تبلیغات	حــجــت	الاســلام	محمد	جنتی	محب،	 ســازمــان	 مبلغین	 امــور	 ــل	 ــ اداره	ک
رئیس	 	 و	 زندوکیلی،		 رضــا	 تبلیغی	حجت	الاسلام	 محتوای	 راهــبــری	 ادارۀ	 مدیر	
ســازمــان	دارالــقــران	الــکــریــم	حــجــت	الاســلام	علی	تــقــی	زاده	و	شبکۀ	ملی	هم	قلم	
کمال	همکاری	را	در	نشر	و	تولید	این	محصول	داشته	انــد،	سپاسگزارم،	در	 که	
را	 کمال	تشکر	و	قــدردانــی	 از	زحمات	همسرم	خانم	فــلاح	مهرآبادی	 ادامــه	نیز	

دارم.

رضا رضایرحمتی
25خرداد1403

مجموعه	حاضر	با	تلاش	شبکه	ملی	تولیدکنندگان	محتوای	تبلیغی	»همقلم«	
ــم	از	 و	موسسه	تخصصی	دارالحکمه	تــألیــف	شــده	اســت.	بــر	خــود	لازم	مــیدانی
حجتالاسلام	رضا	رضایرحمتی	و	تمام	عزیزانی	که	ما	را	در	تألیف	این	کتاب	یاری	

رساندهاند،	صمیمانه	قدردانی	کنیم.

دبیرخانه نهضت ملی زندگی با آیهها
دبیرخانه شبکه ملی تولیدکنندگان محتوای تبلیغی 

»همقلم«



مبحث اول 

قـــرار تـــا  حـــسیـــنـــی،  عــشــق  از 



آیه

ی  �� هُُمْْ مَنْ�ْ قَ�َ مُِنْ�ْ هُِ قَ�َ نَّ�ْ
َ
هَُ عََلَ

وا ما عَاهََدُُوَا اللَّ�َ الٌٌ صََدَُقَ�ُ نَ�َ رِِخَ� �� مِنَّ� مُُو�ْ
ْ
>مِنْ�َ الَ

لا< دُتُ� نَّ�ْ
وا تُ�َ

ُ
لَ

دُ�َ رُُ وََ ما تُ�َ ِ ظِ� نَّ�َ نُ�ْ َ هُُمْْ مَنْ�ْ تُ� هُُ وََ مِنْ�ْ حْْنَّ�َ
نَ�َ

	از	مؤمنان	مردانی	هستند	که	بر	سرِ	عهدشان	با	خدا	)برای	
فرارنکردن	از	میدان	جنگ،(	صادقانه	ایستادند.برخیشان	

پِیمانشان	را	به	انجام	رساندند	)و	شهید	شدند(	و	برخی	منتظر	
شهادتاند.اینان	بههیچوجه	تغییر	عقیده	ندادند.	

احزاب،	23

بر عهد تو، تا پای جان ایستادهایم



زبانِ انسانیت، زبانِ مشترک جهانی

گرچه	زبان	آدمها	متفاوت	است	و	حکمتهای	متعددی	در	این	کثرت	زبانها	 ا
وجود	دارد،	اما	همۀ	ما	یک	زبان	مشترک	داریم	و	آن	»زبان	انسانیت«	است.	زبانی	
انسانیت،	زبانی	است	که	میتوانیم	به	وسیلهٔ	آن،	با	همۀ	جهان	حرف	بزنیم.	این	
زبان	انسانیت،	فراملیتی	و	فراسرزمینی	است	و	ربطی	به	قومیت	و	ملیت	خاصی	
کردند،	با	 نــدارد.	چرا	دانشجویان	در	آمریکا	علیه	جنایات	اسرائیل	در	غزه	قیام	
اینکه	عواقب	این	رفتار	سیاسی	خودشان	را	میدانند؟	آیا	آنها	عاشق	اسلام	و	
مسلمین	هستند؟	نه،	ممکن	است	عاشق	اسلام	و	مسلمین	هم	بشوند،	اما	الان	
مسئله،	مسئله	انسانیت	است.	کشتن	زنان	و	کودکان	در	هیچ	مرام	و	ملیتی	پذیرفته	

نیست.	این	زبان	انسانیت	است	که	امروز	علیه	اسرائیل	به	سخن	درآمده	است.	

یکایی طرفدار مردم غزه شده است؟ پِر آمر چرا رَ
بِن	هگرتی1	معروف	به	»مَکْلِمور«	رپِر	و	موسیقیدان	آمریکایی	بیش	از	پنجمیلیون	
گرام	و	دهمیلیون	هم	در	شبکه	اجتماعی	یوتیوب	دارد.	 دنبالکننده	در	اینستا
ترانهٔ	معروف	این	آهنگساز	در	یوتیوب	حدود	800	میلیون	بار	دیده	شده	است	و	
کنون	8.5  کنون	او	از	تمام	شهرتش	برای	حمایت	از	فلسطین	استفاده	میکند	و	تا ا

میلیون	دلار	کمک	برای	کودکان	غزه	جمعآوری	کرده	است.2

1.	Ben	Haggerty	)Macklemore(.
2.	https://eitaa.com/akhbarefori/222659	
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ایــن	رپِــر	آمــریــکــایــی	هــمــزمــان	بــا	تشدید	حــمــلات	ویــرانــگــر	رژیـــم	صهیونیستی	
بــه	غــزه	گــفــت:	»بــایــدن!	خــون	روی	دســتــانــت	اســـت.	مــا	مــی	تــوانــیــم	همه	چیز	
از	 کــه	شامل	تصاویری	 بــا	ویدئویی	منتشر	شــد	 ایــن	آهنگ	هــمــراه	 را	ببینیم«.	
آمریکا	 دانشگاه	های	 در	محوطه	 را	 معترضان	 زور،	 به	 که	 اســت	 افسران	مسلح	
کــلــیــپ	هــای	ســیــاســتــمــداران	و	شــرکــت	هــای	 ــا	 ب کــنــده	و	دستگیر	می	کنند	و	 پِــرا
رژیـــم	صهیونیستی	 ــداوم	 مـ و	حمله	 غــزه	 ویــرانــی	 از	 بــا	صحنه	هایی	 آمریکایی	
ــت	کــه	این		چنین	 ــن	هــمــان	»زبــــان	انــســانــیــت«	اسـ درهــم		آمــیــخــتــه	اســــت.1	ایـ

بیداری	بخش	و	هشیار	کننده	جامعهٔ	جهانی	است.	

ادبیاتِ جهانی، ادبیاتِ انسانیت
زبان	دین	هم،	زبان	انسانیت	است2	و	ما	باید	در	ادبیــات	جهانی،	فــراوان	از	آن	
 ِ

حَْقِّ��
ْ
نْ�ِ الْ هُُدُی وََ ذْتُ�

ْ
الَ هُُ تُ�ِ

َ
رِْسَُلََ رَِسُُولِ

َ�
ی� ا ��

َ�
استفاده	کنیم.	قرآن	کریم	میفرماید:	>هَُوَ الِ

که	رسولش	را	با	 <؛3	او	کسی	است	 ونَ�َ
ُ
رُِكُ ْ مُُشْث

ْ
وْ كََرُِهََ الَ

َ
هُ  وََ لَ ِ

�
نَ�ِ كَُلِّ �� ِ ى الِ��

َ
هُِرَُهَُ عََلَ ظِ�ْ لَِنَّ�ُ

هدایت	و	آیین	حق	فرستاد،	تا	آن	را	بر	همه	آیین	ها	غالب	گرداند؛	هرچند	مشرکان	
کراهت	داشته	باشند.	

گر	قرار	است	دین	ما	جهانی	بشود،	ابزار	این	جهانیشدن	یا	فرآیند	این	جهانیشدن	 ا
چگونه	است؟	آیا	با	زبان	زور،	دین	ما	جهانی	میشود؟	یعنی	عموم	مردم	جهان	
با	ضرب	و	زور،	دین	جهانی	را	میپذیرند	و	تسلیم	میشوند،	یا	نه،	زبان	دیگری	
كَْرُاهََ فِ�ىِ�  موجب	میشود	که	دین	ما	جهانی	شود؟	قرآن	کریم	فرموده	است:	>لا ا�ِ
کراهی	نیست؛	)زیرا(	راه	درست	از	 <	؛4	در	قبول	دین،	ا �� غَ�َ

ْ
دُُ مِنْ�َ الَ ْ سُث نَ�َ الَرُ�ُ َ� �� نَّ�َ

دُْ تُ�َ نَ�ِ قَ�َ �� ِ
الِ��

راه	انحرافی،	روشن	شده	است.	

کـــراه	و	اجــبــاری	در	پذیرش	دیــن	نیست،	پس	با	کــدام	زبـــان،	دیــن	جهانی	 گــر	ا ا
می	شود؟	با	زبان	انسانیت.	

1	.	https://www.khabarfoori.com/fa/tiny/news-3071626	
2.	روم،	30.

3.	توبه،	33.
4.	بقره،	256.



مبحا اول    |   از عنا حسییی، تا قرار    |   23 

چگونه با ادبیاتِ انسانی، حجاب را تبلیغ کنیم؟
کنیم.	متأسفانه	ادبیات	 کار	 باید	در	دعوت	به	دین،	بسیار	روی	زبان	انسانیت	
دینی	ما	قدری	از	ادبیات	انسانی	فاصله	گرفته	است.	آن	اندازه	که	روی	ارزشی	و	
کید	میکنیم،	 تکلیفی	بودن	دین	و	باید	و	نبایدهای	دین	و	اعتقادی	بودن	آن	تأ
باید	بیش	از	اینها	و	بلکه	قبل	از	اینها	به	انسانی	بودن	دین	توجه	داشته	باشیم.	
گر	بخواهیم	کسی	را	به	دین	دعــوت	کنیم،	زبانی	که	دین	ما	را	جهانی		و	مورد	 ا

پذیرش	همگان	قرار	میدهد،	زبان	انسانیت	است.

ما	بدون	زبان	مشترک	نمیتوانیم	جهانی	شویم.	زبان	مشترکی	که	میتواند	ما	
را	جهانی	کند	و	با	جهان	گفتوگو	کنیم،	زبان	انسانیت	است.	نهتنها	با	جهان،	
که	میخواهیم	حرف	بزنیم،	نیاز	داریم	با	ادبیات	 بلکه	با	جوان	خودمان	هم	
در	جامعه	 که	یک	مسئله	 دربــاره	حجاب،	 مــثلاً	 بگوییم.	 او	سخن	 با	 انسانی	
گوییم	حجاب	ازرش	 ماست،	چگونه	از	حجاب	با	جوانان	حرف	بزنیم؟	ما	می
گوید:	نخواهیم	ارزشها	 است؛	ارزشها	را	پاس	بدارید؛	بعد	آن	جوان	هم	می
کند	 را	پاس	بداریم،	چه	کسی	را	باید	ببینیم؟!	علیه	تو	و	ارزشهای	تو	قیام	می
ــایی	دارم.	 ــای	توست؛	مــن		هم	بــرای	خــودم	ارزشهــ گوید	ایــن	ارزشهــ و	می
کنید،	 اما	وقتی	شما	به	ادبیــات	خدا	در	موضوع	حجاب،	به	قرآن	مراجعه	می
که	خدا	در	قرآن	در	مسئله	حجاب،	با	ادبیــات	و	زبان	انسانی	سخن	 میبینید	
هُِ  نَّ�ِ

ْ
لْ قَ�َ فِ�ى   ی  ��

َ�
الِ ظِْمَُعََ  نَّ�َ

قَ�َ وْلٌِ  قَ�َ
ْ
الَ تُ�ِ عْْنْ�َ  ضَ�َ حْ�ْ

نَ�َ لا  قَ�َ نَ��َ  ُ�� نَّ�ْ
قَ�َ
اتُ��َ  ِ نَ� >ا�ِ و	میفرماید:	 گوید	 می

به	شما	طمع	 اســت،	 بیــمــاردل	 که	 کسی	 نکنید؛	 نــازک	 را	 مَرَُ�� <؛1	صدایتان	
کند.	این	یعنی	یک	ادبیات	انسانی!		 می

کارکردهای	 آیا	 کنند؟	 تلقّی	می ارزش	 را	هنوز	یک	 دانشگاهها	حجاب	 در	 چرا	
اجتماعی	و	روانشناختی	در	جنس	زن	و	مرد	دربارۀ	حجاب	قابلتبیین	نیست؟	
گوید:	 می پناهیان	 استاد	 چشم؟!	 بگوییم	 باید	 خــداســت،	 حکم	 چــون	 فقط	
	»تورنتو«	گفتم.	یک	استاد	 کانادا	در	شهر »من	این	را	در	یکی	از	دانشگاههای	
	ناهار،	گفت:	 کنم.	بعد	از دانشگاه	ایرانی	گفت:	من	شما	را	به	ناهار	دعوت	می
کارکردگرایانه	 را	 به	شما	بگویم،	حجاب	 که	من	 اســت	 ایــن	 	 ناهار ایــن	 فلسفۀ	

1.	احزاب،32.
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که	میخواهم	به	شما	 توضیح	دادیــد.	خاطرهای	در	دانشگاه	ما	اتفاق	افتاده	
بگویم:

عریانتر	 کنفرانس،	 ارائــه	 لباسش	هنگام	 اما	 بدهد،	 کنفرانس	 آمد	 دانشجویی	
از	وقتهای	دیگر	بود.	من	پنج	نمره	به	خاطر	لباسش	کم	کــردم.	گفت:	چرا	کم	
کردی؟	گفتم:	به	خاطر	لباست.	گفت:	چون	شما	مسلمانید،	تبعیض	دینی	قائل	
کرده	 از	اینها	جلوی	در	ریاست	دانشگاه	تجمع	 شدید.	نزدیک	به	بیست	نفر	
بودند	و	میگفتند:	ایشان	از	لباس	من	خوشش	نیامده،	چون	مسلمان	است	و	از	
حجاب	خوشش	میآید.	دانشگاه	من	را	احضار	کرد	و	گفت:	چرا	این	کار	را	کردی؟	
گفتم:	ایشان	لباسش	را	اینجور	کم	کرده	بود	و	با	این	کار،	میزان	نقد	را	در	کلاس	
گر	دختران	دانشجو	با	این	لباس	سر	 که	ا کاهش	داد.	تشخیصم	این	است	 من	
کلاس	بیایند،	نقد	علمی	در	دانشگاه	کاهش	مییابد	و	جاذبههای	فرعی	غلبه	پِیدا	
میکند.	دانشگاه	هم	گفت	که	این	استاد	درست	میگوید.	بخشنامه	کردند	که	از	
آن	به	بعد	هر	دختری	میخواهد	کنفرانس	بدهد،	باید	لباس	رسمی	بپوشد.	محیط	

علمی	اینطور	است.

که	در	قرآن	 چرا	ما	حجاب	را	این	طور	تبیین	نکردیم؟	مگر	حجاب	آن	فوایدی	
هم	ذکر	شده	را	ندارد؟!	حجاب	موضوعی	است	که	باید	صرفاً	تعبّدی	به	آن	نگاه	
کنیم؛	یعنی	فهم		خــودمــان	بــه	درک	ایــن	مطلب	نمی	رسد؟	آیــا	اســلام	خواسته	
ــرای	مــا	فــایــده	داشــتــه	بــاشــد،	دیگر	نمی	توانیم	 گــر	حجاب	ب تــا	فهم		مــا	نــرســد؟!	ا
قربة	الی	اللّه	آن	را	انجام	بدهیم؟	این	خلوص	عوامانه	چیست	که	به	ما	آموزش	
کمتر	 می	دهند؟	شاید	ما	دین	و	معنویت	را	درســت	تعریف	نمی	کنیم،	یا	دین	را	
ــرده	ایـــم.«1		یعنی	از	ادبــیــات	انسانی	و	زبــانــی	مشترک	 کـ کــارکــردگــرایــانــه	تعریف	
گرفته			ایم.	ما	امام	جهانی	خودمان	را	باید	با	زبان	مشترک	 بین	انسان			ها	فاصله	
کنیم؛	یعنی	اول	زبان	انسانیت	را	بشناسیم،	بعد	هر	مسئله	دینی	 جهانی	بیان	

که	می	خواهیم	توضیح	دهیم.	

1.	علیرضا	پناهیان،	مگر	حجاب	عقلانی	است؟،		دسترسی	در:
4641/http://panahian.ir/post 
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زبانِ عاشقی، زبانِ مشترک انسانی
با	این	مقدمه	میخواهم	به	این	مهم	اشاره	کنم	که	یکی	از	زبانهای	مشترک	بین	
انسانها،	که	همه	با	این	زبان	ارتباط	برقرار	میکنند،	زبان	عاشقی	است.	در	هر	
فرهنگی	میبینید	که	حجم	عظیمی	از	کتاب	و	آثار	هنری	صرف	تصویرگری	رابطه	
عاشقانه	میشود.	حالا	این	عشق	محدود	به	رابطه	زن	و	مرد	نیست؛	بلکه	گاهی		
عشق	یک	مادر	به	فرزندش	یا	عشق	یک	پدر	به	پسرش	به	تصویر	کشیده	میشود.	
اتفاقاً	در	قرآن،	برجستهترین	تصویر	از	یک	رابطه	عاشقانه	که	خدا	از	زبان	عاشقی	

برای	هدایت	مردم	حرف	میزند،	در	سوره	یوسف؟ع؟	است.

زبانِ عاشقی، در احسنالقصص قرآنِ
کََ  نَّ�ْ

َ
عََلَ صُّ�ُ  قَ�ُ تُ�َ حْْنْ�ُ 

>نَ�َ است؟	 گرفته	 نام	 »احسنالقصص«	 یوسف؟ع؟	 سورۀ	 چرا	
ضََصُِّ<1	چون	زلیخا	عاشق	یوسف	شد؟	یا	چون	یوسف	از	زندان	بیرون	 قَ�َ

ْ
حْْشَْنْ�َ الَ

َ�
ا

آمد	و	عزیز	مصر	شد؟	اینها	که	چیز	ویژهای	نیست	و	این	نوع	داستانها	را	دیگران	
کنند	و	در	برخی	فیلمها	نیز	میبینیم.	استنکاف	حضرت	 هم	میتوانند	درست	
یوسف؟ع؟	و	نه	گفتن	او	به	زلیخا	هم	چیز	خیلی	ویژهای	نیست	و	کسان	دیگری	

کدامنی	خود	را	حفظ	کردهاند. هم	بودهاند	که	در	شرایط	مشابهی	قرار	گرفته	و	پا

پس	راز	این	داستان	چیست؟	راز	داستان	حضرت	یوسف؟ع؟،	عشق	یعقوب؟ع؟	
به	اوست	است	که	یک	پِیغمبر	معصوم	در	اثر	عشق	به	فرزندی	که	میدانست	زنده	
<2	و	وقتی	 نَ�ِ حُْرُ�ْ

ْ
اهَُ مِنْ�َ الْ نَّ� تْ�ْ عََنَّ�ْ

ضَ��َ نَّ�َ ْ است،	آنقدر	گریه	کرد	تا	نابینا	شد.	فرمود:	>وََ اتُ�
پِیراهن	یوسف	را	از	فرسنگها	دورتر	داشتند	برای	یعقوب	میبردند،	گفت:	بوی	
یوسفم	میآید.	اطرافیانش	به	او	گفتند:	تو	مجنون	شدهای!3	بعد	پِیراهن	یوسف	
را	به	چشمش	زد	و	بینا	شد!4	نمیتوانید	بگویید	چون	یوسف	مقدستر	از	یعقوب	
بود،	یعقوب	با	پِیراهن	او	شفا	گرفت.	در	واقع	این	معجزۀ	محبت	است	و	خدا	این	

مسئله	را	پنهان	نمیکند	و	در	اینجا	صراحتاً	بیان	فرموده	است.

1.	یوسف،3.
2.	یوسف،84.
3.	همان،94.
4.	همان،96.
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خداوند	در	داستان	یوسف؟ع؟	به	ما	چه	می	گوید؟	داستان	عشق	یعقوب؟ع؟	
که	 به	یوسف	حتماً	باید	نماد	یک	حقیقت	بــزرگ	باشد؛	باید	نماد	جریانی	باشد	
در	طبیعت	حیات	بشر	تــداوم	دارد	و	آن	حقیقت	بــزرگ،	عشق	امــام	به	امتش	
ــی	ورزد	و	خــدا	در	داستان	 می	باشد.	یــک	امــام	بــه	امــت	خــودش		چنین	عشق	مـ
کــرده	اســت.	داستان	حضرت	یوسف؟ع؟	 یوسف،	ایــن	حقیقت	بــزرگ	را	آشکار	

در	خدمت	این	حقیقت	است	و	این	مهم	ترین	راز	این	داستان	است.

عشق به امام، راز سوره یوسف؟ع؟
آیا	تابهحال	توانستهاند	داستان	یا	افسانهای	بسازند	که	پدری	در	اوج	عصمت	و	
سعۀ	صدر	و	عظمت	روحی،	آنقدر	عاشق	فرزندش	باشد	که	در	فراغ	فرزندش	از	
شدت	گریه	کور	شود	و	بعد	بوی	پِیراهن	او	را	از	فرسنگها	دورتر	استشمام	کند	و	با	
پِیراهنش	بینا	بشود؟	این	عشق	خیلی	عجیب	است؛	به	حدّی	که	افسانهها	هم	به	
آن	نمیپِردازند،	چون	باورکردنی	نیست؛	اما	چون	یک	حقیقت	است،	خداوند	آن	

را	بیان	فرموده	است.	

گر	تکرارپذیر	اســت،	چگونه	خواهد	بود؟	 ا این	حقیقت،	تکرارناپذیر	اســت؟	 آیا	
بله،	این	حقیقت	در	عشق	امام	به	امتش	هم	وجود	دارد.	عشق	امام	به	امتش،	
ــع	شــمّــه	ای	از	عشق	خــداونــد	بــه	بندگانش	اســت	و	شــمّــه	ای	از	محبت	و	 در	واق
 ِ

َ
علقۀ	بین	عبد	و	مولاست.	امــام	صــادق؟ع؟	به	شیعیان	خود	فرموده	اند:	»وَالّلَّه
ــمُ  بِکُم«؛1	به	خدا	سوگند	ما	از	خودتان	به	شما	مهربان	تریم.	این	عشق	 رْحَ

َ
ــا أ إِنَّ

امــام	به	امتش	اســت؛	ولــی	عشق	خــدا	به	بندگانش	از	عشق	و	محبت	امــام	به	
امتش	هم	بالاتر	است.2 

مبدأ عشق به امام کجاست؟
روزی	امیرالمؤمنین؟ع؟	در	مسجد	کوفه	بعد	از	نماز	جمعه،	یکی	از	دوستان	خود	را	
دیدند	که	حالش	خوب	نبود.	حضرت	به	او	فرمودند:	کسالت	داری؟	عرض	کرد:	بله	

1.	راوندی،	دعوات،	ص247.
2.	علیرضا	پناهیان،	محبت	خدا،	نزدیکترین	راه)4(،	دسترسی	در:

http://panahian.ir/post/946
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آقاجان،	کسالت	دارم،	ولی	برای	دیدن	شما	و	خواندن	نماز	با	شما	آمدم.	حضرت	
فرمود:	آیا	میدانی	وقتی	شما	مؤمنین	و	دوستان	و	شیعیان	ما	مریض	میشوید،	ما	
هم	به	خاطر	شما	مریض	میشویم؟	آیا	میدانید	وقتی	محزون	میشوید،	ما	هم	
به	خاطر	شما	محزون	میشویم؟	عرض	کرد:	آیا	این	حال	شما	فقط	برای	کسانی	
است	که	در	این	شهر	با	شما	هستند،	یا	در	مورد	همه	دوستداران	شما	در	گوشه	و	
کنار	زمین	هم	هست؟	حضرت	فرمود:	هیچ	مؤمنی	در	شرق	و	غرب	عالَم	نیست،	

مگر	اینکه	ما	با	او	هستیم:	

ةُ مَا 
َ
مَیْل  لِی یَا رُ

َ
ؤْمِنِیَن ... فَقَال ُ مِیراِلْمْ

َ
 فِِی زَمَانِ أ

ً
 شَدِیدا

ً
ةُ وُعِکْتُ وَعَکا

َ
مَیْل  رُ

َ
»قَال

نِهِ  زْ ا لِِحُ نَّ  حَزَ
َّ

 إِلَّا
ً
نُ حَزَنا زَ  یََحْ

َ
رَضِهِ وَ لَّا  مَرضِْنَا لِْمَ

َّ
 إِلَّا

ً
رَضُ مَرَضا  مُؤْمِنَةٍ یََمْ

َ
مِنْ مُؤْمِنٍ وَ لَّا

 
َ

ا مُؤْمِنٌ وَ لَّا یْسَ یَغِیبُ عَنَّ
َ
هُ ...ل

َ
 دَعَوْنَا ل

َّ
 یَسْکُتُ إِلَّا

َ
 دُعَائِهِ وَ لَّا

َ
ا عَلَى نَّ مَّ

َ
 أ

َّ
 دَعَا إِلَّا

َ
وَ لَّا

نُ مَعَهُ کَذَا«.1 ْ  وَ هُوَ مَعَنَا وَ نَحَ
َّ

ا إِلَّا بِِهَ رْضِ وَ مَغَارِ
َ ْ
قِ الْأ مُؤْمِنَةٌ فِِی مَشَارِ

ــام	بــاقــر؟ع؟	نیز	در	جــریــانــی	مشابه	روایـــت	فـــوق،	بــه	تــعــدادی	از	یــارانــشــان	 امـ
کُمْ،  حِبُّ

ُ َ
ِ إِنِّّیِ لْأ

َ
: وَ الّلَّه

َ
مَ، وَ قَال

َّ
مْ فَسَل یْْهِ

َ
صْحَابِهِ، فَوَقَفَ عَل

َ
نَاسٌ مِنْ أ

ُ
فرمودند:	»إِذَا أ

وَاحَــکُــم «؛2 به	خدا	سوگند	که	من،	شما	و	بوی	شما	و	روح	 رْ
َ
یََحــکُــمْ  وَ أ حِــبُ  رِ

ُ
وَ أ

شما	را	دوست	دارم	.

ــام،	عشق	امـــام	بــه	تــوســت.	اول	امـــام	عــاشــق	تو	 بنابراین	مــبــدأ	عشق	تــو	بــه	امـ
ــا	فــقــط	کــار	 ــن	گـــره		خـــوردن	دل			هــ ــام	مـــی			شـــوی.	ایـ ــ مـــی			شـــود،	بــعــد	تــو	عــاشــق	ام
مْ وَ لکِنَّ  بِِهِ و

ُ
فْتَ بَــیْنَ قُل

َّ
ل
َ
 ما أ

ً
رْضِ جََمیعا

َ ْ
نْفَقْتَ ما فِِي الْأ

َ
ــوْ أ

َ
خداست.	فرمود:	»ل

گــر	تمام	آنچه	روی	زمین	اســت،	صــرف	می		کردی	تا	میان	 ــمْ«؛3	ا ـــفَ بَــیْــهَُ
َّ
ل
َ
َ أ َ

الّلَّه
دل		هـــای	آنــان	الفت	دهــی،	نمی		توانستی!	ولــی	خــداونــد	در	میان	آن	هــا	الفت	

ایجاد	کرد.

عشق جهانی به اباعبداللّه الحسین؟ع؟
چــرا	عـــزاداری	امــام	حــسیــن؟ع؟	جهانی	شــده	اســت؟	خــدا	چــه	چیــزی	در	دلهـــا	

1.	دیلمی،	ارشادالقلوب،	ج2،	ص145.
2.	شیخ	طوسی،	الامالی	،	ص772.

3.	انفال،	63.



   2۸   |   عنا جهانی 

جهانی،	 عشق	 یک	 میشوند؛	 عاشق	حسین؟ع؟	 ناخواسته	 همه	 که	 انداخته	
؟عهما؟ قُذِفََ فِِي  سَیْنِ ُ سَنِ وَ الِحْ َ فراملیتی	و	فراقومیتی.	پِیغمبر	فرمود:	»إِنَّ حُبَّ الِحْ
«؛1	محبت	و	عشق	امام	

ً
مْ ذَامّا ُ  تََرََى لَهَُ

َ
ینَ فَلَا کَافِرَِ

ْ
نَافِقِیَن وَ ال ُ ؤْمِنِیَن وَ الْمْ ُ وبِِ الْمْ

ُ
قُل

حسن	و	امام	حسین؟عهما؟	هم	در	دل	مؤمنین	و	هم	در	دل	منافقین	و	هم	در	دل	
کفار	وارد	میشود	و	این	هیچ	مذمتی	برای	حسن	و	حسین؟عهما؟	نیست.	البته	این	
کرده	 نشانۀ	اتمام	حجت	امام	حسین؟ع؟	است،	نه	اینکه	ایشان	طوری	رفتار	
باشد	که	منافقین	هم	خوششان	بیاید؛	بلکه	بدین	معناست	که	حتی	منافق	هم	
نمیتواند	از	امام	حسین؟ع؟	بدش	بیاید.	در	آخر	روایت	میفرماید:	»هیچ	مذمت	
کنندهای	برای	حسن	و	حسین؟عهما؟	پِیدا	نمیکنی«؛	یعنی	کسی	امام	حسین؟ع؟	
را	مذمت	نمیکند،	ولی	سالها	بر	منابر،	علی؟ع؟	را	لعن	میکردند.	در	این	مجال	
نمیخواهم	به	علت	این	تفاوت	بپردازم؛	بلکه	تنها	به	آن	بخش	از	حدیث	توجه	

کنید	که	همه	میتوانند	حسین؟ع؟	را	دوست	داشته	باشند.

چرا	عزاداری	امام	حسین؟ع؟	جهانی	شده	است؟	چرا	عزاداری	زبان	مشترک	بین	
دینداران	و	غیردینداران	شده	است؟	چرا	با	حجاب	و	بیحجاب	در	عزاداری	امام	
حسین؟ع؟	شرکت	میکنند؟	چون	اینجا	زبان	انسانیِ	مشترکی	پِیدا	شده	که	باید	
روانشناسان	و	جامعهشناسان	برای	ما	تحلیل	کنند.	یک	جوان	روسی	با	دیدن	
اخبار	شبکه	یورونیوز	با	عاشورا	آشنا	شده؛	یعنی	در	اینترنت	عزاداریها	را	دیده	و	
برایش	سؤال	شده:	این	حسین	کیست	که	خودشان	را	به	خاطرش	میزنند؟!	با	
نوحههای	فارسی	آشنا	شده	و	زندگیاش	شده	همین	نوحهها.	هیچیک	از	کلمات	
نوحهها	را	هم	نمیفهمد.	از	او	پِرسیدم:	چه	احساسی	از	گوشدادن	به	این	نوحهها	
گــذارم	و	به	دانشگاه	 گوشم	مــی را	روی	 پِیــدا	میکنی؟	میگفت:	وقتی	هدفون	
میروم	و	برمیگردم،	فصلها	برایم	عوض	میشود.	زمستان	سرد	سیبری	تبدیل	

میشود	به	بهار،	به	تابستان!	یک	حال	دیگری	پِیدا	میکنم.2 

هیئت، محل عشقبازی با امام و عاشقانِ امام؟ع؟
کارکرد	اربعین	را	ببینید!	چه	زبان	مشترکی	برای	همه	جهان	درست	کرده	است.	

1.	ابنشهرآشوب،	مناقب	آل	ابیطالب،	ج3،	ص383.
2.	http://panahian.ir/post/869
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هیئت	هم	محل	تقویت	و	تعامل	این	زبــان	مشترک	عاشقانه	اســت؛	یک	عشق	
جهانی،	نه	یک	رابطه	عاشقانه	فردی؛	بلکه	فراتر	از	این	یک	عشق	جهانی،	همه	
برای	او	بمیریم؛	همه	برای	او	قیام	کنیم؛	همه	برای	او	جان	بدهیم.	این	عشق	
جهانی،	برای	دشمنان	بشریت	خطرناک	است.	هیئت	و	مجلس	امام	حسین؟ع؟	
جایی	است	که	شما	دور	عشق	مشترک	جمع	میشوید	و	برای	یک	عشق	مشترک	
	عاشقانِ	معشوق	خودت	 اشک	میریزید.	به	خاطر	این	عشق	مشترک،	عاشقِِ
َ وَ کُونُوا إِخْْــوَةًً بَرََرَةًً«؛	هوای	خدا	را	داشته	باشید	که	 َ

قُوا الّلَّه میشوی.	فرمود:	»اتََّ
حواسش	به	شما	هست	و	برادرانی	باشید	که	به	همدیگر	خیر	میرسانند	و	هوای	
یَن«؛1	در	راه	خدا	 ِ مُتََوَاصِلِیَن مُتََرَاحِِمِِ

َ
یَن فِِي الّلَّه همدیگر	را	دارند.	بعد	فرمود:	»مُتََحَابِّ

قَوْا 
َ

اوََرُوا وَ تََلَا ــزَ به	هم	عشق	بورزید	و	دلســوزی	کنید.		حالا	که	اینطور	شدید	»تََ
ــوهُُ«؛2	به	زیارت	و	ملاقات	هم	بروید	و	از	ولایت	و	امامت	ما	 حْیُ

َ
نَا وَ أ مْرَ

َ
کَرَُوا أ ــذَا وَ تََ

گو	کنید	و	امر	ما	اهلبیت	را	زنده	نگه	دارید.	انگار	شرط	حضور	در	هئیت،	 گفتو
کنند،	آن	عشقورزی	 که	قرار	است	حول	ولایت	یاد	اهلبیت؟عهم؟	 یعنی	جمعی	

برای	خداست.	

که	عاشق	نباشد،	نمی	 فرمودند:	در	هیئت	و	مجلس	عــزا	اشــک	بریزید.	آدمــی	
«؛3   اسْتََعْبَرَ

َّ
نِِي مُؤْمِنٌ إِلَّا  یَذْکُرُ

َ
ةًِ لَّا عَبْرَ

ْ
 ال

ُ
نَا قَتِیل

َ
تواند	برای	امامش	اشک	بریزد:	»أ

من	کشته	اشک	چشمم.	هیچ	مؤمنی	مرا	یاد	نمی	کند،	مگر	این	که	دوست	دارد	
بــرای	من	اشــک	بــریــزد.	حتی	ادای	اشــک	ریختن	را	هم	می	پذیرند	و	شما	را	در	
 

َّ
إِلَّا بِقَوْمٍ  هَ  تََشَبَّ که	فرمود:	»مَــنْ  حلقه	عشاق	اباعبداللّه؟ع؟	قبول	می			کنند؛	چرا
ــم	«؛4	انــدك	است	کسی	که	خود	را	همانند	مردمی	کند	و	از	 نْ یَکُونَ مِــهُْ

َ
وْشَــكَ أ

َ
أ

جمله	آنان	شمرده	نشود.

عاشقی، صفت برجسته یارانِ حسینی
است.	 عاشقی	 همین	 کــربلا	 در	 الحسین؟ع؟	 اباعبداللّه	 یـــاران	 برجسته	 صفت	

1.	کلینی،	الکافی،	ج2،	ص175.
2.	همان.

3.	ابنقولویه	قمی،	کامل	الزیارات،	ص108.
4.	نهجالبلاغه،	حکمت	207.
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امیرالمؤمنین	در	وصف	یاران	اباعبداللّه	الحسین؟ع؟	هنگام	عبور	از	کربلا	در	راه	
 یَسْبِِقُهُُمْ  مَنْ 

َ
اقٍ  شُهَُدَاءََ لَّا

َ
بازگشت	از	جنگ	صفین	فرمودند:	»هاهُنا مَصََارعُُِ  عُشّ

حَقُهُُمْ مَنْ بَعْدَهُم«؛1	اینجا	قربانگاه	عاشقان	شهیدی	است	که	
ْ
 یَل

َ
هُُمْ وَ لَّا

َ
کَانَ قَبْل

نه	شهدای	گذشته	و	نه	شهدای	آینده	به	پای	آنها	نمیرسند.	بدون	عشق	به	امام،	
نمیتوانیم	قدم	از	قدم	برداریم.	عشق	به	امام،	شرط	همراهی	با	امام	است،	وگرنه	

در	بزنگاهها	فرار	را	بر	قرار	ترجیح	خواهیم	داد.	

قرار عاشقی با امام عاشقی
اولین	ویژگی	و	شاید	مهمترین	ویژگی	عشاق	اباعبداللّه	الحسین؟ع؟	این	است	
که	در	قرار	عاشقی	با	اباعبداللّه؟ع؟	تا	آخر	میایستند.	مگر	میشود	عشق	به	امام	
داشت،	اما	قرار	عاشقی	نگذاشت.	حضرت	در	بالین	مسلم	بن	عوسجه	و	هنگام	
نَ�َ  �� مِنَّ� مُُو�ْ

ْ
شنیدن	خبر	شهادت	قیس	بن	مسهّر	صیداوی	این	آیه	را	خواندند:	>مِنْ�َ الَ

وا 
ُ
لَ

دُ�َ رُُ وََ ما تُ�َ ِ ظِ� نَّ�َ نُ�ْ َ هُُمْْ مَنْ�ْ تُ� هُُ وََ مِنْ�ْ حْْنَّ�َ
ی نَ�َ �� هُُمْْ مَنْ�ْ قَ�َ مُِنْ�ْ هُِ قَ�َ نَّ�ْ

َ
هَُ عََلَ

وا ما عَاهََدُُوَا اللَّ�َ الٌٌ صََدَُقَ�ُ رِِخَ�
وا  دُْ كَاتُ�ُ قَ�َ

َ
که	در	آیه	15	سوره	احــزاب	بیان	شده	است:	>وََ لَ لا<.2		عهدی	 دُتُ� نَّ�ْ

تُ�َ
که	در	پای	عهد	خود	 ارَِ<؛	صادق	کسی	است	 ذْْتُ�

ا�َ
ْ
ونَ�َ ال

ُ�
وَلَ ُ لَُ لا تُ� نَّ�ْ

هَُ مِنْ�ْ قَ�َ
عَاهََدُُوَا اللَّ�َ

میایستد	و	در	میدان	مبارزه	با	دشمن	فرار	نمیکند.	عاشق	نباشی،	فرار	را	بر	قراری	
که	گذاشتی،	ترجیح	خواهی	داد.	

عاشق نباشی، فرار را بر قرار ترجیح میدهی 
نقل	است	که	ضحّاک	به	همراه	مالک	بن	نضر	ارحبی،	در	میانه	راه	کاروان	حسینی		
بهسوی	کوفه،	با	امام	حسین؟ع؟	ملاقات	کردند	و	امام	آن	دو	نفر	را	به	یاری	خود	
خواند.	وقتی	آنان	عذر	خواستند،	امام	علت	را	جویا	شد.	مالک	بن	نضر	گفت:	من	
بدهی	و	نانخور	دارم؛	اما	ضحاک	دعوت	امام	را	مشروط	قبول	کرد	و	گفت:	من	
گر	به	من	اجازه	دهی،	هنگامی	که	 هم	فردی	عیالوارم	و	به	مردم	مقروضم؛	اما	ا
کنارت	نیافتم،	بازگردم	و	فقط	تا	آنجا	 کند،	در	 که	از	تو	د	فاع	 هیچ	جنگجویی	
برایت	بجنگم	که	برایت	سودمند	باشد	و	بتوانم	از	تو	دفاع	کنم.	امام	حسین؟ع؟	

1.	شیخ	طوسی،	تهذیب،	ج	6،	ص73.
2.	احزاب،	23.
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پذیرفت.1

کــرد	و	شجاعت		بسیاری	از	 ضحاک	در	صبح	روز	عــاشــورا	در	حمله	اول	شرکت	
خــود	نشان	داد	و	نماز	ظهر	را	هم	همراه	امــام	به	جــای	آورد.	او	وقتی	دیــد	سپاه	
بنی		امیه	به	دستور	عمر	بن	سعد	اسب	های	یــاران	امام	؟ع؟	را	هدف	قرار	داده	و	
آن	ها	را	از	پای	درمی	آورند،	اسب	خود	را	در	خیمه	ای	پنهان	کرد	و	پِیاده	به	نبرد	

با	دشمن	رفت.2

که	پِیاده	 که	در	مقابل	امـــام؟ع؟،	دو	نفر	از	دشمن	را	 کــرده	 ضحاک	خــود	نقل	
کــرد	و	حضرت	 می	جنگیدند،	به	قتل	رساند	و	دســت	یکی	دیگر	را	از	تنش	جــدا	
هــم	در	حــق	او	دعــا	کــردنــد	و	فــرمــودنــد:	»ســســت	نــگــردی	و	دســتــت	بــریــده	نباد.	

خداوند	از	اهل			بیت	رسول؟ص؟،	بهترین	پاداش	ها	را	به	تو	ارزانی	دارد«.3

ابومخنف	از	عبداللّه	بن	عاصم	الفائشی،	به	نقل	از	ضحاک	بن	عبداللّه	آورده	است:	
وقتی	دیدم	یاران	امام	حسین؟ع؟	کشته	شدهاند	و	نوبت	به	وی	و	خاندانش	رسیده	
و	با	وی	به	جز	سوید	بن	عمرو	خثعمی	و	بشیر	بن	عمرو	حضرمی	باقی	نماندهاند،	
خدمت	اباعبداللّه	آمدم	و	عرض	کردم:	یابن	رسولاللّه!	به	خاطر	دارید	که	بین	من	
و	شما	چه	شرطی	بود؟	حضرت	فرمود:	آری،	من	بیعت	خود	را	از	تو	برداشتم؛	ولی	تو	
چگونه	میتوانی	از	بین	سپاه	دشمن	فرار	کنی؟	ضحاک	گفت:	من	اسب	خود	را	در	
خیمهای	پنهان	کردهام	و	به	همین	جهت	بود	که	پِیاده	میجنگیدم.4	عاشقی	که	

تا	آخر	پای	قرارش	نایستد،	اصلاً	عاشق	نیست.	

جامعۀ عاشق امام، تا پای جانِ میایستد
	 جامعۀ	عاشق	امام،	تا	پای	جان	میایستد.	به	قول	شاعر:	»جگر	شیر	نداری،	سفر
عشق	مکن«.	شــرط	همراهی	امــام	همین	بــود.	اباعبداللّه	الحسین؟ع؟	فرمود:	

1.	طبری،	تاریخ	طبری،	ج4،	ص317.
2.	همان،	ج5،	ص445.

3.	همان،	ص3050.
4.	همان،	ج5،	ص445.
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 مَعَنَا«؛1	هر	کس	
ْ

یَرْحَل
ْ
ِ نَفْسَهُ فَل

َ
 لِقَاءَِ الّلَّه

َ
 عَلَى

ً
نا  فِینَا مُهُْجََتََهُ وَ مُوَطِِّّ

ً
»مَنْ کَانَ بَاذِلَّا

آمــادۀ	جانبازی	و	بذل	خونش	است	و	آمــاده	ملاقــات	با	خداست،	با	من	همراهی	
کند.	تا	پای	جان	ایستادن،	قرار	عاشقانه	حضرت	با	عشاق	خودش	است.	البته	
فکر	نکنید	امام	به	همین	سادگی	میپذیرد	که	شما	برای	او	جان	بدهید.	مگر	نبود	
شب	عاشورا	که	فرمود:	بروید!	هیچکدام	از	شما	نمانید.	نمیخواهم	جان	بدهید.	
اما	بعد	عاشقها	دیوانه	شدند	و	هرکدام	مجنونوار	میگفتند:	میخواهیم	هزاران	
بار	برای	تو	بمیریم	و	زنده	شویم.	چه	عشقی،	چه	عاشقانی	و	چه	معشوقی!	بقیه	
عشقها	همه	دروغیــن	اســت.	بیخــود	میگوید	فدایت	شــوم!	پای	منافعش	که	
برسد،	عشقش	را	فدای	منافعش	میکند.	تنها	عشقی	که	حقیقی	است،	عشق	به	

امام	است.

شب اول، شب قرار عاشقانه است
امشب	شب	اول	محرم	است.	بیاییم	یک	قرار	عاشقانه	با	امام	حسین؟ع؟	بگذاریم	
و	در	پای	این	قرار	عاشقانه	بایستیم؛	مثل	شهدای	کربلا؛	مثل	مسلم	بن	عقیل.	
چه	قــراری	ببنیدیم؟	آیا	تا	آخر	با	امــام	حسین؟ع؟	میمانیم؟	خداوند	در	قرآن	
ی  َ�� نْ� قَ�َ هُُمْ م�َ مُِنْ�ْ هُِ قَ�َ نَّ�ْ

َ
هَُ عََلَ

وا مَا عََاهََدُُوَا اللَّ�َ الٌٌ صََدَُقَ�ُ نَ�َ رِِخَ�َ �� مِنَّ�ِ مُُو�ْ
ْ
کریم	میفرماید:	>مِنْ�َ الَ

لاً<؛2	از	میان	مؤمنین	برخی	مردان	هستند	 دُِتُ� نَّ�ْ
وا تُ�َ

ُ
لَ

دُ�َ رُُ وََ مَا تُ�َ ِ ظِ� نَّ�َ نُ� َ نْ� تُ� هُُمْ م�َ هُُ وََ مِنْ�ْ حْْنَّ�َ
نَ�َ

که	صادقانه	پای	عهدشان	تا	آخر	میایستند	و	بعضی	از	ایشان	شهید	شدهاند	و	
برخی	منتظر	شهادتند.	یعنی	منتظران	شهادت،	همسطح	شهدا	هستند؛	چون	تا	
آخر	ایستادهاند.	مهم	تا	آخر	ایستادن	است.	ارزشی	که	خدا	در	این	آیه	به	گروهی	
از	مؤمنین	مــیدهــد،	مربوط	به	شهید	بودنشان	نیست؛	بلکه	مربوط	به	تا	آخر	
ایستادن	است.	بعضی	از	ایشان	شهید	شدند	و	برخی	منتظر	شهادت	ماندهاند.	
چرا	خدا	گروهی	از	مؤمنین	را	جدا	میکند؟	چون	همۀ	مؤمنین	اهل	تا	آخر	ایستادن	
کثر	رزمندگان	صدر	اسلام	بعد	از	آنهمه	جهاد	در	رکاب	رسول	خدا؟ص؟	 نیستند.	ا

کم	آوردند	و	نابود	شدند.	

1.	سید	بن	طاووس،	اللهوف،	ص61.
2.	احزاب،	23.
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علامت صداقت در عشق چیست؟
علامت	صداقت	در	عشق	چیست؟	پای	قرار	ایستادن	تا	آخر،	تا	پای	جان.	فدای	
شهدای	خدمت	بشوم؛	چقدر	قشنگ	انتخاب	شدند	بــرای	مسیر	عاشقی.	چه	
گذاشتند.	تا	فردا	شب	به	این	فکر	 قرارهای	عاشقانهای	با	خدا	و	اهلبیت؟عهم؟	
کنیم	که	آیا	ما	در	قرارمان	که	یک	قرار	عاشاقانه	است،	ایستادهایم	و	میایستیم	یا	
خیر؟	صداقت	و	عدم	صداقت	این	قرار	عاشقانه	را	یک	عاشق	دیگر	میسنجد	و	آن	

مسلم	بن	عقیل	است.	

نقش مسلم بن عقیل در سنجش صداقت ما در عشق به امام؟ع؟
	 ــراری؟	اینکه	همه	منتظر گذاشتند.	چه	ق کوفه	با	امــام	حسین؟ع؟	قــرار	 مــردم	
 َّ ثُمَُّ  ، 

َ
عَجََل

ْ
مْ غََیْرُكََ ، فَال ُ  إِمَامَ لَهَُ

َ
كَ  لَّا

َ
ــظِِرَُوَنَ ل اسَ مُنْتََ امامند.	میگفتند:	»فَإِِنَّ النَّ

مُ«1	هر	کسی	نداند	این	نامههای	کوفیها	است،	فکر	
َ

لَا  ، وَ السَّ
َ

عَجََل
ْ
َّ ال  ، ثُمَُّ

َ
عَجََل

ْ
ال

میکند	این	نامه	از	دل	چاه	جمکران	درآمده	است!	

امام	حسین؟ع؟	مسلم	و	نائب	خودش	را	فرستاد	تا	ببینید	اینها	پای	قرارشان	
یکُم أخْي وَ ابنَ عَمّّي و ثِِقَتي مِن أهلِ بَیتي، 

َ
هستند	یا	خیر؟	فرمود:	»و قَد بَعَثتُ إل

هُ قَد أجََمعََ رَأيُُ  َّ أنَّ َّ بِِحالِکُم و أمرکُِم و رَأیِکُم، فَإِِن کَتََبَ إلَيََّ و أمَرتَُهُ أن یَکتَُبَ إلَيََّ
کُم و قَرَأتُُ 

ُ
َّ بِهِ رُسُل ئِِکُم و ذَوَِيُ الفَضلِ وَ الِِحجَا مِنکُم عَلَى مِثلِ ما قَدِمَت عَلَيََّ

َ
مَل

کنون	من	برادرم	و	پسرعمویم	و	 یکُم وَشیکا إن شاءََ اللّه«؛2 	ا
َ
فِي کُتَُبِِکُم، أقدَمُ عَل

گر	برایم	بنویسد	 فرد	مورد	اعتمادم	از	میان	خاندانم	را		بهسوی	شما	میفرستم.	ا
کثر	شما	و	خردمندان	و	بزرگانتان،	با	آنچه	فرستادگان	شما	خبر	 که	رأی	و	نظر	ا
دادند	و	در	نامههایتان	خواندم،	مطابقت	دارد،	بهزودی		بهسوی	شما	خواهم	آمد،	

انشاءاللّه.	

عشق متقابل امام حسین؟ع؟ و مسلم بن عقیل به یکدیگر
چقدر	امــام	حسین؟ع؟	عاشق	مسلم	اســت!	میفرماید:	بــرادر	مــورد	اعتمادم	را		
بهسوی	شما	فرستادم.	وقتی	خبر	شهادت	مسلم	را	به	امام	حسین؟ع؟	دادند،	

1.	بلاذری،	انساب	الاشراف،	ج3،	ص381.
2.	طبری،	تاریخ	طبري،	ج5،	ص353.
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بچههای	مسلم	اصرار	کردند	که	آقا!	شما	برگردید؛	کوفه	برای	شما	خطرناک	است.	
 مُسْلِمٌ«؛1	نگاهی	

َ
نَ فَقَدْ قُتِل وَْ  مَا تََرََ

َ
 بَنِِيعَقِیلٍ فَقَال

َ
حضرت	فرمود:	»فَنَظَِرَ إِلَى

ءَ«؛2	دیگر	
َ

عَیْشِِ بَعْدَ هَؤُلَّا
ْ
 خَْیْرَ فِِي ال

َ
به	خانواده	مسلم	بن	عقیل	کرد	و	فرمود:	»لَّا

نمیخواهم	بعد	از	شهادت	مسلم	و	هانی	زنده	بمانم!	

اباعبداللّه	الحسین؟ع؟	دادنــد،	 را	به	 تاریخ،	وقتی	خبر	شهادت	مسلم	 به	نقل	
یلِ  ــجَّ الَْموضِعَُ بِالبُکاءَِ وَالعَو  الــرّاوَيُ: وَ ارتََ

َ
کــرد؟	»قــال حضرت	چگونه	برخورد	

: فَاستََعبَرَ الُِحسَیُن 
َ

 مَسیلٍ ... قال
َّ

یهِ کُل
َ
موعُ عَل تِ الدُّ

َ
لِقَتلِ مُسلِمِ بنِ عَقیلٍ، وسال

«؛3	زمینِ	آن			جا	برای	شهادت	مسلم	بن	عقیل	از	گریه	و	فریاد	
ً
کِیا علیه السلَام با

ــد...	و	اشــك	از	چشمان	امــام	 ــد	و	اشــك	هــا	چــون	سیل	جـــاری	شــدن بــه	لـــرزه	درآمـ
حسین؟ع؟	سرازیر	شد.	ای	به	قربان	اشکت	حسین	جــان!	همۀ	عالم	بــرای	تو	

اشک	می			ریزند	و	تو	برای	مسلم.

آدم	نمیداند	از	عشق	امام	حسین؟ع؟	به	مسلم	بگوید	یا	از	عشق	مسلم	به	امام	
گــویی	مسلم	عاشق	امــام	حسین؟ع؟	اســت؟	میگویند	 کجا	مــی حسین؟ع؟.	از	
کردند،	 عاشق	و	معشوق	شبیه	هم	میشوند.	وقتی	مسلم	را	با	نیرنگ	دستگیر	
کرد	و	آنقــدر	از	دشمن	کشت	که	دشمن	مرتب	نیــروی	کمکی	 جنگ	جانانهای	
میخواست.	امیر	کوفه	گفت:	مگر	چه	شده؟!	یک	نفر	را	میخواهید	دستگیر	کنید.	
مأمورانش	گفتند:	ما	را	در	کام	شیر	فرستادی.	به	هر	شکلی	بود،	مسلم	را	اسیر	کردند.	
در	وقت	اسارت	تشنه	بود.	وقتی	به	نزدیک	دارالاماره	رسید،	چشمش	به	ظرف	آبی	
افتاد؛	گفت:	میشود	جرعهای	آب	بدهید؟	وقتی	آب	به	دست	مسلم	دادند،	هر	بار	
که	میخواست	آب	را	به	دهان	نزدیک	کند،	آب	پِر	از	خون	میشد.4	مسلم	فهمید	

که	باید	با	لب	تشنه	جان	بدهد؛	شبیه	معشوقش	اباعبداللّه	الحسین؟ع؟.	

گریه	میکنی؟	 وقتی	مسلم	نزد	عبیداللّه	رسید،	میگریست.	عبیداللّه	گفت:	چرا	
کشته	شدن	هم	باشد.	مسلم	صدا	 کارها	میافتد،	باید	منتظر	 که	در	این	 کسی	

1.	دیلمی،	ارشاد	القلوب،	ج2،	ص75.
2.	همان.

3.	سید	بن	طاووس،	اللهوف،	ص	134.
4.	طبری،	تاریخ	طبری،	ج5،	ص376.				
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زد:	ای	عبیداللّه!	به	خدا	قسم	که	برای	کشته	شدن	خودم	گریه	نمیکنم.	گفت:	
پس	برای	چه	گریه	میکنی؟	گفت:	دلم	برای	این	میسوزد	که	نامه	نوشتهام	تا	
کوفه	بیاید.	میترسم	امام	حسین؟ع؟	دست	زن	و	فرزندانش	را	 حسین؟ع؟	به	

بگیرد	و	به	طرف	شما	مردم	بیوفا	بیاید.	

هنگامی	که	میخواستند	مسلم	را	شهید	کنند،	فرمود:	ای	عبیداللّه!	سه	وصیت	
دارم:	وصیت	اولم	این	است	که	وقتی	مرا	کشتید،	بدنم	را	روی	خاکها	رها	نکنید	
و	دفنم	کنید.	وصیت	دومم	این	است	که	هفتصد	درهم	در	کوفه	قرض	دارم؛	زره	
مرا	بفروشید	و	قرضهایم	را	ادا	کنید.	وصیت	آخرم	این	است	که	یک	نامه	به	امام	

حسین؟ع؟	بنویسید	تا	به	کوفه	نیاید؛	اینها	سر	قرارشان	نیستند.1

تي	فَاطلُبها	مِنِ	ابنِ	زِیادٍ	
َ
	بِالکوفَةِ	سَبعَمِئَةِ	دِرهَمٍ	مُذ	قَدِمتُها،	فَاقضِها	عَنّي،	وَانظُر	جُثّ 	عَلَيَّ 1.	»فَقالَ	]مُسلِمٌ	[:	إنَّ

ه	«.	بلاذری،	أنسابالأشراف،	ج2،	ص339.
ُ
فَوارِها،	وَابعَث	إلَی	الحُسَینِ	مَن	یَرُدّ
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آیه

> وبَ�َ اعَ�ُ وا الَظِ�َ نَّ�ُ نُ�ِ
نَّ�َ ْ هَُ وََ احْ�

دُُوَا اللَّ�َ نَ�ِ اعَْنَّ�ُ
َ�
هُ�ٍ رَِسُُولاً ا

م�َ
ُ�
ِ ا

ا فِ�ى  كَلَ� نَّ� ْ عَْنَّث َ دُْ تُ�
قَ�َ
َ
>وََ لَ

	 برای	هر	ملتی،	پِیامبری	فرستادیم	تا	بگوید:	»خدا	را	بندگی	کرده	و	از
طاغوت	دوری	کنید.«

نحل،	36.

گریز بودن از درگیری با طواغیت ؛ لزوم مرزبندی با ظالم نا



چرا عاشقانه زندگی نمیکنیم؟ 

زندگی	با	طعم	عاشقی،	نوعی	زندگی	است	که	هرگز	قابلمقایسه	با	زندگیهای	
از	زندگی	 را	داشته	باشد،	دیگر	 کسی	تجربۀ	زندگی	عاشقانه	 گر	 ا دیگر	نیست.	
بدون	عاشقی	بیزار	است	و	پِژمرده	و	افسرده	میشود	و	دیگر	نمیتواند	زندگی	
کند.	اما	زندگی	عاشقانه،	یک	زندگی	زنده	است	و	مردگی	در	آن	راه	ندارد	و	تمام	
عمر	مثل	دوران	نوجوانی،	سرزنده	و	بانشاطی.	علیه	زندگی	بدون	عشق	قیام	

کنیم!	مرگ	بر	زندگی	بدون	عشق!	تو	با	چه	عشقی	زندگی	میکنی؟

کنیم؟	بعضیها	فکر	 مسئله	اول	من	و	شما	باید	این	باشد	که	آیا	عاشقانه	زندگی	می
کنند	که	زندگی	عاشقانه،	برای	یک	فصل	خاص	از	زندگی	مثلا	جوانی	است	و	 می
وقتی	آدم	در	سرازیری	زندگی	افتاد،	دیگر	باید	با	زندگی	عاشقانه	خداحافظی	کند	
و	بهاصطلاح،	عاقلانه	زندگی	کند.	اتفاقاً	عاقلانهترین	نوع	زندگی،	زندگی	عاشقانه	
که	زندهایم،	میمیریم.	باید	علیه	زندگی	غیرعاشقانه	 است؛	وگرنه	در	همان	حالی	
قیام	کنیم.	زندگی	غیرعاشقانه	یک	زندگی	غیرعقلانی	است؛	چون	ما	برای	عشق	
گونه	طراحی	شده	اســت؛	طالب	 و	عاشقی	خلق	شدهایم	و	ساختار	روح	ما	این

عشق	است.	چطور	میتوانیم	زندگی	عاشقانه	را	نادیده	بگیریم؟!
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چگونه بدونِ زندگی عاشقانه میخواهیم دعوتِ به دین کنیم؟!
کنم؛	تمام	عمرم؛	آیا	ممکن	اســت؟	چرا	ممکن	 من	میخواهم	عاشقانه	زندگی	
کوچک	از	زندگی	عاشقانه	صرفنظر	 نباشد.	فقط	آدمهـــای	افسرده،	آدمهـــای	
که	هیچ،	 نکنیم،	دیگران	 زندگی	 گر	عاشقانه	 ا ما	مذهبیها	 میکنند.	خصوصاً	
گر	پِیش	شما	 بچههای	خودمان	را	هم	نمیتوانیم	به	دین	دعوت	کنیم.	بچهها	ا
هم	نگویند،	پِیش	خودشان	که	میگویند:	»این	چه	نوع	زندگی	است	که	یک	ذره	
بوی	عشق	نمیدهد؟!	بچههایمان	را	از	دین	بیزار	و	گریزان	نکنیم	به	این	دلیل	
اسِ مَنْ عَشِقََ   النَّ

ُ
فْضَل

َ
که	عاشقانه	زندگی	نمیکنیم.	پِیغمبر؟ص؟	فرمودند:	»أ

 مَا 
َ

 یُبَالِي عَلَى
َ

ا فَهُُوَ لَّا َ غََ لَهَُ سَدِهُِ وَ تََفَرََّ بِِهِ وَ بَاشَرَهَا بِِجََ
ْ
ــا بِقَل َ حَبَّّهََ

َ
عِبَادَةًَ فَعَانَقَهَُا وَ أ

ْ
ال

«؛1	برترین	مردم	کسانی	هستند	که	عاشق	  یُسْرٍ
َ

مْ عَلَى
َ
 عُسْرٍ أ

َ
نْیَا عَلَى صْبَحََ مِنَ الدُّ

َ
أ

عبادتند.	علاقه	قلبی	دارند	و	با	بدنشان	عبادت	میکنند	و	ذهن	و	دلشان	را	هم	
برای	عبادت	خالی	میکنند.	وقتی	اینطور	شد،	دیگر	برای	این	آدم	عاشق	مهم	
که	در	دنیا	سختی	بکشد.	چرا	سختیهای	دنیا	اذیتش	نمیکند؟	چون	 نیست	
جای	دیگری	دلش	لبریز	شده	است.	دیگر	سختی	و	آسانی	دنیا	برایش	مهم	نیست.	
چرا	سختیهای	دنیا	ما	را	خیلی	بیش	از	اندازه	اذیت	میکند؟	البته	یک	مقدار	که	
باید	اذیت	بشویم	و	به	هر	حال،	دنیا	خوشی	و	ناخوشی	دارد؛	اما	چرا	خیلی	اذیت	
میشویم؟	چون	دلمان	را	جای	دیگر	شارژ	نکردهایم.	تمام	دنیا	هم	نمیتواند	دل	
ما	را	شارژ	کند.	بعد	خیلی	ناراحت	و	عصبانی	میشویم	و		به	هم	میریزیم.	تمام	
کمبودهای	خودمان	را	میخواهیم	با	دنیایی	که	اصلاً	توخالی	است،	پِر	کنیم؛	خب	

نمیشود.	

گر	دلت	را	یک	جای	دیگر	پِر	کردی،	راحت	از	دنیا	عبور	میکنی	و	نداریهای	 اما	ا
دنیا	اینقدر	انسان	را	بههم	نمیریزد.	تو	با	عشق	زندگی	کن،	دیگر	بعدش	مهم	
نیست.	چرا	ما	دینداران	عاشقانه	زندگی	نمیکنیم؟	این	سؤال	بزرگ	غیردینداران	
سِنَتِکُم	«؛2	مردم	را	

ْ
ل
َ
اسِ بِغَیْرِ أ از	ماست.	امام	صادق؟ع؟	فرمود:	»کُونُوا دُعَاةًً لِلنَّ

دعوت	کنید	با	دعوت	غیرزبانی.	دعوت	غیرزبانی	یعنی	چه؟	یعنی	با	سبک	زندگی	

1.	کلینی،	الکافی،	ج2،	ص83.
2.	جمعی	از	دانشمندان،	اصول	ستهعشر،	تدوین	ضیاءالدین	محمودی،	ص359.
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خودتان؛	با	سبک	بندگی	خودتان.	باید	یک	روزی	هم	به	حساب	این	دوگانۀ	
کاذب	برسیم.	اصلاً	چیزی	به	نام	زندگی	و	بندگی	جدای	از	هم	نداریم.	دین	برنامۀ	
ــازار،	تا	 کل	زندگی	شما؛	از	اقتصاد	و	ب زندگی	اســت،	یعنی	برنامهای	اســت	بــرای	
فرهنگ	و	تنظیم	روابط	اجتماعی،	تا	سلامت	جسمی.	چقدر	روایت	دربارۀ		سلامت	
جسمی	داریم.	چه	کنیم	که	اصلاً	کارمان	به	دکتر	و	دارو	نیفتد؟	چه	بخوریم؛	چه	
نخوریم؛	چگونه	بخوریم؛	چگونه	نخوریم؟	اینها	همه	جــزو	دیــن	اســت.	دین	

برنامه	کل	زندگی	را	به	ما	میدهد.	

دین، برنامهای برای زندگی عاشقانه
شاید	بتوانیم	بگوییم	دقیقترین	تعریف	از	دین،	همین	باشد	که:	اولا	دین	برنامه	
است؛	ثانیاً	برنامهٔ	زندگی	است.	منتها	برنامهای	برای	زندگی	عاشقانه.	ما	باید	
زندگی	عاشقانه	را	در	متن	دین	تجربه	کنیم.	جای	دیگر	خبری	نیست.	خدا	هم	
مْ <؛1 

ُ
كِ وتُ�ِ

ُ
لْ هُُ فِ�ى�  قَ�ُ نَّ�َ َ� تُ� مُانَ�َ وََ رِ�َ تُ� ا�

ْ
مُْ ال

ُ
كِ نَّ�ْ

َ
لَ تْ�َ ا�ِ همینطور	طراحی	کرده	است.	فرمود:	>حَْنَّ��َ

خداوند	ایمان	را	محبوب	مؤمنین	قرار	داد	و	آن	را	در	قلب	آنها	زینت	بخشید	و	زیبا	
قرار	داده	است؛	زیبایی	و	جذابیتی	که	انسان	را	مست	و	مسحور	میکند.	رفقا!	روی	
گر	 این	آیه	درنگ	کنیم	و	بهسادگی	عبور	نکنیم.	از	خودمان	بازخواست	کنیم	که	ا
زندگی	ما	و	بندگی	ما	عاشقانه	نیست،	خدا	که	ایمان	را	اینگونه	طراحی	کرده	است.	

پس	چرا	من	عاشقانه	زندگی	و	بندگی	نمیکنم؟	

مضطر بودنِ به زندگی عاشقانه
ما	مضطر	و	ناچاریم	به	زندگی	عاشقانه؛	وگرنه	خوب	زندگی	و	بندگی	نخواهیم	
کرد	و	آبــروی	دین	را	خواهیم	بــرد.	در	قیامت	هم	حسرت	خواهیم	خــورد	که	چرا	
میتوانستیم	و	اصلاً	برای	این	زندگی	عاشقانه	ساخته	شده	بودیم،	اما	عاشقانه	
زندگی	نکردیم.	به	قول	حافظ:	»عاشق	شو	ار	نه	روزی	کار	جهان	سرآید«.	چگونه	
میتوانیم	عاشقانه	زندگی	کنیم؟	عشق،	محور	میخواهد.	کدام	محور	قدرتمندتر	
مُانَ�َ وََ  تُ� ا�

ْ
مُْ ال

ُ
كِ نَّ�ْ

َ
لَ تْ�َ ا�ِ و	بزرگتر	از	عشق	به	امام؟	آیه	را	یادتان	است	که	فرمود:	>حَْنَّ��َ

مْ <؛ من	ایمان	را	در	قلب	شما	محبوب		و	خواستنی	قرار	دادم.	این	
ُ
كِ وتُ�ِ

ُ
لْ

هُُ فِ�ى�  قَ�ُ نَّ�َ َ� تُ� رِ�َ

1.	حجرات،	7.
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ایمان	چگونه	محبوب	دلهاست؟	ایمان	مانند	یک	لباس	است.	این	لباس	وقتی	
در	تن	مؤمن	برود،	زیبایی	خودش	را	نشان	میدهد؛	وگرنه	اینکه	پِیوسته	بگوییم	
ایمان	زیباست،	زیبایی	ایمان	به	قلب	ما	نفوذ	نمیکند.	یک	علیبنابیطالبی	
باید	باشد،	امیرمؤمنین،	بزرگ	مؤمنین،	تا	تمام	ایمان	را	به	ما	در	قامت	خودش	
که	زیبایی	ایمان	را	میبینیم.	حضرت	صادق؟ع؟	 نشان	دهــد.	آن	وقت	است	

يمانَ«؛	یعنی	امیرالمؤمنین؟ع؟.1 
ْ

یْکُمُ الْإ
َ
بَ إِل فرمود:	»حَبَّ

مسئله این است: عشق کجاست؟
کنند،	ولی	عشق	حقیقی	 همه	دوســت	دارنــد	در	همۀ	عمرشان	عاشقانه	زندگی	
کجاست؟	مسئله	این	است	که	ما	عاشق	چیزهایی	میشویم	که	خیلی	کوچکتر	از	
ظرفیت	دل	ما	هستند؛	دلی	که	قرار	است	جای	عشقهای	بزرگ	باشد،	نمیتواند	
با	عشقهای	کوچک	سیر	شود.	همیشه	عطش	عشق	دارد.	دیدی	دختر	و	پسر	
عاشقی	را	که	وقتی	به	هم	میرسند،	دیگر	سرد	میشوند.	عشق	آنها	تاریخ	مصرف	
کردند	و	عشقشان	اینجا	تمام	 پِیدا	میکند؛	چون	عشق	را	متوقف	به	همدیگر	
گر	این	عشق	را	به	عشق	بزرگتر	گره	میزدند،	دیگر	این	عشق	هم	 میشود.	البته	ا

پایانناپذیر	بود.	

زنِ و شوهر چگونه عشقشانِ را ابدی کنند؟
بانویی	میپِرسد:	چه	کنم	که	همیشه	شوهرم	عاشق	من	بماند؟	خانم	محترم!	پای	
عشق	دیگری	را	وسط	بکش!	میگوید:	یعنی	چه	که	پای	عشق	دیگری	را	وسط	
بکش؟!	یعنی	به	خاطر	عشق	سومی،	همسرت	را	دوست	بدارد	و	بگذار	همسرت	
گر	 که	بین	شماست،	شما	را	دوست	داشته	باشد.	حالا	ا به	خاطر	عشق	مشترکی	
مرد	عشقش	را	با	عشق	به	خدا	گره	بزند،	چقدر	عاشق	همسرش	میشود؟	فرمود:	
سَاءَِ«؛2	هرچقدر	ایمان	بنده	به	خدا	بیشتر	  لِلنِّ

ً
 ازْدَادَ حُبّا

ً
عَبْدُ إِیََمانا

ْ
مَّا ازْدَادَ ال

َّ
»کُل

که	در	قلب	تو	عشق	و	محبتش	حک	شده	است	-	علاقۀ	 شود	-	همان	ایمانی	
تو	به	همسرت	بیشتر	خواهد	بود.		یک	تحلیل	عمیق	روانشناسانه	دارد:	عشق	

1.	قمی،	التفسیر،	ج2،	ص319.
2.	ابناشعث،	الجعفریات،	ص90.
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گر	دیدید	آقایی	عشقش	به	 بزرگ،	چگونه	عشقهای	کوچک	را	حمایت	میکند؟	ا
همسرش	کم	شده،	اشکالی	در	ایمانش	هست.	اشکال	اینجاست	که	عشق	سومی	
گر	 را	به	میان	نیاورده؛	عشقی	که	تمامشدنی	نیست،	و	آن	عشق	به	خداوند	است.	ا

چنین	کند،	آن	وقت	این	عشق،	از	جنس	دیگری	خواهد	شد	که	تمامی	ندارد.

عشق به امام، محور زندگی عاشقانه
ما	برای	زندگی	عاشقانه،	نیاز	به	یک	محور	داریــم:	عشق	به	امام،	محور	زندگی	
عاشقانه	است.	طراحی	خدا	برای	زندگی	عاشقانه	این	است.	چرا	عشق	به	امام،	
محور	دین	خداست؟	شخصی	به	محضر	امام	باقر؟ع؟	وارد	شد،	درحالیکه	کف	
پاهایش	چاک	خورده	و	زخمی	شده	بود.	حضرت	دلیلش	را	پِرسیدند؛	گفت:	آقا	
نِِي 

َ
ل جان!	شتر	من	لاغر	بود	و	او	را		با	زحمت	و	مشقت	آوردم.	بعد	گفت:	»وَ مَا حَِمَِ

یْــکُــم	«؛1	باعث	این	همه	مشقت،	چیزی	جز	
َ
قٌ إِل کُمْ وَ شَوْ

َ
 حُــبٌّ ل

َّ
 ذَلِــكَ إِلَّا

َ
عَلَى

تُ 
ْ
محبت	شما	و	اشتیاق	دیدار	شما	نبود.	بعد	سرش	را	پایین	انداخت	گفت:	»جُُعِل

نُوبِِ 
ُ

فَ مِنَ الذّ
َ
نِِي مَا قَدْ سَل رُ یْطََانُ فَیُذَکِّ

َ
تََانِِيَ الشّ

َ
وْتُُ فَأَ

َ
ا خَْل َ بَّّمََ فِدَاءََ إِنِّيِ رُ

ْ
كَ ال

َ
ل

یْکُم «2 آقاجان،	فدایت	
َ
کُمْ وَ انْقِطََاعِي إِل

َ
ذْکُرُ حُبِّّيِ ل

َ
َّ أ ثُمَُّ نِّيِ آیِسٌ 

َ
عَاصِِي فَکَأَ َ وَ الْمْ

گــاهی	در	خلوتم	شیطان	مــرا	یــاد	گناهان	گذشته	ام	مــیانــدازد؛	به	قدری	 شــوم!	
که	انگار	از	رحمت	خدا	نومید	میشوم،	ولی	بعداً	دوستی	خود	با	شما	و	توجه	به	
بُّ  ُ  الِحْ

َّ
ینُ إِلَّا یَادُ وَ هَلِ الدِّ سوی	شما	را	یاد	میکنم.	حضرت	بلافاصله	فرمود:	»یَا زِِ

بُغْض «؛3	یعنی	آیا	دین	چیزی	جز	دوستی	و	دشمنی	است؟	سپس	سه	آیه	از	
ْ
وَ ال

قرآن	)حجرات:7؛	حشر:9؛	آلعمران:31(	تلاوت	کردند	که	رابطه	دین	با	محبت	
را	توضیح	میداد.

گــل	دیــن	را	بــا	عشق	ســرشــت.		عالَمی	از	حکمت	و	عقلانیت	پشت	 خــدا	آب	و	
سر	این	تدبیر	خداست.	دین	یعنی	برنامه	زندگی.		علامه	طباطبائی؟ره؟	این	
که	 تعریف	از	دیــن	را	مــی	پــذیــرنــد.4		مقام	معظم	رهــبــری؟مد؟	در	تفسیر	ایــن	آیــه	

1.	فرات	کوفی،	تفسیر	قرآن	،	ص430.
2.	همان.
3.	همان.

4.		علامه	طباطبائی؟رح؟:	»دین	در	عرف	و	اصطلاح	قرآن،	همان	سنتی	است	که	در	زندگی	جریان	دارد؛	چنانکه	
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دیــن	خــدا	بــر	همۀ	ادیـــان	پِــیــروز	مــی		شــود،	فرمودند	کــه	ایــن	دیــن،	یعنی	سبک	
زنــدگــی.1		مــحــور	ایــن	دیــن	کــه	برنامۀ	زنــدگــی	اســـت،	چیست؟	عشق	بــه	امــام.	
گانه	نفرستاد؛	بلکه	این	دین	را	به	 گانه	نفرستاد؛	یک	امام	جدا خدا	یک	دین	جدا
گونهای	طراحی	کرد	که	دیگر	هیچ	زلزلهای	این	دین	را	تکان	ندهد.	اصل	دین	را	

با	محوریت	عشق	به	امام	قرار	داد	و	این	سازه	به	این	سادگیها	تکان	نمیخورد.	

را	به	چالش	 اربعین	چه	قدرتمندانه	تمام	تمدن	غــرب	 که	ســازه	 شما	میبینید	
	الحسین	یَجمَعُنا«	است.	این	اجتماع	حول	 میکشد.	شعار	محوری	آن	هم	»حُبُّ
عشق	به	امام	شکل	گرفته	است.	ای	مردم	عالم!	حواستان	باشد.	ما	قدرت	عشق	
امام	را	در	اربعین	میبینیم؛	قدرت	عشق	به	امام	را	در	انقلاب	اسلامی	میبینیم.	
گر	انقلاب	اسلامی	محور	جریانی	شده	است	که	ابرقدرتهای	جهان	را	به	 امروز	ا

چالش	کشیده،	چون	در	مرکز	آن،	ولایت	قرار	دارد.	

چگونه عشق به امام، سر از سیاست در میآورد؟
عشق	به	امام،	یک	مسئله	کاملاً	سیاسی	است.	ابعاد	سیاسی	عشق	به	امام	را	بعداً	
بهتفصیل	توضیح	خواهیم	داد.	شما	عاشق	کدام	امام	هستید؟	بعضیها	عشق	به	
امام	را	هزینه	معنویت	و	تفریح	معنوی	شخصی	خودشان	میکنند.	اصلاً	اینطور	
نیست.	عشق	به	امام	داشته	باشی،	بعد	کارَت	به	منازعات	سیاسی	کشیده	شود؟!	

	وَ	یَبْغُونَها	عِوَجاً«	)از	راه	خدا	بازمیداشتند	و	طلب	میکردند	انحراف	آن	را(	 ِ
ونَ	عَنْ	سَبِیلِ	الّلَّهَِ

ُ
در	جمله	»یَصُدّ

و	نظایر	آن	تکرار	شده.	پس	دین	یعنی	آن	سنتی	که	باید	در	جامعه	عملی	شود،	بهطور	کلی	برای	خداست،	و	هر	
کس	چیزی	بر	آن	اضافه	کند،	در	حقیقت	به	خدا	افترا	بسته؛	هرچند	از	اِسناد	آن	به	خدا	سکوت	کند،	و	یا	حتی	به	

زبان،	این	اِسناد	را	انکار	نماید«	)ترجمه	تفسیر	المیزان،	ج12،	ص526(.
کنون	باید	پِرسید	دین	چیست؟	به	آیینی	که	افراد	در	اداره	زندگی	دارند،	دین	گفته	 1.	مقام	معظم	رهبری:	»ا
میشود.	شکل	زندگی	را	آیین	و	دین	میگویند.	دین	و	آیین	یک	معنا	دارند	و	به	هر	شکل	و	قــوارهای	میشود	
دین	داشت؛	مثلا	آنها	که	در	آمازون	زندگی	میکنند،	دین	دارند.	آیینها	هرچه	هست،	آن	آیین	]شکل	زندگی	یا	
همان	سبک	زندگی[،	دین	آنهاست.		البته	آیینی	را	که	خدا	آورده،	میشود	آیین	الهی	و	آیینی	را	که	غیر	او	آورده،	
گر	از	طرف	طاغوت	است،	طاغوتی	مینامند	و	به	این	معنا،	شما	در	هیچ	جا	 گر	از	طرف	بشر	باشد،	آیین	بشری	و	ا ا
که	مردم	هر	شکل	و	برنامهای	که	در	زندگی	 نمیتوانید	افراد	را	بدون	دین	بیابید.	دین	خدایی	برای	این	آمده	ا
دارند،	رها	کرده،	این	دین	و	شکل	را	قبول	نمایند.	نبی	اکرم؟ص؟	که	میآید،	حرف	حساب	او	این	است	که	هر	طور	
زندگی	میکردید،	باید	کنار	بگذارید.	آن	برنامه	برود	و	این	برنامهای	که	من	آوردهام،	جای	آن	را	بگیرد«	)ر.ک:	

تفسیر	سوره	برائت(.



مبحا دوم   |   زندگی به  هم عاشنی   |   45 

کنار	عشق	به	امام	،بغض	هم	باید	داشته	باشی.	از	چه	کسی؟	 چگونه؟	فرمود:	
گر	از	عشق	ساخته	شده،	لازمۀ	عشق،	نفرت	از	دشمنان	معشوق	است.	 سازۀ	دین	ا
که	مــاجــرای	عشق،	سیاسی	مــیشــود،	نه	عشق	فــردی	اینجاست	 اینجاست	
گر	 که	ماجرای	عشق	به	امام،	جهانی	میشود	و	در	حد	و	اندازههای	جهانی	جلوه
میشود	و	دشمنان	بزرگی	پِیدا	میکند.	ما	هنوز	نتوانستهایم	عشق	به	امام	را	در	

سازههای	سیاسی	و	اجتماعی	بازتعریف	کنیم.

مرزبندی با دشمن و نفرتِ از او، لازمهٔ عشق به امام
ادامه	 در	 مْْ<؛	

ُ
كِ وتُ�ِ

ُ
لْ قَ�ُ فِ�ى�   هُُ  نَّ�َ َ� تُ� رِ�َ وََ  مُانَ�َ  تُ� ا�

ْ
ال مُْ 

ُ
كِ نَّ�ْ

َ
لَ ا�ِ تْ�َ  >حَْنَّ��َ فرمود:	 که	 همانجا	 در	

<؛1	کفر	و	فسق	و	گناه	را	 انَ� عِْضَْنَّ�
ْ
شُْوقَ�َ وََ الَ قَ�ُ

ْ
رَُ وََ الَ قَ�ْ

ُ
كِ

ْ
مُْ الَ

ُ
كِ نَّ�ْ

َ
لَ هََ ا�ِ

میفرماید:	>وََ كََرُ�َ
منفورتان	قرار	داده	است	.	امام	صادق؟ع؟	میفرماید:	منظور	از	نفرت	از	کفر	و	فسق	
و	گناه،	دشمنان	ما	هستند	که	با	جزئیات	بیان	میکنند	و	بنده	در	اینجا	کلی	عرض	

کردم.	

کسی	که	عاشق	امام	شد،	عشق	به	امام،	کارش	را	به	مرزبندی	با	دشمنان	معشوق	
میرساند.	چطور	میتوانید	عاشق	امام	بشوید،	اما	نفرت	از	دشمنان	امام	پِیدا	
نکنید؟!	میخواهم	توجه	شما	را	به	یکی	از	سیاسیترین	آیات	قرآن	جلب	کنم	تا	

مسئله	مرزبندی	با	دشمنان	معشوق	بهتر	و	بیشتر	روشن	شود.	

<	؛	ما	در	هر	امتی	رسولی	برانگیختیم	تا	دو	
ً
هُ�ٍ رَِسُُولا

م�َ
ُ�
ِ ا

ا فِ�ى�  كَُلَ� نَّ� ْ عَْنَّث َ دُْ تُ�
قَ�َ
َ
فرمود:	>وََ لَ

<؛2  وبَ�
اعَ�ُ وا الَظِ�َ نَّ�ُ نُ�ِ نَّ�َ ْ هَُ<؛	خدا	را	بپرستند،	و	>وََ احْ�

دُُوَا اللَّ�َ نَ�ِ اعَْنَّ�ُ
َ�
اتفاق	بیفتد:	یکی	>ا

کنند.	ما	همیشه	در	آمــوزشهــای	دینیمان	عبادت	خدا	 و	از	طاغوت	اجتناب	
کــموبیــش	به	همان	شیــوه	غیرعاشقانه	و	با	استدلالهای	خشک	و	ملالآور	 را	
توضیح	میدهیم.	اما	آیا	اجتناب	از	طاغوت	بهعنوان	هدف	محوری	تمام	انبیا	در	
گر	این	آموزش	داده	نمیشود،	پس	چه	چیزی	 مدارس	ما	آموزش	داده	میشود؟	ا
از	دین	آموزش	داده	میشود؟!	بعد	میگوییم	چرا	بچهها	ضددین	میشوند؟	اصلاً	

اجتناب	از	طاغوت	یعنی	چه؟	

1.	حجرات،	7.
2.	نحل،	36.
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ما	حتی	با	همان	ادبــیــات	عشق	به	امــام،	مرزبندی	با	دشمنان	معشوق	را	هم	
توضیح	نمی		دهیم.	جامعه	ای	که	با	محور	عشق	به	امام	مدیریت	می		شود،	باید	
به		شدت	این	مسئله	یعنی	مرزبندی	با	دشمنان	معشوق	را	شفاف	و	روشن	بیان	
کنند؛	وگرنه	متهم	به	این	هستند		که	طاغوت	را	عبادت	می		کنند،	نه	خدا	را.	راه	
سومی	نیست.	یا	از	طاغوت	اجتناب	می		کنید	و	در	مدیریت	خودتان	مرزبندی	
ــد،	یا	این	که	دچــار	التقاط	هستید.	التقاط	یعنی	 دقیق	با	دشمنان	معشوق	داری
که	طواغیت	عالم	 عبادت	طاغوت،	و	عبادت	طاغوت	یعنی	مدیریت	با	روشــی	

امروزه	جوامع	را	مدیریت	می		کنند.	

مسئولین، حافظانِ مرزهای معنوی با دشمنانِ
آقــای	مسئول!	شما	فقط	حافظ	مرزهای	زمینی	و	هــوایی	جامعه	نیستی؛	بلکه	
حافظ	مرزهای	معنوی	هم	هستی.	مرز	معنوی	ما	کجاست؟	معنوی	نه	به	معنای	
غیرواقعی	و	نادیدنی؛	بلکه	یعنی	اجتناب	از	طاغوت	و	مرزبندی	با	دشمن.	آقای	
گیر	بودند	و	آن	اختلاط	زندگی	 بهجت؟رح؟	بارها	یک	مسئله	را	به	صورت	خاص	پِی

ما	با	کفار	و	دشمنان	است.	یک	بار	میفرمودند:	

کفّار	اخــتلاط	نکنید،	در	حقیقت	بــرای	حفظ	 ائمّۀ	ما؟عهم؟	که	فرمودند:	با	
دنیــای	ما	بود	و	میخواستند	دنیــای	ما	را	برای	خود	ما	تأمین	کنند...		کار	
بــه	جــایی	کــشیــده	کــه	کفار	نفت	و	ثــروتهــای	طبیعی	و	ذخــایــر	زمیــنــی	و	
معادن	ما	را	به	غارت	میبرند،	بعد	بهعنوان	تصدق	و	آقایی	و	یا	بهعنوان	
کنون	ما	 وام	با	بهرههای	کلان	با	تلطّف	و	مهر	و	عطوفت	به	ما	میدهند!	ا
مسلمانان	اسیر	و	عبید	آنها،	و	در	زیر	دست	و	چکمهٔ	آنها	خوار	و	ذلیل	هستیم،	
ولی	هنوز	نمیفهمیم	برای	چه	اینگونه	شکست	خوردهایم؟!	آیا	از	عملکرد	

خود	ماست	و	یا	مثلاً	از	پِریدن	کلاغ؟!1 

بعد	میگویند	آقای	بهجت؟رح؟	سیاسی	نبود!	سیاسیتر	از	این	هم	مگر	میشود	که	
در	معادلات	قدرت	بفهمی	از	کجا	ضربه	خوردی؟!

1.	در	محضر	آیتاللّه	بهجت،	ج1،	ص32.
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آسیبهای مرزبندی نکردنِ با دشمن در فضای مجازی
که	مرزبندی	با	دشمن	رعایت	نشد،	فضای	مجازی	بود.	از	یاد	 یکی	از	جاهایی	
کردند؛	 که	فضای	مجازی	را	رها	 کار	آمدند	 که	زمانی	مسئولینی	بر	سر	 نمیبریم	
فضای	مجازی	که	عرصه	حکمرانی	دشمنان	بود؛	یعنی	مرزهای	ما	با	دشمنان	
را	بیدفــاع	و	بیپناه	گذاشتند	نتیجه	چه	شد؟	چقدر	بچههای	ما	در	این	قتلگاه	
<؛1	به	کدامین	گناه	کشته	 تْ�ْ

َ
لْ نَّ�ِ

نْ�تْْ�ٍ قَ�ُ ِ ذْ�َ
�
ی�

َ�
ا فضای	مجازی	کشته	شدند.	فرمود:	>تُ�ِ

شدند؟!		حجاب	و	عفتشان	رفت.	آیا	خدا	از	سر	تقصیرات	این	مسئول	میگذارد؟	آیا	
نباید	ترک	فعل	این	مسئول	در	دوران	وزارت	و	ریاستش	جرمانگاری	شود؟

عشق	به	امــام،	بــدون	مرزبندی	با	دشمنان	امــام	معنا	نـــدارد.	دنیــای	ما	خراب	
میشود.	آخرت	که	سر	جایش،	آقای	بهجت	میفرمود:	

 
ْ
وَا

ذَ�ُ خِ�ِ
نَّ��َ کفار	اختلاط	و	اتّحاد	و	هوهویّت	پِیدا	نکنید:	>لاَ تُ�َ گفتند	با	 به	ما	

ءََ<؛2	کفار	را	دوست	خود	نگیرید.	ولی	ما	با	آنها	اختلاط	پِیدا	
آ
ا وَْلَِنَّ�َ

َ�
نْ�َ ا رُِتُ� قَ�ِ

َ
كِ

ْ
الَ

	 کردیم	و	آنها	اول	دین	ما	را	گرفتند	که	دنیا	به	ما	بدهند،	و	بعد	دنیا	را	هم	از
ما	گرفتند.	بین	ما	مسلمانها	و	کفار	سدّ	آهنین	بود،	چطور	شد	که	این	سدّ	

را	شکستند؟3

آسیبهای مرزبندی نکردنِ با دشمن در اقتصاد و آموزش و پرورش
یکی	دیگر	از	جاهایی	که	مرزبندی	با	دشمن	رعایت	نشد،	اقتصاد	است.	نقشه	راهی	
که	ولیّ	جامعه	برای	ما	در	عرصه	اقتصاد	ترسیم	کرد،	اسمش	»اقتصاد	مقاومتی«	
است.	مسئولین	در	دولتها	چقدر	به	این	نقشه	راه	عمل	کردند؟	چقدر		نقشههایی	
که	از	ناحیه	دشمنان	بشریت	آمده	را	کنار	گذاشتند	و	مرزبندی	را	رعایت	کردند؟	
یکی	از	مرزبندهایی	که	پِیغمبر؟ص؟	در	مدینه	با	دشمنان	انجام	داد،	این	بود	که	
یک	بــازار	مستقل	از	یهودیان	تأسیس	کرد.	آیا	بانکداری	به	این	شکل	امــروزی،	

اختلاط	با	کفار	نیست؟!

1.	تکویر،	9.
2.	نساء،	144.

3.	در	محضر	آیتاللّه	بهجت،	ج1،	ص32.
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اجرای	سند	صهیونیستی	2030	نسبتش	با	مرزبندی	با	دشمن	چه	بود؟!	چه	کسانی	
از	میان	مسئولین	اصرار	داشتند	که	این	سندهای	بالادستی	قدرتهای	سلطهجو	

اجرا	شود؟!	

دشمن	همیشه	هست	و	تا	ما	را	از	هویت	دینی	خود	برنگرداند،	دستبردار	نیست.	
مْ<.1	ما	در	یک	جنگ	

ُ
كِ نَّ�ِ ذْتُ� عََنْ�ْ  مْْ 

ُ
وَكُ

رُُذْ�ُ َ تُ� حَْتَّ��یَ  مْْ 
ُ
كِ وتُ�َ

ُ
لْ اتُ�ِ قَ� ُ تُ� ونَ�َ 

ُ
الَ رُ� َ تُ� لا  >وََ  فرمود:	

که	 اینجاست	 اقتصادی،	فرهنگی	و	سیاسی	هستیم.	اصــل	جنگ	 تــمــامعیــار	
دشمن	میخواهد	از	برنامه	زندگی	خودتان	دست	بردارید.	جنگ	اصلی	اینجاست	
کی	و	آبی،	بلکه	از	مرزهای	زندگی	من	و	شما	 که	دشمن	میخواهد	نه	از	مرزهای	خا
در	حوزه	اقتصاد،	تعلیم	و	تربیت،	فضای	مجازی	و	بسیاری	از	عرصههای	دیگر	
نفوذ	کند،	که	متأسفانه	کرده	است	و	ما	آثار	مخرب	آن	را	به	قول	آیتاللّه	بهجت؟رح؟	

حس	میکنیم.	بعد	میگوییم	چرا	مشکلات	اقتصادی	ما	حل	نشد؟!

مرزبندی با دشمن در سبک زندگی
	 که	در	اوج	مرزبندی	با	دشمن	قــرار	داشــت.	مرز شما	عاشق	آن	امامی	هستید	
جامعۀ	عشاقالحسین	با	دشمنان	در	حیطه	فکری،	عملی	و	زندگی	کجاست؟	
چرا	اینقدر	در	دین	ما	حساس	هستند	که	در	هیچ	چیز	شبیه	کفار	نشویم؟	فرمود:	
بَسُوا لِبَاسَ 

ْ
 یَل

َ
 لِقَوْمِكَ لَّا

ْ
نْــبِِیَــاءَِ قُل

َ ْ
ٍ  مِنَ الْأ

 نَبِِّيّ
َ

 إِلَى
َ

ــارَكََ وَ تََعَالَى ُ تََبَ َ
وْحَی الّلَّه

َ
»أ

عْــدَائِِي 
َ
شْکَالِ [ أ

َ
وا بمشاکل ]بِأَ

ُ
ل
َ
 یَتََشَکّ

َ
عْــدَائِِي وَ لَّا

َ
 یَطَْعَمُّوا مَطََاعِمَ أ

َ
عْــدَائِِي وَ لَّا

َ
أ

عْدَائِِي«؛2	خداوند	به	یکی	از	پِیامبران	وحی	فرمود	که	به	
َ
عْدَائِِي کَمَّا هُمْ أ

َ
فَیَکُونُوا أ

قومش	بگوید:	همچون	دشمنان	خدا	لباس	نپوشند؛	مثل	آنان	غذا	نخورند؛	به	
شکل	ایشان	درنیایند؛	زیرا	در	این	حال،	همچون	آنان،	دشمن	خدا	خواهند	بود.	
لباس	و	خوراک	دو	نماد	سبک	زندگی	است.	هر	چیز	دیگری	هم	همینطور	است؛	

از	معماری	و	شهرسازی	تا	ادارهجات.	

1	بقره،	217.
2.	نوری،	مستدرک	الوسائل،	ج3،	ص211.
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مرزبندی نکردنِ با دشمن، بدتر از قتل و عمل منافی عفت!
علامه	طباطبائی؟رح؟	میفرماید:	خداوند	در	قرآن	از	دو	موضوع	بهشدت	نهی	کرده؛	
به	گونهای	که	از	زنا	و	شُرب	خمر	و	قمار	و	قتل	نفس	هم	به	این	شدت	نهی	نکرده	
است،	و	آن:	ربا	و	تسلطدادن	کفار	بر	جامعه	اسلامی	است.1	آیا	در	جامعۀ	ما	چنین	
گر	مسئولی	به	کفار	تسلط	بدهد،	بدتر	از	عمل	منافی	عفت	و	 اعتقادی	است	که	ا
قتل	است؟	تسلطدادن	به	کفار،	بهسادگی	صورت	میگیرد؛	بی	سر	و	صدا	و	با	اسناد	
گر	میگوییم	شرط	عشق	به	امام،	مرزبندی	با	دشمنان	 بالادستی،	مثل	سند	2030.	ا
امام	است،	منظور	مرزبندی	در	فکر	و	در	روش	مدیریت	و	حکمرانی	است	که	همۀ	

شئون	زندگی	ما	را	در	برمیگیرد.	

گر	این	مرزبندی	نباشد،	در	سبک	زندگی،	از	صف	حسینیها	جدا	میشویم	و	در	 ا
وَا 

ذَ�ُ خِ�ِ
نَّ��َ وا لا تُ�َ مَنَّ�ُ

آ
نَ�َ ا �� ��

َ�
هَُا الِ ُ� تُ�

َ�
ا ا صف	دشمنان	حسین؟ع؟	قرار	میگیریم.	فرمود:	>تُ�

هَُ 
نَ��َ اللَّ�َ هُُمْْ ا�ِ هُُ مِنْ�ْ

تُ��َ ا�ِ
مْْ قَ�َ

ُ
كِ هُُمْْ مِنَّ�ْ

َ�
وَلَ نَّ�َ َ عْْصُّ�ٍ وََ مَنْ�ْ تُ� اءَُ تُ�َ وَْلَِنَّ�

َ�
هُُمْْ ا عْْضُ�ُ َ اءََ تُ� وَْلَِنَّ�

َ�
ضَارِی ا

هُُوذَْ وََ الَنَّ��َ نَّ�َ
ْ
الَ

<؛2	ای	کسانی	که	ایمان	آورده	اید!	یهود	و	نصارا	را	ولّی	)و	 نَ�َ الَِمُ��
وْمََ الَظِ��َ قَ�َ

ْ
هُْدُِی� الَ َ لا تُ�

دوست	و	تکیه	گاه	خود(	انتخاب	نکنید!	آنها	اولیای	یکدیگرند،	و	کسانی	از	شما	
که	با	آنان	دوستی	کنند،	از	آنها	هستند.	همانا	خداوند	جمعیّت	ستمکار	را	هدایت	

نمیکند.	

چرا	میگوییم	جامعه	عشاقالحسین	باید	با	دشمنان	حسین؟ع؟	مرزبندی	کند؟	
گر	مرز	مشخص	نباشد،	جزو	آنها	میشویم	و	دیگر	از	اهلبیت؟عهم؟	نخواهیم	 چون	ا

بود	و	از	حسین؟ع؟	جدایمان	میکنند.	

چگونه جوانانِ حامی فلسطین در صف حسینیها هستند؟
مقام	معظم	رهبری؟مد؟	این	رهبر	قرآنی	و	حکیم	ما	چقدر	زیبا	و	دقیق	در	نامه	به	

1.	علامه	طباطبائی؟رح؟:	»خدای	سبحان	درباره	هیچیك	از	فروع	دین	چنین	شدتی	را	به	کار	نبرده	است،	مگر	
در	امر	ربا	و	اینکه:	مسلمانان،	دشمنان	دین	را	بر	خود	حاکم	سازند،	و	اما	بقیه	گناهان	کبیره	هرچند	قرآن	کریم	
مخالفت	خود	را	با	آنها	اعلام	نموده	و	در	امر	آنها	سخت	گیری	هم	کرده،	ولیکن	لحن	کلام	خدا	ملایم	تر	از	مسئله	ربا	
و	حکومتدادن	دشمنان	خدا	بر	جامعه	اسلامی	است،	و	حتی	لحن	قرآن	در	مورد	زنا	و	شرب	خمر	و	قمار	و	ظلم	
و	گناهانی	بزرگتر	از	این،	چون	کشتن	افراد	بیگناه،	ملایمتر	از	این	دو	گناه	است«	)ترجمه	تفسیر	المیزان،	ج2،	

ص628(.
2.	مائدة،	51.
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آمریکا	فرمودند:	 دانشجویان	باوجدان	حامی	مردم	فلسطین	در	دانشگاههای	
کنون	در	طرف	درست	تاریخ	-	که	در	حال	ورق	خوردن	است	-	ایستادهاید.	 »شما	ا

کنون	بخشی	از	جبههٔ	مقاومت	را	تشکیل	دادهاید«.1  شما	ا

شما	از	ما	هستید؛	چون	مرزبندی	کردید	و	پِیرو	ما	بودید.	ابراهیم	نبی؟ع؟	فرمود:	
<؛2	هر	کس	از	من	پِیروی	کند،	از	من	است	.	یعنی	در	جبهه	 ی� ِ

هُُ مِتَّ��
تُ��َ ا�ِ

عَْتَّ�ی�  قَ�َ نَّ�ِ
مَُنْ�ْ تُ�َ >قَ�َ

حسینیها	قرار	میگیرد.	اینها	در	رفتار	حسینی	هستند؛	همان	حسینی	که	فرمود:	
 ، ِ

َ
 لِعَهدِ الّلَّه

ً
کِثا ِ ، نا

َ
رَم الّلَّه ً لِِحُ

ّ
 ، مُستََحِلَا

ً
 جُائِرا

ً
جدم	فرموده	است:	»مَن رَأى سُلطَانا

یهِ بِفِعلٍ 
َ
ر عَل م یُغَیِّ

َ
ثُِمَّ وَالعُدوانِ ، فَل ِ بِالِْإ

َ
 فِي عِبِادِ الّلَّه

ُ
ِ ، یَعمَّل

َ
ةِ رَسولِ الّلَّه  لِسُنَّ

ً
مُُخالِفا

هُ«؛3	هر	کس	حکمران	ستمکار	را	ببیند	
َ
هُ مُدخَْل

َ
ِ أن یُدخِْل

َ
 الّلَّه

َ
 عَلَى

ً
ولَّا قَولٍ ، کانَ حَقّا

که	حرمت	های	الهی	را	زیر	پا	میگذارد	و	پِیمان	خدا	را	میشکند	و	با	سنّت	پِیامبر	خدا	
مخالفت	میکند	و	در	میان	مردمان	به	گناه	و	تجاوز	عمل	میکند	و	با	کردار	و	گفتار،	
بر	او	نیاشوبد،	حقّ	خداست	که	او	را	در	همان	جایی	داخل	کند	که	آن	فرمانروا	را	

داخل	میکند.	

آیا	امــروز	اسرائیل	با	همکاری	آمریکا	و	همپِیمانانش،	همان	حکمرانان	ظالمی	
نیستند	که	در	بین	بندگان	خدا	با	گناه	و	تجاوز	عمل	میکنند؟!	

یک در خونِ مظلومانِ غزه مسلمانِنماهای شر
روی	تمام	این	دولتهای	بهظاهر	اسلامی	سیاه	است.	اینها	با	اسرائیل	و	آمریکا	
گر	حکام	 ا را	ترویج	میدهند.	 اینها	همان	اسلام	آمریکایی	 هیچ	فرقی	ندارند.	
اسلامی	به	جای	یاری	طلبیدن	از	دشمنان	اسلام	و	معامله	با	آنها،	در	راه	اطاعت	از	
خداوند	گام	بردارند	و	از	مظلومان	دفاع	کنند،	بسیاری	از	مشکلات	جهان	اسلام	حل	
خواهد	شد.	فراموشکردن	سیره	امام	حسین؟ع؟	و	مرزبندی	نکردن	با	دشمنان،	
نهتنها	باعث	بدبختیهای	جهان	اسلام	میشود،	بلکه	ظلم	و	ستم	را	در	جامعه	

رواج	میدهد	و	به	اسلام	ضربه	میزند.

1.	نامه	به	دانشجویان	حامی	مردم	فلسطین	در	دانشگاههای	ایالات	متحده	آمریکا،	10/03/1403،	دسترسی	در:	
https://farsi.khamenei.ir/message-content?id=56567

2.	ابراهیم،	36.
3.	طبری،	تاریخ	طبری،	ج5،	ص403.
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گرایِ	ساکت	در	برابر	جنایات	اسرائیل	هیچ	فرقی	با	قاتلین	 در	کشور	ما	جریان	غرب
ْ یَکُنْ  اضِِي وَ مَنْ لَمَْ خُْو الرَّ

َ
کِتُ أ ا که	فرمود:	»السَّ زنها	و	بچههای	غزه	ندارد؛	چرا

یْنَا«.1	امروز	حتی	رَپِرها	و	بسیاری	از	کسانی	که	شاید	با	فضای	دینی	
َ
مَعَنَا کَانَ عَل

آشنا	هم	نیستند،	فریاد	میزنند،	ولی	میبینید	استاد	دانشگاه	یا	حوزهٔ	غربزده	
 ِ ذَ� خِ�ِ

نَّ��َ َ >لاتُ� فرمود:	 نمیکند؟!	 برخورد	 قاتلین	 مثل	 ساکت	 با	 خدا	 اســت.	 ساکت	
هُِ فِ�ى�  

سََ مِنْ�َ اللَّ�َ نُ�ْ
َ
لْ لِِكََ قَ�َ عَْلَْ ذْ� قَ�ْ َ تُ� َ  وََ مَنْ�ْ  نَ� �� مِنَّ� اءََ مِنْ� ذْوَنَ�ِ الَمُُو� وَلَِنَّ�

َ
ا نْ�َ  رُتُ� ونَ�َ الَکاقَ�ِ مِنَّ� الَمُُو�

ْ ءَ<؛2	افراد	باایمان	نباید	به	جای	مؤمنان،	کافران	را	دوست	و	سرپِرست	خود	 ی�
َ شَث

انتخاب	کنند،	و	هر	کس	چنین	کند،	هیچ	رابطه	ای	با	خدا	ندارد.	البته	این	قاعدهٔ	
خدا	یک	استثنا	هم	دارد:	اینکه	با	حفظ	مرزبندی	با	دشمن،	با	دشمن	تعامل	کن.	
اینها	با	هم	جمعشدنی	است.	این	حرف	به	این	معنا	نیست	که	کلا	با	دنیا	قهر	
که	مقهور	و	مرعوب	دنیا	نشویم.	میشود	در	عین	 کنیم؛	بلکه	به	این	معناست	

تعامل،	مرزبندی	را	هم	حفظ	کرد.

حسین بن علی؟ع؟ و آموزش مرزبندی با دشمن در کربلا
	 حضرت	امام	حسین؟ع؟	از	اول،	مرز	خودش	را	با	دشمن	مشخص	کرد.	امام	با	شعار
»هیهات	منّا	الذلة«	حاضر	نشد	زیر	بار	ذلت	اطاعت	از	یزید	و	یاران	ستمگر	او	برود	و	
به	جای	یاری	طلبیدن	از	قدرتمندان	و	زورگویان	زمان	خود،	تنها	به	خداوند	تکیه	
کرد	و	در	راه	اطاعت	از	او	جان	خود	را	فدا	نمود؛	چرا	که	راهی	جز	این	نیست.	امام	
حسین؟ع؟	با	ظلم	و	ستم	مرزبندی	شفاف	و	قاطع	داشت؛	همانطور	که	هنگام	
خروج	از	مکه،	با	فرستادگان	حکومت	درگیر	شدند	و	این	آیه	را	تلاوت	میکردند:	
<؛3	عمل	 ونَ�

ُ
عْْمَُلْ ا تُ�َ رُی� ءٌَ مِمُ�َ ا تُ�َ

تُ�َ
َ�
عَْمَُلَُ وََ ا

َ�
ا ا ونَ�َ مِمُ�َ نَّ�ُ رُتُ� َ مْْ تُ� نَّ�ُ تُ�ْ

َ�
مْْ ا

ُ
كِ

ُ
مْْ عََمَُلْ

ُ
كِ

َ
>لى�  عََمَُلى�  وََ لَ

من	برای	من،	و	عمل	شما	برای	شماست!	شما	از	آنچه	من	انجام	میدهم،	بیزارید	
و	من	)نیز(	از	آنچه	شما	انجام	میدهید،	بیزارم!	

تا	به	این	نقطه	نرسیم	که	این	مرزبندی	با	دشمن،	در	مدیریت	زندگی	مردم،	یک	
اصل	حسینی	و	الهی	است	که	عامل	پِیشرفت	ماست	و	مرزبندی	نکردن	و	به	قول	

1.	شیخ	مفید،	الارشاد،	ج1،	ص303.
2.	آلعمران،	28.	

3.	یونس،	41.



	 آیتاللّه	بهجت؟رح؟	اختلاط	با	کفار،	عامل	بدبختی	و	پسرفت	ماست،	نباید	چشمانتظار	ظهور
حضرت	بقیةاللّه	باشیم؛	چون	دولت	مهدوی	زمانی	میآید	که	ما	از	تمام	مدلهای	مدیریت	
 

ُ
هْل

َ
ْ یَبْقََ أ وََلِ وَ لَمَْ تََنَا آخِْرُ الدُّ

َ
جهان	ناامید	شویم	که	بتوانند	گرهگشا	باشند.	فرمود:	»إِنَّ دَوْل

ءَِ 
َ

ةًِ هَؤُلَّا ثْلِ سِیرَ نَا بِمِ کْنَا سِرْ
َ
تََنَا إِذَا مَل وْا سِیرَ

َ
أ وا إِذَا رَ

ُ
 یَقُول

َّ
نَا لِئََلَا

َ
کُوا قَبْل

َ
 مَل

َّ
ةٌ إِلَّا

َ
مْ دَوْل ُ بَیْتٍ لَهَُ

ــقِیَن«؛1	دولت	ما	اهلبیت؟عهم؟،	آخرین	دولت	است	و	 مُّتََّ
ْ
عاقِبَةُ لِــل

ْ
 وَ ال

َ
ِ تََعَالَى

َ
 الّلَّه

ُ
وَ هُوَ قَوْل

هیچ	مدعی	صاحبدولتی	نیست،	مگر	اینکه	پِیش	از	ما	به	حکومت	میرسد	)و	بعد	ما	به	
گر	ما	هم	بودیم،	مثل	این	دولت	اهلبیت	عمل	میکردیم،	و	 حکومت	میرسیم(	تا	نگویند	ا

این	معنای	آیه	است	که	فرمود:	عاقبت	از	آنِ	پِرهیزکاران	است.	

مرزبندی با دشمنانِ معشوق، اذنِ دخول به سرزمین عشق
امشب	میخواهیم	وارد	کربلا	شویم؛	اذن	دخول	کربلا	چیست؟	اذن	دخول	در	حرم	عشق	
به	امام	چیست؟	مرزبندی	با	دشمنان	معشوق	است؛	مرزبندی	در	موضعگیری؛	مرزبندی	
کرد	و	جای	دیگر	خبر	 که	اصل	و	اساسش	را	با	امام	میشود	تجربه	 در	زندگی	عاشقانهای	
نیست.	اذن	دخول	کربلا	همین	است.	امام	وقتی	نام	کربلا	را	شنید،	فرمود:	»هَذا مَوْضِعَُ کَرْبٍِ 
 

ُ
 رجُِالِنا وَ مَسْفَکُُ دِمائِنا بِِهذا حَدَّ ثَِنی جَُدّى رَسُول

ُ
طُُّّ رحِالِنا وَ مَقْتََل هاهُنا مُناخُُ رکِابِنا وَ مََحََ

الِلّه؟ص؟«؛2	اینجا	محل	غم	و	بلاست؛	اینجا	خوابگاه	مرکبهای	ماست؛	محل	فرود	آوردن	
بارها	و	توشههای	ماست؛	اینجا	قتلگاه	مردان	ما	و	محل	ریختن	خونهای	ماست.	جدم	

رسول	خدا؟ص؟	اینگونه	به	من	خبر	داده	است.

1.	شیخ	مفید،	الارشاد،	ج2،	ص385.
2.	ابنشهرآشوب،	مناقب	آل	ابیطالب،	ج4،	ص97.
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ــهٔ  ــانـ ــقـ ــاشـ بــــــــرای زنـــــدگـــــی عـ
ــی قیــــــــــــــــام کـــــــن! ــ ــ ــع ــ ــ ــم ــ ــ ج



آیه

رُاذْىٰٰ < تَّ�ی وََ قَ�ُ ْ هُِ مَنَّث
ومُوا لِلَّ�َ قَ�ُ نَ�ْ تُ�َ

َ�
واخَِذََهَ�ٍ ا مْْ تُ�ِ

ُ
كِ عَِظِ�ُ

َ�
مُا ا

تُ��َ لَْ ا�ِ
>قَ�ُ

بگو:	فقط	یك	نصیحت	به	شما	میکنم:	دوبهدو	یا	تنهایی	برای	خدا	
قیام	کنید.

سبأ،	46.

قیام لله، هزینهدادن و ترک منافع شخصی، لازمه مقاومت



زندگی عاشقانهٔ جهانی با امام؟ع؟

تفاوت	عشقهای	معمولی	با	عشق	به	امام	این	است	که	در	رابطه	عاشقانه	معمولی	
همیشه	بهدنبال	یک	رابطه	فردی	و	خصوصی	بین	عاشق	و	معشوق	میگردیم؛	
اما	در	عشق	به	امام،	اینقدر	خودخواهی	نیست.	یک	معشوق	جهانی	داریم	و	یک	
معشوق	جمعی	داریم	که	گرد	عشق	او	جمع	شدهایم.	یک	ملت	دور	این	عشق	جمع	

میشوند،	نه	فقط	یک	فرد.	

بلکه	 نیست؛	 پذیرفته	 کنی،	 آغــاز	 امامت	 با	 عاشقانه	 زندگی	 یک	 به		تنهایی	 تو	
باید	یک	جامعه	را	عاشق	امــام،	و	یک	جهانی	را	به	عشق	جهانی	یعنی	عشق	
کنی.	ایــن	حــرف			هــا	بی	دلیل	و	هــدف	نیست.	در	دوران	ظهور	 بــه	امــام	دعــوت	
بــقــیــةاللّه	الاعــظــم؟عج؟	مــحــور	حــکــمــرانــی	جــهــانــی	امـــام	عــشــق	بــه	مــولاســت.	

عشق	به	حضرت،	یک	عشق	جهانی	است.	

عشق جمعی، لازمهٔ عشق به امام جهانی
عشق	به	امام	جهانی،	عشق	جمعی	میطلبد.	در	آستان	ظهور	هم	چنین	خواهد	
ـــمْ«؛  تِِهِِ

بَّ  مََحََ
َ

ــةُ عَلَى مَّ
ُ ْ
ــمْ وَ اجُْتََمَّــعَــتِ الْأ تْ کَــلِمَّتُِهُِ

َ
هُُمْ وَ عَل شد.	فــرمــود:»إِذَا قَــامَ قَائِِمُُ

هنگامی	که	قائم	قیام	کند	و	پِرچم	اهلبیت؟عهم؟	بالار	فت،	یعنی	حکمرانی	آنها	
برقرار	شد،	امت	بر	محبت	ایشان	اجماع	کنند.1

1.	شیخ	طوسی،	الامالی،	ج1،	ص351.
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آقا	من	بهتنهایی	عاشق	شما	هستم	و	میخواهم	بهتنهایی	با	شما	یک	زندگی	
عاشقانه	برقرار	کنم.	اما	اینجا	عشق،	جمعی	است؛	اینجا	عشق،	جهانی	است.	
تو	باید	برای	ساختن	یک	زندگی	عاشقانه	جمعی	قیام	کنی.	ما	یک	زندگی	عاشقانه	
فردی	با	امام	نداریم.	نه	اینکه	نداریم،	بلکه	کافی	نیست.	امام	زمان؟عج؟	برای	
 اجُْتِمَّاعٍ 

َ
ُ لِطََاعَتِهِ عَلَى َ

قَهُُمْ الّلَّه
َ
شْیاعَنَا وَفّ

َ
نَّ أ

َ
وْ أ

َ
شیخ	مفید	نامه	نوشت	و	فرمود:	»وَ ل

مُ  ُ تْ لَهَُ
َ
ل تََعَجََّ

َ
یمّْنُ بِلِقَائِنَا وَ ل

ْ
مُ ال رَ عَهُْ

َ
خّْ

َ
ا تََأَ َ یِْهمْ لْمَ

َ
عَهُْدِ عَل

ْ
وَفَاءَِ بِال

ْ
وبِِ فِِی ال

ُ
قُل

ْ
مِنَ ال

گر	شیعیان	ما	که	 مْ بِنَــا«؛1	ا عْرفَِةِ وَ صِدْقِهَُا مِهُْ َ  حَقَِّ الْمْ
َ

شَاهَدَتَِنَا عَلَى عَادَةًُ بَِّمَُ السَّ
خداوند	توفیق	طاعتشان	دهد،	در	راه	ایفای	پِیمانی	که	بر	دوش	دارند،	همدل	
میشدند،	میمنت	ملاقــات	ما	از	ایشان	به	تأخیر	نمی	افتاد،	و	سعادت	دیــدار	ما	
زودتر	نصیب	آنان	میگشت؛	دیداری	بر	مبنای	شناختی	راستین	و	صداقتی	از	آنان	
نسبت	به	ما.	یعنی	من	از	شما	اجتماع	قلوب	میخواهم	تا	حول	آن	عهد	و	قراری	
که	آیا	 گذاشتید،	صادقانه	بایستید.	اصل	ماجرای	من	و	شما	این	است	 که	با	ما	

دلهایتان	برای	یک	عشق	جهانی	به	هم	گره	خورده	است؟	

قیام، لازمهٔ ساختن یک زندگی جمعی عاشقانه
مْ  بْدَانُُهُُ

َ
جَْتََمِِعَةُ أ ُ اسُ الْمْ ا النَّ َ يُّّهَُ

َ
کوفیان	فرمودند:	»أ امیرالمؤمنین؟ع؟	خطاب	به	

هْوَاؤُُهُم «؛2	ای	مردمی	که	بدنهایتان	کنار	هم	هست،	اما	دلهایتان	
َ
خْْتََلِفَةُ أ ُ الْمْ

یکی	نیست!	ما	میخواهیم	زندگی	عاشقانه	با	امام	را	تجربه	کنیم،	اما	این	زندگی	
عاشقانه	و	به	عشق	امام،	بهتنهایی	و	فردی	ممکن	نیست؛	بلکه	جمعی	است	و	
باید	برای	زندگی	جمعی	عاشقانه	حول	امام	عشق	قیام	کنیم.	این	قسمتِ	سخت	
ماجراست.	آیا	حاضریم	برای	ساختن	یک	زندگی	جمعی	عاشقانه	قیام	کنیم؟	کاری	
رُاذْىٰ<؛3  تَّ�ی وََ قَ�ُ

ْ هُِ مَنَّث
ومُوا لِلَّ�َ قَ�ُ نَ�ْ تُ�َ

َ�
واخَِذََهَ�ٍ ا مْْ تُ�ِ

ُ
كِ عَِظِ�ُ

َ�
مُا ا

تُ��َ لَْ ا�ِ
که	امام؟رح؟	کردند.	فرمود:	>قَ�ُ

		بگو:	شما	را	تنها	به	یك	چیز	اندرز	میدهم،	و	آن	اینکه	دو	نفر	دو	نفر	یا	یك	نفر	یك	
نفر	برای	خدا	قیام	کنید.		عاشق	واقعی،	اهل	قیام	است؛	قیام	برای	ساختن	زندگی	
عاشقانه	جمعی،	نه	یک	زندگی	عاشقانه	فردی.	بهتنهایی	یا	جمعی	برپامیخیزد	

1.	طبرسی،	الاحتجاج،	ج2،	ص499.
2.	نهجالبلاغه،	خطبه	29.

3.	سبأ،	46.	
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و	جامعه	را	حول	عشق	به	امام	جمع	میکند	و	یک	زندگی	عاشاقانه	به	عشق	امام	
که	در	اربعین	می	بینید.	اربعین	قیام	برای	ساختن	یک	 درست	میکند؛	چیزی	

زندگی	عاشقانه	جمعی	حول	امام	است.	

کنیم.	زندگی	 بنابراین	باید	برای	ساختن	یک	زندگی	عاشقانه،	همه	باهم	قیام	
کار	بزرگی	 عاشقانه	حول	یک	محور	عشق	جمعی،	بلکه	عشق	جهانی،	همان	

است	که	امروز	روی	زمین	مانده	است.

چرا باید برای ساخت زندگی عاشقانه جمعی قیام کرد؟
چه	نیازی	به	قیام	برای	ساختن	یک	زندگی	عاشقانه	جمعی	است؟	چون	موانعی	
که	فقط	دشمنان	 بــرای	زندگی	عاشقانه	جمعی	وجــود	دارد.	تو	قیــام	نمیکنی	
امام	 زندگی	عاشقانه	حــول	 تا	یک	 قیــام	میکنی	 بلکه	 کنی؛	 نابود	 را	 معشوقت	
ایجاد	کنی.	این	قیام،	تا	ظهور	بقیةاللّه	الاعظم؟عج؟	وجود	دارد.	مسئله	ما	امروز	
اینجاست	که	اصلاً	زندگی	جمعی	ما	را	نابود	کردند؛	نمیگذارند	زندگی	عاشقانه	

جمعی	ما	شکل	بگیرد.	هر	کس	در	فردیت	خودش	خفه	میشود.	

به	 بــا	محوریت	عشق	 زنــدگــی	عاشاقانه	جمعی،	 یــک	 ــرای	 ب چگونه	می		توانیم	
امام	قیام	کنیم؟	اول	باید	عشق	به	جامعۀ	حول	امام	را	با	تمام	ذرات	وجودمان	
که	فقط	عاشق	امام	باشی	تا	بتوانی	زندگی	عاشقانه	 کافی	نیست	 کنیم.	 تجربه	
با	امام	را	تجربه	کنی؛	بلکه	باید	برای	ساختن	زندگی	جمعی	عاشقانه	قیام	کنی؛	
یعنی	عاشق	مردمی	باشی	که	دور	امامت	جمع	شده		اند.	این	قیام،	قیام	سختی	

است؛	سخت		تر	از	قیام	برای	نابودی	دشمنان،	و	ما	در	این	مرحله	ایستادیم.	

مدل زندگی عاشقانه جمعی چگونه است؟ 
ارِِ<	؛	آن	امت	و	جامعۀ	جهانی	

قَ��َ
ُ
كِ

ْ
ى الَ

َ
اءَُ عََلَ

دُ�َ سُثِ
َ�
نَ�َ مَعَْهُُ ا �� ��

َ�
هُِ وََ الِ

دٌُ رَِسُُولٌُ اللَّ�َ فرمود:	>مُحََمُ�َ
محمدی،	ویژگیاش	این	است	که	اول	نسبت	به	دشمنان	مرزبندی	و	حساسیت	
هُُمْ<؛1	یکدلی	و	دلسوزی	بین	آنها	بالاست.	این	 نْ�َ نَّ�ْ َ و	شدت	عمل	دارند.	>رُِحََماءَُ تُ�
همان	زندگی	جمعی	عاشقانه	حول	امــام	و	ولــیّ	خداست.	اسم	رمز	شکلگیری	

جامعه	جهانی	مهدوی	همین	فراز	است.	

1.	فتح،	29.
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نُ  عَاوَُ وَاصُلِ، وَ التََّ ادُ فِِي  التََّ سْلِمِِیَن الَِّاجُْتِِهَِ ُ  الْمْ
َ

قَُّ عَلَى امام	صادق؟ع؟	فرمود:	»یََحِ
اجَُــةِ، وَ تََعَاطُِّفُ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ حَتّّی  َ هْــلِ الِحْ

َ
ؤَاسَاةًُ  لِْأ ُ عَاطُِّفِ، وَ الْمْ  التََّ

َ
عَلَى

ا غََابَِ  یَن لِْمَ یَن، مُغْتََمِّّ هُُمْْ<1 مُتََــرَاحِِمِِ نْ�َ نَّ�ْ َ : >رُِحََماءَُ تُ�
َّ

ُ عَزَّ وَ جَُل َ
کُمُ الّلَّه مَرَ

َ
تََکُونُوا  کَمَّا أ

یْهِ 
َ
ِ عَل

َ
نْصََارِ عَلَى عَهُْدِ رَسُولِ الّلَّه

َ ْ
یْهِ مَعْشَرُ  الْأ

َ
مْرهِِمْ، عَلَى مَا مَضی عَل

َ
عَنْکُمْ  مِنْ أ

مُ«؛2	مسلمانان	باید	که	در	پِیوند	با	یکدیگر	تلاش	کنند		)یعنی	همان	زندگی	
َ

لَا السَّ
عاشقانه	جمعی(،	و	در	مهرورزی	به	یکدیگر،	همکاری	نمایند	و	به	نیازمندان	
کمك	کنند،	و	با	یکدیگر	با	عطوفت	باشند،	تا	همانگونه	که	خداوند	عز	وجلّ	به	
شما	دستور	داده	است،	نسبت	به		هم	مهربان	و	رحیم	باشید،	و	برای	آنچه	از	امور	
آنان	که	از	شما	فوت	شده	است	]و	نتوانستهاید	گرفتاری	آنان	را	برطرف	سازید	و	به	
وظیفه	خود	در	قبالشان	عمل	کنید[،	اندوهگین	شوید؛	درست	همانطور	که	گروه	
انصار	در	زمان	پِیامبر	خدا	بودند.	پِیغمبر؟ص؟	چنین	زندگی	جمعی	عاشقانهای	را	

برای	جامعۀ	آن	زمان	فراهم	کرد.	

هُ <؛3  
ِ اللَّ�َ نَ� ذْ�ْ ا�ِ رَُهَ�ً تُ�ِ نَّ� هُ�ً كََنَّث نَّ�َ تْ�ْ قَ�ِ نَّ�َ

َ
لَ هُ�ٍ عَ�َ

َ
لِّ لْنَّ� هُ�ٍ قَ�َ

نَّ�َ مْْ مِنْ�ْ قَ�ِ
َ
که	میفرماید:	>كُ چنین		بود	

جامعه	پِیغمبر	با	کمترین	امکانات،	بیشترین	پِیروزی	و	موفقیت	را	کسب	کرد	و	با	
دست	خالی،	بر	تمام	ابرقدرتهای	زمانش	پِیروز	شد.	با	دست	خالی،	اما	دلی	لبریز	

از	عشق	به	همدیگر،	به	عشق	پِیغمبر؟ص؟.	

خدمت به امت امام، با عشق به امام؟ع؟
امروز	باید	برای	ساختن	چنین	زندگی	عاشقانهای	قیام	کنیم.	آیا	حاضریم	به	عشق	
امام،	به	امت	این	امام	خدمت	کنیم؟	معلّی	بن	خنیس	از	اصحاب	امام	صادق؟ع؟	
خْْبِِرُكََ 

ُ
 أ

َ
 لَّا

ً
 سَبْعُونَ حَقّا

َ
میگوید:	از	امام	درباره	حق	مؤمن	پِرسیدم؛	فرمودند:	»فَقَال

«؛	هفتاد	حق	است	که	جز	هفت	
َ

تََمِِل ْ  تَحَْ
َّ

لَّا
َ
خْْشَی أ

َ
یْكَ مُشْفِقٌَ أ

َ
 بِسَبْعَةٍ فَإِِنِّيِ عَل

َّ
إِلَّا

حق	را	به	تو	نمیگویم؛	زیــرا	به	تو	مهربانم	و	میترسم	تحمل	نکنی.	معلّی	بن	
.	)شما	چطور؟	حاضرید	بشنوید؟	 خنیس	میگوید:	عرض	کردم:	چرا،	انشــاءالّلَّهَِ
هرکس	حاضر	نیست	بشنود،	چون	بعد	از	آن	باید	آنگونه	که	امام	فرموده،	زندگی	

1.	فتح،	29.
2.	کلینی،	الکافی،		ج2،	ص174.

3.	بقره،	249.
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ذِيُ 
َّ
یصََهُ ال ِ

َ
هُ وَ قَمِ

َ
 تََکْتََسِي وَ یَعْرََى وَ تََکُونُ دَلِیل

َ
وعُ وَ لَّا  تََشْبَعَُ وَ يََجُُ

َ
کند(.	فرمود:	»لَّا

یَةٌ  كَ جَُارِ
َ
بُّ لِنَفْسِكَ وَ إِنْ کَانَتْ ل ِ

ُ
هُ مَا تَحْ

َ
بُّ ل ِ

ُ
مُ بِهِ وَ تَحْ

َّ
ذِيُ یَتََکَل

َّ
بَسُهُ  وَ لِسَانَهُ ال

ْ
یَل

«؛	تو	سیر	نباشی	و	او	 ــارِ َ
یْلِ وَ الهَّ

َّ
هِ بِالل ــدَ فِرَاشَهُ وَ تََسْعَی فِِي حَوَائِِجِِ ا لِتََمّْهَُ بَعَثْتَِهَِ

گرسنه،	و	پِوشیده	نباشی	و	او	برهنه،	و	راهنمای	او	باشی	و	پِیراهنی	که	میپِوشد	
گر	 و	زبان	گویای	او	باشی	و	برای	او	بخواهی	آنچــه	را	برای	خود	میخواهی،	و	ا
خدمتکاری	داری،	او	را	بفرستی	تا	فرش	و	بسترش	را	مرتب	کند	و	در	شب	و	روز،	در	
یَتِنَا وَ 

َ
یَتََكَ بِوَلَّا

َ
تَ وَلَّا

ْ
تَ ذَلِكَ وَصَل

ْ
حوائج	او	کوشا	باشد.	سپس	فرمود:	»فَإِِذَا فَعَل

«؛1	پس	چون	چنین	کردی،	ولایت	خود	را	به	ولایت	ما،	
َّ

ِ عَزَّ وَ جَُل
َ

یَةِ الّلَّه
َ

یَتََنَا بِوَلَّا
َ

وَلَّا
و	ولایت	ما	را	به	ولایت	خدای	عز	وجلّ	رساندهای.	

ــه	دوســـتـــان	و	عــاشــقــان	شما	 ــه	خــدمــت		رســانــی	ب ــــت	شــمــا	چــه	ربــطــی	ب ــا!	ولای ــ آق
گر	عاشق	امــام،	عاشق	مردمی	که	امــام	بــرای	آنها	امــام	است	نباشد،	چه	 دارد؟!	ا
کردم	قیام	برای	ساختن	زندگی	جمعی	عاشقانه	حول	 می		شود؟!	این	که	عرض	

امام،	سخت	است،	به	همین	دلیل	است.	

کرد.	قیامی	 البته	برای	عاشق	امــام،	این	قیام	آسان	است؛	اما	بالاخره	باید	قیام	
از	این	جنس،	بــرای	ساختن	چنین	جامعه	ای.	چرا	شهید	رئیسی	بــرای	خدمت	
به	مــردم	سر	از	پا	نمی		شناخت؟	فقط	یک	عاشق	مــردم	می	تواند	این	طور	برای	
بــاز	چنین	عشقی	به	 نــبــود،	 گــر	رئیس		جمهور	هــم	 ا کند.	رئیسی	 مــردم	خدمت	

مردم	داشت.	

امـــروز	مــأمــوریــت	مــا	قــیــام	بـــرای	ساختن	زنــدگــی	عــاشــقــانــهٔ	جمعی	اســـت.	قیام	
به	مشارکت	 نیاز	 ایــن	 و	 نو	ساخت	 از	 را	 زندگی	جدیدی	 باید	 زدن.	 برهم	 یعنی	
تِه«؛2	همۀ	شما	مسئولید	برای	  عَن رَعِیَّ

ٌ
سؤوَل َ کُم راعٍ فَمَ

ُّ
مردم	دارد.	فرمود:	»کُل

ساختن	چنین	زندگی	عاشقانهٔ	جمعی.	

ین زندگی جمعی عاشقانه خانواده، محلی برای تمر
قیام	برای	ساختن	چنین	زندگی	عاشقانهٔ	جمعی،	از	خانواده	آغاز	میشود.	خانواده	

1.	کلینی،	الکافی،	ج2،	ص174.
2.	صحیح	بخاری،	ج2،	ص901،	ح	2416.
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محلی	است	برای	تمرین	زندگی	جمعی	عاشقانه.	چشمهٔ	عشق	از	درون	خانواده	
کمرنگ	شد،	 میجوشد	و	به	جامعه	سرازیر	مــیشــود.	هرقدر	عشق	در	خانواده	
همان	سرمایه	اولیهای	که	خداوند	متعال	بهعنوان	هدیه	شب	عروسی	به	آقا	داماد	
<؛1	و	در	 هَ�ً وََ رَِحَْمَهُ�ً

مْْ مَوَذْ�َ
ُ
كِ نَّ�َ نُ�ْ َ عَْلََ تُ� َ و	عروسخانم	میدهد،	کاسته	میشود.	فرمود:	>حْ�

میانتان	مودّت	و	رحمت	قرار	داد.	آری،	زندگی	جمعی	عاشقانه	از	خانه	آغاز	شده،	
به	جامعه	سرازیر	میشود.	بعد	میبینید	که	میلیونها	جوان	حاضر	نیستند	زندگی	
جمعی	عاشقانه	را	آغاز	کنند.	آنقدر	ازدواج	را	تلخ	و	سخت	کردهایم	که	دیگر	جوان	
حاضر	نیست	مسئولیت	بپذیرد.	حتی	جوانهایی	که	شرایط	مالی	و	دیگر	شرایط	

ازدواج	را	دارند،	به	سمت	ازدواج	نمیروند.

فداکاری، شاخص زندگی جمعی 
کاری	و	از	خود	 وقتی	خانواده	کانون	زندگی	عاشقانه	جمعی	شد	که	لازمۀ	آن،	فدا
گیرند	که	چطور	در	 گذشتن	و	تبدیل	به	ما	شدن	اســت،	آنوقــت	بچهها	یاد	می
کاری	کنند.	وقتی	دختر	و	پسر	ببینند	پدر	 زندگی	جمعی	عاشقانه	برای	همدیگر	فدا
و	مادر	بهدنبال	خودخواهیهای	خودشان	هستند،	بوی	عشق	در	این	خانواده	به	
مشام	نمیرسد.	ما	چطور	میتوانیم	به	او	بگوییم:	بیا	برای	زندگی	جمعی	عاشقانه	

قیام	کن	و	جامعه	را	برای	چنین	زندگی	عاشقانهای	آماده	کن؟!

زندگی	جمعی	از	زندگی	خانوادگی	آغاز	میشود.	طبیعتاً	ممکن	است	آدم	دوست	
نداشته	باشد	با	برخی	از	افراد	فامیل	رابطه	داشته	باشد،	ولی	یکی	از	دستورهای	
خداوند	»صلۀ	رحم«	و	رعایت	حال	همسایه	است.	اینقدر	نسبت	به	همسایه	
ارث	هم	میبرد؟!	 ما	 از	 نکند	همسایه	 پِرسیدند:	 برخی	 که	 فــرمــودهانــد	 توصیه	

فرمودند:	نه.

منظور از زندگی جمعی عاشقانه چیست؟
فکر	نکنید	همین	که	برای	یک	مراسم	مذهبی	دور	هم	جمع	شدهایم،	زندگی	ما	
جمعی	شده	است.	زندگی	جمعی	باید	در	مساجد	شکل	بگیرد.	چارۀ	زندگی	جمعی،	

1.	روم،	21.
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مسجد	است؛	منتها	نه	این	مساجد.	الان	کسانی	که	در	مساجد	حاضر	میشوند،	
نمازخوان	هستند،	ولی	زندگی	جمعی	ندارند،	چه	برسد	به	زندگی	جمعی	عاشقانه.	
کنار	همدیگر	هستیم،	ولــی	ایــن	بیشتر	شبیه	 که	الان	در	مسجد	 درســت	اســت	
کنار	هم	هستند	و	وقتی	به	مقصد	 که	در	 همراهی	مسافران	یک	اتوبوس	است	

رسیدند،	هر	کسی	بهدنبال	کار	خودش	میرود.

زندگی	کنونی	ما،	آن	زندگی	جمعی	عاشقانهٔ	مورد	نظر	نیست.	چقدر	از	مشکلات	
و	گرفتاریهای	هم	مطلع	هستیم	و	چقدر	به	هم	کمک	میکنیم؟	آیا	رفاقت	ما	در	
حدی	است	که	به	لحاظ	مالی	با	هم	راحت	باشیم؟	نه،	چون	این	زندگی	جمعی	
بدون	عشق	سخت	است	و	نیاز	به	ازخودگذشتگی	دارد	و	ما	معمولاً	حوصله	و	علاقه	
کارها	نداریم؛	لذا	ترجیح	میدهیم	به	زندگی	فردی	خودمان	بپردازیم	و	 به	این	

برای	زندگی	عاشقانهٔ	جمعی	قیام	نکنیم.	

، لازمۀ قیام برای زندگی عاشقانهٔ جمعی فداکاری برای همدیگر
کاری	برای	همدیگر	لازمۀ	قیام	برای	زندگی	عاشقانهٔ	جمعی	است.	 فدا	شدن	و	فدا
این	قسمت	سخت	ماجراست.	اما	این	قسمت	سخت	ماجرا	چطور	آسان	میشود؟	

تو	با	عشق	به	امام،	عاشق	خلق	جهان	شو.	

ن تَُطَیقََ ذلِکَُ، و لکِن 
َ
کَُ ل : یا موسى، إنَّ

َ
تِهِ. قال مَّ

ُ
دٍ و ا مَّّ نِّی دَرَجُاتُِ مَُحََ »یا رَبِِّ أرِ

 :
َ

یکَُ و عَلَى جََمیعَِ خَْلقی. قال
َ
لتَُهُ بِِها عَل

َ
ةً عَظِیمَّةً فَضّ

َ
ةً مِن مَنازلِِهِ جَُلیل

َ
یکَُ مَنزلِ ر

ُ
ا

فُ نَفسُهُ مِن أنوارهِا و 
َ
ةٍ کادَتُ تََتَل

َ
مِاءَِ فَنَظَِرَ إلَى مَنزلِ کوتُِ السَّ

َ
هُ عَن مَل

َ
فَکَشَفَ ل

قٍَ 
ُ
ل : بِِخُُ

َ
غتََهُ إلَى هذِهُِ الکَرامَةِ؟! قال

َّ
، بِما ذا بَل : یا رَبِِّ

َ
بِِها مِنَ اللّهِ  عز و جُل، قال قُرَ

«؛1 حضرت	موسی؟ع؟	از	خدا	خواست	 ــم و هُــوَ الِْإیــثــارُ اِخْتََصََصَتَُهُ بِــهِ مِن بَیهِِ
که	مقام	امت	آخر	را	به	او	نشان	دهد.	خداوند	فرمود:	نمیشود؛	مقام	آنها	خیلی	
بالاست	و	تو	نمیتوانی.	حضرت	موسی؟ع؟	عرضه	داشت:	بهقدری	که	میتوانم،	
نشانم	بده.	خدا	به	قدری	که	توانست،	به	او	نشان	داد	و	موسی؟ع؟	غش	کرد	و	بعد	
از	به	هوش	آمدن	پِرسید:	چرا	امت	آخر	اینقدر	مقامشان	بالاست؟	حضرت	فرمود:	

بهخاطر	یک	خصلت،	و	آن	»ایثار«	است.	

1.	ورّام	بن	ابیفراس،	مجموعه	ورّام،	ج1،	ص173.
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ما	هنوز	به	این	مرتبه	نرسیدهایم.	ایثار	گاهی	بالاتر	از	جاندادن	در	راه	خداست؛	
چون	آدم	جانش	را	راحت	به	خدا	میدهد،	ولی	ایثار	به	برادران	دینی	سخت	است.	
برخی	حاضرند	ده	مرتبه	برای	خدا	جان	بدهند،	ولی	به	این	راحتی	برای	برادران	
دینی	خود	هزینه	نمیکنند!	امت	پِیامبر؟ص؟	در	صدر	اسلام،	در	جانفشانی	در	راه	

خدا	روسفید	شدند،	اما	وقتی	به	مرحلۀ	دوم	رسیدند،	غالباً	نتوانستند.

گذشتن از منافع فردی کوچک، برای رسیدنِ به منافع جمعی بزرگ
کــاری	یعنی	 گاهی	ایــن	فــدا کــاری	اســت.	 شاخص	زندگی	عاشاقانهٔ	جمعی،	فــدا
گذشتن	از	منافع	فــردی	کوچک	بــرای	رسیــدن	به	منافع	جمعی	بــزرگ.	خیلیها	
حاضر	نیستند	برای	منافع	جمعی	بزرگتر،	از	منافع	فردی	کوچک	خود	بگذرند؛	
درحالیکه	شاید		خودشان	هم	منافع	بیشتری	را	کسب	خواهند	کرد.	مثلاً	در	حوزه	
کسبوکار،	آدمها	ترجیح	میدهند	کسبوکارشان	را	حتی	با	سود	کمتر،	به	صورت	
	کار	بیاوری	 گر	دو	نفر	دیگر	را	سرِ گر	به	همین	شخص	بگویید:	ا فردی	پِیش	ببرند.	ا
و	حقوق	بدهی	و	از	این	منافع	کوچک	فـــردیات	دست	بـــرداری،	تجربه	و	علم	
میگوید	سودت	چندبرابر	میشود.	اما	میگوید:	نه،	من	به	همین	کم	راضــیام!	
میترسد	دوستش	یا	فامیلش	را	سر	کار	بیاورد،	مبادا	سودش	کم	شود؛	درحالیکه	

سودش	هم	بیشتر	میشود.	

ین فداکاری برای زندگی عاشقانهٔ جمعی مدرسه، محل تمر
گر	بچهها	را	به	صــورت	فطری	اسیــر	سبک	زندگی	فــردی	غیرعاشقانه	نکنیم،	 ا
کمکم	علاقهمند	و	عاشق	همکلاسیهای	خودشان	میشوند.	چرا	خدا	در	آغاز	
ــرای	تجربه	زندگی	 ــرار	مــیدهــد؟	ب نــوجــوانــی،	عنصر	عشق	را	در	دل	نــوجــوان	ق
گرا	هستند؛	انگار	همه	چیز	آمادۀ	زندگی	عاشقانه	 عاشقانه.	بچهها	خیلی	جمع
کاری	و	اهل	بذل	و	بخشش	 جمعی	است.	عنصر	دیگر	در	روحیات	نوجوانان،	فدا
بودن	برای	دوستانشان	است.	دیگر	چه	چیزی	برای	اینکه	بچههای	ما	آمادۀ	
یک	زندگی	عاشقانه	جمعی	باشند،	لازم	است؟	اما	در	مدرسه	چه	میکنیم؟	خیلی	
گرایی	را	در	تعلیم	و	تربیت	آنها	 عجیب	است	که	گروه	تشکیل	نمیدهیم!	گروه
تقویت	نمیکنیم؛	بلکه	سرکوب	میکنیم.	آنها	را	دعوت	به	زندگی	فردی	میکنیم.	
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ارِ إِذَا 
فُجََّ

ْ
وبِِ ال

ُ
فَِ قُل

َ
امام	صادق؟ع؟	در	روایت	شریفی	میفرمایند:	»وَ إِنَّ بُعْدَ ائْتِلَا

فُها 
َ

 اعْتِلَا
َ

عَاطُِّفِ، وَ إِنْ طَِّال ِ مِنَ التََّ ئِمِِ ا بََّهََ
ْ
مْ، کَبُعْدِ ال سِنَتِِهِِ

ْ
ل
َ
دَ بِأَ وَدُّ ظْْهَُرَُوا التََّ

َ
تََقَوْا وَ إِنْ أ

ْ
ال

 مِذْوَدٍ وَاحِدٍ«؛1	دیرپِیوندی	دل	های	بدکاران،	هرگاه	که	یکدیگر	را	ببینند،	گرچه	
َ

عَلَى
کنند،	همچون	دوری	چارپایان	در	مهربانی	ورزیــدن	به	 به	زبــان	اظهار	دوســتی	

یکدیگر	است؛	گرچه	مدّت	های	بسیار	بر	سرِ	یك	آخور	باشند.

زندگی	غیرعاشقانهٔ	جمعی	چنین	زندگیای	است؛	مانند	چهارپایانی	که	در	یک	
گاه	مشغول	چرا	هستند	و	کاری	به	هم	ندارند.	آنها	در	کنار	همدیگر	میچرند،	 چرا
ولی	با	هم	ارتباط	برقرار	نمیکنند.	وقتی	در	مدرسه،	این	مدل	زندگی	فردی	که	
کسی	به	کسی	کار	ندارد	و	هر	کس	برای	خودش	درس	میخواند	و	هر	کس	بدون	
دیگری	زندگی	علمی	دارد،	در	جریان	است،	چه	توقعی	دارید	که	زندگی	عاشقانه	

جمعی	شکل	بگیرد؟!

کاری	را	بهعنوان	شاخص	زندگی	جمعی	عاشقانه	در	 مدرسه	چگونه	میتواند	فدا
نظامات	آموزشی	خود	بگنجاند؟	مثلاً	بچههای	ضعیف	و	قوی	یک	تیم	شوند،	بعد	
کاری	کنند	و	برای	ضعیفها	تلاش	کنند	که	آبروی	تیم	و	گروه	علمی	را	 قویها	فدا
حفظ	کنند.	هم	بچههای	ضعیف	صد	برابر	بهتر	تلاش	میکنند	و	هم	بچههای	

کار	میشوند.	 قوی،	فدا

پِیغمبر؟ص؟	در	مدینه	چنین	مدل	زندگی	عاشقانهٔ	جمعی	را	بر	محور	فدا	شدن	
کاری	پایهریزی	کردند.	وقتی	مهاجرین	از	مکه	به	مدینه	آمدند،	 برای	همدیگر	و	فدا
هرکدام	از	مردم	مدینه	میبایست	نصف	خانههای	خود	را	در	اختیار	مهاجرین	قرار	

میدادند.	آیا	این،	کم	چیزی	است؟	امّت	اسلامی	اینطور	شکل	گرفت.

فدای مردم شدنِ، لازمۀ فدا شدنِ برای امام؟ع؟
گر	میخواهی	فدای	 دیدی	عاشق	و	معشوق	به	هم	میگویند:	»فدایت	شوم«؟	ا
معشوقت	شوی،	امام،	اول	جامعه	و	جمع	را	به	تو	نشان	میدهد.	آیا	حاضری	برای	
که	نمیتوانی	فــدای	آنها	بشوی.	به	 آنها	فدا	بشوی؟	تا	عاشق	آن	نشده	باشی	
گر	313  امام	باقر؟ع؟	عرض	کردند:		قیام	کنید،	چون	شما	اینهمه	شیعه	دارید.	ا

1.ابنشعبه	حرانی،	تحفالعقول،	ص373.
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نفر	برای	آغاز	قیام	میخواهید،	ما	پنجاههزار	نفریم!	حضرت	فرمودند:	آیا	راحت	
و	بدون	هیچ	مشکلی	از	پِول	هم	میگذرید؟	گفتند:	نه.	فرمود:	اینها	که	در	دادنِ	
حَدُهُمْ 

َ
ــی ءَُ أ پِول	بخیل	هستند،	پس	در	دادن	خون،	بخیلتر	خواهند	بود:	»يََجُِ

«؛1	در	عهد	
ُ

ل بِْخَُ
َ
مْ أ  فَهُُمْ بِدِمَائِِهِِ

َ
؛ قَال

َ
 لَّا

َ
خُْذُ مِنْهُ حَاجَُتََهُ؟ فَقَال

ْ
خِْیهِ فَیَأَ

َ
 کِیسِ أ

َ
إِلَى

امام	زمان؟عج؟	افراد	از	پِول	همدیگر	برای	رفع	نیازشان	برمیدارند	و	کسی	مانع	
خُْذُ 

ْ
خِْیهِ فَیَأَ

َ
 کِیسِ أ

َ
 إِلَى

ُ
جُُل تِِی الرَّ

ْ
ةُ وَ یَأَ

َ
ایَل زَ ُ ُ جَُاءََتُِ الْمْ ئِمِِ قَا

ْ
نمیشود:	»إِذَا قَامَ ال

نَعُه «؛2	پس	هنوز	وقت	ظهور	نشده	است.	آیا	الان	ما	اینطور	هستیم؟  یََمْ
َ

حَاجَُتََهُ لَّا

فرق عاشورا و اربعین در عشق به امام در چیست؟
در	واقعهٔ	عاشورا	عشاق	اباعبداللّه	الحسین؟ع؟	جمع	شدند	و	به	عشق	امام	جان	
که	عشاق	 دادنـــد.	ایــن	یک	بخش	ماجراست؛اما	بخش	دوم	ماجرا	ایــن	اســت	
اباعبداللّه	الحسین؟ع؟	جمع	شدند	و	به	عشق	امــام،	برای	عشاق	اباعبداللّه	از	
کاری	میکنند.	این	بخش	دوم،	مقدمه	بخش	 جان	و	مال	خود	میگذارند	و	فدا
اول	و	تکمیل	کننده	قیام	عاشوراست.	اینطور	است	که	به	قول	حضرت	ولایت،	

کاری	برای	محبین	ما	به	ولایت	ما	وصل	کردی.	 خودت	را	با	فدا

، مظهر زندگی جمعی عاشقانه با امام؟ع؟ حبیب بن مظاهر
حبیب	بن	مظاهر	عاشقی	که	بهدنبال	زندگی	جمعی	عاشقانه	حول	امام	است.	
حبیب	چند	کار	زیبا	و	ماندگار	در	کربلا	از	سر	عشق	به	اباعبداللّه	الحسین؟ع؟	کرده	
است.	او	عاشق	امامش	بود	و	یک	عمر	به	عشق	حضرت	زندگی	کرد.	نقل	است	
که		میثم	تمّار	بر	اسب	خود	سوار	بود	و	حرکت	میکرد.	حبیب	بن	مظاهر	اسدی	
در	محل	اجتماع	بنیاسد	به	او	برخورد	و	هر	دو	با	یکدیگر	به	گفتوگو	پِرداختند.	
حبیب	گفت:	گویی	پِیرمردی	را		میبینم	که	در	منطقه	دارالرزق،	خربزه	میفروشد	
و	به	جــرم	دوســتی	اهلبیت	پِیامبرش؟ص؟	به	دار	آویخته	شــده	و	بر	چوبهٔ	دار،	

شکمش	شکافته	میشود	)منظورش	میثم	تمار	بود(.

میثم	نیز	گفت:	من	نیز	مــردی	را		می	بینم	که	بــرای	یــاری	فرزند	دختر	پِیامبرش	

1.	شیخ	مفید،	الاختصاص،	ص24.
2.	همان.
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کوفه	می	گردانند.	پس	از	این	 قیام	می			کند	و	به	شهادت	می	رسد	و	ســرش	را	در	
گفت	وگو	از	یکدیگر	جدا	شدند.

مردم	حاضر	در	اجتماع	گفتند:	ما	دروغگوتر	از	این	دو	ندیده	بودیم!	فضیل	بن	
زبیر	میگوید:	هنوز	اجتماع	به	هم	نخورده	بود	که	رُشَید	هجری	وارد	شد	و	آن	دو	را	
خواست.	به	او	گفتند:	آنها	همینجا	بودند	و	لحظهای	پِیش	از	یکدیگر	جدا	شدند	
و	ما	شنیدیم	آن	دو	چنین	و	چنان	میگفتند.	رشید	گفت:	خداوند	میثم	را	مشمول	
رحمت	خویش	گرداند؛	فراموش	کرد	این	جمله	را	درباره	حبیب	بگوید:	به	جایزه	
کسی	که	سر	او	را	بیاورد،	یکصد	درهم	افزوده	میشود	و	سپس	بازگشت.	مردم	به	

یکدیگر	گفتند:	به	خدا	سوگند	که	این	یکی	از	آن	دو	دروغگوتر	است!

فضیل	میگوید:	دیری	نگذشت	که	دیدیم	میثم	تمّار	در	کنار	خانه	عمرو	بن	حریث	
به	دار	آویخته	شد	و	سر	حبیب	را	که	در	رکاب	حسین؟ع؟	به	شهادت	رسیده	بود،	به	

کوفه	آوردند	و	هر	چه	آن	دو	گفته	بودند،	با	چشم	خود	دیدیم.1

ببینید	حبیب	که	عاشق	حسین؟ع؟	است،	چطور	رفیقش	را	عاشق	حسین؟ع؟	
کجا	 کوفه	دید	و	پِرسید:	 کــرد.	حبیب	بن	مظاهر،	مسلم	بن	عوسجه	را	در	بــازار	
میروی؟	گفت:	میخواهم	رنگ	بخرم	و	محاسنم	را	رنگ	کنم.	گفت:	چند	مرتبه	
که	شستی،	پاک	می	شــود؛	اما	رنــگی	به	بــازار	آمــده	که	هیچوقت	پاک	نمیشود؛	
میخــواهی	برای	تو	بخرم	تا	به	محاسنت	بــزنی؟	گفت:	در	کدام	بــازار؟	گفت:	در	

کربلا.	

در	روز	عاشورا	هنگام	به	میدان	رفتن	مسلم	بن	عوسجه	فرا	رسید	و	بعد	از	اذن	امام	
حسین؟ع؟	وارد	میدان	شد	تا	اینکه	در	نبردی	دلیرانه	خونآلود	بر	روی	زمین	
افتاد.	در	این	لحظه	امام	حسین؟ع؟	به	همراه	حبیب	بن	مظاهر	بر	بالین	وی	

آمدند،	درحالیکه	اندک	رمقی	در	بدن	داشت:	

یــــــــار اسیــــــــرم ـــــگـــــه  نن حُُـــــســـــن و جـــــمـــــال و  بــــــر 
ــرم ــ ــمیـ ــ بـ آه  نـــــــرســـــــم،  وــــــــاــــــــش  بـــــــه  ــم  ــ ــ ــرس ــ ــ ت

امام	خود	را	بر	بالین	مسلم	رساند	و	ضمن	ابراز	احساسات	به	وی	فرمود:	»ای	مسلم!	

1.	رجال	الکشّي،	ج1،	ص292.
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ی  �� هُُمْْ مَنْ�ْ قَ�َ مُِنْ�ْ خدا	تو	را	رحمت	کند«؛	سپس	این	بخش	از	آیه	را	تلاوت	فرمودند:	»قَ�َ
لاً<؛1	برخی	از	مؤمنان	پِیمان	خود	را	به	آخر	 دُِتُ� نَّ�ْ

وا تُ�َ
ُ
لَ

دُ�َ رُُ وََ ما تُ�َ ِ ظِ� نَّ�َ نُ�ْ هُُمْْ مَنْ�ْ تُ� هُُ وََ مِنْ�ْ حْْنَّ�َ
نَ�َ

بردند	و	برخی	دیگر	در	انتظار	به	سر	میبرند	و	هرگز	در	عهد	و	پِیمان	خود	تغییر	و	
تبدیل	ندادند.

 َّ ــزَّ عَلَىَ گفت:	»عَ امــا	حبیب	بن	مظاهر	با	آهــی	جانسوز	و	اشکی	روان	به	مسلم	
ةِ«؛2	چه	سخت	است	بر	من	که	به	خاک	افتادن	 نَّ َ بْشِرْ بِالْجَْ

َ
مَصَْرَعُکَُ یا مُسْلِمُ ا

تو	را	شاهد	باشم؛	تو	را	بهشت	مژده	باد.	اما	مسلم	لبها	را	تکان	داد	و	چشم	گشود	
و	با	صدای	بریده	بریده	و	آهسته	گفت:	خدا	به	تو	مژده	نیکو	دهد.	اما	این	دو	رفیق	
راه	تا	آخرین	لحظات	از	یاری رسانی	و	پند	به	یکدیگر	دست	برنمی دارند.	حبیب	
گر	نه	این	بود	که	لحظاتی	دیگر	بهدنبال	تو	خواهم	 بن	مظاهر	به	مسلم	گفت:	ا
آمد،	بسیار	دوست	میداشتم	که	آنچه	دلت	می خواهد	و	برایت	مهم	است،	به	من	
کردی.	مسلم	نیز	رو	به	امام	حسین؟ع؟	عرض	کرد:	»تو	را	سفارش	به	 وصیت	می 

کنم«.	 امام	حسین؟ع؟	می 

کنی؟	 میتوانی	بــرای	جامعۀ	خود	حبیب	باشی	و	همه	را	دور	حسین؟ع؟	جمع	
حبیب	یک	کار	دیگر	هم	برای	جمعکردن	عاشقان	اباعبداللّه	الحسین؟ع؟	کرده	
است:	اجازه	گرفت	و	سراغ	قبیلۀ	خودش		یعنی	بنیاسد	رفت	و	به	آنها	گفت:	ای	
بنیاسد!	بهترین	ارمغانی	که	پِیشوای	قومی	به	مردم	عطا	میکند،	نزدتان	آوردهام.	
کنون	حسین	بن	علی؟ع؟	و	پسر	فاطمه	دختر	رسول	خدا؟ص؟	با	جمعی	از	مؤمنین	 ا
گرفتهاند	تا	او	را	 در	نزدیك	شما	فرود	آمده	است.	دشمنانش	وی	را	در	محاصره	
به	قتل	برسانند.	نزد	شما	آمدهام	تا	از	او	حمایت	و	پشتیبانی	کنید	و	حرمت	رسول	
گر	او	را	یاری	کنید،	خداوند	سربلندی	 خدا؟ص؟	را	حفظ	نمایید.	به	خدا	سوگند	که	ا
دنیا	و	آخرت	را	به	شما	عنایت	خواهد	کرد	و	از	آنجا	که	شما	قبیله	من	و	برادرانم	و	
نزدیكترین	افراد	به	من	هستید،	خواستم	این	افتخار	نصیب	شما	بشود.	اما	نشد	
که	این	جمع	به	کربلاییها	برسند	و	جا	ماندند؛	اما	حبیب	تلاش	خودش	را	کرد	تا	

جمع	را	برای	امام	و	به	دور	امام	و	به	عشق	امام	جمع	کند.	

1.	احزاب،	23.
2.	ابننما	حلّی،	مثیرالأحزان،	ص63.
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جلوهای از عشق به امام؟ع؟ در عشق رقیه؟عها؟ به بابا
گر	میخواهی،	 شب	سوم	محرم	است	و	صبحت	از	عشق	به	امام	شد.	عاشق	امام	ا
مثل	رقیه.	ما	را	غم	این	سه	ساله	به	دور	حسین؟ع؟	جمع	کرده	است.	درست	است	
که	رقیه	عاشق	بابا	بود،	اما	این	بابا	فقط	بابا	نبود؛	این	بابا	امام	هم	بود.	نمی	دانم	
عشق	رقیه	به	بابا	بگویم	یا	به	امام؟	ولی	جوری	عاشق	بود	که	بابا	با	سر	به	دیدار	
او	آمد.	عشق	دختر	به	بابا	را	اصلاً	نمیشود	توضیح	داد.	دختر	به	بابا	علاقه	ویژه	
دارد.	انشاءاللّه	خدا	به	آنهایی	که	دختر	کوچولو	ندارند،	دختری	عنایت	کند	تا	مزه	

حیات	را	بچشند.

یک	روز	که	به	خانه	آمدید	و	به	دختر	خردسال	سه	چهار	سالهتان	گفتید:	دخترم!	
بابا	خسته	است	و	میخواهم	سرم	را	بگذارم	روی	پاهای	تو	تا	خستگی	در	کنم،	این	
دختر	بین	اهل	خانواده	افتخار	میکند	و	سرش	را	بالا	میگیرد.	به	مادر	با	افتخار	
گذاشته.	این	خاطره	برایش	 که	ببین!	بابا	سرش	را	روی	پای	من	 نگاه	میکند	
جاودانه	خواهد	بــود.	بعد	بلافاصله	دختر	شــروع	میکند	با	موها	و	سر	و	صورت	
که	 کنید	 کــردن.	فقط	مواظب	باشید	ایــن	خاطره	را	در	شرایطی	ثبت	 بابا	بــازی	
پِیشانیتان	زخم	نداشته	باشد،	یا	مشکلی	پِیش	نیامده	باشد؛	چون	قلب	دختر	
فشرده	میشود.	دختر	پدر	را	حامی	خودش	میداند،	بعد	میبیند	سر	و	صورت	

حامیاش	زخم	شده؛	نمیداند	چه	کار	کند؛	چون	باورش	نمیآید.

پدرها	دردها	و	زخمهایشان	را	از	هر	کسی	نخواهند	پنهان	کنند،	از	دختر	کوچولوها	
کنند.	دختر	یکدفعه	ناامید	میشود	و	به	یأس	میرسد.	همه	امید	 باید	پنهان	
این	بچه	باباست.	روانشناسها	میگویند:	بچههای	کوچولو	بزرگترها	را	مظهر	
قدرت	و	ابرقدرت	خود	میدانند.	هر	مشکلی	میبینند،	از	بابا	میخواهند	آن	را	حل	
کند؛	مثلاً	وقتی	میبینند	ماشین	در	جوی	افتاده	و	باید	جرثقیل	آن	را	بیرون	بیاورد،	
میگوید:	بابا!	میشه	این	ماشین	را	برداری؟	تصور	بچه	از	بابای	خودش	اینجور	

است.

حالا	با	این	اوصــاف،	میگویند	تا	روپِــوش	را	از	روی	سر	اباعبداللّه	الحسین؟ع؟	
کنار	زدند،	رقیه؟عها؟	قلبش	ایستاد	و	دیگر	رشتهٔ	حیاتش	گسسته	شد.	بچهای	که	
از	کنار	هر	حادثهای	میتواند	بهآسانی	رد	شود؛	از	کربلا	تا	شام	کتکش	زدند،	دوام	
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	 آورده؛	پایش	تاول	زده،	دوام	آورده؛	گرسنگی	و	تشنگی	کشیده،	دوام	آورده،	دیگر
نتوانست	تحمل	کند.	میگویند	شروع	کرد	با	سر	بریده	راز	و	نیاز	کردن.	راز	و	نیاز	هم	

معمولاً	زبان	حال	است.	مگر	میتواند	دیگر	حرف	بزند؟!

گریه	 که	از	 کردند	 که	رقیه؟عها؟	آرام	شد.	ابتدا	فکر	 گهان	در	خرابه	شام	دیدند	 نا
خوابش	برده؛	اما	وقتی	سراغ	این	سه	ساله	اباعبداللّه	الحسین؟ع؟	آمدند،	دیدند	

جان		به		جان	آفرین	تسلیم	کرده	است.

الا لعنة اللّه علی القوم الظالمین



مبحث چهارم 

عــــــــــــــشــــــــــــــقِ پیــــــــــــــــــــــــــــروز



آیه

> نَ� �� مِنَّ� مْْ مُو�ْ نَّ�ُ نَ�ْ كَُنَّ�ْ  ا�ِ
وْنَ�َ

َ
عَْلَ

ا�َ
ْ
مُْ ال نَّ�ُ تُ�ْ

َ�
وا وََ ا تُ�ُ حْْرُ�َ

وا وََ لا نَ�َ هُِنَّ�ُ >وََ لا تُ�َ
و	]در	جهاد	با	دشمن[	سستی	نکنید	و	]از	پِیش	آمدها	و	حوادث	و	سختیهایی	که	به	شما	

میرسد[	اندوهگین	مشوید،	چون	شما	حقیقتاً	برتر	هستید،	بهشرطی	که	واقعاً	ایمان	داشته	
باشید!

آلعمران،	139.

در مسیر مقاومت ناامیدی و سستی ممنوع ؛ پیروزی قطعی است



قابلیتهای جهانی عشق به اباعبداللّه الحسین؟ع؟

عشق	به	اباعبداللّه	الحسین؟ع؟	عشقی	است	که	قابلیت	جهانی	شدن	دارد	و		ما	
کنم	که	چرا	این	 واقعاً	در	معرفی	این	عشق	جهانی،	کوتاهی	کردهایم.	تعجب	می
که	 عشق	جهانی	را	محدود	به	خودمان	و	جمعهای	خودمان	کردهایم،	درحالی
این	عشق،	ظرفیت	جهانی	شدن	دارد.	بیانصافی	نیست	که	مردم	جهان	تشنۀ	
کام	از	دنیا	 تجربۀ	یک	زندگی	عاشقانه	هستند،	اما	در	این	تشنگی	میسوزند	و	نا

میروند؟

زندگی	عاشقانه،	گمشدۀ	امــروز	بشریت	اســت.	بــرای	این	گشمده،	هــزاران	فیلم	
میسازند	و	هزاران	قصیده	میسرایند.	

ــت بــــــــر مــــــــن کــــــــــام او ــ ــ ــسـ ــ ــ ــر نیـ ــ ــ ــسـ ــ ــ چــــــــــون میـ
عـــــــــــشـــــــــــقبـــــــــــازی مــــــــیکــــــــنــــــــم بـــــــــا نـــــــــــــام او

چــرا	ایــنقــدر	فیــلــمهــای	عشق	و	عاشقی	طــرفــدار	دارد؟	چــرا	شعرهای	حافظ	
دلباختههای	جهانی	دارد	و	جهان	شیفته	حافظ	است؟	چون	عنصر	اصلی	اشعار	
او	عشق	است	و	مردم	تشنۀ	عشق	هستند.	کجا	باید	این	کام	تشنه	را	سیراب	کنند؟	

وقتی	عشق	مشتری	جهانی	دارد،	جنس	قلابی	عشق	هم	پِیدا	میشود.	

وقتی	شما	جنس	اصلی	عشق،	آن	هم	عشق	جهانی	را	به	جهان	عرضه	نمیکنید،	
معلوم	است	عشقهای	دروغین	مشتری	پِیدا	میکنند؛	چون	اساساً	اصل	عشق	
که	جنس	قلابی	و	بُنجل	آن	هم	خریدار	دارد.	میگوید	به	 آنقــدر	شیرین	است	
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جهنم!	تو	یک	کام	از	این	عشق	به	من	بده؛	ولو	قلابی؛	هرچند	زودگــذر؛	هرچند	
دروغین؛	ولی	بگذار	حس	عاشقی	را	در	زندگی	خودم	تجربه	کنم.	

با عشق جهانی، جهانِ را فتح میکنیم
ــم	و	با	ایــن	عشق	جهانی	مــیتــوانیــم	دل	 یــادتــان	باشد	که	ما	عشق	جهانی	داری
کنیم.	اساساً	حکومت	امــام،	ریشه	در	حکومت	بر	دلهــا	دارد.	 جهانیان	را	فتح	
کــه	پِیــشــوای	هفتم؟ع؟	را	کنار	کعبه	 ــارون،	وقــتی	 کــه	هـ روی	همین	اصــل	بــود	
دید،	به	حضرت	گفت:	تو	هستی	که	مردم	پنهانی	با	تو	بیعت	کرده،	به	پِیشوایی	
سُومِ«؛1	من	بر	دلها	و	 ُ نْتَ اِمامُ الْجَْ

َ
وبِِ وَا

ُ
قُل

ْ
نَا اِمامُ ال

َ
گزینند؟	امام	فرمود:	»ا برمی

قلوب	مردم	حکومت	می		کنم	و	تو	بر	تنها	و	بدنهای	آنان.	

کــه	در	علوم	سیاسی	 امــامــت	و	حکمرانی	بــر	دل		هـــا،	یــک	مــدل	حکمرانی	اســت	
جــای	بحث	از	آن	خالی	اســت.	حکومت	بر	دل		هــا	چگونه	حکمرانی		ای	است؟	

کمان	چه	رابطه	ای	حکمرانی	می		کند؟	رابطهٔ	قلبی	و		دلی.	 بین	مردم	و	حا

جهان	را	با	توپ	و	تانک	و	موشک	و	بمب	هستهای	نمیتوان	فتح	کرد.	جهان	را	با	
عشق	میتوان	فتح	کرد؛	با	فتح	دل	جهانیان.	وقتی	معشوقی	داری	که	1400	سال	
کدام	معشوق	چنین	قدرتی	برای	جذب	اشک	از	 است	برای	او	اشک	میریزی،	
عاشق	دارد؟	حال،	ما	میتوانیم	این	عشق	را	جهانی	کنیم	و	نمیکنیم!	جای	بسی	

تعجب	است.	

چرا اربعین جهانی شد؟
چرا	اربعین	جهانی	شد؟	چون	در	اربعین	شما	یک	عشق	جهانی	را	با	دلهــا	به	

اشتراک	میگذارید	و	دلها	با	این	عشق	جهانی	ارتباط	عمیق	برقرار	میکنند.	

عدهای	از	اروپا	برای	شرکت	در	اربعین	دعوت	شده	بودن.	یکی	از	آنها	مستندسازی	
بود	که	از	اسپانیا	آمده	بود.	از	او	پِرسیدند:	آیا	در	اروپا	اجازه	میدهند	که	شما	اربعین	
را	معرفی	و	تبلیغ	کنید؟	گفت:	ابــداً	به	ما	اجــازه	نخواهند	داد!	این	فرد،	مسلمان	
گر	و	 نبود	و	هیچ	عِرق	انــقلابی	خاصی	هم	نداشت؛	بلکه	بهعنوان	یک	مشاهده

1.	ابنحجر	هیتمی،	الصواعق		المحرقه،	ج2،	ص592.
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یک	جستوجوگر	به	اربعین	آمده	بود.	پِرسیدند:	چرا		اجازه	نمیدهند	که	اربعین	
در	جهان	غرب	معرفی	شود؟	بالاخره	یک	پدیدهٔ	مهمی	است؛	مثلاً	ببینید	که	این	
20میلیون	نفر،	چطور	پذیرایی	میشوند؟	خود	مردم	دارنــد	بهصورت	رایگان	از	
همدیگر	پذیرایی	میکنند!	صدها	میلیون	وعده	غذای	رایگان،	توسط	خود	مردم	
در	اینجا	توزیع	میشود.	مستندساز	اروپایی	گفت:	بله،	من	همۀ	اینها	را	دیدهام.	
گفتم:	پس	چرا	نمیگذارند	اینها-	لااقل	بهعنوان	یک	خبر	جالب	-	پخش	بشود،	
گر	در	جایی	مثلاً	کارناوالی	راه	میافتد	و	مردم	بههمدیگر	گوجهفرنگی	 درحالیکه	ا
میزنند،	این	را	همۀ	دنیا	میبینند،	یا	مثلاً	جایی	مراسم	گاوبازی	برگزار	میکنند،	
همۀ	دنیا	میبیند،	اما	چرا	نمیگذارند	این	مراسم	عظیم	انسانی	دقیق	پخش	
گر	اینها	پخش	 بشود	و	جزئیاتش	را	همه	ببینند؟	یک	مقدار	فکر	کرد	و	گفت:	»ا

بشود،	تمدن	غرب	سقوط	میکند!«	گفتم:	چرا؟	گفت:	

برای	اینکه	آنجا	همهچیز	بر	مبنای	منفعت	مالی	تعریف	شده	است،	ولی	
اینجا	همهچیز	بر	اساس	ازخودگذشتگی	است	و	شما	توانستید	این	را	در	

اینجا	ایجاد	کنید.1 

این	ازخودگذشتی،	بر	مبنای	یک	عشق	جهانی	شکل	میگیرد.	هیچ	قدرتی	جز	
کار	تربیت	کند.	 قدرت	عشق	نمیتواند	آدم	را	از	منافع	خودش	ببُرد	و	فدا

عشق جهانی، عشق پیروز و شکستناپذیر
پس	ما	یک	عشق	جهانی	داریم	و	یک	عشق	جمعی.	زندگی	عاشقانه،	با	محوریت	
عشق	به	امام،	یک	عشق	جمعی	است؛	یعنی	یک	مدل	زندگی	عاشقانه	اجتماعی	
که	در	ایــن	بــاره	سخن	 اســت.	بنابراین	یک	زندگی	جمعی	عاشقانه	را	میطلبد	

گفتیم.	

اما	یکی	دیگر	از	ویژگیهای	زندگی	جمعی	عاشقانه	حول	یک	عشق	جمعی	و	جهانی	
یعنی	عشق	به	امام،	این	است	که	عشق	به	امام،	عشقی	است	که	در	آن	شما	همیشه	
پِیروزید	و	یک	عشق	شکستناپذیر	است.	در	این	رابطهٔ	عاشقانه	شما	هیچگاه	

1.	پناهیان،	سخنرانی	در	تجمع	عاشقان	اربعین،	دسترسی	در:
http://panahian.ir/post/5696
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احساس	شکست	عشقی	را	تجربه	نمیکنید؛	برخلاف	عشقهای	زمینی	که	اصلاً	
قابلمقایسه	نیست،	اما	از	باب	اینکه	قدری	قیمت	و	قدر	عشق	به	امام	را	بفهمیم،	

مجبوریم	به	عشقهای	زمینی	مثال	بزنیم.	

در	بسیاری	از	عشقهای	زمینی،	یک	آسیــب	جــدی	وجــود	دارد	و	آن	»شکست	
عشقی«	است.	بهقدری	این	آسیب	روحی	بزرگ	است	که	بعضی	بیخیال	عشق	
میشوند	و	میگویند:	از	کجا	معلوم	که	پسفردا	ما	در	این	رابطهٔ	عاشقانه	شکست	
کارشان	به	خودکشی	 گاهی	 که	شکست	عشقی	میخورند،	 نخوریم؟	آدمهــایی	
مــیرســد.	افسردگی	و	بسیاری	از	بیمارهای	روحــی	و	روانــی	دیگر	هم	سراغشان	
گریز	میشوند	و	به	خودشان	یا	دیگران	آسیب	میزنند.	اما	در	تجربه	 میآید.	جمع
زندگی	عاشقانه	با	امام،	شما	به	هیچوجه	شکست	عقشی	را	تجربه	نخواهید	کرد؛	

بلکه	عشق	به	امام،	یک	عشق	پِیروز	است.	

امام	حسین؟ع؟	یک	نامه	کوتاه،	اما	پِرمعنا	به	جوانان	بنیهاشمی	که	با	حضرت	
حيم،  حِْمِنِ الرَّ در	سفر	کربلا	همراه	نشدند،	مینویسند	و	میفرمایند:	»بِسْمِ اللّه الرَّ
مّا بَعْدُ: فَاِنَّ مَنْ 

َ
هُ مِنْ بَنِیهاشِمٍ، ا

َ
دِ بْنِ عَلَِيَّ وَمَنْ قِبَل مَّّ سَیْنِ بْنِ عَلَِىّ اِلَى مَُحََ ُ مِنَ الِحْ

لَامُ«؛1	از	حسین	بن	علی	به	 فَتَْحََ، وَالــسَّ
ْ
ْ یُدْركَِ ال فَ لَمَْ

َّ
ل َ قََ بِِى اِسْتََشْهَُدَ وَ مَنْ تَخََ ِ

َ
لِح

	 محمد	بن		علی	)محمد		حنفیه،	برادر	ایشان	که	در	مدینه	بود(:	بدان،	هر	کس	از
	کار	شهادت	است	و	هر	یک	 شما	بنی	هاشم	که	در	این	سفر	به	من	ملحق	شوید،	آخرِ
از	شما	که	از	همراهی	من	خودداری	کنید،	بدانید	که	خبری	از	فتح	ظاهری	نیست.	

تمام!	

گذاشتی،	فــدا	شــدن	عاشق	بــرای	معشوق،	اوج	آروزی	 گــر	در	راه	عاشقی	قــدم	 ا
اوســـت.	هــر	کــس	کــه	در	راه	عاشقی	حسین	بــن	عــلــی؟ع؟	قــدم	نــگــذاشــت،	به	

پِیروزی	نمی		رسد.	عشق	پِیروز	یعنی	همین.	

قرآنِ چگونه عشق پیروز را در زندگی عاشقانه معنا میکند؟
لَْ هََلَْ 

قرآن	عشق	پِیروز	را	در	زندگی	عاشقانه	اینگونه	معنا	میکند	و	میفرماید:	>قَ�ُ

1.	ابنقولویه	قمی،	کاملالزیارات	،	ص75.
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	 <؛1		آیا	درباره	ما،	جز	یکی	از	دو	نیکی	را	انتظار نَ�ِ ْ �� نَّ�َ
حُْشْْنُ�َ

ْ
خَْذََىٰ الْ  ا�ِ

لا�َ ا ا�ِ نَّ� ضَُونَ�َ تُ�ِ َ� رَُتُ� تُ�َ
دارید؟!	)یا	پِیروزی	یا	شهادت(.		چرا	ما	در	زندگی	عاشقانه	با	امام،	عشق	پِیروز	را	
تجربه	میکنیم؟	نهتنها	در	رابطه	با	امــام،	شکست	عشقی	نداریم،	بلکه	در	کل	
این	مسیر	زندگی	عاشقانه،	شکست	نداریم.	چرا	اینطور	است؟	چون	ما	به	منبع	
عظیم	و	قدرتمند	عشق	وصلیم	که	خود	خداست.	وقتی	زندگی	عاشقانه	با	امام	را	
خود	خدا	طراحی	کرده	است،	در	طراحی	این	زندگی،	به	منبع	قدرت	و	اقتدار	وصل	
میشوی.	چگونه	این	زندگی	جمعی	عاشقانه	که	دلها	باهم	به	عشق	امام	گره	

خورده،	شکست	را	تجربه	کند؟!	

وقتی	در	این	مسیر	قدم	گذاشتید،	بدانید	که	این	مسیر	فراز	و	نشیبهای	فراوانی	
وا وََ لا  هُِنَّ�ُ دارد،	اما	همیشه	پِیــروزی	از	آن	شما	و	جامعۀ	شماست.	فرمود:	>وََ لا تُ�َ
وا<؛	سست	نشوید	و	غمگین	نگردید!	دو	صفت	را	مطرح	میکند:	یکی	سستی	 تُ�ُ حْْرُ�َ

نَ�َ
و	دیگری	غصه	و	غم.	هر	دوی	اینها	در	زندگی	عاشقانه	با	امام	معنا	ندارد،	چرا؟	
نَ�ْ  >ا�ِ البته	یک	شرط	دارد؛	آن	چیست؟	 برترید.	 <؛	شما	 وْنَ�َ

َ
عَْلَ

ا�َ
ْ
ال مُْ  نَّ�ُ تُ�ْ

َ�
ا >وََ  چون	

گر	ایمان	داشته	باشید.	 <؛2	ا نَ� �� مِنَّ� مْْ مُو�ْ نَّ�ُ نَّ�ْ
ُ
كُ

جنس	برتری	شما	متفاوت	است.	چه	چیزی	به	شما	پِیــروزی	و	برتری	میدهد؟	
اینکه	به	خدا	اعتماد	کنید	و	نصرت	خدا	را	قدرتمندترین	عنصر	اثرگذار	در	زندگی	
بدانید؛	همانطور	که	این	واقعیت	بزرگ	وجود	دارد	و	کافی	است	آن	را	ببینیم؛یعنی	
در	اعماق	قلبمان	رسوخ	کرده	باشد	و	فقط	پذیرش	ذهنی	نداشته	باشیم	و	با	تمام	

وجود	این	واقعیت	را	بپذیریم.	

با	این	آیهها	باید	زندگی	کنیم؛	چون	قرآن	اساساً	کتاب	زندگی	است؛	کتاب	زندگان	
است.	نمیدانم	چرا	فقط	در	مجلس	ختم	پای	رحل	قرآن	مینشینیم؟!	آیههای	
قــرآن،	برنامهٔ	زندگی	است	و	نشانههای	یک	زندگی	خوب	را	به	من	و	شما	نشان	
گذاشتهایم	و	میخواهیم	بدون	قرآن،	خوب	 کنار	 میدهد.	بعد	این	نشانهها	را	
ا  ذْ� سُُولٌِ ا�ِ هُِ وََ لِِلرُ�َ

وا لِلَّ�َ نَّ�ُ نَّ� حَ� وا اسُْنَّ�َ مَنَّ�ُ
آ
نَ�َ ا �� ��

َ�
هَُا الِ ُ� تُ�

َ�
ا ا زندگی	کنیم!	امکان	دارد؟!	فرمود:	>تُ�

1.	توبه،	52.
2.	آلعمران،	139.
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	 که	ایمان	آورده	اید!	دعوت	خدا	و	پِیامبر کسانی	 مْْ<؛1	ای	
ُ
كِ نَّ� حْْنَّ� ُ نَ� لَِمُا  ذَْعَاكَُمْْ 

که	شما	را	حیات	 که	شما	را	به	سوی	چیزی	میخواند	 کنید،	هنگامی	 را	اجابت	
میبخشد!	دعوت	خدا	و	پِیغمبر	به	چیست؟	به	یک	زندگی	که	شما	را	زنده	میکند.	
تازه	در	این	زندگی،	مزه	زنده	بودن	و	زندگی	واقعی	را	میچشید.	رفقا!	با	قرآن	زندگی	
کنید؛	نه	اینکه	بگذارید	لب	طاقچه	تا	خاک	بخورد	یا	شب	قدر	بر	سر	بگذارید	یا	

فقط	در	مراسم	ختم،	چند	آیه	بخوانیم.	این	ظلم	به	خودمان	و	به	قرآن	است.	

قرآنِ کتاب زندگی است؛ با قرآنِ زندگی کن!
ویل	دورانت	در	کتاب	معروف	خود	»تاریخ	تمدن«	درباره	قرآن	مینویسد:	

این	کتاب	آسمانی،	اخلاق	و	فرهنگ	مسلمانان	را	به	برکت	خویش	ترقی	
بخشید	و	اصــول	نظم	اجتماعی	و	وحــدت	جمعی	را	در	میــان	آنها	استوار	
کرد؛	عقولشان	را	 ــهعلاوه	به	پِیــروی	مقررات	بهداشت،	ترغیبشان	 کرد.	ب
از	بسیاری	اوهامها	و	خرافات	و	از	ظلم	و	خشونت	رهایی	داد؛	مردم	زبون	
گر	از	رفتار	 را	از	حرمت	و	عزت	نفس	برخوردار	کرد	و	در	جامعه	مسلمانان	)ا
برخی	از	خلفای	دوران	بعدی	صرفنظر	کنیم(	اعتدال	و	تقوایی	به	وجود	
آورد	که	در	هیچ	یک	از	مناطق	جهان	که	قلمرو	انسان	سفیدپِوست	بوده،	
نظیر	نداشته	است.	قرآن	به	مردم	تعلیم	داد	که	بدون	شکایت	و	ملالت،	
کنند؛	 تحمل	 را	 آن	 محدودیتهای	 شوند؛	 ــهرو	 روبـ زندگی	 مشکلات	 با	
درعینحال	آنها	را	به	توسعه	و	پِیشرفتی	برانگیخت	که	از	عجایب	تاریخ	

بود.2  

گر	بهعنوان	یک	جستوجوگر	که	تــازه	با	قــرآن	آشنا	شــده،	به	قــرآن	نگاه	کنید،	 ا
میبینید	که	چه	دریافتی	از	قرآن	خواهید	داشت.	گاهی	شناختی	که	برخی	از	این	
پِژوهشگران	-	که	ممکن	است	در	بعضی	برداشتها	و	دریافتهایشان	منحرف	
شده	باشند	-	به	ما	از	قرآن	میدهند،	دقیقتر	از	آن	چیزی	باشد	که	از	فرهنگ	دینی	

خودمان	از	قرآن	برداشت	میکنیم.	

1.	انفال،	24.
2.	دورانت،	تاریخ	تمدن	)عصر	ایمان(،	ص163.
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در	فرهنگ	دینی	و	در	جامعۀ	ما	قرآن	در	متن	زندگی	نیست؛	بلکه	در	حاشیهٔ	زندگی	
است.	البته	به	برکت	انقلاب	اسلامی	اتفاقات	قرآنی	خوبی	در	کشور	افتاده	است	و	
حتی	میتوانم	بگویم	که	انقلاب	اسلامی،	قرآن	را	وارد	زندگی	مردم	کرد.	جامعۀ	ما	
بناست	با	قرآن	مدیریت	بشود؛	اما	سبک	زندگیمان،	ما	را	به	جای	دیگری	میبرد	
که	فرمود:	در	قیامت،	پِیغمبر؟ص؟	شکایت	 و	این	شاید	معنای	همان	آیه	باشد	
ا  سُُولٌُ تُ� الٌَ الَرُ�َ میکند	از	اینکه	قرآن	در	میان	امتش	کنار	گذاشته	شده	است:	»وََ قَ�
ورِا<.1	بنابراین،	قرآن	مدلی	از	زندگی	را	برای	 ُ نَ�َ مَهُْحَ�

آ
رُْا قَ�ُ

ْ
ا الَ

وَا هَدُ�َ
دُ�ُ حْ�َ

وْمِِ�� انَ��َ نَ��َ قَ�َ ِ ا�ِ
رَِبَ��

ما	طراحی	کرده	که	در	آن،	شما	شکستناپذیرید؛	هرچند	شکستهای	کوچک	را	
تجربه	کنید.

ــرآن	و	 امـــروز	مــیبیــنیــد	کــه	مــردم	غــزه	بــا	چــه	مدلی	مقاومت	میکنند.	بــا	مــدل	ق
اهــلبیــت؟عهم؟؛	با	نگاه	به	انــقلاب	اسلامــی	ایــران،	که	همه	میدانند	یک	انقلاب	
شیعی	و	انـــقلابی	بر	محوریت	امــام	معصوم؟ع؟	اســت.	نگاه	مــردم	غــزه	و	محور	
مقاومت،	به	قــرآن	و	اهــلبیــت	عترت؟عهم؟	البته	با	رنــگوبــوی	انــقلاب	اسلامــی	
است.	الان	در	خانۀ	اهالی	غزه،	تصاویری	منتشر	شده	است	که	آنها	بهدنبال	امام	
معصوم؟ع؟	میگردند.	بله،	این	قدرت	نفوذ	انقلاب	اسلامی	در	دل	محور	مقاومت	

است	که	طوفان	الاقصی	به	پا	میکند	و	وعده	صادق	به	راه	میاندازد.		

چگونه بچهها عشق پیروز را تجربه میکنند؟
یک	بار	دیگر	آیه	را	جزءبهجزء	بچشیم	و	بفهمیم:	زندگی	عاشقانه	با	محوریت	عشق	
به	امام	چگونه	است؟	زندگیای	است	که	در	آن،	عشق	پِیروز	را	تجربه	میکنید.	
<2	تعبیر	شده	است.	بسیاری	بر	این	 وْنَ�َ

َ
عَْلَ

َ�
ا

ْ
مُْ ال نَّ�ُ تُ�ْ

َ�
همان	چیزی	که	در	قرآن	به	>وََ ا

باورند	که	ما	برتریم.	چرا	بعضی	سستی	میکنند؟	چرا	در	مقابل	مشکلات	زندگی	
فردی	و	اجتماعی	خسته	میشوند	و	کم	میآورند؟	چرا	بعضی	غمگین	میشوند؟	
چون	اساساً	چنین	باوری	ندارند	که	برتریم.	به	این	برتری	و	البته	شکستناپذیری	
ایمان	ندارند	و	کافر	به	عشق	پِیروزند.	یک	مدل	زندگی	غیرعاشقانه	وجود	دارد	که	
همیشه	در	آن،	ترس	و	حزن	و	غم	است؛	زندگی	بردهوار	و	غیرعاشقانه.	یک	زندگی	

1.	فرقان،	30.
2.	همان.
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دیگر	هم	هست	که	همیشه	قرین	پِیروزی	است؛	حتی	در	اوج	شکست	ظاهری؛	
چون	در	این	مدل	زندگی	عاشقانه	شکست	راه	ندارد.	

کنیم.	مـــادران	محترم	باید	 را	نهادینه	 ایمان	به	برتری	 ایــن	 باید	در	خــانــواده،	
با	 کنند؛	نه	فقط	 را	به	فرزندانشان	منتقل	 ارزشمندی	 خیلی	حسّ	عزتمندی	و	
گفتوگو،	بلکه	با	رفتار،	ارزشمند	بودن	را	به	آنها	بباورانند،	بعد	کمکم	این	حس	
که	ما	میتوانیم	بر	مشکلات	غلبه	کنیم،	در	بچهها	شکل	میگیرد.	هرقدر	هم	که	
مشکلات	زندگی	بزرگ	باشد،	بچهها	بگویند	من	میتوانم	از	عهدهٔ	آن	بر	بیایم.	
عشق	مادری،	قدرت	حل	مسئله	را	به	بچهها	میدهد.	مادر	و	پدر	در	خانه	اجازه	

بدهند	که	بچهها	با	مسائل	زندگی	خودشان	مواجه	شوند.	

خیلی	اوقات	مادرها	از	سر	دلســوزی،	اصلاً	نمیگذارند	بچهها	با	مسائل	زندگی	
مواجه	شوند	و	میگویند:	فعلاً	بچه	است!	چه	اشکالی	دارد	که	بگذاریم	بچهها	با	
مسائل	زندگی	روبهرو	شوند؟	مخصوصاً	در	زندگی	شهری.	این	طبیعت	بد	زندگی	
شهری	است.	برخلاف	زندگی	روستایی	که	طبیعتش	این	است	که	بچهها	از	سن	
کم،	با	مسائل	زندگی	روبهرو	میشوند	و	قدرت	حل	مسئله	پِیدا	میکنند.	در	زندگی	
شهری	هم	باید	مسائلی	را	طراحی	کنیم	که	بچهها	تلاش	کنند	و	مقاومت	کنند	تا	
مسئله	را	حل	کنند.	گاهی	این	مسئله	میتواند	فقط	خرید	یک	نان	باشد،	تا	مسائل	
دیگر.	بچهها	وقتی	شیرینی	حل	مسائل	کوچک	را	فهمیدند،	کمکم	آنقدر	بزرگ	
میشوند	که	جسارت	پِیدا	میکنند	که	مسائل	بزرگتر	را	حل	کنند.	این	شیرینی	

<	را	کمکم	ایجاد	میکند.		 وْنَ�َ
َ
عَْلَ

ا�َ
ْ
مُْ ال نَّ�ُ تُ�ْ

َ�
حل	مسائل	کوچک	تا	بزرگ،	آن	روحیهٔ	>ا

ایمانِ به یاری خدا، شرط برتری و پیروزی
اما	شرط	این	پِیــروزی	و	برتری،	در	این	آیه	یک	چیز	ذکر	شده	و	آن	عبارت	است	
گر	ایمان	داشته	 <؛	و	شما	برترید،	ا نَ� �� مِنَّ� مْْ مُو�ْ نَّ�ُ نَ�ْ كَُنَّ�ْ  ا�ِ

وْنَ�َ
َ
عَْلَ

َ�
ا

ْ
مُْ ال نَّ�ُ تُ�ْ

َ�
از	ایمان:	>وََ ا

به	نصرت	 ایمان	 ایــمــانهــا	 از	سختترین	 یکی	 به	چه	چیــزی؟	 ایمان	 باشید!	
خداست.	اینها	لوازم	آن	زندگی	عاشقانه	است.	عشق	پِیروز،	ایمان	به	نصرت	خدا	

را	به	همراه	دارد.
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<؛1	بر	ما	لازم	و	حتمی	است	که	مؤمنین	 نَ�َ �� مِنَّ�ِ مُُو�ْ
ْ
ضَْرُُ الَ ا تُ�َ نَّ�َ نَّ�ْ

َ
ا عََلَ

میفرماید:	>کََانَ�َ حَْقَ��ً
باید	 علیالقاعده	 مؤمنین	 و	 میفرماید	 تصریح	 متعال	 خداوند	 کنیم.	 کمک	 را	

دلهایشان	به	نصرت	الهی	گرم	باشد.

ایمان	یعنی	تو	از	چه	کسی	امنیت	میگیری؟	تو	که	خودت	ضعیف	هستی،	وقتی	
گر	امنیت	خود	را	از	قدرت	خدا	بگیری	 که	میترسی	و	ضعف	خودت	را	میبینی،	ا
گر	امنیت	خود	را	از	طاغوت	 الِلهِ<،	و	ا ونَ�َ تُ�ِ مِنَّ� و� ُ < و	>تُ� تْ�ِ نَّ�

الَعْ�َ ونَ�َ تُ�ِ مِنَّ� و� ُ میشود	>تُ�
بگیری،	میشود	ایمان	به	طاغوت	و	عبودیت	طاغوت.	پس	ما	در	معرض	یک	
که	قــدرت	ظاهری	و	پِوشالی	طواغیت	را	ببینیم	و	به	آنها	پناه	 انتخاب	هستیم	
ببریم	و	از	آنها	امنیت	بجوییم.	در	این	صورت،	خداوند	غضب	میکند	و	میفرماید:	
من	با	این	همه	قدرت،	اینجا	هستم،	آنوقت	تو	به	قدرت	چه	کسی	پناه	بردهای؟	
درحالیکه	قدرت	خدا	همیشگی	و	توأم	با	حکمت	و	مهربانی	است،	ولی	طاغوت،	
انسان	را	ذلیل	میکند.	آنوقت	تو	ایمان	داشته	باشی	که	خدا	تو	را	در	زندگی	کمک	
میکند،این	ایمان	چقدر	تسهیل	کننده	زندگی	و	چقدر	سخت	است	برای	عدهای.	

نصرتِ خدا در عرصه علمی
که	 انــقلاب	اسلامــی،	از	روز	اول	شکلگیری،	مهمترین	نقطۀ	قوتش	ایــن	بــوده	
هرچقدر	دشمنانش	زحمت	کشیدند	و	نقشه	ریختند،	در	طول	این	چهل	و	چند	
سال	بیاثـــر	شده	اســت.	خدا	میفرماید:	من	نابود	میکنم.	هــزاران	طرح	برای	
براندازی	تهیه	میکنند؛	برای	ضربه	زدن؛	برای	نابودی	جمهوری	اسلامی.	چطور	
خنثی	میشود؟	نقش	خدا	در	خنثیسازی	توطئه	دشمنان	چقدر	است؟	نقش	
خدا	در	پِیشرفت	چهل	سالۀ	انقلاب	اسلامی	بینظیر	است.	واللّه	معجزه	است	که	
وسط	این	همه	دشمنیها	عادی	پِیشرفت	نمیکنیم،	بلکه	ما	تصاعدی	و	جهشی	
پِیشرفت	میکنیم؛	چون	خداوند	فرمود:	شما	پای	خدا	و	اسلام	بایستید،	کار	شما	
ضریب	پِیــدا	میکند	و	جهشی	پِیشرفت	میکنید	و	خــدا	راه	را	بــرای	شما	روشن	

 2.» نَ�َ �� مُُحَْشِْنَّ�
ْ
مَُعََ الَ

َ
هَُ لَ

 اللَّ�َ
نَ��َ ا وََ ا�ِ نَّ�

َ
لْ هُُمْْ سُُنَّ�ُ

نْ��َ َ هُْدُِتُ� نَّ�َ
َ
ا لَ نَّ�َ نَّ� اهََدُُوَا قَ� نَ�َ خَ�َ �� ��

َ�
میکند:	»وََ الِ

1.	روم،	47.
2.	عنکبوت،	69.
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که	با	جهاد	علمی	خودشان،	 کسانی	 پای	حــرفهــای	دانشمندان	ما	بنشینید؛	
واکسن	کرونا	را	تولید	کردند.	شما	فکر	میکنید	به	این	سادگی	این	اتفاق	بزرگ	افتاد؟	
آن	دانشمند1	خودش	میگوید	که	چطور	وسط	آن	همه	نه	گفتنهای	از	خارج	و	
کردنهای	داخلی،	توانستیم	بهتنهایی	به	این	دستاورد	بزرگ	جهانی	 مسخره	
که	خداوند	 که	ما	تنها	نبودیم	و	دست	خدا	بالای	سرمان	بود؛	چرا برسیم.	البته	
فرمود:	شما	جهاد	کنید،	من	نه	یک	راه،	بلکه	چند	راه	جلوی	پای	شما	میگذارم	
و	من	شما	را	تنها	نمیگذارم	و	با	محسنین	هستم.	حالا	ما	چقدر	در	محاسباتمان	
برای	درک	این	واقعیت	و	بیان	آن	برای	مردم	وقت	گذاشتیم؟	خواهش	میکنم	
مصاحبه	آقای	حسن	جلیلی،	مدیر	واکسن	برکت	را	در	وبسایت	رهبری	بخوانید2 

و	نصرت	علمی	خدا	را	در	تولید	واکسن	برکت	ببینید.

فکر	نکنید	که	صنعت	تولید	واکسن	به	این	سادگیهاست.	واکسن	مهم	نیست؛	
میخواهیم	نصرت	علمی	خدا	را	در	انقلاب	اسلامی	ببینیم.	ایشان	بهعنوان	یک	

دانشمند	در	این	عرصه	میگوید:	

واکسن	چهارراه	علم	دانش	بشری	است؛	یعنی	برای	توسعه	یک	واکسن،	
و	 میکروبیولوژی	 بیوشیمی،	 بیوتکنولوژی،	 )داروســـازی،	 متفاوتی	 علوم	
ویروسشناسی(	باید	دخیل	شوند	تا	یک	واکسن	به	بازار	عرضه	شود	...	
ما	در	حال	حاضر	جزو	ده	کشور	اولی	هستیم	که	توانستیم	واکسن	کرونا	را	

تولید	کنیم	و	توانایی	تولید	انبوه	آن	را	داریم.	

حالا	مسیر	رسیدن	به	این	جایگاه	باشکوه	علمی	چگونه	بود؟	اولاً	این	واکسن	به	
دست	جوانهای	ما	تولید	شده	است.	ایشان	در	ادامه	میگوید:	

در	تشکیل	هسته	پِژوهشی	برای	کار	بر	روی	واکسن،	جوانانی	با	متوسط	
سنی	30	تا	32	ساله	حضور	داشتند	و	تیم	تحقیقاتی	را	شکل	دادند.	من	در	
همه	این	فعالیتها	بهنوعی	شاهد	و	ناظر	بودم	و	هیچوقت	از	این	جوانان	

1.	دکتر	حسن	جلیلی،	مدیر	عامل	کارخانه	»شفافارمد«.
گــروه	تحقیقاتی	تولید	واکسن	ستاد	اجــرایی	فرمان	 گفتوگو	با	مسئول	 2.	وبسایت	مقام	معظم	رهبری،	

امام؟رح؟،	دسترسی	در:	
	https://farsi.khamenei.ir/others-dialog?id=47879
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کلمه	»نمیتوانم«	را	نشنیدم.	

در	جلسه	دیگری،	ایشان	از	شببیداریهای	این	جوانها،	از	مریض	شدنها	و	
مسخره	شدنها	میگوید،	اما	ما	در	اوج	کرونا	و	قحطی	واکسن	به	کجا	رسیدیم؟	

ایشان	میگوید:

کشورها	 کشور	دنیا	از	ما	تقاضای	خرید	واکسن	داشتند.	بعضی		از	 هفت	
کــســن	 وا درخـــواســـت	 و	 گرفتند	 تــمــاس	 هــم	 بعضی	ها	 و	 کــردنــد	 مکاتبه	

کردند.1

گــر	نصرت	خــدا	نــبــود،	مــا	بــه	ایــن	نقطه	علمی	نمی		رسیدیم	و	جهشی	در	علم	 ا
پِیش	نمی		رفتیم؟	بر	اساس	آمار	پایگاه	های	استنادی	بین	المللی،	ایران	دارای	
سریع	ترین	نــرخ	رشــد	علمی	در	جهان	و	11	برابر	میانگین	جهانی	اســت.2	بوی	
نصرت	خدا	را	آدم	در	این	جهش	علمی	استشمام	می		کند.	این	هم	یادمان	نرود	

که	نصرت	خدا	هم	بی		حساب	و	کتاب	نیست؛	از	تو	حرکت	است	و	از	او	نصرت.	

نصرتِ خدا در عرصهٔ دفاعی و موشکی
یکی	از	عرصههای	نصرت	خــدا،	نصرت	در	میــدان	دفــاع	و	رزم	اســت.	ایــن	یک	
واقعیت	است	که	هر	چشمی	قدرت	دیدن	آن	را	ندارد.	ببینیید	در	صنعت	دفاعی	به	
چه	دستاوردهای	عجیبی	رسیدیم.	اصلاً	این	دستاوردها	عادی	و	طبیعی	نیست.	
شبکه	TGRT	ترکیه	که	وابسته	به	کمپانیهای	آمریکایی	است،	درباره	پِیشرفت	

نظامی	و	پِهپادی	ایران	گفت:	

ــراغ	ایــران	 چــه	کسی	مــی	تــوانــســت	تــصــور	کند	ابــرقــدرتــی	مثل	روســیــه	سـ
ــران	جــزء	ده	 بــرود	و	از	آن	هــا	موشک،	ســلاح	و	پِهپاد	درخــواســت	کند؟!	ای
کشور	پِیشرفته	دنیا	در	ساخت	انــواع	موشک	ها	و	متخصص	در	ساخت	

پِهپادها	می	باشد.3

1.	همان.
2658357/https://tn.ai		:در	دسترسی	جهان«،	در	علمی	رشد	نرخ	سریعترین	دارای	»ایران	تسنیم،	خبرگزاری	2.
3.	خبرآنلاین،	»شگفتی	شبکه	آمریکایی	ترکیه	از	پِیشرفت	نظامی	ایران؛	پِهپادها	سوژه	اصلی«،	دسترسی	در:		

khabaronline.ir/xjmCS

https://tn.ai/2658357
https://tn.ai/2658357


   ۸2   |   عنا جهانی 

ای	کاش	این	نصرتهای	عینی	خدا	در	انقلاب	اسلامی،	بهعنوان	تجربه	محقق	
شده،	بین	مردم	دست	به	دست	میچرخید	و	بعد	میدیدید	که	مردم	چه	روحیهای	
پِیدا	میکردند.	شهید	»حسن	طهرانی	مقدم«	که	عنوان	»پدر	موشکی	ایران«	به	
وی	اختصاص	داده	شده،	از	جمله	فرماندهانی	بود	که	به	خاطر	نوع	مأموریتش	
کمتر	خاطره	یا	ذکری	از	او	وجود	دارد	و	همین	بر	رازآلود	بودن	شخصیت	وی	افزوده	
کتابی	با	عنوان	»با	دستهای	خالی«	حاوی	خاطراتی	از	شهید	 است.	بهتازگی	

حسن	طهرانی	مقدم	منتشر	شده		است.	در	خاطرات	ایشان	آمده	است:	

هَُ رَِمَِٰ�<	را	
كِِنْ��َ ٱللَّ�َ

َٰ
تْ�َ وََلَ ذْ�ْ رَِمَنَّ�ْ  ا�ِ

تْ�َ روی	تمام	موشکها	آیه	شریفه	>وََمَا رَِمَنَّ�ْ
مینوشت	و	به	این	موضوع	اعتقاد	قلبی	داشت	و	تنها	یک	شعار	نبود.	وقتی	
هم	که	توپخانه	را	راهاندازی	کرد،	همین	آیه	را	بالای	آرم	توپخانه	نوشتند.	
البته	تخصص	هم	 کــرد.	 را	با	وضــو	و	توسل	شلیک	مــی همه	موشکها	
داشت،	اما	در	نهایت	میگفتند	خدایا!	ما	بهعنوان	وسیله	عمل	میکنیم	و	
تو	هستی	که	ما	را	به	هدف	میرسانی.	در	توپخانه	هم	همین	اتفاق	افتاده	
بــود.	دیــدهبــان	میگفت:	فلان	جا	را	بــزن،	میگفت	بغلش	مدرسه	است	
و	ممکن	است	آنجــا	بخورد؛	اما	حسن	میگفت:	»ما	رَمَیــت«	رو	مگر	بلد	

نیستی؟	بخوان	و	بزن.	

این	یعنی	روی	نقطه	قوت	خودمان	ایستادیم	و	بعد	نصرت	خدا	را	با	خود	همراه	
ــدارد.	ایــن	نقطه	قــوتــی	اســت	کــه	تــو	فقط	 ــ کــردیــم.	دشــمــن	کــه	نــصــرت	خــدا	را	ن

می		توانی	از	آن	استفاده	کنی،	نه	دشمن.	

رشته	حاجی	شیمی	نبود.	در	مقطعی	ما	روی	سوخت	موشک	کار	میکردیم.	
گهان	دست	ما	را	گذاشت	 کار	نفر	اصلی	پِروژه	به	مشکل	برخورد.	بنده	خدا	نا
در	پِوست	گردو	و	همکاریاش	را	قطع	کرد.	هر	مدیری	بود،	پِروژه	را	منتفی	
کرد.	یادم	هست،	حاجی	فوراً	رفت	نمازخانهٔ	مجموعه	را	تغییر	کاربری	 می
کرد	و	نمازخانه	 کوچکتری	بــرای	نمازخانه	پِیشبینی	 داد	و	یک	جای	
تبدیل	شد	به	آزمایشگاه	خودش.	در	کمال	تعجب	و	کنجکاوی	شاهد	بودم	
که	حاجی	چندصد	نمونه	را	در	زمانی	کوتاه	تست	کرد.	اینقدر	تست	کرد	تا	
خودش	مبدع	یک	سوخت	جدید	شد.	سوختی	برتر	از	آن	چیزی	که	آن	بنده	
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خدا	قرار	بود	بسازد.	این	کار	را	در	حالی	انجام	داد	که	رشته	ایشان	شیمی	
کرد	او	که	از	مسائل	شیمی	دور	است،	مبدع	یک	 نبود.	چه	کسی	فکر	می

سوخت	جدید	بشود؟!1 

که	رشــتــه		اش	شیمی	نیست،	سوخت	جدید	 کسی	 اتفاق	می		افتد	و	 ایــن	 چطور	
اخــتــراع	مــی	کــنــد؟!	نــصــرت	الــهــی	را	بــه	هــر	کـــاری	بــزنــی	کــارســتــان	می		کند.	چقدر	
به	دســت	شیعه	است.	 اسرائیل	فقط	 »نابود	کردن	 که	می	گفت:	 بــود	 بلندهمت	
کــار	می	کنند.	ما	هم	نباید	بی	کار	 ــد	 خــود	اسرائیلی		ها	هم	متوجه	شده	اند	و	دارن
کــاری	و	هر	طرحی	که	داشتیم،	در	راستای	این	هدف	بــود.	تمام	 بنشینیم«.	هر	
هــدف	حــاج	حسن	ایــن	بــود	کــه	عــزت	شیعه	را		افــزایــش	بــدهــد.	معتقد	بــود	این	
که	فرقه	ها	و	مذاهب	دیگر	بتوانند	انجام	بدهند.	یک	هفته	قبل	 کــاری	نیست	
که	این	آدم	می	خواست	 گفت:	»روی	قبرم	بنویسید	 از	شهادتش،	در	جلسه	ای	
اسرائیل	را	نابود	کند«.	برخی	به	اشتباه	گفته	اند	این	جمله	در	وصیت	نامه	ایشان	
انیمیشن	 تا	فیلم	و	 بــود.2	چند	 که	این	گونه	نیست.	درخــواســت	شفاهی	 بــوده	
ساختیم	تا	این	اسطورۀ	علمی	و	امنیتی	خودمان	را	به	بچه		های	دهه	هشتادی	

و	نودی	معرفی	کنیم؟!	

نصرتِ خدا در کربلا
زندگی	عاشقانه	با	محور	عشق	به	امام،	چنین	اثری	دارد.	عشق	پِیروز	است؛	چون	
نَ�َ  �� ِ ��

َ�
ا وََ الِ نَّ�َ

َ
ضَُرُُ رُِسُُلْ نَّ� نَّ�َ

َ
ا لَ

تُ��َ نصرت	خدا	را	به	همراه	دارد.	در	سورۀ	غافر	میفرماید:	>ا�ِ
هَُاذُْ<؛3	ما	حتماً	به	پِیامبران	خود	و	مؤمنین	در	

ْ سُث
َ�
ا

ْ
ومَُ ال قَ�ُ َ وْمََ تُ� َ ا وََ تُ� نَّ�َ

تُ�ْ
اهَ�ِ الِ��ُ حَْنَّ�َ

ْ
وا فِ�ىِ الْ مَنَّ�ُ

آ
ا

حیات	دنیا	کمک	میکنیم	و	رهایشان	نمیکنیم.	آنها	تنها	نیستند	و	ما	قطعاً	این	
یاری	را	به	آنها	خواهیم	رساند،	و	روز	قیامت	هم	که	به	جای	خودش	باقی	است.

امام	باقر؟ع؟	وقتی	این	آیه	را	که	خدا	پِیغمبران	و	مؤمنین	را	در	زندگی	دنیا	و	آخرت	
ٍ  علیهالسلَام مِهُم، و 

کمک	میکند،	تلاوت	کردند،	فرمودند:	»الُِحسَیُن بنُ عَلَِيَّّ

1.	همان.
2.	همان.

3.	غافر،	51.
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کُم فِِي 
َ
ةًٌ ل یارَتََکُم قَبِرَهُُ، نُصَرَ یهِ، و زِِ

َ
یهِ، وحَدیثَکُم بِما جَُرَى عَل

َ
وَالِلّه، إنَّ بُکائکُم عَل

کُم مَعَهُ فِي جُِوارِ رَسولِالِلّه صلَى اللّه علیه وآله«؛1	حسین	بن	 بشِرَوا فَإِِنَّ
َ
نیا، فَأَ الدُّ

علی؟ع؟	آن	مؤمنی	است	که	خدا	قول	داده	که	او	را	کمک	کند.	به	خدا	سوگند،	گریه	
شما	بر	حسین؟ع؟	و	بازگوییِ	ماجرایی	که	بر	ایشان	گذشت	و	زیارت	قبر	ایشان،	
پِیروزی	برای	شما	در	دنیاست.	پس	مژده	بر	شما	که	با	او،	در	کنار	پِیامبر	خدا؟ص؟	
خواهید	بود.		ما	با	همین	روضهها	و	زیارتها	و	با	زندگی	عاشقانه	حول	اباعبداللّه	

الحسین؟ع؟	جهان	را	فتح	خواهیم	کرد.	

در	کربلا	هم	خدا	با	دو	دستهگل	زینب؟عها؟	حسین	عزیزش	را	نصرت	داد.	عبداللّه	
بن	جعفر،	شوهر	حضرت	زینب؟عها؟	که	به	علت	بیماری	و	سن	زیاد	از	آمدن	به	کربلا	
معذور	بود،	ولی	دو	نور	دیدهاش	عون	و	محمد	را	همراه	مادرشان	فرستاد	و	سفارش	

گر	جنگی	رخ	داد،	از	حریم	امام	حسین؟ع؟	دفاع	کنند.2 کرد	که	ا

گرد	و	غبار	 	 کرد	و	آنها	را	از روز	عاشورا	زینب؟عها؟	لباس	نو	بر	تن	عون	و	محمد	
	به	دستشان	داد	و	آنها	 ک	و	تمیز	نمود	و	سرمه	برچشمانشان	کشید	و	شمشیر پا
	برادرش	حسین؟ع؟	آورد	و	 را	آماده	شهادت	ساخت؛	سپس	آن	دو	را	به	حضور
اجــازه	خواست	که	آنها	به	میــدان	بروند.	امــام؟ع؟	نخست	اجــازه	نمیدادند	و	
کرد:	 حتی	فرمودند:	شاید	همسرت	عبداللّه	خشنود	نباشد.	زینب؟عها؟		عرض	
	کار	به	جنگ	 گر چنین	نیست؛	بلکه	همسرم	بهخصوص	به	من	سفارش	کرد	که	ا
	اصرار	 	از	پسران	برادرت	به	میدان	بروند.	زینب؟عها؟	بیشتر کشید،	پسرانم	جلوتر
کرد.	سرانجام	امام	اجازه	داد	و	زینب؟عها؟	دو	جوان	رعنایش	را		بهسوی	میدان	
بدرقه	کرد.	عمرسعد	گفت:	این	خواهر	عجب	محبتی	به	برادرش	دارد	که	نور	
ــدهاش	را	به	میــدان	فرستاده	است!	آن	دو	بــرادر	به	جنگ	پِرداختند	و	رَجَز	 دی

میخواندند:

مـــــا کـــــه از نـــســـل عـــلـــی حُیــــــــدر کــــــــــرّار هــســتیــم
ــم ــ ــتی ــ ــس ــ ــر طیـــــــــــــار ه ــ ــفـ ــ ــعـ ــ یـــــــــادگـــــــــار حُـــــــــــرم جـ

1.	علوی	شجری،	فضل	زیارة	الحسین؟ع؟،	ص48،	ح25.
2.	مجلسی،	بحارالانوار،	ج44.
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ــر مــا ــ ــک ــ ــر ایــــــن پی ــ ــا در کـــفـــنـــی کـــــــرده بـ ــ دســــــت مـ
مـــا مـــــــــــادر  دل  ــر  ــ ــهـ ــ بـ بـــــــــود  ــــــه  هــــــدی تـــــــو  اذن 

تــو ره  در  ــد  ــ ــــده ب دارد  کــــه  چــــه  هــــر  او  ـــــواهــــد 
ــو ت درگــــــــــه  ــــــــــرن 

ف
� و  زیــــــــب  ــد  ــ ــن ــ ــک ــ ب را  مــــــا  ـــــــــون 

ــر اســت ــ ــوهگ ــ ــل ــ ــرت حُـــق ج ــ ــ ــدا غی ــ در رگ مـــا بـــه ــ
ــر اســت ــگـ ـــونجـ ــا ـ ــادر مـ ــ مــشــو راضـــــی، نـــگریـــم مـ

گلگون	محمد	آمد	و	گفت:	 کنار	بدن	 سرانجام	محمد	به	شهادت	رسیــد	و	عون	
»برادرم!	شتاب	مکن	که	بهزودی	من	نیز	به	تو	میپِیوندم«.	محمد	نیز	جنگید	تا	
به	شهادت	رسیــد.	امام	حسین؟ع؟	پِیکر	پاک	آن	دو	نوجوان	را	به	بغل	گرفت	و	

درحالیکه	پاهایشان	روی	زمین	کشیده	میشد،	آنها	را		بهسوی	خیمه	آورد.

ــولا ــ مـ قربـــــــــــــان  ــد  ــ ــ ــدن ــ ــ ش زیـــــــنـــــــب،  بـــــــــاغ  لان 
ُ
گ

ــــولا م ــان  ــ ــم ــ ــه ــ م شــــدنــــد  کربلایی،  دشـــــــت  بـــــه 
ــولا ــ رسیــــــــدنــــــــد بـــــــر وــــــــــــــال، گـــــــل دامـــــــــــــان مـ

ــولا ــ مـ نـــــــــــالان  دل  بـــــــر  داغــــــــشــــــــان  ــه  ــ ــت ــ ــــس ــــش ن
که	به	استقبال	جنازهها	آمدند	و	همیشه	زینب؟عها؟	 کــه	بانوان	حرم	 عجیب	آن
در	پِیشاپِیش	بانوان	بود،	ولی	این	بار	زینب؟عها؟	از	خیمه	بیــرون	نیامد	تا	مبادا	
چشمش	به	پِیکرهای	به	خون	تپیده	پسرانش	بیفتد	و	بیتــابی	کند	و	امامش	را	
اندوهگین	گرداند	و	از	پاداشش	کاسته	شود.	شاید	زبان	حال	زینب؟عها؟	این	بوده	
گه	من	بیرون	بروم،	نکند	چشم	برادر	به	صورتم	بیفتد	و	از	من	خجالت	بکشد.	 که	ا

من	بمیرم	و	شرمندگی	حسین	را	نبینم.	

بــــــــــــــــــرادر دعــــــــــــا کـــــــــن کـــــــــه زیــــــــنــــــــب بــــــمیــــــرد
 نـــــــبـــــــاشـــــــد بـــــــعـــــــد تـــــــــــو مـــــــــاتـــــــــم بـــــــگیـــــــرد

الا لعنة اللّه علی القوم الظالمین





مبحث پنجم

ــت! ــ ــس ــ ــای ــ ــت ب ــ ــق ــ ــش ــ پـــــــــای ع



آیه

مْ  <
ُ
دُامَكِ قَ�ْ

َ�
تْ�ْ ا ِ

نَّ��
َ نُث ُ مْْ وََ تُ�

ُ
ضَُرُْكُ نَّ�ْ َ هَُ تُ�

ضَُرُُوَا اللَّ�َ نَّ�ْ نَ�ْ تُ�َ وا ا�ِ
مَنَّ�ُ

آ
نَ�َ ا �� ��

َ�
هَُا الِ ُ� تُ�

َ�
ا ا >تُ�

گر	خدا	را	یاری	کنید،	خدا	هم	شما	را	یاری	میکند	و	 ای	مؤمنان!	ا
گامهایتان	را	محکم	و	استوار	میسازد.

محمد،	7.

مقاومت، شرط نصرت الهی و پیشرفت



یت عشق به امام ت و سختی در زندگی عاشقانه با محور
ّ

مشق

با	 و	همران	 زندگی	پِرمشقّت	 امــام،	یک	 به	 با	محوریت	عشق	 زندگی	عاشقانه	
درگیری	است،	نه	یک	زندگی	عافیتطلبانه	و	بیدردسر.	این	را	باید	با	صدای	بلند	

بگوییم:	نمیشود	عاشق	شد	و	بلا	نچشید.	به	قول	شاعر:	

ـیــــــزد بلاهــــــــــا  او  کــــــز  ــــــــوشتـــــــر  آن  عــــشــــق 
پــــــــرهیــــــــزد بلا  از  کــــــــــه  نــــــــبــــــــود  عــــــــاشــــــــق 

البَیت«	؛	
َ

کُم أهل حِبُّ
َ

، إنِّي لَّا ِ
َ

فردی	به	محضر	امام	باقر؟ع؟	رسید	و	عرض	کرد:	»والّلَّه
ذْ للبَلَاءَ  ِ

َّ
به	خدا	قسم	من	عاشق	شما	اهلبیت	هستم.	حضرت	به	او	فرمود:	»فَاتَخَ

إلَى  ینا و
َ
سْرََعُُ إل

َ
ــهُ لْأ ِ إنَّ

َ
«؛ پس	جامه	بلا	بر	تن	کن!	سپس	فرمود:	»فَـــوَالّلَّه

ً
بِابا

ْ
جُِل

یلِ فِي الواديُ«؛	زیرا	سوگند	به	خدا	که	بلا	به	سوی	ما	و	پِیروان	ما	 شِیعَتِنا مِن السَّ
َّ بِکُم، و بِنَا یَبْدأ  شتابنده	تر	میآید	تا	حرکت	سیلاب	در	درّه. »و بِنَا یَبْدأ البَلَاءَُ ثُمَُّ
َّ بِکُم«	؛1	بلا	از	ما	آغاز	میشود	و	سپس	به	شما	میرسد،	و	آسایش	نیز	از	ما	 خْاءَُ ثُمَُّ الرَّ
آغاز	میشود	و	سپس	به	شما	میرسد.	البته	این	بلاخیزی	برای	عاشقپِیشگان،	

نهتنها	ضجرآور	نیست،	بلکه	لذتبخش	است.	

عْمَّةِ وَ  ذِهُِ بِالنِّ
ُ

ذّ
َ
کْثَرَ مِنْ تََل

َ
ذَ بِهِ أ

َ
ذّ

َ
هُ تََل

َ
ِ ل

َ
ِ حِفْظِ الّلَّه تَ سِرّ ْ ءَِ تَحَْ

َ
بَلَا

ْ
فرمود:	»مَنْ ذَاقَ طَِّعْمَ ال

عْمَّةِ  نْوَارِ النِّ
َ
تَ أ ْ عْمَّةِ وَ تَحَْ نْوَارَ النِّ

َ
حْنَةِ أ ِ

ْ
ءَِ وَ الْم

َ
بَلَا

ْ
تَ نِیرَانِ ال ْ نَّ تَحَْ

َ
یْهِ إِذَا فَقَدَهُُ لِْأ

َ
اشْتََاقَ إِل

1.	طوسی،	الأمالي،	ص95؛	مجلسی،	بحارالانوار،	ج46،	ص360.
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«؛1	هر	کس	مزه	 عمَّةِ کَثیر يَُّهَلِكُ فِِي النِّ ، وَ حْنَة و قَد یَنجَو مِنهُ کَثیرٌ ِ
ْ
ءَِ وَ الْم

َ
بَلَا

ْ
مِیزَانَ ال

لــذّت	نعمت،	از	آن	لــذّت	 از	 بــلا	را	در	زیــر	پِوشش	حفاظت	خــدا	بچشد،	بیشتر	
ــر	آتــش	بلا	 مــی	بــرد	و	هــرگــاه	آن	را	از	دســت		بــدهــد،	مشتاق	آن	مــی	شــود؛	زیـــرا	زی
ــلا	و	سختی	 و	ســخــتــی،	نـــورهـــای	نعمت	اســـت	و	زیـــر	نـــورهـــای	نــعــمــت،	آتـــش	ب

است.	بسیاری	از	آن	نجات	می	یابند	و	بسیاری	در	نعمت	نابود	می	گردند.

بلامحوری در زندگی عاشقانه
در	زندگی	عاشقانه	با	محور	عشق	به	امــام،	بلا	یک	محور	اصلی	است.	رنج	و	بلا	
جزء	جداییناپذیر	زندگی	ما	در	دنیاست	و	نمیتوانیم	آن	را	حذف	کنیم.	فرمود:	
ای	انسان!	تو	در	سعیِ	توأم	با	رنج	و	مشقت		بهسوی	پِروردگارت	در	حال	حرکت	
هُ<.2	این	آیه	جزء	 نَّ� مُُلاقَ�  قَ�َ

ً
كََ كََدُْخَا ِ

لى رَِتُ�� كََ كَاذِْحٌٌ ا�ِ
تُ��َ  ا�ِ

شْانَ�ُ
نْ�ْ ا�ِ

ْ
هَُا ال ُ� تُ�

َ�
ا ا هستی:	>تُ�

اولین	آیاتی	است	که	هر	پدر	و	مادری	باید	به	فرزندانش	بفهماند.	در	دبیرستانها	
سرودش	کنند	و	با	هم	بخوانند:	خطاب	آیه،	انسان	است	و	فرقی	نمیکند	مؤمن	

باشد	یا	کافر.	ای	انسان!	تو	رنج	خواهی	کشید.

که	روزیهــا	تقسیم	شــده،	رنــجهــا	نیز	تقسیم	شده	اســت.	حضرت	 همانطور	
رنــجهــا	و	 ــة«؛3  ــ یَّ ِ بَرَ

ْ
ال بَیْنَ  مَقْسُومَةٌ  ــةِ  یَّ وِ بِــالــسَّ صََائِبُ  َ »الْمْ امیــر؟ع؟	فرمودند:	

	ثروتمند	 	ندارد.	اینقدر مصائب	بین	مردم	تقسیم	شده	است.	ثروتمند	و	فقیر
از	 کس	سهامدار	بخشی	 بالاخره	هر	 دنیــاســت.	 در	 زندگی	 	 از و	خسته	 افسرده	
	زندگی	اســت.	بله،	خوشیهایی	هم	 رنجهاست	و	رنج	یک	اصل	و	قاعده	در
<.4	مثل	

ً
ُشْْرُا نْ� عُْشْْرُِ 

ْ
الَ مَعََ  نَ��َ  >ا�ِ هست،	ولی	اصل	نیست	و	زیاد	نیست.	فرمود:	

استراحت	بین	دو	نیمه	بازی	است.

1.	شهید	ثانی،	مسکن	الفؤاد،	ص58.
2.	انشقاق،	6.

3.	حرّانی،	تحفالعقول،	ص214.
4.	انشراح،	6.
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یم رنج را در زندگی بپذیر
خیلیها	بهدنبال	حذف	رنج	از	زندگیشان	و	راحتی	در	دنیا	هستند؛	ولی	واقعاً	
احَةَ فِِي  نمیشود	مزه	راحتی	را	تماماً	در	این	دنیا	چشید.	فرمود:	»إِنِّيِ وَضَعْتُ الرَّ
دُوَن «؛1	من	راحتی	را	در	سرای	آخرت	قرار	 تَّی يََجُِ َ نْیَا فَمَ بُونَ فِِي الدُّ

ُ
ةًِ وَ هُمْ یَطَْل خِْرَ

ْ
الْآ

دادم،	اما	مردم	در	دنیا	دنبالش	میگردند	و	هرگز	آن	را	نمییابند.	نمیشود	رنج	
دنیا	را	حذف	کرد.	نمیشود	دنیا	را	دور	زد.	زندگی	بدون	عیب،	مشکل	و	رنج	وجود	

خارجی	ندارد.	

نمیدانم	چرا	بعضیها	دوست	دارند	دروغ	بشنوند	و	علاقه	دارند	از	واقعیت	فرار	
کنند!	برای	فرار	از	واقعیت،	خودشان	را	فریب	میدهند.	میگویند	رنج	نیست.	خب	
گر	به	او	نگویی	زندگی	 این	دروغ	است.	مادر	محترم!	به	فرزندت	لطف	نکردهای	ا

همراه	با	رنج	است.	

ین ازدواج رنج شیر
کنند؛	درحالیکه	ازدواج	به	 که	رنج	ازدواج	را	حذف	 خیلیها	دنبال	این	هستند	
دست	مربی	توست.	مربی	تصمیم	میگیرد	چه	کسی	روحت	را	جلا	دهد	و	همسرت	
 و 

ُ
 و میکائیل

ُ
یل  و جُِبِرَ

ُ
و دَعا لك إسرافیل

َ
را	انتخاب	میکند.	پِیامبر؟ص؟	فرمود:	» ل

گر	همه	ملائک	جمع	 لةُ العَرشِِ و أنا فیِْهم ما تََزَوََّجُتَ إلَّاّ الْمرأةًَ التي کُتَِبَت لكَ«؛2 ا حَِمَِ
شوند	و	من	هم	در	بین	آنها	باشم	و	برایت	دعا	کنیم	که	همسر	دیگری	جز	آنچه	

خدا	خواسته	نصیبت	شود،	نخواهد	شد.

این	خیلی	مهم	است	که	حتی	دعای	پِیامبر؟ص؟	هم	اینجا	اثر	نــدارد	تا	بفهمی	
این	امر	از	قبل	طراحی	و	پِیشبینی	شده	است.	چه	کسی	با	چه	ویژگیهایی	با	تو	
زندگی	کند	که	در	نهایت	روح	تو	پِرورش	یابد؛	مثلا	نقطه	ضعف	تو	این	است	که	زود	
عصبانی	میشوی؛	اتفاقا	خدا	همسری	را	در	مسیر	زندگیات	قرار	میدهد	که	تو	را	

پِیوسته	عصبانی	کند	تا	تو	صبر	کنی	و	بزرگ	شوی.	

قبل	از	ازدواج،	کلاسهایی	را	برای	زوجین	برگزار	میکنند،	ولی	این	حرف	اساسی	

1.	طبرسی،	مشکاة	الانوار،	ص328.
2.	متقی	هندی،	کنزالعمال،	ص501.
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گرچه	لذتبخشترین	 در	آن	کلاسها	به	عروس	و	داماد	گفته	نمیشود	که	ازدواج	ا
بخش	زندگی	اســت،	ولــی	یــادت	نــرود	که	رنــج	و	تمرین	هم	هست.	وقتی	ایــن	را	
نمیگویند	و	دلایلش	را	بیان	نمیکنند،	تا	یک	اختلاف	خیلی	کوچک	پِیش	میآید،	

کارشان	به	طلاق	میکشد.	

چرا	بیشترین	آمار	طلاق	مربوط	به	سال	اول	ازدواج	است؟	مگر	نگفتید	رنج	در	
گر	 گر	تو	را	اذیت	کرده،	بگو	ا زندگی	هست.	تو	الان	از	ایشان	طلاق	گرفتی	برای	چه	؟	ا
کس	دیگری	هم	بود،	حتما	یک	نوع	اذیتهای	دیگر	هم	داشت.	زوجهای	جوانی	
که	به	محضر	حضرت	آقا	میروند،	وقتی	میپِرسند	آقا	توصیهای	بفرمایید،	ایشان	
میفرمایند:	»بروید	با	هم	بسازید«.	یک	جمله	است،	ولی	یک	دریا	حرف	دارد.	
بروید	با	هم	بسازید،	یعنی	کاستیهای	همدیگر	را	تحمل	کنید.	مخصوصاً	آقایان	
که	مدیر	خانواده	هستند،	آستانهٔ	تحمل	رنجشان	باید	بالا	باشد.	پِیامبر؟ص؟	به	
كَ وَ 

ُ
هْل

َ
ةُ وَ أ

َ
فِل مُّوكََ السَّ

َ
مْ ظَْل نْصََفْتَِهُِ

َ
ثَِةٌ إِنْ أ

َ
حضرت	علی؟ع؟	فرمود:	»یَا عَلَِيَُّّ  ثَِلَا

خَْادِمُك «؛1سه	نفر	هستند	که	هرچند	تو	با	آنها	با	عدالت	برخورد	کنی،	به	تو	ظلم	
میکنند؛	یکی	از	آنها	اهل	و	عیالت	است.	همسرت	به	تو	ظلم	کرد،	چه	باید	کرد؟	

حالا	برای	تمرین	روح	و	پِروش	یافتن	روحت،	چند	بار	مظلومیت	را	تحمل	کن.	

بلاها اتفاقی نیستند!
ازدواج	در	حقیقت	یک	رنج	شیرین	است.	بنابراین،	رنج	جزء	جداییناپذیر	زندگی	
ماست؛	منتها	چه	زمانی	رنج	و	بلا	در	زندگی	قابلتحمل،	بلکه	شیرین	میشود	و	
حتی	قابلیت	لذت	بردن	از	رنج	و	بلا	را	پِیدا	میکنیم؟	وقتی	به	عشق	یک	معشوق	

بزرگ،	رنج	و	بلا	بچشیم.	این	البته	دیگر	رنج	نیست	و	به	قول	شاعر:	

او ــــــــــــــــذات  مــــــــــیچــــــــــشــــــــــم  هـــــــــم  بلا  در 
مــــــــــــــات اویـــــــــــــــــم مــــــــــــــات اویـــــــــــــــــم مــــــــــــــات او

وقتی	در	زندگی	عاشقانه	بــرای	معشوق،	به	عشق	معشوق	بلا	مــیچــشــی،	این	
عشق	زلالتر	و	نابتر	و	خالصتر	خواهد	شد.	صداقت	خودت	را	در	پای	این	عشق	
نشان	میدهی	و	ثابت	میکنی	که	پای	این	عشق	ایستادهای.	چه	کسی	در	بلا	کم	

1.	شیخ	صدوق،	من	لایحضره	الفقیه،	ج4،	ص359.
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نمیآورد؟	کسی	که	به	عشق	مولا،	بلا	بچشد؛	به	عشق	معشوق	خود	بلا	بچشد.	

البته	این	بلاها	مدیریت	شده	است.	چقدر	به	آدم	آرامش	میدهد	توجه	به	این	
حقیقت	که	در	زندگی،	چیزی	به	نام	اتفاق	وجود	ندارد	و	همه	چیز	توسط	مربی	
کــنیــد؟		با	 مدیریت	شــده	اســت.	الان	شما	با	کــدام	مشکل	دســت	و	پنجه	نــرم	مــی
خودت	خلوت	کن	و	بگو	این	مشکل	در	زندگی	من	خودبهخود	به	وجود	نیامده؛	
بلکه	مدیریت	شده	است.	آرام	باش	و	شلوغش	نکن!	میزان	این	مشکل	و	زمان	آن	
حسابشده	و	همه	چیز	در	هماهنگی	کامل	با	خداوند	است.	خیالت	راحت	باشد	
و	آب	در	دلت	تکان	نخورد.	خــدای	حکیم	و	مهربان	که	بیشتر	از	خــودت	هوای	
خودت	را	دارد،	این	مشکل	را	برایت	برنامهریزی	کرده؛	پس	بهزیبایی	با	این	مشکل	
که	مربی	را	وسط	مشکلات	ببیند.	نفس	 کن.	چقدر	انسان	آرام	میشود	 برخورد	
راحتی	میکشد	که	الحمدللّه	حتی	برگ	درخت	هم	به	اذن	خدا	جدا	میشود	و	این	
گر	 هُِ<؛1	ا

ِ اللَّ�َ نَ� ذْ�ْ ا�ِ  تُ�ِ
لا�َ هُ�ٍ ا�ِ نَّ�َ صَابَ�َ مِنْ�ْ مُضَنُ�

َ�
مشکل	هم	بدون	اذن	خدا	نیامده:	>ما ا

یََمانُ  ِ
ْ

لْإ
َ
به	این	اطمینان	خاطر	رسیدی،	از	غمهای	بیهوده	نجات	پِیدا	میکنی:	»ا

نَ«.2	تازه	غمهای	بهجا	و	زیبا	در	دلت	شکوفه	میزند	و	 زَ َ لِحْ
َ
مَّ وَ ا َ لَهُْ

َ
قَدَرِ یُذْهِبُ ا

ْ
بِال

شکوفا	میشود.	

مقاومت در بلا، شرط شکستناپذیری عشق به امام؟ع؟
بنابراین،	زندگی	عاشقانه	جمعی	حول	عشق	جهانی،	بلاخیز	است.	چرا	میخواهیم	
صٍُّ مِنْ�َ  قَ�ْ وعِِ وََ تُ�َ ُ حْ�

ْ
ِ وََ الْ وْفِ� حْ�َ

ْ
ْ ءٍَ مِنْ�َ الْ ی� َ شَث مْْ نْ�ِ

ُ
كِ

وَتُ��َ
ُ
لْ نَّ�ْ نَّ�َ

َ
این	بلا	را	پنهان	کنیم؟	فرمود:	>وََ لَ

<؛3	قطعاً	همه	شما	را	با	چیزی	از	ترس،	گرسنگی	و	 مَُرُابَ�ِ
َ� سَِ وََ الَنَّث قَ�ُ تُ�ْ

َ�
ا

ْ
مْوالٌِ وََ ال

َ�
ا

ْ
ال

رُِ  ِ
� َشْث کاهش	در	مالها	و	جانها	و	میوه	ها	آزمایش	میکنیم	.	سپس	میفرماید:	>وََ نْ�

<؛	و	بشارت	ده	به	استقامت	کنندگان!	 نْ�َ رُتُ� اتُ�ِ
الَضَ�َ

گر	زندگی	عاشقانه	با	امام،	یک	عشق	پِیروز	است،	چون	نصرت	الهی	به	همراه	 ا
دارد،	این	نصرت	الهی	شامل	چه	کسانی	است؟	شامل	جامعهای	است	که	در	برابر	

1.	التغابن،	11.
2.	نهجالفصاحه،	ص369.

3	بقره،	155.
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تْ�ْ  ِ
نَّ��
َ نُث ُ مْْ وََ تُ�

ُ
ضَُرُْكُ نَّ�ْ َ هَُ تُ�

ضَُرُُوَا اللَّ�َ نَّ�ْ نَ�ْ تُ�َ وا ا�ِ
مَنَّ�ُ

آ
نَ�َ ا �� ��

َ�
هَُا الِ ُ� تُ�

َ�
ا ا کند.	فرمود:	>تُ� بلاها	مقاومت	

گر	)آیین(	خدا	را	یاری	کنید،	شما	را	 مْ	«؛1	ای	کسانی	که	ایمان	آورده	اید!	ا
ُ
دُامَكِ قَ�ْ

َ�
ا

یاری	میکند	و	گامهایتان	را	استوار	میدارد.

ما	میخواهیم	خدا	را	وارد	جامعۀ	خودمان	کنیم؛	اما	چگونه؟	خدا	میفرماید	که	
آیا	حاضری	مرا		کمک	کنی؟		الان	جامعۀ	ما	چقدر	روی	کمک		خدا	تکیه	و	توکل	
میکند؟	چقدر	این	واقعیت	را	میبینیم	که	خدا	ما	را	کمک	کرده	است؟	چقدر	این	
گر	کمک	نکرده	بود،	این	همه	پِیشرفت	محال	بود؟	 واقعیت	را	میبینیم	که	خدا	ا
ولی	بعضی	آن	روحیۀ	زشت	خودتحقیری	را	رها	نمیکنند.	این	واقعیتهای	عینی	
اثبات	شده	و	تجربه	حتمی	تاریخ	انقلاب	اسلامی	را	منکر	میشود	یا	کم	میشمرند،	

بعد	مدام	از	واقعبینی	حرف	میزنند.	

قانونِ جذب کمک خدا
ما	یک	واقعیت	بــزرگ	به	نام	»کمک	خــدا«	در	مدیریت	جامعه	داریــم	که	مقابل	
گــر	تــوان	شما	به	اضافۀ	توان	 ا کــنــد.	 دشمنان	بشریت	ایستاده	و	ایستادگی	مــی
بینهایت	خدا	شود،	چه	کسی	میتواند	مقابل	شما	بایستد؟	همینقدر	ایستادگی	
واللّه	معجزه	است.	ما	در	وسط	یک	معجزۀ	بزرگ	هستیم.	کافی	است	چشمانمان	را	
باز	کنیم.	تمام	جهان	بیش	از	چهل	سال	با	تمام	توان	علیه	جامعۀ	ما	اقدام	میکند،	
اما	در	نهایت	نهتنها	ما	پابرجاییم،	بلکه	خیلی	قویتر	در	حال	رفتن	به	سمت	

ابرقدرت	شدن	هستیم.	

که	 ــرقــدرت	شــدن	اســـت.	چگونه	امــکــان	دارد	 جنس	مشکلات	مــا،	از	جنس	اب
این	مسیر	را	بدون	مدیریت	خدا	و	بدون	قدرت	خدا	سپری	کرده	باشیم؟	محال	
ــزرگ	و	مشکلات	تاب	 که	بــدون	کمک	خــدا،	در	برابر	ایــن	دشمنی			های	ب اســت	

آورده	باشیم.	این	بودن	ما	و	ماندن	ما	عجیب	نیست؟

کمک خدا هم بیحساب و کتاب نیست!
اما	بدانیم	که	کمک	خدا	هم	بیحساب	و	کتاب	نیست	و	باید	برای	این	کمک	خدا،	
گر	مقاومت	کردی،	 قواعدی	را	رعایت	کنیم.	یکی	از	این	قواعد،	مقاومت	است.	ا

1.	محمد،	7.
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گر	مقاومت	نکردیم،	از	کمک	خدا	 خدا	قدرت	خودش	را	به	شما	اضافه	میکند.	ا
ــدارد.	این	قــدرت	خدا	به	ملتی	افــزوده	 خبری	نیست.	خدا	با	هیچکس	تعارف	ن

میشود	که	مقاومت	کنند،	نه	کوتاهی	و	سستی.	

در	آیات	بسیاری	از	قــرآن،	قانون	جذب	کمک	خدا	مطرح	میشود.	چگونه	خدا	
جامعه	را	کمک	کرد	و	از	سختترین	شرایط	عبور	کردند.	قانون	جذب	کمک	خدا	
ی�  ��

َ�
ا الِ مَُنْ�ْ ذْ�َ مْْ قَ�َ

ُ
كِ

ْ
لَ

دُ�ُ حْ�ْ َ نَ�ْ نَ� مْْ وََ ا�ِ
ُ
كِ

َ
الَِتْ�َ لَ لا عَ� هُُ قَ�َ

مُْ اللَّ�َ
ُ
ضَُرُْكُ نَّ�ْ َ نَ�ْ تُ� این	است	که	فرمود:	>ا�ِ

گر	خدا	شما	را	کمک	کند،	هیچ	 ونَ� <؛1	ا مِنَّ�ُ مُُو�ْ
ْ
لِِ الَ

وَکَ�َ نَّ�َ نَّ�َ
ْ
لْ هُِ قَ�َ

ى اللَّ�َ
َ
عْْدُِهَِ وََ عََلَ َ مْْ مِنْ�ْ تُ�

ُ
ضَُرُُكُ نَّ�ْ َ تُ�

گر	خدا	شما	را	کمک	نکرد،	چه	کسی	پس	از	آن	 چیزی	شما	را	شکست	نمیدهد،	و	ا
به	شما	کمک	میکند	و	مؤمنین	باید	به	خدا	تکیه	کنند.	

گر	میخواهید	موفق	 خداوند	چقدر	روشن	با	بندگانش	حرف	میزند	و	میفرماید:	ا
شوید،	باید	روی	کمک	من	حساب	کنید،	نه	حتی	امکانات	خودتان.	در	یکی	از	
جنگهای	صدر	اسلام	که	جامعه	اسلامی	بیشترین	امکانات	را	داشت،	مسلمانان	
شکست	خوردند،	چون	به	جای	تکیه	و	توکل	به	خدا،	بیش	از	اندازه	به	امکانات	
ذْ�ْ  نَ�ٍ ا�ِ ْ ��

وْمََ حُْنَّ�َ َ رَُهَ�ٍ وََ تُ� نَّ� هُُ فِ�ى�  مَواطِِنْ�َ كََنَّث
مُْ اللَّ�َ

ُ
ضََرَُكُ دُْ تُ�َ قَ�َ

َ
تکیه	کرده	بودند.	میفرماید:	>لَ

ا<؛2	یقیناً	خدا	شما	را	در	میدانهای	 نَّ� نُ�ْ
َ مْْ سُث

ُ
كِ نْ�ِ عََنَّ�ْ عْ�ْ مْْ تُ�ُ

َ
لْ مْْ قَ�َ

ُ
كِ رَُتُ�ُ ْ مْْ كََنَّث

ُ
كِ نَّ�ْ نَّ�َ َ عَْحَ�

َ�
ا

فراوانی	)بر	دشمن(	پِیروز	نمود؛	همان	هنگامی	که	کثرت	جمعیتتان	شما	را	به	
شگفت	آورده	بود؛	ولی	آن	کثرت	جمعیت،	شما	را	هیچ	بینیاز	نکرد.

که	باید	برای	موفقیت	خودمان	و	جامعۀ	 بنابراین	یکی	از	واقعیت			های	دیگری	
کمک	خدا	در	سخت			ترین	شرایط	است.	این	 خودمان	ببینیم،	واقعیتی	به	نام	
ــدا،	شــامــل	حــال	چــه	جامعه	ای	 کمک	خـ تجربۀ	تــاریــخــی	مــاســت؛	منتها	ایــن	
که	قــدرت	و	سرمایهٔ	خــودش	را	وســط	میدان	بــیــاورد.	بعد	 مــی				شــود؟	جامعه	ای	
کنید.	ایــن	قــدرت	به	علاوه	 کمک	 خــدا	به	ملائکه	می				فرماید:	ای	ملائکۀ	مــن!	

قدرت	خدا،	عامل	موفقیت	جامعه	می				شود.	

1.	آلعمران،	160.	
2.	توبه،	25.
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پیشرفت فقط در سایهٔ کمک الهی
ما	بهتنهایی	و	بدون	کمک	خدا	نمیتوانستیم	قدم	از	قدم	برداریم.	جامعه	اول	
	و	نیازمند	بودن	خود	به	کمک	خدا	را	بپذیرد،	بعد	به	این	بیندیشد	 باید	مضطرّ
که	چگونه	کمک	خدا	را	جلب	کند.	اولیــن	عنصر	قدرتمند	در	جذب	کمک	خدا،	
مقاومت	است.	بدون	مقاومت	و	تــابآوری،	کمک	خدا	محال	است.	چه	کسانی	
مأیوس	هستند؟	کسانی	که	بزرگی	مشکلات	را	میبینند	و	میگویند:	ما	نمیتوانیم!	
کار	 گر	این	توان	خودمان	را	به البته	راست	میگویند؛	ما	بهتنهایی	نمیتوانیم؛	اما	ا

بگیریم،	بهعلاوه	توان	خدا،	آیا	باز	هم	نمیتوانیم؟!	

اوج مشکلاتِ در کربلا و کمک خدا به اباعبداللّه الحسین؟ع؟
کسی	در	اوج	مشکلات	مأیوس	شــود،	اباعبداللّه	الحسین؟ع؟	باید	 گر	قــرار	بود	 ا
گر	اباعبداللّه	الحسین؟ع؟	 مأیوس	میشد.	مشکلات	و	موانع	در	کربلا	چگونه	بود؟	ا
کرد،	اصلاً	نباید	به	کربلا	میآمد.	وقتی	شنید	اینجا	کربلاست،	 به	مشکلات	نگاه	می
فرمود:	من	پناه	میبرم	به	اصلیترین	پناهگاه	عالم،	یعنی	خود	خدا.	امام؟ع؟	با	
گاهی	از	همۀ	مشکلات،	تمام	توان	خودش	را	به	میدان	آورد،	که	همان	72  وجود	آ
کبر	و	علیاصغر	و...	 نفر	)اندکی	کمتر	یا	بیشتر(	بودند.	تمام	توانش	شد	قاسم	و	علیا
همه	را	حضرت	به	میدان	آورد.	خدا	هم	تمام	قدرت	خودش	را	به	این	توان	و	آوردۀ	

امام	حسین؟ع؟	اضافه	کرد.	چه	اتفاقی	در	عالم	افتاد؟	

که	خــودش	را	فاتح	میدان	می				دید	و	ظاهراً	 کــاخ	یزید	 کبری؟عها؟	در	مرکز	 زینب	
نتوانستی	 تو	 »یزید	 فــرمــود:	 بــود،	چه	 داده	 را	شکست	 الحسین؟ع؟	 اباعبداللّه	
کــاری	بکنی!«	حضرت	در	اوج	مشکلات،	با	ادبــیــات	امید	و	فتح	با	یزید	سخن	
که	امــروز	می				بینیم،	 کبری؟عها؟	 گفتند.	بر	چه	اساسی	این	تحلیل	عمیق	زینب	
محقق	شده	اســت؟	آن	روز	هیچ		کس	عمق	این	حرف	را	بــاور	نمی		کرد؛	اما	زینب	
کــه	بــر	این	 کــبــری؟عها؟	در	چــه	افــقــی	بــه	مسئله	می	نگریست؟	از	افــق	قــواعــدی	
آن	 از	 کردیم،	پس	موفقیت	 قاعده	حرکت	 ما	طبق	 این	که	 کم	هست؛	 عالَم	حا

ماست	و	یزید	هم	شکست	خورده	است.	
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قاعدۀ مقاومت، برای جذب قانونِ کمک خدا
ــرای	جلب	کمک	خــدا،	بــزرگتــریــن	قــانــون	جــذب	در	عالم	 قــاعــدۀ	مقاومت	ب
	این	 	در گر ا<؛1	ا ذََقَ� اهَُمْْ ماءًَ عَ�َ نَّ� نَّ�ْ

سُْقَ�َ
ا�َ

َ
هُ�ِ ل

قَ�َ رُتُ� ى الَظِ�َ
َ
امُوا عََلَ قَ� وِ اسُْنَّ�َ

َ
است.		فرمود:	>لَ

کنیم.	مقاومت،	جامعه	  کنند،	ما	آنها	را	از	آب	فراوان	سیراب	می راه	استقامت	
کمک	خــدا؛	تــوانــت	را	 کمک	قــانــون	جــذب	 کــنــد.	چگونه؟	بــا	   را	قدرتمند	مــی
کند؟	این	مقاوت	الان	  	تو	را	توانمند	می گذاری	روی	توان	خدا.	خدا	چطور  می
شود.	از	ما	نمیخواهند	که	در	مقابل	یک	دشمن	 در	عرصه	اقتصاد	محقق	می
اقتصادی	 یــک	جنگ	 در	 الان	 کــنیــم.	 بــه	صــورت	مستقیم	مقاومت	 خــارجــی	

هستیم	و	در	جنگ	اقتصادی،	باید	مقاومت	اقتصادی	کرد.	

مقاومت	اقتصادی	بهتنهایی	محقق	نمیشود؛	بلکه	مقاومت	اقتصادی	جامعه	
گاهی	به	 مهم	اســت.	باید	به	همدیگر،	به	همسایه،	به	همکار	خــودمــان،	حتی	
همسرمان	در	این	جنگ	اقتصادی	کمک	کنیم	تا	مقاومت	اقتصادی	جامعه	شکل	

بگیرد.	الان	در	مدارس	ما،	در	منازل	ما،	فرهنگ	اقتصاد	مقاومتی	چقدر	جا	دارد؟	

که	چگونه	 	ارکــان	اقتصاد	مقاومتی،	اصلاح	الگوی	مصرف	است	و	این یکی	از
خواهد	و	محور	آن،	 	اقتصاد	مقاومتی	محور	می کنیم.	سبک	زندگی	در  ج	می خر
کردن	است؛	این	یعنی	مدیریت	مصرف.	برای	مدیریت	صحیح	 ج به	اندازه	خر
کنترل	شــود.	در	مقام	 کــردن	 ج بــه	خــر تــمــایلات	جامعه	نسبت	 مــصــرف،	باید	
	کرد	و	در	مقام	احساس،	باید	نفس	را	مدیریت	کرد	که	چقدر	 ،	باید	تقدیر تدبیر
کند	تا	رضایت	قلبی	ایجاد	شود.	اسم	این	مدیریت	در	مقام	احساسات	 ج	 خر

»قناعت«	است.	

نقش حس قناعت در اقتصاد مقاومتی 
گاهی	خدا	به	یک	نفر	یک	خانۀ	کوچک	با	یک	حقوق	بهظاهر	کم	میدهد،	اما	
در	عوض	به	او	دلی	میدهد	که	از	این	داراییهـــای	کم	و	اندک	خودش	راضی	و	
دلخوش	باشد.	اما	یک	نفر	را	هم	میبینید	که	پِولش	بهاصطلاح	از	پارو	بالا	میرود،	
چندین	خانه،	حقوق	و	مزایای	بیحــد	و	انــدازه،	اما	خودش	یک	موجود	ناراضی	

1.	جن،	16.	
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	 است	و	دلش	به	این	داراییها	خوش	نیست.	هرچه	خدا	به	او	میدهد،	ناراضیتر
میشود.	این	بهتر	است	یا	آن؟	

خــداونــد	می				فرماید:	به	تو	حس	قناعت	دادم	و	به	او	حس	حــرص	و	آز.	حرص	
کــدام	بهتر	 ــد.	حــال	 ــ هم	از	جنس	فقر	اســت.	یعنی	در	حقیقت	به	او	فقر	داده	ان
ــی				آورد!	فرمود:	»حُــرمَِ  اســت؟	می	دانید	که	حرص	چه	پــدری	از	آدم	حریص	در		مـ
تانِ: حُرمَِ القنَاعَةَ فافْتََقَدَ الرّاحَةَ، وحُرمَِ الرِّضا 

َ
زمَِتَْهُ خَْصَْل

َ
تََیِن و ل

َ
یصُ خَْصَْل الَِحرَ

فافْتََقَدَ الیَقیَن«؛1	آدم	حریص	از	دو	خصلت	محروم	شده	و	در	نتیجه،	دو	خصلت	
همراه	او	شــده		انــد:	از	قناعت	محروم	اســت	و	در	نتیجه	راحتی	را	از	دســت	داده	

است،	و	از	رضایت	محروم	است	و	در	نتیجه	یقین	را	از	دست	داده	است.

ثروتمندِ فقیر
یــصُ فَقیرٌ وَلو  فقیر	چه	کسی	است؟	ثروتمند	چه	کسی	است؟	میفرماید:	»الَِحرَ
کل	دنیا	را	داشته	باشد.	 نیا بَِحذافیرهِا«؛2	حریص،	فقیر	است،	هرچند	 الدُّ كَ  

َ
مَل

	 چقدر	این	روایــات	درست	و	دقیق	و	واقعی	است.	جانم	به	امیرالمومنین	اینقدر
روشن	راه	را	نشان	میدهد.	گاهی	یک	جامعه	دچار	حرص	میشود،	بعد	کل	دنیا	
را	هم	به	این	جامعه	بدهند،	باز	احساس	فقر	و	نیاز	میکند	و	ناراضی	است.	حالِ	
کم	 کمبود	امکانات،	بلکه	در	اثر	ندیدن	امکانات	یا	 چنین	جامعهای	نه	در	اثر	

دیدن	امکانات	خوب	نیست.	حرص	قاتل	حالِ	خوب	جامعه	است.	

نقش زندگی غربی در حالِ بد فرد و جامعه
گاهی	یک	جامعه	در	اثر	قناعت،	خوشحال	و	خوشبخت	بود؛	اما	سبک	زندگی	
غربی	با	زندگی	ما	چه	کرده	است؟	چگونه	حال	بد	را	در	جامعۀ	ما	ایجاد	میکند؟	
در	اثر	تبدیل	روحیۀ	قناعت	و	راضی	بودن	به	داشتهها	به	روحیۀ	حرص	زدن.	این	
حال	جامعه	را	بد	میکند.	شما	میبینید	الان	امکاناتی	که	در	انقلاب	اسلامی	فراهم	
ها	و	نشیبها،	آیا	قابل	مقایسه	با	گذشته	است؟	اما	چند	درصد	 شده،	با	همۀ	فراز

کر؟	 کی	هستند	و	چند	درصد	شا مردم	ما	شا

1.	شیخ	صدوق،	الخصال،	ج1،	ص69.
2.	تمیمی	آمُدی،		تصنیف	غرر	الحکم	و	درر	الکلم،	ص193.
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کنند	تا	مشکلات	 مشکلات	اقتصادی	فـــراوان	اســت.	مسئولین	هم	باید	تــلاش	
را	کم	کنند.	تحریم	هم	ما	را	اذیت	می				کند،	اما	مسئله	این	است	که	شما	بگردید	
ــدام	دهک			ها	 ک ــدام	دهــک			هــا	هستند	و	حریص			ها	در	 ک از	 کی	 و	ببینید	قشر	شا
کرند	یا	آنهایی	که	 هستند؟	آنهایی	که	دستشان	به	دهنشان	می				رسد،	بیشتر	شا

هشتشان	گروِ	نه		شان	است؟	

ما	بــرای	اقتصاد	مقاومتی	به	دو	عنصر	نیاز	داریــم:	1.	مدیریت	مصرف	و	تدبیر	
در	خرج	کردن؛	2.	مدیریت	احساسات	در	مقام	خرج	کردن.	

تدبیر در معیشت، نشانهٔ دینداری
غَنِي أنَّ 

َ
ایّوب	بن	حرّ	میگوید:	شنیدم	که	کسی	به	امام	صادق؟ع؟	میگوید:	»بَل

دبیرَ فِِي الَْمعیشَةِ نِصَفُ الکَسبِ«؛	به	من	خبر	رسیده	که	میانه	روی	 الَِّاقتِصَادَ وَ التََّ
و	برنامه	ریزی	برای	گذران	زندگی،	نیمی	از	درآمد	است.	حضرت	فرمود:	»لَّا، بَل 
دبیرُ فِِي الَْمعیشَةِ«؛1	نه،	بلکه	همه	درآمد	است.	 هُ، و مِنَ الدّینِ التََّ

ُّ
هُوَ الکَسبُ کُل

	 برنامه	ریزی	برای	گذران	زندگی،	نشانه	دینداری	است؛	یعنی	کسی	که	اهل	تدبیر
در	معیشت	نیست،	دین	ندارد	یا	حداقل	دینش	داری	اشکال	است.	

ــنداران	چقدر	از	دیـــنداری	حساب	میشود؟	 ــ 	الان	تدبیر	معیشت	در	بیــن	دی
گاهی	در	زندگی	خودمان	تدبیر	نداریم	و	در	خرجکردن	اندازهگیری	نمیکنیم،	
بعد	میگوییم	چرا	دخلوخرج	ما	با	هم	نمیخورد؟!	به	همه	خرده	میگیریم،	اما	
از	خودمان	خرده	نمیگیریم.	حضرت	فرمود:	»علامت	شیعه	سه	چیز	است:	یکی	
دوستانش	را	ببین	که	چه	کسانی	هستند؛	دیگر	اینکه	چقدر	حواسش	به	اوقات	
نماز	است؛	سوم	اینکه	ببینید	پِولش	را	چگونه	خرج	میکند:	»فَإِِن کانَ ذا مالٍ نُظِِرَ 

هُ؟«.2
َ
أینَ یَضَعَُ مال

امید به خدا یا امید به دشمن، کدام واقعی است؟
گر	اقتصاد	مقاومتی	را	درست	اجرا	کنیم،	خواهیم	دید	که	قانون	جذب	کمک	خدا	 ا
محقق	شده	و	ما	چقدر	قدرتمندانه	میتوانیم	بر	تمام	مشکلاتمان	فائق	بیاییم	و	

1.	طوسی،	الامالی،	ص670.
2.	احمد	بن	محمد	برقی،	المحاسن،	ج1،	ص254.
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موفق	شویم	و	هیچ	دشمنی	نمیتواند	جلوی	ما	قد	علم	کند.	نقطهمقابل	اقتصاد	
مقاومتی،	اقتصاد	انفعالی	و	مأیوسشدن	و	منتظرماندن	برای	این	است	که	دشمن	
به	ما	رحم	کند.	جامعهای	که	امیدش	در	مشکلات	اقتصادی	به	دشمنش	بیشتر	
از	امیدش	به	خدا	که	منبع	قدرت	و	حل	مشکلات	است،	بیشتر	باشد،	این	جامعه	

روی	موفقیت	را	نخواهد	دید.	

ادِقِ«؛1		مبادا	امید	 وْفَِ الصََّ َ هُ یُوقِعُكَ فِِي الْخْ کَاذِبَِ فَإِِنَّ
ْ
جَُاءََ ال اكََ وَ الرَّ فرمود:	»إِیَّ

که	از	آن	 که	این	امید	دروغ،	تو	را	در	آن	چیزی	مــی	انــدازد	 دروغین	ببندی،	چرا
گــر	دشــمــن،	نقطۀ	امــیــد	تــو	بــود،	 می				ترسیدی	و	تــرس	درســتــی	هــم	بـــود.	یعنی	ا
امیدی	که	واقعیت	نــدارد	و	دروغ	محض	اســت،	این	امید	دروغین	تو	را	در	یک	
تــرس	واقعی	مــی	انــدازد	و	شما	از	تــرس	این	که	مشکلات	اقتصادی	بیشتر	شود،	
کــه	از	 بــه	امید	حــل	مشکلات	اقــتــصــادی،	بــه	ســراغ	دشمن	رفــتــی،	همان	چیزی	
کــدام	واقعی	 آن	می				ترسیدی،	بر	ســرت	می				آید.	امید	به	خــدا	یا	امید	به	دشمن،	

است؟

1.	حرّانی،	تحف	العقول،	ص285.
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آیه

> ونَ�َ نَّ�ُ نَّ�َ قَ�ْ ُ ا وََ هَُمْْ لاتُ� مَنَّ��
آ
وا ا

ُ
ولَ قَ�ُ َ نَ�ْ تُ�

َ�
وا ا

ُ
رَُكُ نَّ�ْ ُ نَ�ْ تُ�

َ�
اسُِ ا لَنَّ��

َ
حَْشِْتْ�َ ا

َ�
>ا

نکند	مردم	خیال	میکنند	همینکه	ادعا	کنند	»اسلام	آوردهایم«،	
بهحال	خودشان	رها	میشوند	و	]به	وسیله	جان،	مال،	اولاد	و	

حوادث[	امتحان	پس	نمیدهند؟!

عنکبوت،	2.

ابتلاء و سنت الهی برای تمییز، مقاومت رکن غیر قابلحذف زندگی 



زندگی یعنی امتحانِ

یکی	دیگر	از	ارکان	زندگی	عاشقانهٔ	حول	محور	امام	بهعنوان	عشق	جهانی	و	عشق	
گر	خدا	زندگی	ما	را	 جمعی،	امتحان	عاشقی	است.	عشق	است	و	امتحاناتش.	ا
حول	محور	امام	طراحی	کرده،	پس	باید	زندگی	را	خوب	بشناسیم.	در	این	طراحی	
خدا،	عشق	نمک	زندگی	نیست،	بلکه	اصل	زندگی	است.	اما	این	اصل	زندگی،	که	

عاشقانه	و	جمعی	و	حول	محور	امام	است،	پِر	از	امتحانات	عاشقی	است.	

بسیاری	از	ما	امتحان	را	در	بستر	زندگیمان	جدی	نمیگیریم	یا	اصلاً	حواسمان	
ــدر	درگیـــر	جزئیات	 گاهی	آدم	آنقـ کــه	در	حــال	امتحان	شــدن	هستیم.	 نیست	
مشکلات	زندگی	خودش	هست	که	اصلاً	یادش	مــیرود	برای	چه	این	مشکل	در	
زندگیاش	پِیش	آمده	است؟	کافی	است	لحظهای	سرت	را	بالا	بگیری	و	به	خدایی	
که	زندگی	تو	را	طراحی	کرده،	بگویی:	خدایا!	برای	چه	این	مشکل	در	زندگی	من	
پِیش	آمده؟	خودش	که	نیامده،	تو	فرستادی.	ما	زبان	مشکلات	را	بلد	نیستیم.	
ایکاش	آموزشکدههایی	درست	میشد،	مثل	آموزش	زبان	خارجی،	که	به	ما	زبان	
مشکلات	را	یاد	میداد.	مشکلات	با	آدم	حرف	میزنند	و	تا	حرفش	را	نفهمی،	این	

مشکل	است	و	اعصاب	من	و	شما	هم	خورد	است.

از بالا به زندگیاتِ نگاه کن!
ــیات	نگاه	کــن	و	یــک	لحظه	مــشــکلات	را	رهــا	کــن!	در	یــک	نگاه	 ــدگ از	بــالا	بــه	زن
که	زندگی	یعنی	امتحان،	و	اصلاً	برای	 کلی	به	زندگی	میتوانیم	بگوییم	 کلان	و	
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مْْ 
ُ
كِ ُ� تُ�

َ�
مْْ ا

ُ
وَكُ

ُ
لْ نَّ�ْ اهَ�َ لَِنَّ�َ حَْنَّ�

ْ
مَُوْبَ�َ وََ الْ

ْ
قِّ�َ الَ

َ
لَ ی� خَ�َ ��

َ�
امتحاندادن	آفریده	شدهایم.	فرمود:	>الِ

ورُِ<؛1	آنکس	که	مرگ	و	حیات	را	آفرید	تا	شما	را	بیازماید	 قَ�ُ عْ�َ
ْ
رُ�ُ الَ تُ� عَْرُ�

ْ
حْْشَْنْ�ُ عََمَُلاً وََ هَُوَ الَ

َ�
ا

که	کدامیك	بهتر	عمل	میکنید	و	او	شکست	ناپذیر	و	بخشنده	است.	یا	میفرماید:	
<؛2	آیا	مردم	گمان	کردند	 ونَ�َ نَّ�ُ نَّ�َ قَ�ْ ُ ا وََ هَُمْْ لاتُ� مَنَّ��

آ
وا ا

ُ
ولَ قَ�ُ َ نَ�ْ تُ�

َ�
وا ا

ُ
رَُكُ نَّ�ْ ُ نَ�ْ تُ�

َ�
اسُِ ا لَنَّ��

َ
حَْشِْتْ�َ ا

َ�
>ا

همین	که	بگویند:	ایمان	آوردیم،	به	حال	خود	رها	میشوند	و	آزمایش	نخواهند	
شد؟!

گاهی	سطحی	و	دمدستی	و	فرعی	 گاهی	یعنی	زندگی؛	یعنی	امتحان.	اصلاً	آ این	آ
گاهی	که	 گاهی	هست	که	ما	باید	یادآوری	کنیم.	این	آ نیست؛	بلکه	اصلیترین	آ
که	 کل	زندگی	ما	را	تحتالشعاع	قرار	داده	است.	کسی	 »زندگی	یعنی	امتحان«،	
زبان	مشکلات	را	نفهمد،	شبیه	کسی	است	که	سوار	ماشین	شده،	ولی	درباره	قوانین	
راهنمایی	و	رانندگی	هیچ	اطلاعاتی	نداشته	باشد؛	رفته	در	خط	ماشینهایی	که	
از	مقابل	میآیند	و	مرتب	بدوبیراه	میگوید	که	چرا	این	ماشینها	مقابل	من	سبز	

شدهاند؟!

کرد.	 ما	هر	لحظه	در	حــال	امتحان	پس	دادنــیــم.	نمی	شود	بی	امتحان	زندگی	
که	 بسیاری	از	مــردودی	هــای	مــا	در	امتحانات	الهی	فقط	بــه	ایــن	دلیل	اســت	
که	در	بستر	 را	به	امتحانات	الهی	بسته	ایم	و	اصلاً	حواسمان	نیست	 چشممان	

امتحان	زندگی	می	کنیم.

»باخدا بودنِ«، یعنی زندگی در میانِ امتحاناتِ الهی
میگویند:	»باخدا	باشید«	و	»با	خدا	زندگی	کنید«؛	یعنی	چه؟	برای	اینکه	باخدا	
کار	کنیم؟	باید	با	امتحان	الهی	زندگی	کنیم.	معنای	»باخدا	باش«	 باشیم،	باید	چه
این	است:	با	این	خدایی	که	دائماً	و	لحظهبهلحظه	از	تو	امتحان	میگیرد،	زندگی	
کن	و	ببین	که	خداوند	شب	و	روز	بهواسطۀ	مقدرات	مختلف	زندگی،	از	تو	امتحان	
را	 آیا	میشود	خدا	 بعضی	میگویند:	 ببینی.	 را	 اینطور	میتوانی	خدا	 میگیرد.	
دید؟	بله،	وسط	امتحانات	زندگی،	خدا	را	خواهید	دید؛	یعنی	طراح	مشکلات	و	

1.	الملك،	2.	
2.	عنکبوت،	2.
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خوشیهایتان	را	میبینید.	خدا	را	حس	میکنی	و	با	او	زندگی	میکنی.	میفهمی	که	
خدا	با	مقدراتش	با	تو	حرف	میزند	و	میفهمی	که	خدا	با	زبان	امتحان	با	تو	سخن	
میگوید.	بنابراین،	زندگی	یعنی	امتحان،	و	با	امتحان	زندگی	کردن.	خدا	با	زبان	

امتحان	با	تو	سخن	میگوید.

آرامبخش بودنِ امتحاناتِ الهی
	 امتحان	الهی	به	انسان	آرامش	میبخشد؛	برعکس	تصور	عمومی	که	همۀ	ما	از
امتحان	داریم	و	احساس	میکنیم	امتحان	یعنی	استرس	و	نگرانی.	امتحان	در	
فضای	بندگی	موجب	نگرانی	نیست؛	بلکه	آرامبخش	است.	من	تنها	نیستم	و	هیچ	
مشکلی	هم	خودسرانه	وارد	زندگی	من	نشده؛	بلکه	همۀ	مشکلات	مدیریت	شده	
است.	موانع	زندگی	من	توسط	مدیر	من	برنامهریزی	شده	است.	وقتی	در	مسابقات	
اتومبیلرانی	شرکت	کنید،	این	مسابقات	هیجان	دارد	و	شاید	کمی	هم	استرسزا	
باشد،	اما	اصل	این	میــدان	مسابقه	به	گونه	ای	طراحی	نشده	که	نتوانی	از	این	
میدان	عبور	کنی.	امتحانات	الهی	هیجان	زندگی	ماست	و	به	ما	آرامش	میدهد؛	

چون	توسط	مربیای	که	به	رشد	من	علاقه	دارد،	طراحی	شده	است.	

امکاناتِ پیروزی، در کنار امتحاناتِ الهی
از	سوی	دیگر،	وقتی	خدا	از	بندگانش	امتحان	میگیرد،	امکانات	پِیروزی	در	آن	
امتحان	را	هم	به	بندگانش	میدهد.	مثلاً	وقتی	کسی	شما	را	عصبانی	میکند	و	
شما	میخواهید	به	او	ناسزا	بگویید	-	چه	مقصر	باشید،	چه	نباشید	-	بالاخره	این	
یک	امتحان	الهی	اســت.	ممکن	است	در	این	امتحان	عصبانی	شوید	و	خدا	را	
گر	برگردید	و	یک	بار	 در	آن	لحظه	فراموش	کنید	و	تصمیم	اشتباهی	بگیرید.	اما	ا
فیلم	آهستۀ	این	امتحان	الهی	را	ببینید،	درمییابید	که	قبل	از	این	امتحان	و	در	
حین	این	امتحان،	خدا	امکانات	ویــژهای	به	شما	داده	بوده	که	عصبانی	نشوید	
گر	انسان	اندکی	دقت	کند،	میبیند	که	خدا	در	 و	این	اشتباهات	را	انجام	ندهید.	ا
اطراف	امتحاناتی	که	میگیرد،	امکاناتی	را	هم	برای	موفقیتش	تعبیه	کرده	است؛	
گر	کسی	در	حقّ	شما	نامردی	میکند	و	شما	میگویید:	»عجب	نامردهای	 مثلاً	ا
رذلــی	هستند!	یــکذره	انصاف	ندارند«،	بعد	از	چند	ساعت،	خــودت	در	معرض	
امتحان	مشابهی	قرار	میگیری	که	نباید	در	آنجا	نامردی	کنی.	دیگر	خدا	چطور	



   106   |   عنا جهانی 

گر	تو	در	این	امتحان	 باید	کمکت	کند	و	به	تو	نشان	دهد	که	نامردی	زشت	است.	ا
نامردی	کنی،	معلوم	است	که	امکانات	و	کمک	خدا	را	نادیده	گرفتهای،	و	حرف	

پِیغمبر	درونی	خودت	را	هم	گوش	نکردهای.

بتواند	 تــا	 مــیدهــد	 امکاناتی	 جامعه	 بــه	 خــداونــد	 نیــز	 اجتماعی	 امتحانات	 در	
امتحانات	الهی	را	بهخوبی	پشت	سر	بگذارد.	طبق	روایات،	امتحانات	آخرالزمان	
سهمگین	است؛	ولی	درعیــنحــال	حق	از	آفتاب	هم	روشنتر	است.	در	روایات	
که	امتحانات	و	فتنههای	آخــرالــزمــان،	بسیار	سخت	اســت.	ولــی	با	 آمــده	اســت	
که	در	فتنههای	آخرالزمان،	حق	از	آفتاب	 وجود	سختیِ	امتحانات،	فرمودهاند	
هم	روشــنتــر	اســت.	از	امــام	صــادق؟ع؟	پِرسیدند:	آیــا	در	آن	فتنههای	سخت	
کنار	زد	و	آفتاب	به	 گمراه	نمیشویم؟	حضرت	پایین	پِردۀ	خیمه	را	 آخرالزمان،	
داخل	خیمه	تابید؛	سپس	از	آن	فرد	پِرسید:	این	چیست؟	گفت:	آفتاب	است.	آقا	
مَا 

َ
فرمود:	امتحانات	و	فتنههای	آخرالزمان	برای	اهلش،	اینقدر	روشن	است:	»أ

نْتَ 
َ
بْکِی وَ أ

َ
 أ

َ
تُ وَ کَیْفَ لَّا

ْ
...فَقُل صَُنَّ تَُمَّحَّ

َ
 مِنْ دَهْرکُِمْ وَ ل

ً
یَغِیبََنََّّ إِمَامُکُمْ سِنِینا

َ
ِ ل

َ
وَ الّلَّه

 
َ

 فَنَظَِرَ إِلَى
َ

ىٍّ فَکَیْفَ نَصَْنَعَُ قَال
َ
ىٌّ مِنْ أ

َ
 یُدْرَى أ

َ
ةً لَّا ایَةً مُشْتََبَِّهََ ةًَ رَ  اثِْنَتََا عَشْرَ

ُ
تََقُول

 ِ
َ

 وَ الّلَّه
َ

تُ نَعَمْ قَال
ْ
مّْسَ قُل

َ
ِ تََرََى هَذِهُِ الشّ

َ
بَا عَبْدِ الّلَّه

َ
 یَا أ

َ
ةِ فَقَال

َ
فّ ةٍ فِِی الصَُّ

َ
سٍ دَاخِْل ْ شَمَْ

مّْسِ «.1 
َ

بْیَنُ مِنْ هَذِهُِ الشّ
َ
نَا أ مْرُ

َ َ
لْأ

و	 که	در	فتنههای	آخرالزمان،	امتحانات	بسیار	سهمگین	اســت	 درســت	اســت	
گر	اندکی	اطراف	را	نگاه	 کنند،	ولی	ا خیلیها	دچار	ریزش	میشوند	و	سقوط	می

کند. کنید،	علامتهایی	میبینید	که	شما	را	راهنمایی	و	کمک	می

ین امدادهای الهی در فتنههای آخرالزمانِ دشمنِ رسوا، از بزرگتر
یکی	از	بزرگترین	امکانات	و	امدادهای	الهی	در	امتحانات	و	فتنههای	آخرالزمان	
-	که	در	صدر	اسلام	هم	شاید	چنین	امکاناتی	نبود	-	»وجود	دشمن	رسوا«	است؛	
دشمنی	که	نهفقط	با	دین	شما	دشمن	است،	بلکه	با	منافع	مادی	شما	هم	دشمن	
کند	و	 کارخانههای	شما	را	نابود	 است؛	دشمنی	که	میخواهد	نفت	شما	را	ببرد،	
امنیت	شما	را	از	بین	ببرد؛	دشمنی	که	وحشیگری	او	را	آشکارا	میبینیم.	در	روایتی	

1.	ابنبابویه	قمی،	کمالالدین	و	تمام	النعمة،	ج2،	ص347.
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نْ یَرََى 
َ
ةًً أ ِ نُصَْرَ

َ
ؤْمِنَ مِنَ الّلَّه ُ از	امام	صادق؟ع؟	نقل	شده	است	که	فرمودند:	»کَفََى الْمْ

«؛1	این	نصرت	خدا	برای	بندگان	خوبش	کافی	است	که	 ِ
َ

عَاصِِی الّلَّه  بَِّمََ
ُ

عَدُوََّهُُ یَعْمَّل
ببینند	دشمن	خدا،	گناه	میکند.

یکا برای همه روشن نبود اوایل انقلاب، دشمنی آمر
ــهروز	که	جلوتر	میرویم،	این	دشمنِ	رسوا،	وحشیتر	هم	میشود.	الان	ما	با	 روزب
آمریکا	و	اسرائیل،	شرایطی	داریم	که	اول	انقلاب	هم	نداشتیم.	اول	انقلاب	هرگز	
خباثت	و	دشمنی	آمریکا	و	اسرائیل	مانند	الان	روشن	نبود.	مثلاً	وقتی	صدام	به	ایران	
حمله	کرد،	شما	به	سختی	میتوانستید	خبرهایی	پِیدا	کنید	مبنی	بر	اینکه	آمریکا	
از	صدام	حمایت	میکند؛	یعنی	حمایت	آمریکا	از	صدام،	خیلی	آشکار	نبود.	اواخر	
جنگ	بود	که	خبر	برخی	ملاقاتهای	وزیر	دفاع	آمریکا	با	صدام	را	میشنیدیم.	
ولی	این	خبرها	آنقدر	کم	بود،	برخی	سلیقهها	به	این	سادگی	نمیتوانستند	علیه	

آمریکا	شعار	بدهند.

اما	امروز	شما	میبینید	در	دانشگاههای	آمریکا،	علیه	سیاستهای	آمریکا	تظاهرات	
گر	فمنیست	یا	آزادیطلب	یا	قائل	به	 میکنند.	جهان	بیدار	شده	است؛	لذا	حتی	ا
پلورالیسم	و	حقوق	بشر	باشید،	باید	بگویید	»مرگ	بر	آمریکا	و	اسرائیل«.	امروز	به	هر	

چیزی	که	معتقد	باشید،	باید	بهراحتی	بفهمید	که	آمریکا	و	اسرائیل	خبیث	هستند.

اوایـــل	انـــقلاب	و	حتی	بعد	از	دفـــاع	مقدس	هــم	شــرایــط	ایــنطــور	نــبــود.	کمکم	
داشت	زمزمۀ	»درود	بر	آمریکا«	بهجای	»مرگ	بر	آمریکا«	در	گوشه	و	کنار	مملکت	
راه	میافتاد!	امــا	آمریکا	مــدام	دشمنی	خــودش	را	نشان	مـــیداد.	حتی	وقتی	به	
کــه	»آمــریــکــا!	بعد	از	 ــرده	بــودنــد	 ک ــرد،	بعضی	لطیفه	درســت	 ک افغانستان	حمله	
افغانستان	بیا	ایران!«؛	ولی	الان	هیچکس	از	این	لطیفهها	نمیگوید؛	چون	خیلی	
حرف	احمقانهای	است.	از	بس	که	تروریسم	و	کارهای	جنایتکارانه	در	این	کشورها	
به	دست	آمریکا	توسعه	پِیدا	کرده	و	همه	میبینند	که	آمریکا	با	عراق	و	افغانستان	

کار	کرده	است! چه

گر	آمریکا	و	اروپاییها	اینقدر	از	جنایتکارهایی	مثل	اسرائیل	حمایت	نمیکردند،	 ا

1.	شیخ	صدوق،	صفات	الشیعه،	ص37.
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الان	مگر	به	این	سادگیها	میتوانستید	»مرگ	بر	آمریکا«	بگویید؟!	اصلاً	شاید	
که	آمریکا	 دیگر	بــرای	این	شعار،	ضرورتی	احساس	نمیشد؛	ولی	الان	میبینید	
کار	میکند.	آیا	آمریکا	یک	کلمه	علیه	اسرائیل	حرف	میزند؟!	بلکه	تمامقد	از	 چه
آن	حمایت	میکند.	مشاور	امنیت	ملی	آمریکا	گفته	است:	قلبمان	از	تلفات	در	غزه	

میشکند،	اما	اسرائیل	جنایت	نکرده	است!1 

پــس	امـــدادهـــای	خـــدا	در	مسیر	امــتــحــانــات	الــهــی	فــــراوان	اســـت	و	کــافــی	است	
چشمانمان	را	به	روی	حقیقت	نبندیم.2 

گر	جمعی	و	جامعهای	مدعی	عشق	به	اباعبداللّه	الحسین؟ع؟	شد،	خدا	 بنابراین	ا
امتحان	جمعی	میگیرد	که	آیا	پای	این	عشق	میمانید	یا	خیر.	امام	حسین؟ع؟	
هُِ  نَّ�ْ

َ
مْْ عََلَ نَّ�ُ تُ�ْ

َ�
نَ�َ عََلَى ما ا �� مِنَّ� مُُو�ْ

ْ
رَِ الَ

دُ�َ هُُ لَِنَّ�َ
در	کربلا	این	آیه	را	تلاوت	کردند:	>ما كَانَ�َ اللَّ�َ

...<؛3	خداوند	 تْ�ِ نَّ�ْ
عْ�َ
ْ
ى الَ

َ
مْْ عََلَ

ُ
ظِْلِْعَْكِ هُُ لَِنَّ�ُ

تْ�ِ وََ ما كَانَ�َ اللَّ�َ ِ
نَّ��

َ مِنْ�َ الَظِ�َ تْث نُ� نَّ�
حْ�َ
ْ
رُ�َ الْ مُنَّ� َ حَْتَّ��یَ تُ�

	 مؤمنان	را	در	وضعیتی	که	هستند	رها	نمیکند،	تا	اینکه	صبر	و	مقاومت	آنها	را	در
برابر	سختیها	و	مصائب	بیازماید	و	خالصان	را	از	ناخالصان	جدا	کند.	

ایــن	آیـــه،	آیـــهٔ	شــب	عــاشــوراســت.	حــضــرت	بــه	مــن	و	شما	نقشه	راه	مــی		دهــد.	در	
مسیر	عاشقی	نباید	یک	ذره	ناخالصی	داشته	باشی؛	وگرنه	ولــیّ	خدا	تو	را	نمی	
کــوره	حــوادث	پخته	شــود	و	آن	 پذیرد.	ایــن	عشق	باید	امتحان	پس	بدهد	و	در	

ناخالصی		ها	از	بین	برود	و	خالص	که	شدی،	بعد	تو	و	جامعهٔ	تو	را	می		پذیرند.	

دورانِ غیبت، دورانِ خالصسازی عشق جامعه به امام؟ع؟
	 گر دوران	غیبت،	دوران	خالصسازی	عشق	ما	به	امام	جامعه	و	ولیّ	حق	است.	ا
گاه	ما	را	میپذیرند.	جابر	 امتحانات	دوران	غیبت	را	به	سلامت	سپری	کردیم،	آن
جُعفی	میگوید:	به	امام	باقر؟ع؟	عرضه	داشتم:	»مَتَّی یَکُونُ فَرَجُُکُمْ؟«؛		فرج	شما	
 یَکُونُ 

َ
اتَُ لَّا اتَُ هَیْْهَ  هَیْْهَ

َ
کِی	خواهد	بود؟	این	سؤالی	است	که	همۀ	ما	داریم.	»فَقَال

1.	https://eitaa.com/akhbarefori/265959
2.	پناهیان،	»دشمن	رسوا،	بزرگترین	کمک	خدا	در	امتحانات	آخرالزمان«	دسترسی	در:

http://panahian.ir/post/2843
3.	آلعمران،	179.	
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وا«؛1	حضرت	فرمود:	هرگز،	هرگز	این	فرج	
ُ
بَل َّ تَُغَرَْ ثُمَُّ وا 

ُ
بَل َّ تَُغَرَْ ثُمَُّ وا 

ُ
بَل فَرَجُُنَا حَتّّیَ تَُغَرَْ

رخ	نخواهد	داد،	مگر	اینکه	غربال	بشوید؛	سپس	غربال	بشوید؛	سپس	غربال	
کید	کردند. بشوید.	سهبار	تأ

کتابهای	مربوط	به	غیبت	امام	زمــان	ارواحنا	له	 روایتی	در	یکی	از	معتبرترین	
الفدا	و	مسائل	مهدوی	یعنی	کتاب	»کمالالدین	و	تمام	النعمة«	آمده	است	که	در	
بخشی	از	این	روایت،	به	فرج	حضرت	نوح؟ع؟	با	حضور	خودش	اشاره	میشود	که	
خدا	به	او	و	قومش	وعدۀ	فرج	داده	بود	و	این	فرج	به	تأخیر	افتاد.	در	این	روایت	
آمده	است:	چند	نفر	از	اصحاب	امام	صادق؟ع؟	خدمت	حضرت	آمدند	و	دیدند	
دِى غََیْبَتَُکَُ  که	ایشان	بهشدت	گریه	میکنند	و	عبارات	عجیبی	میفرمایند:	»سَیِّ
قَـــادِى«؛2 	آقــای	من!	غیبت	تو	خــواب	را	از	چشمان	من	ربــوده.	اصحاب	 نَفَتْ رُ
کسی	میفرمایند	 کردیم	فاجعهای	رخ	داده.	اولاً	آقا	به	چه	 میگویند:	احساس	
سیّدی	و	مولای؟	خودشان	مولا	و	امامزمان	هستند	و	اصلاً	علت	این	گریۀ	شدید	
چیست؟	صبر	کردیم	تا	مناجات	حضرت	تمام	شد.	عرض	کردیم:	آقا!	شما	برای	چه	
میگریستید	و	با	چه	کسی	مناجات	میکردید؟	فرمود:	وای	بر	شما!	من	کتابی	را	که	
اخبار	آیندگان	در	آن	است،	مطالعه	میکردم	و	برایم	از	آخرین	امام	و	غیبت	طولانی	

او	و	رنجهایی	که	در	غیبت	او	هموار	میشود،	یادآور	شد.

ج شباهت ولیّعصر ؟عج؟ به نوح؟ع؟ در طولانی شدنِ فر
امام	سپس	فرمودند:	مهدی	ما؟عج؟	از	چند	جهت	به	چند	پِیامبر	شباهت	دارد:	
که	همه	بهدنبال	حضرت	 از	جهت	ولادت	به	حضرت	موسی؟ع؟	شباهت	دارد	
از	جهت	غیبت	به	حضرت	 یافت.	 پنهانی	تحقق	 او	 و	میلاد	 بودند	 موسی؟ع؟	
عیسی؟ع؟	شبیه	اســت	و	در	طولانی	شــدن	فــرج،	به	حضرت	نــوح؟ع؟	شباهت	
دارد.	امام	صادق؟ع؟	وجه	شباهت	حضرت	مهدی؟عج؟	با	حضرت	نوح؟ع؟	را	

اینطور	توضیح	میدهند:

را	 آنها	 نــوح؟ع؟	پِیوستند،	 نفر	به	حضرت	 این	که	صدها	 از	 خداوند	متعال	بعد	

1.	شیخ	طوسی،	الغیبه،	ص339.
2.	ابنبابویه	قمی،	کمالالدین	و	اتمام	النعمة،	ج2،ص352	ـ	357.
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کرد؛	یعنی	به	ایشان	وعــدهٔ	فرج	داد	و	فرمود:	ای	نوح!	این	هفت	دانه	 امتحان	
خرما	را	بگیر	و	بکار؛	وقتی	درختش	ثمر	داد،	فــرج	شما	رخ	خواهد	داد.	ایشان	
هم	به	یارانشان	خبر	دادند.	بعد	از	چند	سال	که	نخل	ثمر	داد،	همه	گفتند:	پس	
فرج	چه	شد؟	خدا	فرمود:	دانه	های	خرمای	این	درخت	ها	را	بکارید؛	وقتی	ثمر	
داد،	فــرج	خواهد	آمــد.	نــوح؟ع؟	عــرض	کــرد:	خــدایــا!	تو	وعــدهٔ	فــرج	داده	بودی	
گر	ادعای	 و	من	هم	به	این	مردم	وعده	دادم..	سیصد	نفر	مرتد	شدند	و	گفتند	ا
نوح؟ع؟	حق	بود،	در	وعدۀ	پِروردگارش	تخلف	نمی	شد.	بگذریم	از	این	که	امام	
صــادق؟ع؟	و	دیگر	اولــیــای	خــدا	می		فرمایند	که	ایــن	مــوارد	از	مصادیق	»بــداء«	
است.	خوب	است	شیعیان	در	مورد	بداء	زیاد	صحبت	کنند؛	اما	خیلی	کم	به	آن	
پِرداخته	می	شود.	»بــداء«	یعنی	تغییر	تصمیم	قطعی	پِروردگار	عالم.	البته	بداء	

حکمت	دارد	و	تصمیم	خدا	بی	جهت	تغییر	نمی	کند.

ــاره	خرما	 که	با	ایشان	ماندند،	منتظر	شدند.	دوب تعدادی	از	اصحاب	نــوح؟ع؟	
کــرد:	خدایا	این	 نتیجه	داد	و	گفتند	وعــده	چه	شد؟	نــوح؟ع؟	به	خداوند	عرض	
کرد.	 مــردم	می	پِرسند	وعــده	چه	شــد؟	دفعۀ	قبل	هم	فرمایش	تو	تغییری	پِیدا	
خــداونــد	متعال	فــرمــود:	دوبـــاره	ایــن	هسته	ها	را	بکارید.	دوبـــاره	یک	عــده	دیگر	
که	یک	عده	مرتد	 کنده	شدند.	البته	در	روایــت	دیگری	دارد	 گرد	نــوح؟ع؟	پِرا از	
شدند	و	عــده		ای	منافق	شدند.	یک	عده	هم	مؤمن	ماندند.	تا	هفت	مرتبه	این	
گفتند:	ای	نوح!	 قصه	تکرار	شد.	در	آخرین	بار	فقط	هفتاد	و	چند	نفر	ماندند	و	
خــدای	تو	وعــده	اش	را	محقق	بکند	یا	نه،	ما	با	تو	هستیم.	آن	وقــت	خدا	فرج	را	

برای	این	ها	مقرر	کرد.

خ میدهد؟  چرا خالصسازی آخرالزمانِ، پیش از ظهور ر
ایــن	روایــت	 از	ظهور	رخ	بدهد؟	در	 چــرا	امتحانها	و	خالصسازیها	باید	قبل	
خداوند	متعال	علت	این	امر	را	به	حضرت	نوح؟ع؟	بیان	میفرمایند.	من	قسمتی	از	

روایت	را	میخوانم.	میفرماید:	

کْتُ 
َ
هْل

َ
فَِ إِذَا أ

َ
ؤْمِنِیَن وَقْتَ الَِّاسْتِخْْلَا ُ وتِِی الْمْ

ُ
ذِى أ

َّ
کَُ ال

ْ
ل ُ مُّوا مِنّیِ الْمْ مْ تََسَنَّ ُ نُّهَُ

َ
وْ أ

َ
»فَل

 
ُ

دَتُْ حِبَال بَّ
َ
[ تََأَ ائِرُ نِفَاقِهِمْ ]وَ سْتََحْکَمَّتْ سَرَ

َ
وَائِحََ صِفَاتَِهِ وَ لَّا نَشَقُوا رَ

َ
عْدَاءََهُمْ ل

َ
أ
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ِئَاسَةِ وَ  بِ الرّ
َ
 طَِّل

َ
بُوهُمْ عَلَى عَدَاوَةًِ وَ حَارَ

ْ
مْ بِال کَاشَفُوا إِخْْوَانَُهُُ

َ
مْ وَ ل بِِهِ و

ُ
ــةِ قُل

َ
ل

َ
ضَلَا

ؤْمِنِیَن  ُ مْرِ فِِی الْمْ
َ ْ
ینِ وَ انْتِشَارُ الْأ مّْکِیُن فِِی الدِّ یِ وَ کَیْفَ یَکُونُ التََّ ْ مْرِ وَ الهَّ

َ ْ
دِ بِالْأ فَرُّ التََّ

«؛1	در	دوران	غربت،	افراد	مختلف	دور	تو	جمع	
ّ

رَُوبِِ کَلَا ُ فِتََنِِ وَ إِیقَاعِ الِحْ
ْ
ةًِ ال مَعََ إِثَِارَ

شدند،	ولی	من	وعده	کردم	که	تو	و	یارانت	صاحب	زمین	و	ثروت	و	حکومت	بشوید؛	
گر	هنوز	منافقین	و	آدمهای	ضعیفالایمان	بین	شما	بودند	و	 اما	وقتی	فرج	آمد،	ا
بوی	حکومت	به	مشامشان	میرسید،	آنوقت	نفاق	در	دل	آنها	محکم	و	آشکار	
میشد.	من	قبل	از	اینکه	حکومت	تو	شروع	شود،	آنها	را	بیرون	کردم	که	بعداً	شما	

را	اذیت	نکنند.

گــر	بعد	از	فــرج،	منافقان	در	جامعه	باشند،	جنگ	داخلی	بین	 به	تعبیر	دیگر:	ا
مؤمنین	به	راه	میاندازند؛	لذا	خداوند	با	این	غربالها،	آنها	را	بیرون	میکند	تا	این	
جنگ	رخ	ندهد.	مگر	بعد	از	رسولخدا؟ص؟	اینگونه	درگیریها	بر	سرِ	حکومت	
ــداد؟	مگر	بعد	از	خلافــت	امیرالمؤمنین	علی؟ع؟	سه	جنگ	 بیــن	مؤمنین	رخ	ن
داخلی	اتفاق	نیفتاد؟	در	اینجا	خداوند	متعال	همین	مسئله	را	توضیح	میدهد	
گر	بعد	از	برقراری	 گرفتم؛	چون	ا که	امتحان	و	آزمایشها	را	از	قبل	 و	میفرماید	
کنم،	جنگهای	داخلی	رخ	میدهد.	یعنی	این	منافقین	برای	 حکومت	غربال	

بهدست	آوردن	ریاست،	باهم	جنگ	میکنند.

نَ�ِ  �� ِ
الِ�� ى 

َ
عََلَ هُِرَُهَُ  ظِ�ْ >لَِنَّ�ُ کامل	تحقق	یابد،	یعنی	 برای	اینکه	یک	حکومت	پاک	و	

هُ <2	محقق	بشود،	خداوند	باید	قبل	از	آن،	از	مردم	امتحان	بگیرد	و	غربال	کند	 ِ
�
کَُلِّ

تا	بعداً	کسی	مشکلی	اینجاد	نکند.	ببینید	چقدر	صریح	نکته	بیان	میشود!	هدف	
خدا	این	بود	که	یاران	نوح؟ع؟	خالص	بشوند.	خداوند	به	مؤمنین	وعده	داده	بود	
که	آنها	را	جانشینان	زمین	قرار	دهد؛	بههمین	علت	باید	کسانی	که	ایمان	خالص	

نداشتند،	تصفیه	میشدند.

بعد	از	این	امتحانها	و	غربالها،	خداوند	به	نــوح؟ع؟	میفرماید:	الان	یارانت	
خالص	شدند.	حالا	کشتی	را	بساز	تا	با	مردمت	نجات	پِیدا	کنی.	آنها	را	هم	نابود	

1.	همان.
2.	توبه،	33.
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میکنم	تا	شما	بروید	و	راحت	زندگی	کنید	و	یک	حکومت	و	جامعۀ	خوب	تشکیل	
بدهید.	آنوقــت	از	بین	این	مؤمنینِ	امتحان	پـــسداده،	هر	کس	را	میخواهی	
منصوب	کن.	اینها	همه	آدمهای	خوبی	هستند	که	مشکلی	درست	نمیکنند.	در	

تاریخ	هم	هیچ	مشکلی	برای	حکومت	حضرت	نوح؟ع؟	نقل	نشده	است.	

امُ غََیْبَتِهِ لِیُصََرَّحَِ  یَّ
َ
تََدُّ أ هُ تََمْ ُ فَإِِنَّ ئِمِِ قَا

ْ
امام	صادق؟ع؟	در	ادامه	می		فرماید:	»وَ کَذَلِکَُ ال

ِ مَنْ کَانَتْ طِِّینَتَُهُ خَْبِِیثَةً مِنَ 
ّ

تِدَادِ کُل کَدَرِ بِارْ
ْ
یََمانُ مِنَ ال ِ

ْ
ضِهِ وَ یَصَْفُوَ الْإ قَُّ عَنْ مََحَْ َ الِحْ

مْنِ 
َ ْ
مّْکِیِن وَ الْأ فَِ وَ التََّ

َ
وا بِالَّاسْتِخْْلَا حَسُّ

َ
فَاقُ إِذَا أ مُ النِّ یْْهِ

َ
شَی عَل ذِینَ یُُخْ

َّ
یعَةِ ال الشِّ

؟عج؟ «؛1	دربــاره	قائم	ما	هم	مسئله	همین	طور	است.	 ِ ئِمِِ ــقَــا
ْ
نْتََشِرِ فِِی عَهُْدِ ال ُ الْمْ

غیبتش	طولانی	می		شود	تا	حق	از	باطل	جدا	بشود	و	ایمان	از	کدورت	ها	تصفیه	
گردد.	این	کار	با	مرتد	شدن	کسانی	که	در	میان	شیعیان	هستند	و	طینت	خبیث	
باید	در	 این	ها	 آنها	احساس	خطر	مــی	شــود،	روی	خواهد	داد.	 از	نفاق	 و	 دارنــد	
که	نقاقش	با	 فتنه	های	قبل	از	ظهور	بیرون	بروند.	در	واقــع	خداوند	هر	کس	را	
می		ریزد؛	 بیرون	 مــی		شــود،	 مستحکم	 امــام	زمــان؟ع؟	 جهانی	 حکومت	 استقرار	
منافقان	حکومت	 اســـت.	 نیک	 انــســان	هــای	 دوران	حکومت	 زمـــان	 آن	 چــون	
حضرت	را	دچــار	مشکل	می		کنند.	لذا	باید	قبل	از	حکومت	ایشان	از	بین	بروند.	

چطور	از	بین	می	روند؟	با	امتحان	هایی	که	باید	بر	سرِ	مؤمنین	بیاید.

که	 کسانی	 که	وقتی	بوی	حکومت	بیاید،	 این	جا	هم	روایــت	صریحاً	می		فرماید	
اندکی	ناخالصی	دارنــد،	بدتر	می		شوند	و	بعداً	از	جنایت	کاران	خواهند	شد.	حبّ	
مقام،	چه	مشکلاتی	پدید	مـــی	آورد!	وقتی	بوی	حکومت	به	مشام		طلحه	و	زبیر	
کــرده	 حمایت	 او	 از	 ســال	 	25 کــه	 همو	 ایستادند؛	 امیرالمؤمنین	 جلوی	 رســیــد،	
بــودنــد!	خــودتــان	حساب	بقیه		را	بکنید.	لــذا	خــداونــد	می	خواهد	قبل	از	ظهور،	

اینها	غربال	بشوند.	ان	شاءاللّه	ما	جزو	غربال	شدگان	نباشیم.

پس	روشــن	شد	که	قبل	از	ظهور	باید	نفاق	را	اخــراج	کنید	تا	حکومت	حق،	سالم	
	منافقین	جنگ	داخلی	به	راه	میاندازند.	در	تاریخ	اسلام	هم	دیدیم	که	

ّ
بماند؛	والا

علیه	امیرالمؤمنین؟ع؟	جنگ	داخلی	راه	میاندازند	و	حضرت	زهرای	اطهر؟عها؟	را	

1.	ابنبابویه	قمی،	کمالالدین	و	اتمام	النعمة،	ج2،ص352	ـ	357.
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غریبانه	به	شهادت	میرسانند.	حالا	چطور	میخواهند	به	دیگران	رحم	کنند؟!	پس	
قبل	از	حکومت	امامزمان؟عج؟	باید	غربال	صورت	بگیرد.

امتحانِها و فتنههای قبل از ظهور در چه بستری شکل میگیرد؟
که	در	یک	حکومت،	نفاق	و	 کسانی	را	 کنون	ســؤال	ایــن	اســت:	ما	میخواهیم	 ا
کمک	 با	 کنیم؟	جز	 کنیم.	چطور	باید	غربال	 فسادشان	آشکار	میشود،	غربال	
یک	حکومت؟	جز	با	امتحانهای	جمهوری	اسلامــی؟	جز	با	پست	و	مقام	و...؟	
طور	دیگر	نمیشود.	ما	که	نمیتوانیم	قانون	بگذاریم	که	هر	کس	برای	نماز	شب	
بیدار	شد،	آدم	خوبی	است	و	هر	کس	نشد،	آدم	منافقی	است!	ما	میخواهیم	منافقِ	
حکومتی	را	بشناسیم.	وقتی	خداوند	متعال	میخواهد	حکومت	امامزمان؟عج؟	
و	حکومت	خوبان	و	صالحان	را	برقرار	کند،	باید	منافقان	و	کسانی	را	که	طینتشان	
در	زمینۀ	حکومت،	خبیث	است،	از	بین	ببرد.	پس	امتحانها	و	فتنههای	قبل	از	
ظهور	باید	در	یک	فضای	حکومتی	باشد؛	یعنی	پِول،	جاه،	مدیریت،	رأی	مردم	و...	

کاره	است. به	او	داده	شود	تا	معلوم	شود	که	چه

بعضی	از	مردم	میگویند:	چرا	وقتی	ما	به	بعضیها	رأی	میدهیم،	خراب	میشوند؟	
ــد،	خراب	 مــیآورن رأی	 که	 کسانی	 از	 اســت.	بعضی	 از	ظهور،	همینطور	 تا	قبل	
گیرند،	 میشوند	تا	اولاً	بفهمیم	به	چه	کسی	رأی	بدهیم؛	ثانیاً	آنهــا	که	رأی	می
حواسشان	جمع	باشد.	خیلیها	خراب	کردند	و	دچار	توهّم	شدند؛	همینکه	چند	

نفر	دنبالشان	افتادند،	فکر	کردند	حقّ	مطلق	هستند.

برای	اینکه	بعداً	نفاق	حکومتی	و	مدیریتی	و	سیاسی،	حکومت	حضرت	را	خراب	
نکند،	باید	در	دوران	غربال،	یک	حکومتی	باشد	که	آنها	در	آنجا	امتحان	بشوند.	
وقتی	میخواهید	سرباز	را	به	جنگ	دریایی	ببرید،	قبلش	در	خشکی	او	را	تمرین	
گر	میخواهی	او	را	به	جنگ	کوهستانی	ببری،	قبلش	او	را	کجا	 میدهید	یا	در	دریا؟	ا
تمرین	میدهی؟	در	کوهستان.	پس	جمهوری	اسلامی	هم	الان	محلّ	امتحان	این	

آقایان	و	من	و	شماست؛	چون	ما	هم	دخالت	داریم.1

1.	پناهیان،	»تاریخ	بعثت	و	عصر	ظهور«،	جلسه	چهاردهم،	دسترسی	در:	
	http://panahian.ir/post/6783
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پــس	مــا	در	مــعــرض	غــربــال	هــای	مختلف	هستیم.	ایــن	غــربــال	هــا	رویــش	هــا	و	
ریــزش	هــایــی	هــم	دارد.	در	ایــن	غــربــال	هــا،	ســقــوط	کــردن	اتــفــاق	مــی	افــتــد،	بــرای	
ــزمــان	موضوعی	 کــه	خیلی	ظــاهــرالــصــلاح	هستند.	غــربــال	در	آخــرال آدم	هــایــی	
جدی		اســت.	در	برخی	از	روایــات	دربــارۀ	حتمی	بــودن	غربال	کلمۀ	»وَاللّه«	به		کار	
 

َ
ِ لَّا

َ
مَــا وَ الّلَّه

َ
که	یعنی	»قطعاً	این	غربال	انجام	خواهد	شد«.	فرمود:	»أ برده	شده	

 یَبْقَی مِنْکُمْ 
َ

صَُوا وَ حَتّّیَ لَّا حَّ زُوا وَ تَُمَ یَّ عْیُنَکُمْ حَتّّیَ تَُمَ
َ
یْهِ أ

َ
وَنَ إِل ــدُّ ــذِى تََمُ

َّ
یَکُونُ ال

1.» نْدَر
َ ْ
 الْأ

َّ
إِلَّا

کسانی	در	این	غربال	ریــزش	میکنند؟	شخصی	میگوید:	به	خدمت	امام	 چه	
لَِ  َ صادق؟ع؟	رسیدم	و	شام	مهمان	حضرت	بودم.	امام	این	آیه	را	قرائت	کردند:	>تُ�
رَُهَ<.2	سپس	فرمودند:	یا	اباحَفص!	 تُ� � مَعَْاذْ�ِ قَ�َ

ْ
لَ
َ�
وْ ا

َ
رَُهَ * وََ لَ ضَِنَّ� َ شِْهُِ تُ� قَ�ْ انْ�شَْانَ�ُ عََلَىَ  تُ�َ

ْ
ال

گــر	دقــت	کند،	خــودش	را	میشناسد.	 کــنــد،	ا ــا	کــه	ظــاهــرســازی	مــی انــســان	آنجـ
« همیشه	یا	معمولاً	این	را	میفرمود	

ُ
ــقُول کَانَ یَ ؟ص؟  ِ

َ
 الّلَّه

َ
بعد	میفرماید:	»رَسُول

سَرَّ 
َ
)میخواهم	بگویم	در	غربال	آخرالزمان	چه	کسانی	ریزش	میکنند(:	»مَنْ أ

«؛3	کسی	در	سِرّ	خودش،	  فَشَرٌّ
ً
ا  فَخَْیْرٌ وَ إِنْ شَرّ

ً
ُ ردَِاءََهَــا إِنْ خَْیْرا َ

اهُُ الّلَّه دَّ ةًً رَ یــرَ ِ سَرَ
کِشد	و	ردا	میکند	و	بر	تنش	 	را	از	قلب	او	بیرون	می چیزی	را	پنهان	کند،	خدا	آن	سِرّ

گر	خوب	باشد،	خوب	خواهد	شد. گر	بد	باشد،	بد	میشود	و	ا میپِوشاند.	ا

جوانها!	خیلیها	)یا	بعضیها(	بودند		که	مثل	من	و	شما	خیلی	ادعاها	داشتند،	
ولی	الان	امیــد	اول	صهیونیستها	هستند!	اینها	در	دل	خودشان	چه	چیزی	
پنهان	کرده	بودند	که	خدا	بیــرون	کشید	و	بر	تنشان	کــرد؟!	در	سِرّ	خودتان	هیچ	
که	 از	بــدی	پنهان	نکنید.	فلسفۀ	مناجاتها	و	ضجّههای	نیمهشب	-	 چیــزی	
مکمّل	این	شعارهای	روز	است	-	همین	است	که	آدم	از	سِرّ	خودش	خبر	ندارد.	یک	
رُ<	دیگر	در	آستانۀ	ظهور	 رَُاتُ�ِ

ى الَشْ�َ
َ
ل نَّ�ْ

وْمََ تُ�ُ َ رُُ<4	در	قیامت	است	و	>تُ� رُاتُ�ِ
ى الَشْ�َ

َ
ل نَّ�ْ

وْمََ تُ�ُ َ >تُ�
خواهد	بود.

1.	نعمانی،	الغیبة،	ص208؛	شیخ	مفید،	الارشاد،	ج2،	ص375.
2.	قیامت،	14	و	15.	

3.	کلینی،	الکافی،	ج2،	ص294.
4.	طارق،	9.
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ــی	آن	را	 کسانی	ســقــوط	می	کنند؟	آن	کـــه	یــک	بیماری		در	دلــش	داشــتــه،	ول چــه	
که	 که	جوّ	را	می	پسندیده،	تا	وقتی	 نگه		داشته	و	رهایش	نکرده	اســت.	تا	وقتی	
می		توانسته	همراه	جَــوّ	باشد،	آمــده،	ولی	از	یک	جا	به	بعد	کم	کم	خــودش	را	کنار	

می	کشد.1 

باید	صداقت	در	عشق	خودمان	به	امــام؟ع؟	را	نشان	دهیــم؟	کجا؟	در	امتحان	
عاشقی.	لذا	بعد	از	اینکه	خدا	فرمود	حتما	من	از	شما	امتحان	میگیرم،	میفرماید:	
<؛2	ما	 نَ�َ �� تُ�ِ کاذْ�ِ

ْ
مَُنْ��َ الَ

َ
عْْلْ نَّ�َ

َ
وا وََ لَ نَ�َ صََدَُقَ�ُ �� ِ ��

َ�
هُُ الِ

مَُنْ��َ اللَّ�َ
َ
عْْلْ نَّ�َ

َ
لْ لِْهُِمْْ قَ�َ نَّ�ْ

نَ�َ مِنْ�ْ قَ�َ �� ِ ��
َ�
ا الِ

نَّ��َ نَّ�َ دُْ قَ�َ قَ�َ
َ
>وََ لَ

کسانی	را	که	پِیش	از	آنان	بودند،	آزمودیم	)و	اینها	را	نیز	امتحان	میکنیم(؛	باید	علم	
خدا	درباره	کسانی	که	راست	میگویند	و	کسانی	که	دروغ	میگویند،	تحقق	یابد.		

کربلا محل امتحانِ عشاق
خداوند	صداقت	و	خلوص	عاشقان	را	در	امتحان	عاشقی	در	کربلا	نشان	داد.	شب	
عاشورا	امام	حسین؟ع؟	یک	امتحان	عاشقی	بزرگ	گرفت	و	فرمود:	»أمّا بَعدُ، فَإِِنِّي 
 مِن أهلِ 

َ
 بَیتٍ أبَرَّ ولَّا أوصَل

َ
مُ أصحابا أولَى ولَّا خَْیرا مِن أصحابي، ولَّا أهل

َ
لَّا أعل

عــداءَِ غََدا، 
َ
إنِّي أظُْنُّ یَومَنا مِن هؤُلَّاءَِ الْأ کُمُ الُلّه عَنِّي جََمیعا خَْیرا، ألَّا و بَیتي، فَجََزا

 
ٌ

یل
َ
یکُم مِنِّي ذِمامٌ، هذا ل

َ
یسَ عَل

َ
، ل ٍ

ّ
کُم، فَانطََلِقوا جََمیعا فِي حِل

َ
یتُ ل

َ
أ إنِّي قَد رَ ألَّا و

«؛3	امّا	بعد،	من	یارانی	شایسته	تر	و	بهتر	از	یاران	خود	
ً

ذوهُُ جََمَلَا ِ
َّ

قَد غََشِیَکُم، فَاتَخَ
نمیشناسم	و	خانواده	ای	بهتر	از	خانواده	ام،	در	نیکی	کردن	و	صِلهٔ	ارحام	سراغ	
ندارم.	خداوند	از	جانب	من	به	همه	شما	جزای	خیر	دهد.	هان!	من	گمان	دارم	که	
کارزار[	ما	با	این	دشمنان	فرداست.	هان!	که	من	نظرم	را	برایتان	گفتم.	همگی	 روز	]
آزادید	که	بروید	و	تعهّدی	به	من	ندارید.	این	]سیاهیِ	[	شب،	شما	را	پِوشانده	است.	

آن	را	مَرکب	خود	سازید.	

بــه	دست	 ایــن	کــه	 از	 ایــن	هــا	قبل	 ــان!	داری	عاشق		کشی	مــی		کــنــی؟!	 حسین	جـ
ولــی	حسین؟ع؟	خیلی	 کشته	می		شوند؛	 بــه	دســت	شما	 بشوند،	 کشته	 دشمن	

1.	پناهیان،	»غربالهای	آخرالزمان«،	دسترسی	در:	
http://panahian.ir/post/2724

2.	عنکبوت،	3.
3.	طبری،	تاریخ	طبري،	ج5،	ص418.	
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آقــاســت.	نمی		گوید	چــون	حــالا	ایــن	هــا	اســیــر	مــن	هستند	و	عــاشــق	مــن	هستند،	
بگذار	نگه		شان	دارم.	

ــد.	زهیر	 ــردن ــراز	عــاشــقــی	ک ــ ــدام	از	اصــحــاب	بلند	شــدنــد	و	اب ایــن	جــا	دیــگــر	هــر	کـ
 

َ
َّ قُتِلتُ حَــتّّی اقتََل ثُمَُّ َّ نُــشِــرتُُ،  ثُمَُّ ــوَدِدتُُ أنِّي قُتِلتُ،  ـ

َ
گفت:	»وَالِلّه، ل برخاست	و	

 عَن نَفسِكَ وعَن أنفُسِ هؤُلَّاءَِ الفِتیَةِ مِن 
َ

ةٍ، و أنَّ الَلّه یَدفَعَُ بِذلِكَ القَتل
َ
کَذا ألفَ قَتل

أهلِ بَیتِكَ«؛		به	خدا	سوگند،	دوست	داشتم	که	کشته	شوم	و	سپس	زنده	شوم	و	
سپس	کشته	شــوم	و	تا	هــزار	مرتبه	مــرا	بکشند،	امــا	خــداونــد	با	کشته	شــدن	من،	
ــدارد!1		همه	یــاران	 ــ کشته	شــدن	را	از	تــو	و	از	جــانِ	ایــن	جــوانــان	خاندانت	دور	ب
امــام	حسین؟ع؟	به	خواهرش	 این	جا	 ایستاده		ایم.	 آخــر	 تا	 که	 گفتند	 امــام؟ع؟	
ــدْتُُ فیِْهمِ اِلَّّا الَّا شْــوَسَ  ــا وَجَُـ

َ
ــمْ فَم ــوْتُُهُ

َ
ــقَــدْ بَــل

َ
حضرت	زینب؟عها؟	فــرمــود:	»وَالِلّه ل

هِ«؛2	به	خدا	 مِّ
ُ
 مََحَالِبِ ا

َ
فْلِ اِلَى یَةِ دُونِّی اِسْتِیناسَ الطَِّ نِّ َ الََّاقْعَسَ یَسْتََاءَْنِسُونَ بِالْمْ

که	ایشان	را	آزمــوده		ام	و	آنــان	را	انسان		هایی	سینه	سپرکرده	یافته		ام؛	به	 سوگند	
کمتر	از	شوق	 کــه	بــه	مــرگ	زیرچشمی	می		نگرند	و	شوقشان	بــه	مــرگ،	 گــونــه		ای	

کودک	به	شیر	مادرش	نیست.

گر	گفتیم	می		خواهیم	زندگی	عاشقانه	جمعی	با	محوریت	یک	عشق	 امروز	هم	ا
جهانی	یعنی	عشق	به	امــام	داشته	باشیم،	حضرت	از	ما	هم	امتحان	می		گیرد؛	
کــار	هستیم	یــا	خیر؟	ایــن	شــب	عــاشــورا،	شب	 امتحان	عاشقی.	آیــا	تــا	آخــر	پــای	
گــر	از	 عــاشــورای	جامعۀ	مــاســت؛	منتها	پــای	رکـــاب	بــقــیــةاللّه	الاعــظــم؟عج؟.	ا
امتحاناتات	آخــرالــزمــانــی	ســرفــراز	بــیــرون	آمــدیــم،	می		توانیم	بــه	مــلاقــات	امــام	

عشق،	یعنی	بقیةاللّه	الاعظم؟عج؟	برسیم.	

امتحانات	عــاشــقــی،	جمعی	اســـت؛	در	مــواجــهــۀ	بــا	دشــمــن	اســـت؛	پِــر	از	رنـــج		و	
سختی	است.	خدا	در	این	مسیر	پِر	فراز	و	نشیب	می		خواهد	ما	را	به	قله	برساند	و	
بــدون	امتحان،	رسیدن	به	این	قله	محال	اســت.	باید	روحیهٔ	فــرار	از	امتحانات	

عاشقی	نداشته	باشیم،	وگرنه	در	راه	می	مانیم.	

1.	همان.
2.	مقرّم،	مقتل	الحسین؟ع؟،	ص	226.	
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امتحانِ عاشقی قاسم بن الحسن؟عهما؟
ــام	حــسیــن؟ع؟	از	امــتــحــان	عاشقی	دســـت	بــرنــداشــت	و	حتی	بــه	قــاســم	بن	 امـ
الحسن؟ع؟	فرمود:	»مرگ	در	نظر	تو	چگونه	است؟«	قاسم	جواب	امتحان	عاشقی	
را	بلافاصله	اینگونه	داد:	»شیرینتر	از	عسل«.	اما	مگر	میشود	امام	حسین؟ع؟	
به	این	راحتی	از	قاسم	دل	بکند؟	هم	قاسم	عاشق	عموست	و	هم	عمو	عاشق	
یهِ الُِحــسَیُن علیه الــسلَام اعتََنَــقَــهُ، وجَُعَلَا 

َ
مّّا نَظَِرَ إل

َ
قاسم.	نقل	شده	است:	»فَل

هُ الُِحسَیُن علیه  بِى عَمُّّ
َ
َّ استََأَذَنَ الغُلَامُ لِلحَربِِ فَأَ ثُمَُّ یِْهمِا، 

َ
یَبِکِیانِ حَتّّی غَُشِيَ عَل

هُ الِْإذنَ حَتّّی أذِنَ 
ُ
ل
َ
یَسأَ یهِ وَ

َ
 یَدَیهِ وَرجُِل

ُ
ل م یَزَلِ الغُلَامُ یُقَبِّ

َ
هُ، فَل

َ
السلَام أن یَأَذَنَ ل

یهِ«؛1	قاسم	بن	حسن؟ع؟	که	نوجوان	و	نابالغ	بود،	به	 هُ، فَخَْرََجََ ودُموعُهُ عَلَى خَْدَّ
َ
ل

	 میدان	آمد.	هنگامی	که	حسین؟ع؟	به	او	نگریست،	او	را	در	آغوش	گرفت	و	آنقدر
با	هم	گریستند	که	هر	دو	از	حال	رفتند.	سپس	جوان	اجازه	پِیکار	خواست	و	عمو	
از	اجازهدادن	خودداری	کرد.	جوان	پِیوسته	دستوپای	حسین؟ع؟	را	میبوسید	
و	از	او	اجازه	میخواست،	تا	اینکه	سرانجام	به	او	اجازه	داد.	قاسم	به	میدان	آمد،	

درحالیکه	اشك		بر	گونه	هایش	روان	بود.

ــام	حــســیــن؟ع؟	بــه	تــمــام	یـــارانـــش	فـــرمـــود:	هــمــه	شــمــا	شهید	 ــ شــب	عـــاشـــورا	ام
مــی		شــویــد.	فــقــط	بــه	یــک	نــفــر	چــیــزی	نگفت	و	آن	قــاســم	بـــود.	تنها	کــســی	بــود	
کــه	تــو	هــم	شهید	مــی	شــوی.	مــدام	 کــه	حسین؟ع؟	دلــش	نمی	آمد	بــه	او	بگوید	
دور	حــســیــن؟ع؟	مــی	گــشــت	و	مــی	پِــرســیــد:	عــمــو	پــس	مــن	چـــه؟	مــن	هــم	شهید	
می	شوم	یا	نه؟	من	هم	می	خواهم	فردا	در	راه	تو	جانبازی	کنم.	اما	اباعبداللّه؟ع؟	
ــو	هــم	شهید	مـــی	شـــوی.	قــاســم	عــزیــز	دلــش	 نــمــی	تــوانــســت	بــگــویــد:	قــاســمــم!	ت
اســت؛	امانت	بــرادر	اســت.	امــام	حسین؟ع؟	مــدام	رو	برمی	گرداند	و	آن	طــرف	را	
نگاه	می	کند،	امــا	قاسم	از		طــرف	دیگر	می	آید	و	بــاز	می	گوید:	عمو!	من	چــه؟	تو	

جای	همه	را	نشان	دادی؛	آیا	من	هم	کشته	می	شوم	یا	نه؟

امــام	حسین؟ع؟	هر	چه	می	خواست	به	یک	شکلی	موضوع	را	عوض	کند	نشد.	
دید	این	جوان	بی	قرار	است.	شاید	امام	نگران	شدند	که	یک	وقت	جناب	قاسم	
کبر؟ع؟	هم	جایش	را	دیــده	بود	و	در	آسمان	 احساس	یتیمی	نکند؛	چون	علی		ا

1.	خوارزمی،	مقتل	الحسین؟ع؟،	ج2،	ص31.
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کند.	با	 ــرای	خــودش	تلقّی	 پِـــرواز	مــی	کــرد.	نکند	قاسم	ایــن	را	یــک	محرومیت	ب
کــه	دیگر	صریح	نگفته	بــاشــد،	چــون	خــودش	 کنایه	باشد	 کــه	زبــان	 یــک	زبــانــی	
طاقت	نــمــی	آورد،	صدا	زد	قاسمم!	فــردا	هیچ	مــردی	در	خیمه	گاه	نخواهد	ماند؛	
کشته	مــی	شــوی.	دل	 کشته	خواهد	شــد.	یعنی	تو	هم	 حتی	شش		ماهۀ	من	هم	
که	شما	به	درِ	خانۀ	این	آقا	می	روید.	 امــام	حسین؟ع؟	را	ببین!	حواستان	باشد	

هر	دفعه	روضه	می	خوانند،	می	روی	پِیش	این	آقا.	

را	ببین.	در	مقتل	ها	نوشته	اند:	یک	دفعه	قاسم	با	غیرت	و	غضب	 حــالا	قاسم	
کــاش	فقط	یک	 صــدا	زد:	عموجان!	مگر	به	خیمه	ها	حمله	می	کنند؟!	قاسمم!	
بار	به	خیمه	ها	حمله	کنند	و	بروند.	حتی	کاش	غارت	کنند	و	هر	چه	در	خیمه	ها	
ــردا	شهید	بــشــوی	و	در	خرابه	 کــه	تــو	فـ هست	را	بــردارنــد	و	بــبــرنــد.	هــمــان	بهتر	
	نشستن	اهل	بیت	را	نبینی.	طــنــاب	و	تــازیــانــه	بـــرای	رقــیــۀ	ســه	ســالــه	را	نبینی.	

اصلاً	حقّش	است	تو	به	شهادت	برسی.	تو	طاقت	نمی	آوری	که	بمانی.1

خِْي 
َ
: یَا ابْنَ أ

َ
َّ قَال یْهِ ثُمَُّ

َ
شْفَقََ عَل

َ
؟ فَأَ

ُ
قْتََل

ُ
نَا أ

َ
سَنِ یَا عَمِّ وَ أ َ خِْي الِحْ

َ
قَاسِمُ ابْنُ أ

ْ
هُ ال

َ
 ل

َ
»فَقَال

 یَا 
َ

حْلَى
َ
ِ فَذَلِكَ أ

َ
 إِيُ وَ الّلَّه

َ
عَسَلِ قَال

ْ
 مِنَ ال

َ
حْلَى

َ
: یَا عَمِّ أ

َ
وْتُُ عِنْدَكََ؟  قَال َ کَیْفَ الْمْ

ونَ 
ُ
 یَا عَمِّ وَ یَصَِل

َ
ِ وَ هُوَ رَضِیعٌَ؟ قَال

َ
 عَبْدُ الّلَّه

َ
سَاءَِ حَتّّیَ یُقْتََل  النِّ

َ
ونَ إِلَى

ُ
عَمِّ وَ یَصَِل

ِ إِذَا 
َ

 عَبْدُ الّلَّه
ُ

كَ یُقْتََل  فِدَاكََ عَمُّّ
َ

ِ وَ هُوَ رَضِیعٌَ؟ فَقَال
َ

 عَبْدُ الّلَّه
َ

سَاءَِ حَتّّیَ یُقْتََل  النِّ
َ

إِلَى
 ِ

َ
رَاخُُ مِنْ ذَرَاريُِِّ رَسُولِ الّلَّه بُکَاءَُ وَ الصَُّ

ْ
تََفَعََ ال  ... فَبَکَی وَ بَکَیْنَا وَ ارْ

ً
خِْفْتُ عَطََشا

2.» يَمِ ِ
ْ

)ص( فِِي الْخ

1.	http://panahian.ir/post/5450
2.	خصیبی،	هدایة	الکبری،	204.	



مبحث هفتم

مثل معشوق شدنم آرزوست!



آیه

رُُوَا  مْْ وََ اصَْنَّ�ِ
ُ
حُْكِ هََتْ�َ رِنَ�

دُ�ْ وا وََ تُ�َ
ُ
لْ َ شْث قَ�ْ نَّ�َ عَُوا قَ�َ ارِ�َ نَّ� هُُ وََ لا تُ�َ

َ
هَُ وََ رَِسُُولِ

عُْوا اللَّ�َ طِنَّ�
َ�
>وََ ا

> نْ� رُتُ� اتُ�ِ
هَُ مَعََ الَضَ�َ

نَ��َ اللَّ�َ ا�ِ

در	میدان	جنگ،	دنبالهروِ	خدا	و	رسولش	باشید	و	با	هم	جرّوبحث	
نکنید	که	روحیهتان	را	میبازید	و	نیرویتان	تحلیل	میرود!	بهجای	

آن،	مقاومت	کنید	که	خدا	در	کنار	اهل	صبر	است.

انفال،	46.

وحدت و انسجام جامعه؛ ثمره و لازمه مقاومت و مبارزه



یگانگی در عشق

عاشق	بهدنبال	یگانگی	با	معشوق	خود	است	و	میخواهد	شبیه	او	و	فانی	در	او	
گردد	و	با	او	یگانه	شود.	اساساً	انسان	موجودی	است	یگانهجو	و	یگانهخواه.	انسان	
دوست	ندارد	یک	روز	عاشق	این	باشد	و	روز	دیگر	عاشق	آن؛	بلکه	دوست	دارد	
عاشق	یک	چیز	باشد؛	منتها	وقتی	آن	یک	چیز،	ارزش	اندکی	دارد،	دنبال	عشق	
که	دیگر	عشق	را	در	آن	 جدید	میگردد	و	دست	از	عشق	قدیمیاش	برمیدارد؛	چرا

نمیبیند.	به	قول	شاعر:	»ای	یک	دله	صد	دله	دل	یک	دله	کن«.1 

یگانگی دو معنا دارد: 
نَ�ِ فِ�ى�   ْ �� نَّ�َ

ْ
لْ لٍٍ مِنْ�ْ قَ�َ هُُ لَِرَُخَ�ُ

عَْلََ اللَّ�َ َ اول:	یعنی	فقط	او،	و	نه	کس	دیگری.	فرمود:	>مَا حْ�
هُِ<؛2	خدا	دو	دل	در	یک	سینه	قرار	نداده	است.	منظور	این	قلب	صنوبری	 وْقَ�ِ َ حْ�
نیست؛	بلکه	منظور	دلــدادگــی	اســت؛	یعنی	تو	در	عمرت	به	یک	چیــز	میتوانی	

دلداده	باشی،	نه	چند	چیز.	چقدر	جمله	حکیمانه	و	دقیقی	است؛	فقط	برای	تو.	

دومین	معنای	یگانگی	در	عشق،	مثل	و	شبیه	معشوق	شدن	است،	بهگونهای	
گیرید	و	جزو	 که	دیگر	تو	نیستی	و	فقط	اوست	و	در	صف	»منّا	اهلالبیت«	قرار	می
ابعاد	اجتماعی،	مثل	سلمان	میشوید.	سلمان		 اما	در	 اهلبیت؟عهم؟	میشوید.	

1.	ملا	احمد	نراقی،	معراج	السعادة،	باب	چهارم،	توبه	مقبول	و	شرایط	آن	-	ای	یک	دله	صد	دله	دل	یک	دله	کن،	
سایت	گنجور.	
2.	احزاب،	4.
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سَمَعَُ 
َ
کثَــرَ ما ا

َ
اینطور	بود.	راوی	میگوید:	به	امام	صادق؟ع؟	عرض	کردم:	»مَا ا

دى ذِکرَ سَلمِانَ الفارسى؟«؛ چقدر	زیاد	نام	سلمان	را	میبرید	و	از	او	یاد	 مِنکَُ یا سَیِّ
میکنید؟!	معلوم	میشود	که	حضرت	امام	صادق؟ع؟	مکرّر	درباره	سلمان	مطالبی	
را	میفرمودهاند	و	این	شخص	تعجّب	میکند	که	دلیل	این	اندازه	توجه	به	سلمان	
دى«؛	یعنی	 چیست.	حضرت	فرمود:	»لَّاتََقُل »الفارسى« وَ لکِن قُل سَلمِانَ الُْمحَمَّّ
نسبتِ	او،	فراتر	از	نسبت	قومی	و	میهنی	است؛	بلکه	نسبت	دینی	است.	این	البتّه	به	
کرم؟ص؟	و	ائمه؟عهم؟	از	فارس	)مردم	 هیچوجه	طعن	به	قوم	فارس	نیست.	پِیغمبر	ا
ایران(	تمجید	و	تعریف	کردند	و	در	این	تردیدی	نیست.	میخواهد	بفرماید	که	این	
شخص،	فراتر	و	بالاتر	از	این	است	که	به	نسبتِ	قومی	شناخته	بشود.	نسبتِ	او،	

نسبتِ	عقیده	و	دین	و	پِیامبر	است؛	مانند	اینکه	فرزند	پِیغمبر؟ص؟	است.

ه؟«؛	میدانی	چرا	اینقدر	از	سلمان	یاد	
َ
هُُ ذِکرَى ل  تََدرى ما کَثــرَ

َ
سپس	فرمود:	»ا

میکنم؟	به	خاطر	سه	خصوصیّت	در	سلمان	است	که	موجب	میشود	از	او	زیاد	یاد	
میراِلُْمومِنین؟ع؟ عَلَى هَوى نَفسِه؛1	میل	

َ
حَدُها: ایثارُهُ هَوى ا

َ
کنم	و	نام	او	را	ببرم:	»ا

امیرالمؤمنین	را	بر	میلِ	خود	غلبه	میداد.	از	این	معلوم	میشود	که	بیش	از	یک	بار	
چنین	چیزی	اتّفاق	افتاده	که	حضرت	چیزی	را	اراده	کردند	و	سلمان	چیز	دیگری	
در	دل	داشت؛	لکن	میل	و	خواست	امیرالمؤمنین؟ع؟	را	بر	میل	خود	ترجیح	داد.	
چقدر	سخت	است	که	دقیقاً	همان	چیزی	را	بخواهیم	که	امیرالمؤمنین	میخواهد.

را	 چیزها	 خیلی	 امیرالمؤمنین؟ع؟	 کــه	 می		بینیم	 می	کنم،	 نگاه	 دلــم	 بــه	 وقتی	
کــه	ایشان	 کــه	مــن	نــمــی	خــواهــم،	و	خیلی	چیزها	را	مــن	مــی		خــواهــم	 مــی		خــواهــد	
کــه	فاصله	مــن	بــا	حضرت	چقدر	اســت.	 نمی	خواهد.	از	ایــن	جــا	معلوم	مــی		شــود	
البته	قدری	از	این	فاصله،	طبیعی	است؛	اما	مهم	این	است	که	آیا	در	این	مسیر	
هستم	یا	خیر	و	چقدر	دلم	را	با	حضرت	تنظیم	کــرده		ام؟	این	علامت	صداقت	در	

عشق	به	مولاست.	

عاشق	نفرت	دارد	از	دوگانگی	و	دورنــگــی،	و	بهدنبال	یگانگی	اســت.	تا	عاشق	
با	معشوق	یگانه	نشود،	لاف	عاشقی	زده	است	و	از	امتحان	عشق	سربلند	بیرون	

1.	طوسی،	الامالی،	ص133.
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نیامده	است.	

نقش امام؟ع؟ در به یگانگی رسیدنِ جامعه
وقتی	میخواهی	با	امام	به	یگانگی	برسی،	این	یگانگی	در	دلِ	عشق	به	جامعه	
رخ	میدهد.	نقش	امام	در	این	جامعه	چیست؟	حضرت	زهرا؟عها؟	فرمودند:	امام	
فُرْقَة«1	شبیه	نخ	تسبیح	که	همۀ	

ْ
 لِل

ً
مَانا

َ
اجتماع	را	به	یگانگی	میرساند:	»إِمَامَتََنَا أ

دانهها	را	در	یک	رشته	به	یگانگی	میرساند.	امام	مثل	نخ	تسبیح	جامعه	است.	قرار	
است	که	عاشق	و	معشوق	به	یگانگی	برسند.	وقتی	عشق	جمعی	شد	و	امام	محور	
گردید،	جامعه	با	امام	به	یگانگی	میرسد.	این	یگانگی	در	مرام	عاشقی،	 عشق	

خیلی	عجیب	است.	

زندگی	عاشقانه	با	محور	عشق	جمعی،	بدون	یگانگی	جمعی	امکان	ندارد	و	کدام	
لَِ  حَْنَّ�ْ ضَِمُُوا نَ�ِ عامل	قویتر	از	عشق	امام	در	یگانهکردن	جامعه	است؟	فرمود:	>وََ اعَْنَّ�َ
وا<؛2	و	همگی	به	ریسمان	خدا	]قرآن	و	اسلام،	و	هرگونه	وسیله	 قَ�ُ رُ�َ قَ�َ  وََ لا تُ�َ

ً
عْا منَّ� َ هُِ حَ�

اللَّ�َ
کنده	نشوید!	 وحدت	[	چنگ	زنید	و	پِرا

که	همان	ولایت	است.	بعد	میفرماید:	 ریسمان	خدا	چیست؟	روایت	میفرماید	
گر	تکتک	چنگ	بزنیم،	فایدهای	ندارد.	 همه	باهم	به	ریسمان	خدا	چنگ	بزنید.	ا

بعد	از	اینکه	باهم	چنگ	زدید،	متفرق	نشوید.	چقدر	این	مسئله	مهم	است.	

نَ�َ  ْ �� َ تُ� فَ�َ 
َ�
لَ
َ�
ا قَ�َ عَْذَاءًَ 

َ�
ا مْْ  نَّ�ُ كَُنَّ�ْ ذْ�ْ  ا�ِ مْْ 

ُ
كِ نَّ�ْ

َ
عََلَ هُِ 

اللَّ�َ عْْمَُتْ�َ  تُ�ِ كَُرُُوَا  اذْ�ْ >وََ  میفرماید:	 سپس	
<؛3	و	نعمت	)بزرگِ(	خدا	را	بر	خود	به	یاد	آرید	که	

ً
ا واتُ� حْ�ْ هُِ ا�ِ عْْمَُنَّ�ِ ِ نَّ� مْْ تُ�ِ

حَْنَّ�ُ صَْنَّ�َ
َ�
ا

مْْ قَ�َ
ُ
كِ وتُ�ِ

ُ
لْ قَ�ُ

چگونه	دشمن	یکدیگر	بودید	و	او	میان	دلهای	شما	الفت	ایجاد	کرد،	و	به	برکتِ	
نعمتِ	او	برادر	شدید.	مدل	زندگیای	که	پِیغمبر؟ص؟	طراحی	کرده	بود،	یک	مدل	

کرد.	 زندگی	عاشقانه	بود	که	از	تفرقه	مراقبت	می

قهر نبوی؟ص؟ از جامعه، به خاطر تفرقهپراکنی
که	میخواست	جامعه	 اُبیّ«	است	 افشای	»عبداللّه	بن	 محور	ســورۀ	منافقون،	

1.	طبرسی،	الاحتجاج،	ج1،	ص99.
2.	آلعمران،	103.

3.	همان.
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که	میخواستند	او	را	به	قتل	 کسانی	را	 کند.	چطور	رســول	خــدا؟ص؟	 را	دوقطبی	
برسانند،	افشا	نکرد،	ولی	عبداللّه	بن	اُبی	را	افشا	کرد؟!

در	مسیر	یکی	از	غزوات	)غزوۀ	بنیمصطلق(	او	میخواست	میان	مهاجر	و	انصار	
این	 برگردیم،	من	 به	مدینه	 اُبیّ	میگفت:	وقتی	 کند.	عبداللّه	 ایجاد	 دوقطبی	
دوقطبی	را	به	راه	مــیانــدازم	و	مهاجرین	را	از	مدینه	بیــرون	میکنم.	قــرآن	این	
هُ�ِ  نَّ�َ مَُدُِتُ�

ْ
لىَ الَ ا ا�ِ

عْْنَّ�َ َ حْ� نَ�ِ رِ�َ ��
َ
دوقطبیسازی	رئیس	منافقین	را	چنین	روایت	میکند:	>لَ

گر	به	مدینه	بازگردیم،	عزیزان،	ذلیلان	را	بیرون	 لٌ<؛1	ا ذْ�َ
ا�َ

ْ
هَُا ال عََرُ��ُ مِنَّ�

ا�َ
ْ
نْ��َ ال َ رُِحْ� حَ�ْ نَّ�ُ

َ
لَ

میکنند!	وقتی	قصد	عبداللّه	بن	اُبیّ	دربــارۀ	ایجاد	دوقطبی	مهاجر	و	انصار	به	
اطلاع	رسول	خدا؟ص؟	رسید،	ابتدا	آن	را	نپذیرفتند.	ایشان	این	خبر	را	از	جوانی	به	
نام	»زید	بن	ارقم«	شنیدند.	رسول	خدا؟ص؟	به	او	فرمودند:	ای	زید!	شاید	تو	اشتباه	
شنیدهای.	گفت:	خودم	شنیدم	که	عبداللّه	بن	اُبیّ	در	جمع	مریدانش	ایستاد	و	
گفت:	وقتی	به	مدینه	برگردیم،	مهاجرین	را	بیرون	میکنیم.	رسول	خدا؟ص؟	اول	
با	این	موضوع	خیلی	بزرگوارانه	برخورد	میکردند،	تا	اینکه	بالاخره	مسئله	برای	

ایشان	ثابت	شد.2

در	تاریخ	آمده	است	که	پِیامبر؟ص؟	بعد	از	مطلع	شدن	از	این	مسئله،	یک	روز	کامل	
)شاید	تا	فردای	آن	روز(	با	مردم	حرف	نزدند.3		یک	نفر	حرفهای	تفرقهافکنانهای	
زده	و	باعث	شده	که	رسول	خدا؟ص؟	چنان	قهرش	بگیرد	که	کل	جامعۀ	خودش	
)کسانی	که	پای	رکابشان	بودند(	را	در	واقع	توبیخ	کنند.	در	آن	آفتاب	سوزان	که	
باید	استراحت	میکردند،	حرکت	را	آغاز	کردند.	یک	نفر	آمد	و	گفت:	یا	رسولاللّه!	
الان	که	موقع	استراحت	است	و	در	این	ظلّ	آفتاب	چطور	حرکت	کنیم؟!	حضرت	
گفت؟	پِیامبر؟ص؟	در	طــول	راه،	 اُبیّ	چه	 که	عبداللّه	بن	 فــرمــود:	مگر	نشنیدید	
دیگر	با	کسی	سخن	نگفتند	و	وقتی	برای	نماز	صبح	در	جایی	توقف	کردند،	همه	
از	شدت	خستگی	خودشان	را	روی	زمین	انداختند	و	بدون	اینکه	جا	و	بستری	

1.	منافقون،	8.
2.	تفسیر	قمی،	ج2،	ص	368.

حَدٌ«	)تفسیر	قمی،	ج2،	ص369(.
َ
مُهُ	أ 	یُکَلِّ

َ
هُ	لا

َ
؟ص؟	یَوْمَهُ	کُلّ ِ

	رَسُولُالّلَّهَِ 3.	»فَسَارَ
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	 کنند،	روی	زمین	خوابیدند.1	ببیند	دوقطبیسازی	از	هر برای	خودشان	تعیین	
	است	که	پِیامبر	رحمت؟ص؟	اینگونه	مقابل	 جنسی	در	جامعهٔ	دینی	چقدر	مضرّ

آن	میایستاد.	

یگانگی، شعار زندگی عاشقانه حول محور امام؟ع؟
ــام،	یگانگی	اســـت.	امیــرالــمــؤمــنیــن؟ع؟	 شــعــار	زنــدگــی	عاشقانه	حــول	مــحــور	امـ
عْظَِمَ«؛	با	جمعیت	و	با	مردم	باشید؛	چون	»فَإِِنَّ یَدَ 

َ ْ
وَادَ الْأ زَمُوا السَّ

ْ
میفرماید:	»وَ ال

 
َ

 مَنْ دَعَا إِلَى
َ

لَّا
َ
قَةَ، أ فُرْ

ْ
کُمْ وَ ال ا مَّاعَةِ«؛	دست	خدا	با	جماعت	است.	»وَ إِیَّ َ ِ مَعََ الْجَْ

َ
الّلَّه

تَ عِمَّــامَتِّی«؛2	از	تفرقه	بپرهیزید.	کسی	را	که	به	 ْ وْ کَانَ تَحَْ
َ
وهُُ وَ ل

ُ
عَارِ فَاقْتَُل هَذَا الشِّ

تفرقه	دعوت	میکند،	بکشید،	هرچند	زیر	عمامۀ	من	باشد.	

بیاید،	اصلاحش	 کنیم،	هر	مشکلی	در	جامعه	پِیش	 آرام	 را	 بتوانیم	جامعه	 گر	 ا
در	 اما	 نمیخواهند	مشکلات	هیچوقت	حل	بشود.	 تفرقهافکنان	 اما	 میکنیم.	
کار	 یک	فضای	آرام	که	دوقطبی	نباشد،	اینطور	نیست.	پدر	و	مادر	در	خانواده	چه
میکنند؟	فضا	را	آرام	میکنند	تا	بچهها	را		بهسوی	صلاح	و	سداد	راهنمایی	کنند.	
ما	الان	بازی	آنها	را	بخوریم	و	وارد	بحث	حجاب	و	قانون	حجاب	بشویم؟	علیه	
نوجوانهایی	که	فریب	اینترنت	را	خوردند	حرف	بزنیم؟	اینترنت	تا	روی	دوش	

دوقطبیسازان	سیاسی	سوار	نشود،	اثر	ندارد.

، دورانِ رسیدنِ جامعه به یگانگی با امام؟ع؟ عصر ظهور
	 در	دوران	ظهور	هم	مدل	زندگی	ما	که	حول	محور	عشق	به	امام	است،	بر	محور
یگانگی	جامعه	با	امام	میچرخد.	لذا	سلام	ما	به	امام	زمان؟عج؟	سلام	به	امامی	
 

َ
مُ عَلَى

َ
لَا است	که	محور	وحــدت	در	دوران	ظهور	اســت.	عرضه	مــیداریــم:	»الـــسَّ

رْضَ 
َ ْ
 بِهِ الْأ

َ َ
لَأَ عْثََ وَ یََمْ

َ
مَّ بِهِ الشّ

ُ
کَلِمَ وَ یَل

ْ
مَّعََ بِهِ ال نْ يََجُْ

َ
مَمَ أ

ُ ْ
ُ بِهِ الْأ َ

ذِيُ وَعَدَ الّلَّه
َّ
هُْدِيُِّ ال َ الْمْ

 وَ عَدْلَّا«؛3	سلام	بر	مهدی؛	کسی	که	همه	امتها	را	جمع	میکند	و	اختلافات	
ً
قِسْطَا

مُ	
َ

لا اسُ	وَ	لَحِقَهُ	سَعْدُ	بْنُ	عُبَادَةَ	فَقَالَ:	السَّ ؟ص؟	لِیَرْحَلَ	فِی	مِثْلِ	هَذَا	الْوَقْتِ	-	فَرَحَلَ	النَّ ِ
1.	»فَقَالُوا	-	مَا	کَانَ	رَسُولُالّلَّهَِ

	وَ	مَا	
َ
مُ!	فَقَالَ	مَا	کُنْتَ	لِتَرْحَلَ	فِی	هَذَا	الْوَقْتِ	فَقَالَ	أ

َ
لا 	وَ	بَرَکَاتُهُ!	فَقَالَ	وَ	عَلَیْکَ	السَّ ِ

	وَ	رَحْمَةُ	الّلَّهَِ ِ
عَلَیْکَ	یَا	رَسُولَالّلَّهَِ

حَدٌ«	)تفسیر	قمی،	ج2،	ص369(.
َ
مُهُ	أ 	یُکَلِّ

َ
هُ	لا

َ
؟ص؟	یَوْمَهُ	کُلّ ِ

	رَسُولُالّلَّهَِ 	قَالَ	صَاحِبُکُمْ؟...	فَسَارَ
ً

سَمِعْتَ	قَوْلا
2.	نهجالبلاغه،	خطبه	127.

3.	کفعمی،	البلد	الأمین،	ص286.
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کندگیها	را	از	بین	میبرد	و	زمین	را	پِر	از	عدل	و	قسط	میکند.	دقت	کنید	که	 و	پِرا
حضرت	قبل	از	عدالت،	وحدت	ایجاد	میکنند	و	این	پایۀ	آن	عدالت	است.

ــا	یکی	از	مــوضــوعــات	مهم	آخــرالــزمــانــی،	اخــتــلاف	بین	شیعیان	اســـت.	امــام	 ام
که	 صـــادق؟ع؟	فــرمــود:	»در	آخــرالــزمــان	بین	شیعیان	آن	قـــدر	اخــتــلاف	می		افتد	
روی	 دهـــان	 آب	 و	 می		کنند	 نفرین	 و	 لعن	 را	 دیگر	 برخی	 ایــشــان	 از	 برخی	 حتی	
 بَعْضُهُُمْ 

َ
ابِیَن وَ تََفَل

َ
 کَذّ

ً
ی بَعْضُهُُمْ بَعْضا

یعَةُ وَ سَمََّ فَتِ الشِّ
َ
همدیگر	می		اندازند:	»وَ اخْْتََل

گر	عاشق	امام	 فِِي وُجُُــوهُِ بَعْض «.1	باید	از	یگانگی	جامعه	به	شدت	مراقبت	کرد.	ا
که	 هــمــان		طــور	 کند؛	 حکومت	 نمی	تواند	 جامعه	 یگانگی	 بــدون	 امــام	 هستی،	

حکومت	امیرالمؤمنین؟ع؟	با	آن	عظمت،	بیش	از	پنج	سال	عمر	نکرد.	

گلایهٔ امیرالمؤمنین؟ع؟ از جامعۀ زمانشانِ
ــه	همیشگی	امیــرالــمــؤمــنیــن؟ع؟	از	جــامــعــه	بـــود	کــه	چـــرا	بــه	یگانگی	 ایـــن	گلایـ
ونَ مِنْکُمْ  

ُ
قَوْمَ سَیُـــدَال

ْ
ءَِ ال

َ
نَّ هَــؤُلَّا

َ
ظُْــنُّ أ

َ َ
ِ لْأ

َ
نمیرسید؟!	میفرمودند:	»وَ إِنِّيِ وَ الّلَّه

قَِّ وَ 
َ عْصَِیَتِکُمْ إِمَامَکُمْ فِِي الِحْ کُمْ وَ بَِّمََ قِکُمْ عَنْ حَقِّ  بَاطِِّلِهِمْ وَ تََفَرُّ

َ
بِاجُْتِمَّاعِهِمْ عَلَى

	 بَاطِِّل«؛2	شام	بهزودی	بر	شما	غلبه	خواهد	کرد؛	زیرا	آنها	در
ْ
مْ إِمَامَهُُمْ فِِي ال طَِّاعَتِِهِِ

یاری	کردن	باطل	خود،	وحدت	دارنــد،	و	شما	در	دفاع	از	حق	متفرّقید!	شما	امام	
خود	را	در	حق	نافرمانی	کرده	و	آنها	امام	خود	را	در	باطل	فرمانبردارند!		

کنند؟	عوامل	 چقدر	امــروز	رسانه		ها	می		توانند	این	یگانگی	را	بشکنند	یا	ایجاد	
شکننده	یگانگی	جامعه	چیست؟	یکی	از	عوامل	مهم،	قطعاً	رسانه	ها	هستند.	
کــنــی،	آغــاز	ایــن	شکستن	یگانگی	جامعه	و	در	نتیجه،	شکست	جامعه	 دروغ		پِــرا

است.	

سختگیری امام رضا؟ع؟ نسبت به تفرقهافکنانِ
کردهاند	)که	البته	 که	حضرت	عبدالعظیم	از	امام	رضا؟ع؟	نقل	 یکی	از	روایاتی	
ــات	دیگر	نیــز	بیــان	شــده	اســت(	روایتی	 مضمون	ایــن	کلام	امــام	رضــا؟ع؟	در	روای
گر	در	تعابیر	این	روایت	شریف	دقت	 است	که	موضوع	آن،	پِرهیز	از	اختلاف	است.	ا

1.	کلینی،	الکافی،	ج1،	ص340.
2.	نهج	البلاغه،	خطبه	25.	
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کنید،	میبینید	که	امام	رضا؟ع؟	چقدر	درباره	کسانی	که	اختلافافکنی	میکنند،	
گیرانه	سخن	گفتهاند. سخت

 
َ

نْ  لَّا
َ
مْ  أ ُ   لَهَُ

ْ
مَ  وَ قُل

َ
لَا وْلِیَائِِیَ السَّ

َ
بْلِغْ عَنّیِ أ

َ
عَظِِيِم أ

ْ
امام	رضا؟ع؟	می	فرماید:	»یَا عَبْدَال

مَانَةِ وَ 
َ ْ
دَاءَِ الْأ

َ
دِیثَِ وَ أ َ دْقِ فِِی الِحْ  وَ مُرْهُمْ بِالصَِّ

ً
نْفُسِهِمْ سَبِِیلَا

َ
 أ

َ
یْطََانِ عَلَى

َ
وا لِلشّ

ُ
عَل يََجُْ

 یَعْنِیِْهمْ«؛1 ای	عبدالعظیم!	سلام	مرا	به	
َ

ــدَالِ فِیمَّا لَّا ِ
ْ

کُوتُِ وَ تََرْکِ الْجَ مُرْهُمْ بِالسُّ
که	شیطان	را	در	خــودشــان	راه	ندهند،	و	 دوســتــان	من	برسان	و	به	ایشان	بگو	
آنها	را	به	راست	گویی	و	ادای	امانت	امر	کن	و	به	آنها	دستور	بده	که	سکوت	کنند	

و	مجادله	نکنند.

کــلام	شــریــف،	امــام	رضــا؟ع؟	ریشۀ	اخــتــلاف	را	نشان	داده،	می	فرمایند	 در	ایــن	
زبان	بازی	ها	 از	 کثر	اختلاف	ها	 ا کنید«؛	چــون	 »اســاســاً	مجادله	نکنید	و	سکوت	
شـــروع	مــی	شــود.	اصــلاً	روحــیــۀ	بعضی	ها	مــجــادلــه	گــری	اســت	و	بــا	بحث	و	جدل	
زبــان	 مــا	هستند،	 الــگــوی	 کــه	 کـــرم؟ص؟	 ا صحبت	می	کنند؛	درحــالــی		کــه	پِیامبر	
گر	کسی	نزد	ایشان	دروغ	می	گفت،	حضرت	با	صراحت	 مجادله	نداشتند.	حتی	ا

نمی	گفتند	که	تو	دروغ	می	گویی؛	بلکه	به	نوع	دیگری	پاسخ	می	دادند.

کــارِ	سیاسیون	بسیار	حساس		و	خطیر	اســت؛	لــذا	سیاسیون	باید	ده	برابر	مردم	
تزکیهٔ	نفس	داشته	باشند.	یک	مسئول	سیاسی،	دیگر	یک	آدم	عــادی	نیست	
کــه	عصبانی	شــود	و	هــر	چــه	دلــش	خــواســت	بگوید.	یــک	رجــل	سیاسی	حتی	از	

یک	امام	جماعت		و	یک	استاد	اخلاق	نیز	باید	تزکیه		شده	تر	رفتار	کند.

وارد	سیاست	شوند	 انسان	ها	 باتقواترین	 و	 و	مهذب	ترین	 زاهدترین	 باید	 امــروز	
که	یک	انسان	سیاسی	نیاز	به	 و	اصــلاً	سیاست	جایگاهِ	اهــلِ	تقواست.	آن	قــدر	
از	تقوا	نــدارد.	 تقوا	و	تهذیب		نفس	دارد،	یک	استاد	اخــلاق	نیاز	به	ایــن	سطح	
سیاسیون	بــدانــنــد	کــه	تــوقــع	مـــردم	از	آن	هـــا	داشــتــن	تــقــوای	بــالاســت؛	چــون	در	
کنترل	هــوای	نفس	خیلی	سخت	اســت	و	انسان	باید	 عرصۀ	سیاست	و	قــدرت،	
در	مــبــارزه	بــا	نفس	ابــرقــدرت	باشد	تــا	بتواند	در	عرصۀ	سیاست،	هــوای	نفس	

خود	را	کنترل	کند.	

1.	شیخ	مفید،	الاختصاص،	ص247.	
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ین امام؟ع؟ اختلافافکنی، باعث نفر
ةًِ  اوََرَ زَ ُ  بَعْضٍ وَ الْمْ

َ
امام	رضا؟ع؟	در	ادامه	روایت	میفرمایند:	»وَ إِقْبَالِ بَعْضِهِمْ عَلَى

«؛	به	دوستان	ما	امر	کن	تا	باهم	رفیق	باشند	و	به	همدیگر	روی	 َّ بَةٌ إِلَىَ فَإِِنَّ ذَلِکَُ قُرَْ
	 گر خوش	نشان	دهند،	زیرا	این	کار	موجب	تقرب	شما		بهسوی	ما	خواهد	شد.	پس	ا
ما	به	همدیگر	محبت	کنیم	و	روی	خوش	نشان	دهیم،	در	واقع	به	اهلبیت؟عهم؟	
کنیم،	و	روی	 گر	ما	به	یکی	از	دوستان	اهلبیت؟ع؟	اقبال	 نزدیکتر	شدهایم.	ا

خوش	نشان	دهیم	در	واقع	به	وجود	مقدس	امام؟ع؟	تقرب	پِیدا	کردهایم.

یْتُ 
َ
 فَإِِنِّّیِ آل

ً
یقَِ بَعْضِهِمْ بَعْضا نْفُسَهُُمْ بِتََمّْزِ

َ
وا أ

ُ
 یَشْتََغِل

َ
حضرت	سپس	میفرماید:	»وَ لَّا

بَهُ فِِی  َ لِیُعَذِّ َ
وْلِیَائِِی دَعَوْتُُ الّلَّه

َ
 مِنْ أ

ً
سْخَْطَُّ وَلِیّا

َ
 ذَلِکَُ وَ أ

َ
هُ مَنْ فَعَل  نَفْسِی  إِنَّ

َ
عَلَى

یــنَ«؛	خودتان	را	به	بدگویی	و	 اسِرَِ
ْ

ةًِ مِنَ الْخ خِْــرَ
ْ

عَذَابِِ وَ کَانَ  فِِی الْآ
ْ
شَــدَّ ال

َ
نْیَا أ الدُّ

بددهنی	نسبت	به	همدیگر	و	چنگزدن	به	چهرۀ	یکدیگر	مشغول	نکنید.	من	با	
گر	کسی	اختلافافکنی	کند	و	در	این	اختلافافکنی	یکی	 خودم	عهد	کردهام	که	ا
از	دوستان	ما	را	ناراحت	کند،	او	را	نفرین	کنم	و	از	خدا	بخواهم	در	دنیا	شدیدترین	

عذاب	را	به	او	بدهد	و	در	آخرت	هم	از	زیانکاران	باشد.	

گناه اختلافافکنی، در حد شرک به خداست!
مْ  حْسِهِِ َ قَدْ غََفَرَ لِْمُ َ

نَّ الّلَّه
َ
ِفْهُُمْ أ امام	رضا؟ع؟	در	ادامه	این	روایت	میفرمایند:	»وَ عَرّ

 .»
ً
هُ سُوءَا

َ
ضْمَّرَ ل

َ
وْ أ

َ
وْلِیَائِِی أ

َ
 مِنْ أ

ً
وْ آذَى وَلِیّا

َ
شْرَکَ بِهِ أ

َ
 مَنْ أ

َّ
مْ إِلَّا اوََزَ عَنْ مُسِیئِِهِِ َ وَ تَجََ

خداوند	چه	کسانی	را	نمیبخشد؟	یکی	از	چیزهایی	که	بخشیده	نمیشود،	شرک	
است.	دیگری	اذیتکردن	و	ناراحتکردن	اولیای	خدا	و	دوستان	اهلبیت؟عهم؟	
است؛	یعنی	هم	اذیت	مؤمنان	و	هم	تلاش	در	جهت	تخریب	آنها	در	حد	شرک	به	
گر	کسی	یک	ولیّ	خدا	را	اذیت	کند،	گناهی	در	حد	شرک	به	خدا	 خدا	قبیح	است.	ا

مرتکب	شده	است.

گر	کسی	با	 خود	اختلافافکنی	ذاتاً	بسیار	زشت	و	ناپسند	است؛	حالا	در	این	میان	ا
اختلافافکنی،	دوستان	خدا	و	اهلبیت؟ع؟	را	ناراحت	کند،	قطعاً	زشتیِ	آن	عمل	
چندین	برابر	خواهد	بود.	آیا	کسی	که	این	کار	را	انجام	دهد،	عاقبتبهخیر	خواهد	

شد؟
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کــه	خــداونــد	نمی	بخشد،	ایــن	است	 گناهی	 طبق	ایــن	روایـــت	شــریــف،	سومین	
کــه	از	مؤمنی	بــدی		و	عیبی	ســراغ	داشــتــه	باشید	و	آن	را	پنهان	نگه		داریـــد	تــا	در	
باعث	بی	آبرویی	آن	شخص	بشوید.	هرچند	 و	 کنید	 آشکار	 را	 آن	 موقع	خاصی	
کــار	زشت	 گری«	روی	ایــن	 ــروزه	ممکن	اســت	عناوین	فریبنده	ای	مثل	»افشا ام
بــگــذارنــد،	ایــن	عمل	زشــت	نیز	مانند	شــرک	بــه	خــدا	و	اذیــت	کــردن	اولــیــای	خدا	

بخشیده	نمی	شود.

گر	زن	و	شوهر	بدیِ	همدیگر	را	پِوشیده	نگه	دارند،	 حتی	در	مسائل	خانوادگی	نیز	ا
با	این	قصد	که	در	یک	شرایط	خاصی	آن	را	بروز	دهند	تا	بهعنوان	یک	برگ	برنده	رو	

کنند،	از	ولایت	اهلبیت؟عهم؟	خارج	میشوند.

هُ حَتّّیَ یَرْجُِعََ عَنْهُ 
َ
 یَغْفِرُ ل

َ
َ لَّا َ

ــإِِنَّ الّلَّه امام	رضا؟ع؟	در	ادامــه	روایــت	می	فرماید:	»فَ
 
ً
هُ نَصَِیبِا

َ
ْ یَکُنْ ل یَــتِّی وَ لَمَْ

َ
بِِهِ وَ خَْرََجََ عَنْ وَلَّا

ْ
یََمــانِ عَنْ قَل ِ

ْ
 نَزَعَُ رُوَحَ الْإ

َّ
فَإِِنْ رَجَُعََ وَ إِلَّا

ِ مِنْ ذَلِــکَُ«؛1	خداوند	متعال	چنین	کسی	را	نمی	بخشد،	
َ

عُــوذُ بِــالّلَّه
َ
یَتِنَا وَ أ

َ
فِِی وَلَّا

از	قلبش	 را	 ایمان	 نور	 برگردد؛	وگرنه	خداوند	 این	اختلاف		افکنی	 از	 این	که	 مگر	
می	گیرد	و	او	را	از	ولایــت	من	خــارج	می	کند	و	دیگر	نصیبی	از	ولایــت	ما	نـــدارد،	و	

از	چنین	وضعیتی	به	خدا	پناه	می	برم.		

ین رسیدنِ به یگانگی در یک زندگی عاشقانه خانواده، محل تمر
کجا	میتوانیم	این	یگانگی	را	در	زندگی	عاشقانه	به	ظهور	و	بــروز	برسانیم؟	 ما	
یکی	از	جاهایی	که	این	یگانگی	بهزیبایی	نمایان	میشود،	محیط	خانه	است.	
اختلافات	بین	خانم	و	آقا	چقدر	بنیان	خانواده	را	درهم	میشکند	و	بچهها	را	از	نظر	
تربیتی،	به	عقب	میراند؟	البته	اختلاف	میان	زن	و	شوهر	طبیعی	است.	معمولاً	
کسانی	که	برای	اجرای	خطبۀ	عقد	خودشان	نزد	حضرت	امام؟رح؟	میرفتند	و	بعد	
هم	از	ایشان	میخواستند	تا	توصیهای	برای	آنها	داشته	باشد،	میفرمود:	»بروید	
باهم	بسازید«.2	انسان	چه	موقع	چنین	توصیهای	برای	زن	و	شوهرهای	جوان	

خواهد	داشت؟	وقتی	که	احتمال	اختلاف	و	درگیری	در	زندگی	را	بدهد.

1.	شیخ	مفید،	الاختصاص،	ص247.
2.	خاطره	رهبر	انقلاب	از	حضرت	امام	در	مراسم	اجرای	خطبۀ	عقد،	20/04/1370.
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بنابراین	اختلاف	بین	زن	و	شوهر	طبیعی	است؛	اما	وقتی	با	اختلافات	بین	خودشان	
غیرطبیعی	برخورد	میکنند،	این	قابلقبول	نیست.	ما	در	زندگی	خودمان	تا	یگانه	
شدن	فاصله	داریم،	اما	تا	آنجا	که	نباید	زندگی	را	هم	بزنیم.	در	یک	جامعه	هم	
همینطور	است.	اختلافات	هست،	اما	نباید	کل	زندگی	را	بههم	بزنیم؛	چون	ما	

یک	عشق	مشترک	داریم	و	آن	عشق	به	امام؟ع؟	است.	

کاهش قدرتِ و قوتِ مقابل دشمن، نتیجهٔ شوم یگانگی نداشتن
آن	چیزی	که	ما	تا	ظهور	بقیةاللّه	الاعظم؟عج؟	نیاز	داریم،	زندگی	عاشقانه	و	بدون	
تفرقه	حول	امام	است.	این	مایهٔ	قوت	و	قدرت	جمع	و	جامعۀ	ما	مقابل	دشمنان	
<؛1	ای	

ْ
وا نَّ�ُ نُ�ُ

ْ اتُث هُ�ً قَ�َ نَّ�َ مْْ قَ�ِ نَّ�ُ نَّ� قَ�ِ
َ
ا لَ ذْ�َ  ا�ِ

ْ
وا نَ�َ ءََامَنَّ�ُ �� ِ ��

َ�
هَُا الِ ُ� تُ�

َ�
ا خواهد	بود.	خداوند	میفرماید:	>تُ�َ

کسانی	که	ایمان	آوردهایــد!	وقتی	با	گروهی	از	دشمنان	مواجه	شدید،	ثابتقدم	
عَُوا  ارِ�َ نَّ� تُ�َ لا  وََ  هُُ 

َ
رَِسُُولِ وََ  هَُ 

اللَّ�َ  
ْ
عُْوا طِِنَّ�

َ�
ا >وََ  میفرماید:  بعد	 آیه	 در	 بلافاصله	 اما	 باشید.	

حُْكِمْ <؛2	دقت	کنید	که	خداوند	متعال	آنجا	که	دشمن	در	 هََتْ�َ رِِنَ�
دُ�ْ  وََ تُ�َ

ْ
وا

ُ
لْ َ شْث قَ�ْ نَّ�َ قَ�َ

مقابل	ما	قرار	دارد،	میفرماید	باهم	اختلاف	نداشته	باشید	و	از	خدا	و	پِیامبر	اطاعت	
کنید.	اطاعت	از	خداوند	نیز	به	معنای	رعایت	شرع	و	اخلاق	و	اطاعت	از	رسول؟ص؟	
به	معنای	اطاعت	از	امر	ولایت	است.	وقتی	با	دشمن	مواجه	میشویم،	باید	اتحادِ	
کی	خواهد	 ما	بیشتر	شود	و	آن	موقع	است	که	اختلاف	پدیدۀ	بسیار	مهلک	و	خطرنا

بود.

<؛3		و	صبر	و	استقامت	کنید،	که	 نْ� رُتُ� اتُ�ِ
هَُ مَعََ الَضَ�َ

نَ��َ اللَّ�َ رُُوَا ا�ِ سپس	میفرماید:	>وََ اصَْنَّ�ِ
خداوند	با	صابران	است.	خداوند	میفرماید:	من	جمع	و	جامعهای	را	کمک	میکنم	

که	اهل	استقامت	باشد	و	قبل	از	آن،	باید	اهل	منازعه	و	اختلاف	نباشند.	

زندگی جمعی عاشقانه، ضامن سلامت و استقامت جامعه
در	جای	دیگر	این	زندگی	عاشقانه	جمعی	را	اینگونه	معرفی	میکند	و	میفرماید:	

1.	انفال،	45.
2.	انفال،	46.

3.	همان.
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که	در	راه	او	جنگ	 لِِّهُِ<؛1	خداوند	کسانی	را	 نَّ� لْونَ�َ فِ�ى سَُنُ� اتُ�ِ قَ� ُ نَ�َ تُ� �� ��
َ�
حِْتْ��ُ الِ ُ هَُ نَ�

نَ��َ اللَّ�َ >ا�ِ
انَ�ٌ مَرُصَوٌ�<؛2	بنیان	 نَّ� نُ� ُ نَّ��هَُُمْ تُ�

َ�
ا كََا

میکنند،	دوست	دارد. 	در	چه	حالتی؟	>صََقَ��ً
که	با	هیچ	چیز	نمیشود	اینها	را	از	 مرصوص	یعنی	چنان	درهــم	تنیده	بشوند	
گر	زندگی	عاشقانهٔ	ما	حول	امام	عشق،	اینگونه	یگانه،	مثل	 همدیگرجدا	کرد.	ا
یک	بنیان	محکم	شد،	هیچ	سلاحی	نمیتواند	این	جمع	بههم	پِیوسته	را	از	هم	

جدا	کند.

گاهی	میبینید	بین	حسینیها	و	هیئتیها	اختلاف	شدیدی	به	وجود	میآید،	یا	
بین	مسجدیها	اختلاف	هست،	یا	بین	مذهبیها	و	غیر	مذهبیهای	یک	فامیل	
اختلاف	شدید	است.	این	اختلاف	شدید،	موجب	میشود	که	یک	جامعه	شکست	
بخورد.	چرا	اختلافات	خود	را	به	خاطر	یک	عشق	مشترک	یعنی	امام	حسین؟ع؟	
کنار	نمیگذارید؟!	الان	در	جهان،	جبهه	مقاومت	شکل	گرفته	است.	این	جبهه	
کــه	خــدا	میفرماید	مــن	دوســت	دارم.	 بــنیــان	مرصوصی	اســت	 مقاومت	همان	
میبینید	که	این	جبهه	مقاومت	کمر	اسرائیل	را	میشکند.	زندگی	عاشقانه	حول	
محور	امام،	یک	جبهه	مقاومت	درست	کرده	است.	همین	مدافعان	حرم	توانستند	

داعش	را	نابود	کنند	و	امروز	به	قلب	استکبار	یعنی	اسرائیل	ضربه	زدهاند.	

روضه
این	زندگی	عاشقانه	حول	محور	امام،	در	کربلا	چقدر	زیبا	شکل	گرفت!	همه	برای	
یکی،	یکی	برای	همه.	با	همۀ	اختلافاتی	که	بین	اصحاب	امام	حسین؟ع؟	وجود	
داشــت،	از	سن	و	جنس	و	مراتب	ایمان	و	سابقه،	شما	یک	ذره	اخــتلاف	در	بین	
اصحاب	ایشان	نمیبینید.	انشــاءاللّه	برای	هیچ	پدری	این	حادثه	پِیش	نیاید	
که	بچهاش	جلوی	چشمش	بالوپِر	بزند.	مخصوصاً	برای	یک	پدر	رقیقالقلب؛	
کــودک	شش	ماهه	و	آن	پــدر،	اباعبداللّه	الحسین؟ع؟	باشد.	 گر	این	 مخصوصاً	ا
اباعبداللّه؟ع؟	دل	دیدن	این	صحنهها	را	دارد؟	آنها	اصلاً	قصدشان	این	نبود	که	
کنند،	بعد	بکشند.	چه	 حسین؟ع؟	را	فقط	بکشند؛	بلکه	میخواستند	شکنجه	
کینهای	به	دل	گرفته	بودند	از	حسین؟ع؟!	میخواستند	کاری	کنند	که	حسین؟ع؟	

1.	صف،	2.	
2	همان.



   132   |   عنا جهانی 

	چرا	باید	علیاصغر؟ع؟	را	
ّ

کند	و	دیگر	قدرت	شمشیرزدن	نداشته	باشد؛	والا دق	
روی	دستش	تیرباران	کنند؟	آنهم	تیر	سه	شعبه	برای	گلوی	علیاصغر	نوزاد!

نگذاشتی	 که	 خدایی	 ای	 می	فرماید:	 الحسین؟ع؟	 اباعبداللّه	 عرفه	 دعــای	 در	
بچۀ	ابراهیم	جلوی	چشمش	ذبح	بشود.	بعد	عبارت	امــام	حسین؟ع؟	را	نگاه	
هِ وَ فَناءَِ عُمّْرهُِ «.1	سنّی	از	 کِبَرِ سِنِّ سِكَ یَدِ إِبْراهِيَم عَنْ ذَبْــحَِ ابْنِهِ بَعْدَ  کن:	»یا مُُمْ
هِ«.	 ابراهیم	گذشته	بود	و	دیگر	دل	نداشت	که	این	صحنه		را	ببیند.	»بَعْدَ کِبَرِ سِنِّ
کن	به	حسین؟ع؟.	اصــلاً	من	تا	روز	قیامت	هم	نمی	توانم	تحمّل	 خدایا!	رحــم	
کنم	این	صحنه	را	که	امام	حسین؟ع؟	قبل	از	این	که	چیزی	ببیند،	دست	هایش	
گرفت	و	همه	را	به	آسمان	 گرم	شد.	اباعبداللّه؟ع؟	خون	ها	را	 با	خون	علی		اصغر	
زمین	 روی	 ایــن	خون	ها	 که	 کند	 تحمّل	 نمی	تواند	 دیگر	 چــون	می	دید	 پاشید؛	
ــمْ 

َ
ــام	بــاقــر؟ع؟	می	فرماید:	»فَــل بــریــزد.	شاید	آســمــان	و	زمین	زیــر	و	رو	مــی	شــد.	ام

رْضِ«؛2	یک	قطره	از	ایــن	خــون	به	زمین	
َ ْ
 الْأ

َ
مِ قَــطَْــرَةًٌ إِلَى ــكَ الـــدَّ یَسْقُطُّْ مِــنْ ذَلِ

برنگشت.	

الا لعنة اللّه علی القوم الظالمین

1.	سید	بن	طاووس،	اقبال	الاعمال،	ج2،	ص81	)فرازی	از	دعای	عرفه(.
2.	سید	بن	طاووس،	اللهوف،	ص117.



مبحث هشتم

ــد اجـــتـــمـــاعـــی زنـــدگـــی  ــ ــوای ــ ف
ــی ــ ــع ــ ــم ــ عــــــــاشــــــــقــــــــانــــــــهٔ ج



آیه

مُاءَِ وََ  رَُکَابَ�ٍ مِنْ�َ الَشْ�َ َ هُِمْْ تُ� نْ�ْ
َ
ا عََلَ حَْنَّ� نَّ�َ قَ�َ

َ
وْا لَ قَ�َ

وا وََ اتُ��َ مَنَّ�ُ
آ
رُی ا قَ�ُ

ْ
هَْلََ الَ

َ�
نَ��َ ا

َ�
وْ ا

َ
>وََ لَ

> ونَ� شِْنَّ�ُ
ْ
كِ َ وا تُ�

مُا كَاتُ�ُ اهَُمْْ تُ�ِ تُ�
ذَ�ْ خَ�َ

َ�
ا وا قَ�َ ُ تُ�

رِْ��ِ وََ لَكِِنْ�ْ كََدُ��َ
ا�َ

ْ
ال

گر	مردم	شهرها	ایمان	بیاورند	و	مراقب	رفتارشان	باشند،	درهای	 ا
نازونعمت	را	از	آسمان	و	زمین	به	رویشان	میگشاییم؛	ولی	متأسفانه	

آیهها	و	نشانههایمان	را	دروغ	میدانند.ما	هم	بهسزای	کارهای	
زشتشان،	گرفتار	عذابشان	میکنیم.

اعراف،	96.

مبارزه و مقاومت رمز پیشرفت و مقدمه ظهور



فواید عشق یا فدا شدنِ

ــرای	معشوق	 همیشه	وقتی	مــیخــواهیــم	از	عشق	حــرف	بــزنیــم،	از	فــدا	شــدن	ب
میگوییم؛	درحالیکه	فواید	و	آثار	عشق	برای	جامعه،	بیش	از	اینهاست.	قرار	
شد	عشق	را	از	خلوتخانۀ	روابط	دو	نفره	بیرون	بکشیم	و	در	بستر	اجتماع	ببریم	و	
خیمهٔ	عشق	برپا	کنیم.	مسئلهٔ	ما	این	است	که	چگونه	یک	جامعه،	عشق	به	امام	و	

زندگی	عاشقانهٔ	جمعی	را	سامان	دهد.	

پس	بیش	از	این	که	از	فدا	شدن	برای	معشوق	در	زندگی	عاشقانه	جمعی	حرف	
بــا	محوریت	عشق	 عاشاقانه	 زنــدگــی	 اجتماعی	 فــوایــد	 بــه	 دهید	 ــازه	 اجـ بزنیم،	
اسَ حِیَن قُبِِضَ  نَّ النَّ

َ
وْ أ

َ
عَمّْرَيُِ ل

َ
جهانی	اشاره	کنیم.	امام	حسن؟ع؟	می			فرماید:	»ل

تِ  ْ وا مِنْ فَوْقِهِمْ وَ مِنْ تَحَْ
ُ
کَل

َ َ
مُورَهُمْ لْأ

ُ
دُونَا أ

َّ
بَعُونَا  وَ قَل نَا وَ اتََّ

َ
مُّوا ل

َّ
؟ص؟ سَل ِ

َ
  الّلَّه

ُ
رَسُول

مْ«	؛1	به	 ا فَاتََنَا مِهُْ کْثَرُ مُِمَّ
َ
ا أ مْ مِنَّ ا فَاتَُهُ َ یَةُ فَمَ نْتَ یَا مُعَاوَِ

َ
ا طَِّمِِعْتَ ]فِیَْها[ أ َ رْجُُلِهِمْ   وَ لْمَ

َ
أ

گر	مردم	هنگامی	که	پِیامبر	از	دنیا	رفت،	در	مقابل	ما	تسلیم		 جان	خودم	قسم،	ا
می	شدند	و	تابع	ما	می	گشتند		و	امــورشــان	را	به	دســت	ما	می	سپردند،	از	بالای	
ــر	پــایــشــان	نعمت	ها	را	مــی	خــوردنــد،	و	تــو	ای	مــعــاویــه!	در	خلافت	 ســرشــان	و	زی
ــد،	بیش	از	 ــ طمع	نــمــی	کــردی؛	ولــی	آن	چــه	مــردم	بــا	رهــا	کــردن	مــا	از	دســت	داده	ان

آنی	است	که	ما	نسبت	به	آنان	از	دست	داده	ایم.	

1.	سلیم	بن	قیس،	اسرار	آلمحمد،	ج2،	ص772.
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امــام	عشق	دعوت	 با	 زندگی	عاشقانه	جمعی	 به	 را	 وقتی	می			خواهیم	دیــگــران	
ــفــاده	مــی			کــنــیــم.	حــضــرت	بــه	جــای	 ــام	حــســن؟ع؟	اســت ــدل	امــ ــن	مـ کــنــیــم،	از	ایـ
گر	جامعه	حول	ولایت	 بحث		های	عقیدتی،	از	فواید	ولایــت	می	گویند	و	این	که	ا
گر	از	محور	زندگی	عاشقانه،	 جمع	می			شود،	چه	فوایدی	را	به	دست	مــی			آورد	و	ا
با	ادبیات	ســود	و	ضرر	 امــام	دور	شوید،	چه	ضررهایی	می			بینید.	حضرت	 یعنی	

سخن	می	گویند.	

چرا دیندارانِ، کمتر از منافع دینداری سخن میگویند؟
برای	 از	منفعتطلبی	در	دیـــنداری	سخن	نمیگویند.	شاید	 دینداران	چندان	
که	دیـــنداران	بهدنبال	منافع	خودشان	 برخی	از	مــردم	سوءتفاهم	ایجاد	شود	
گر	 نیستند؛	حال	آنکه	دین،	آدم	را	آنقــدر	در	پای	منافعش	محکم	میکند	که	ا
کسی	بخواهد	منافعش	را	غارت	کند،	او	را	نابود	خواهد	کرد.	خدا	هیچوقت	از	ما	
نمیخواهد	که	به	خاطر	دین،	از	منافع	خودمان	بگذریم.	اتفاقاً	دین	برنامۀ	تأمین	

منافع	است؛	هم	برای	یک	شخص	و	هم	برای	یک	ملت.

نْ 
َ
أ رَادَ 

َ
أ قَهُ 

ْ
خَْل قََ 

َ
ا خَْل َّ  لْمَ

َ
تََعَالَى وَ  تََبَارَکَ   َ َ

الّلَّه امیرالمؤمنین؟ع؟	می	فرماید:	»إِنَّ 
نْ 

َ
 بِأَ

َّ
ْ یَکُونُوا کَذَلِکَُ إِلَّا مْ لَمَْ ُ نُّهَُ

َ
یفَةٍ- فَعَلِمَ أ قٍ شَرَِ

َ
خْْلَا

َ
 آدَابٍِ رَفِیعَةٍ وَ أ

َ
یَکُونُوا عَلَى

یِ«1	خداوند	خلق	 ْ مْرِ وَ الهَّ
َ ْ
 بِالْأ

َّ
 یَکُونُ إِلَّا

َ
یفُ لَّا عْرَِ

مْ وَ التََّ یْْهِ
َ
مْ وَ مَا عَل ُ ِفَهُُمْ مَا لَهَُ یُعَرّ

گــردانــد،	و	خــدا	دیــد	که	وقتی	 را	آفرید	تا	آنها	را	مــؤدب	به	آداب	و	اخــلاق	شریف	
کــه	چــه	چیزی	به	 ــرای	آنها	توضیح	بدهد	 کند،	باید	ب بخواهد	مــردم	را	مــؤدب	
نفعشان	اســت	و	چه	چیزی	به	ضــررشــان،	و	خــدا	برگزید	که	منافع	ما	را	با	»امــر	و	

نهی«	به	ما	گوشزد	کند.	

که	منفعت	طلب	نیستی،	 اصلاً	خدا	چرا	به	ما	دستور	داد؟	به	خاطر	منافع	ما.	تو	
کــنــی؟!	فلسفۀ	دســتــور	دادنِ	خــدا	این	 اصــلاً	چــه	دســتــوری	می	خواهی	دریــافــت	

است	که	تو	ضرر	نکنی.

1.	طبرسی،	الاحتجاج،	ج1،	ص207.
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ادبیاتِ قرآنِ، ادبیاتِ دعوتِ به منافع
<؛1	اینکه	روزه	 مُُونَ�َ

َ
عْْلْ مْْ تُ�َ نَّ�ُ نَ�ْ كَُنَّ�ْ مْْ ا�ِ

ُ
كِ

َ
رٌُ لَ نَّ�ْ

ضَُومُوا حْ�َ نَ�ْ تُ�َ
َ�
قرآن	کریم	میفرماید:	>وََ ا

وا  قَ�ُ
ضََدُ�َ نَ�ْ تُ�َ

َ�
گر	بفهمید.	در	آیۀ	دیگر	میفرماید:	>وََ ا بگیرید،	به	نفع	خودتان	است،	ا

گر	 <؛2 صدقه	بدهید،	زیرا	به	نفع	خودتان	است،	ا مُُونَ�َ
َ
عْْلْ مْْ تُ�َ نَّ�ُ نَ�ْ كَُنَّ�ْ مْْ ا�ِ

ُ
كِ

َ
رٌُ لَ نَّ�ْ

حْ�َ
بفهمید.		صدقهدادن	به	نفع	آدم	است	و	خدا	چون	میخواهد	تو	به	این	منفعت	

برسی،	به	آن	امر	میفرماید.

آدم	وقتی	دید	که	میتواند	به	یک	مؤمن	کمک	کند،	باید	خوشحال	شود	و	به	این	
کار	اشتیاق	پِیدا	بکند؛	چون	به	نفع	خودش	است.	قوانین	عالم	اینگونه	است.

مْْ فِ�ى  
ُ
شِْكِ قَ�ُ تُ�ْ

َ�
مْْ وََ ا

ُ
مْوالَِكِ

َ�
ا اهَِدُُوَا تُ�ِ الاً وََ خَ� قَ�  وََ تُثِ

ً
ا اقَ� قَ� رُُوَا حْ�ِ قَ�ِ

در	آیۀ	دیگر	میفرماید:	>اتُ�ْ
<؛3	برخیزید	و	با	مال	و	جانتان	در	راه	 مُُونَ�َ

َ
عْْلْ مْْ تُ�َ نَّ�ُ نَ�ْ كَُنَّ�ْ مْْ ا�ِ

ُ
كِ

َ
رٌُ لَ نَّ�ْ

مْْ حْ�َ
ُ
لَِكِ هُِ ذْ�

لَِ اللَّ�َ نَّ� سَُنُ�
گر	بفهمید. خدا	جهاد	کنید،	که	این	به	نفع	شماست،	ا

لَ�َ  شِْهُِ وََ مَنْ�ْ صَ�َ قَ�ْ دُی لَِنَّ�َ هُْنَّ�َ َ مُا تُ�
تُ��َ ا�ِ

دُی قَ�َ مَُنْ�ِ اهَْنَّ�َ ادبیات	قرآن	را	ببینید!	میفرماید:	>قَ�َ
لٍَ<؛4	ای	پِیامبر!	به	مردم	بگو	که	هر	کس	 وَكُنَّ� مْْ تُ�ِ

ُ
كِ نَّ�ْ

َ
ا عََلَ تُ�َ

َ�
هُا وََ ما ا نَّ�ْ

َ
لَ�ُ عََلَ ضَ�ِ مُا تُ�َ

تُ��َ ا�ِ
قَ�َ

هدایت	یابد،	بهخاطر	خودش	است	و	هر	کس	هم	گمراه	شود،	به	خودش	ضرر	زده،	
و	من	وکیل	و	نگهبان	شما	نیستم.	یعنی	برو	به	فکر	خودت	باش!	این	بارها	در	قرآن	
تکرار	شده	است	که	»ای	پِیغمبر!	به	مردم	بگو	که	من	نگهبان	شما	نیستم!«؛	یعنی	

به	فکر	منافع	خودتان	باشید.

کار	خوب	 گر	کسی	 هُا<؛5	ا نَّ�ْ
َ
عَْلْ سُاءََ قَ�َ

َ�
شِْهُِ وََ مَنْ�ْ ا قَ�ْ لِْنَّ�َ  قَ�َ

ً
میفرماید:	>مَنْ�ْ عََمُِلََ صَالِْحْا

گر	کسی	کار	بد	انجام	دهــد،	علیه	خودش	 انجام	بدهد،	بــرای	خــودش	کــرده،	و	ا
کرده	است.	البته	اینکه	چرا	اینها	به	نفع	خودمان	است،	ممکن	است	مقداری	
پِیچیده	باشد؛	اما	کسی	که	منفعتطلب	نباشد،	اصلاً	اینها	را	نمیفهمد؛	چون	از	

منافع	خودش	گذشته	است.

1.	بقره،	184
2.	بقره،	280.
3.	توبه،	41.

4.	یونس،	108.
5	فصلت،	46.
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	 فلسفه	خلقت	انسان	هم	این	است	که	به	منافع	خودش	برسد.	راوی	میگوید:	از
امام	صادق؟ع؟	پِرسیدم	که	چرا	خدا	انسانها	را	آفریده	است؟	امام	یکی	از	دلایل	
قَهُُمْ لِیَنْفَعَهُُمْ«؛1	آنان	را	آفریده	که	منفعت	به	ایشان	

َ
را	اینگونه	بیان	فرمود:	»خَْل

برساند.

چرا	دین	غریب	است؟	چون	ما	نمیفهمیم	که	دینداری	به	نفعمان	است؛	ضمن	
اینکه	خیلی	از	ما	اصلاً	به	معنای	واقعی	کلمه،	منفعتطلب	نیستیم؛	یعنی	دنبال	

بالاترین	منافعمان	نیستیم،	لذا	اول	باید	منفعتطلب	بشویم!

، غافل از منافع خویش گناهکار
کار	بگوییم	 کسی	که	گناه	میکند،	در	واقع	خودش	را	دوست	ندارد.	باید	به	گناه
کار	یعنی	آدمی	که	به	 خودخواه	باش!	چرا	خودت	را	فراموش	کــردهای؟!	آدم	گناه

فکر	منافع	خودش	نیست.	

آدمهــا	باید	منفعتطلب	و	خودخواه	شوند!	تا	منفعتطلب	و	خودخواه	نشوی،	
را	فراموش	نکن؛	منافع	 را	نفروش؛	خــودت	 نمیتوانی	دیـــندار	باشی!	خــودت	
هَُ 

اللَّ�َ شُْوا 
نْ�َ نَ�َ  �� ��

َ�
وا كََالِ وتُ�ُ

ُ
كِ تُ�َ لا  کریم	میفرماید: >وََ  را	در	نظر	بگیر!	قرآن	 خودت	

<؛2		همچون	کسانی	نباشید	که	خدا	را	 ونَ�َ اسُِقَ�ُ قَ�
ْ
كََ هَُمُْ الَ وَلَنَّ�ِ

ُ�
سََهُُمْْ ا قَ�ُ تُ�ْ

َ�
شْاهَُمْْ ا

نْ�ْ
َ�
ا قَ�َ

فراموش	کردند	و	خدا	نیز	آنها	را	به	»خودفراموشی«	گرفتار	کرد؛	آنها	فاسقانند.	چرا	
برخی	دینداری	نمیکنند؟	چون	خودشان	را	نمیخواهند.	خودشان	را	فراموش	

کردهاند.	منافع	خودشان	را	نمیبینند.

طِّْــرفِْنِِي 
َ
ــاذَرٍّ أ بَ

َ
ُ عَنْهُ یَا أ َ

الّلَّه بِيذَرٍّ رَضِِيَ
َ
 أ

َ
 إِلَى

ٌ
امام	صادق؟ع؟	فرمود:	»کَتََــبَ رَجُُل

 مَنْ 
َ

 تَُسِي ءََ إِلَى
َ

نْ لَّا
َ
کِنْ إِنْ قَدَرْتَُ أ

َ
مَ کَثِیرٌ وَ ل

ْ
عِل

ْ
نَّ ال

َ
یْهِ أ

َ
مِ فَکَتََبَ إِل

ْ
عِل

ْ
بِشَيْ ءٍَ مِنَ ال

هُ نَعَمْ 
َ
 ل

َ
هُ فَقَال بُّ  مَنْ یَُحِ

َ
 یُسِي ءَُ إِلَى

ً
حَدا

َ
یْتَ أ

َ
أ  رَ

ْ
 وَ هَل

ُ
جُُل هُ الرَّ

َ
 ل

َ
 فَقَال

َ
 قَال

ْ
هُ فَافْعَل بُّ ِ

ُ
تَحْ

ا«؛3 شخصی	 یْْهَ
َ
تَُ إِل

ْ
سَأَ

َ
َ فَقَدْ أ َ

نْتَ عَصََیْتَ الّلَّه
َ
یْكَ فَإِِذَا أ

َ
نْفُسِ إِل

َ ْ
حَبُّ الْأ

َ
نَفْسُكَ أ

به	جناب	اباذر	نوشت:	ای	اباذر!	مطلبی	ظریف	برایم	بنویس	تا	چیزی	بیاموزم.	

1.	شیخ	صدوق،	علل	الشرائع،	ج1،	ص9.
2.	حشر،	19.

3.	کلینی،	الکافی،	ج2،	ص458.
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گر	توان	داری،	به	کسی	که		دوستش	 ابوذر	به	وی	نوشت:	دانش	بسیار	است،	اما	ا
مــیداری،	بدی	نکن،	و	آیا	دیده	ای	که	کسی	به	دوست	خویش	بدی	کند؟	آری،	
نفس	تو	محبوب	ترین	چیزها	نزد	توست؛	پس	وقتی	فرمان	خدا	را	زیر	پا	میگذاری،	

به	نفست	بدی	میکنی	)و	او	را	مستحقّ	آتش	میگردانی(.	

تقابل اخلاص با منفعتطلبی
گر	این	اصل	را	پذیرفتیم	که	دین	در	اوج	تناسب	با	منفعتطلبی	قرار	دارد	و	دین	 ا
گــاه	دو	پِرسش	اساسی	در	اینجا	مطرح	میشود:	 برنامه	تأمین	منافع	است،	آن
یکی	اینکه	چطور	اخلاص	را	با	منفعتطلبی	جمع	کنیم؟		بعضیها	فکر	میکنند	
گذاشته	و	میگوید:	»	اصلاً	 کنار	 که	همۀ	منافع	خــودش	را	 کسی	 مخلص	یعنی	
نمیخواهم	هیچ	چیز	به	نفع	خودم	باشد؛	فقط	میخواهم	به	نفع	خدا	باشد!«	این	

تصور	عوامانه	از	اخلاص	است.

گر	عالیترین	منافعت	 اخلاص	یعنی	فقط	به	نفع	عالیترین	منافعت	عمل	کنی.	ا
تأمین	بشود،	دیگر	نیازی	به	منافع	کمارزش	نداری.	ترجمه	حقیقی	اخلاص	برای	
خدا	این	است	که	فقط	عالیترین	منافع	خودت	را	در	نظر	بگیری.	شما	مخلصتر	از	
امیرالمؤمنین؟ه؟	در	عالم	سراغ	دارید؟	أمیرالمؤمنین؟ع؟	فرمود:	»مَا أحسَنتُ إلَٰى  
«؛	من	به	هیچوجه	به	هیچکس	احسان	نکردم!	وقتی	مردم	این	سخن	 أحَدٍ قَطُُّّ
حضرت	را	شنیدند،	با	تعجب	سر	بلند	کردند	و	به	ایشان	نگریستند.	حضرت	این	
هُا<؛1	هر	کار	

َ
لْ

مْْ قَ�َ تُ�ُ
ْ�
سَُا

َ�
نَ�ْ ا مْْ وََ ا�ِ

ُ
شِْكِ قَ�ُ تُ�ْ

مْْ لِا�َ نَّ�ُ حْْشَْنُ�ْ
َ�
مْْ ا نَّ�ُ حْْشَْنُ�ْ

َ�
نَ�ْ ا آیۀ	قرآن	را	خواندند:	>ا�ِ

خوبی	که	برای	کسی	انجام	بدهی،	برای	خودت	کردهای.2

تقابل دینداری منفعتطلبانه با دینداری عاشقانه
کــه	»دیـــــنداری	منفعتطلبانه	چگونه	بــا	عشق	و	 پِــرســش	بــعــدی	ایــن	اســت	
دینداری	عاشقانه	قابلجمع	است؟«	اول	باید	دید	که	عشق	یعنی	چه؟	آیا	اصلاً	
گر	بخواهیم	خیلی	ساده	بیان	کنیم،	 تصورمان	دربارۀ	عشق	درست	است	یا	نه؟	ا
باید	بگوییم	»عشق	یعنی	محبت	شدید	یا	شدیدترین	نوع	محبت!«.	البته	عشق	

1.	اسراء،	7.
2.	طبرسی،	تفسیر	جوامعالجامع	،	ج2،	ص318.



   140   |   عنا جهانی 

	 بهمعنای	لغوی	-	در	زبان	عربی-	یعنی	لجبازی.	ولی	عشق	به	آن	معنایی	که	در
ادبیات	فارسی	استفاده	میشود،	در	عربی	»حبّ«	گفته	میشود.

گر	عشق	را	بهمعنای	»محبت	شدید«	بگیریم،	این	معنای	درستی	است؛	چنانکه	 ا
را	 گر	عشق	 هُِ<.1	ولی	ا

لِلَّ�َ ا  حُْنَّ��ً  
دُ�ُ َ سُث

َ�
ا وا  مَنَّ�ُ

آ
ا نَ�َ  �� ��

َ�
الِ >وََ  کریم	هم	آمده	است:	 در	قرآن	

اینطور	ترجمه	کنیم:	»عشق	یعنی	اینکه	خودت	را	فدا	کنی	و	از	منافع	خودت	
کسی	حواسش	نباشد	 بگذری!«	این	معنا	بــرای	انسان	معنا	نــدارد؛	مگر	اینکه	
یا	هول	شود	و	خودش	را	فدا	کند،	که	اینهم	مایۀ	پشیمانی	است؛	چون	انسان	

موجودی	خودخواه	است!

  حُبِ  مَنْ  یَنْفَعُهَُا وَ بُغْضِ مَنْ 
َ

وبُِ  عَلَى
ُ
قُل

ْ
تِ ال

َ
امام	صادق؟ع؟	می	فرماید:	»جُُبِِل

ــا«؛2	قلب	انسان	این	طور	سرشته	شده	است	که	هر	کس	به	نفع	او	باشد،	 ضَــرَّ بِِهَ
َ
أ

دوستش	دارد	و	هر	کس	به	ضرر	او	باشد،	از	او	بیزار	است.

کلاً	از	منافع	خــودت	بــگــذری،	ایــن	حتی	برای	 که	 گــر	به	ایــن	معنا	باشد	 عشق	ا
اولیای	خدا	و	در	ارتباط	با	خدا	هم	نیست؛	یعنی	این	طور	نیست	که	اولیای	خدا	
به		خاطر	خدا	از	منافع	خودشان	بگذرند.	بلکه	اولیای	خدا	از	نفعِ	کمتر	برای	نفع	
گــودی	قتلگاه	هم	از	خدا	 گذشتند.	به	همین	دلیل،	امام	حسین؟ع؟	در	 بیشتر	

عذرخواهی	می	کرد	و	خودش	را	بدهکار	خدا	می	دانست!

چرا	اولیــای	خدا	دائماً	خودشان	را	بدهکار	خدا	میدانستند؟	چون	هر	قدمی	که		
بهسوی	خدا	برمیداری	)چه	قدم	درســت،	چه	ناقص(	خدا	اینقدر	پــاداش	به	
تو	میدهد	که	شرمنده	و	بدهکارت	میکند!	اصلاً	نمیتوانیم	به	نفع	خدا	قدمی	
که	به	نفع	 که	به	نفع	خودمان	نباشد؛	حتی	نمیتوانیم	قدمی	برداریم	 برداریم	
خدا	هم	نباشد،	ولی	از	خودمان	گذشته	باشیم!	مگر	خدا	میگذارد	ما	از	خودمان	

بگذریم؟!

که	منجر	به	فــداشــدن	و	 ــهای	بگیریم	 کــاری	یا	علاقـ گــر	به	معنای	فــدا عشق	را	ا
نابودشدنِ	منافع	ما	باشد،	این	برای	انسان	قابلتصور	نیست.	مثلاً	عشق	مادر	

1.	بقره،	165.
2.	کلینی،	الکافی،	ج8،	ص152.
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کاری	میکند،	در	واقع	 به	فرزند	را	در	نظر	بگیرید.	مــادری	که	برای	فرزندش	فدا
تمایلات	زیبا	و	عالی	خودش	را	ارضا	میکند.	و	چنین	شخصی،	هم	از	خدا	بیشتر	
بهرهمند	میشود	و	هم	از	حیات؛	ضمن	اینکه	وقتی	انسان	تمایلات	عالی	خودش	

را	ارضا	کند،	شکوفا	میگردد	و	بزرگ	میشود.

شهدا	هم	منافع	عالی	خودشان	را	در	نظر	گرفتند	و	وقتی	این	منافع	عالی	را	دیدند،	
منافع	کمتر	را	فدا	کردند.	پس	عشق	به	معنای	اینکه	کسی	بهطور	مطلق	خودش	
کند	یا	از	همۀ	منافع	یا	عالیترین	منافع	خودش	بگذرد،	نداریم.	خداوند	 را	فدا	
دربــارۀ	شهادت	از	عبارتی	شبیه	»تجارت«	استفاده	میکند؛	یعنی	کسی	که	خدا	
رُی  نَّ�َ ْ هَُ اسُث

نَ��َ اللَّ�َ جانش	را	میخرد	و	او	هم	از	این	تجارت	سود	میبرد.	میفرماید:	>ا�ِ
هُُمْْ<.1	بنابراین	منفعتطلبی	با	عاشقی	جمعشدنی	

َ
مْوالَ

َ�
سََهُُمْْ وََ ا قَ�ُ تُ�ْ

َ�
نَ�َ ا �� مِنَّ� مُُو�ْ

ْ
مِنْ�َ الَ

است.

کدام منفعتطلبی بد است؟
که	انسان	 که	بهعنوان	منفعتطلبی	بد	مطرح	ســت،	ایــن	اســت	 امــا	آن	چیــزی	
بهدنبال	منفعت	کم	باشد.	این	نوع	منفعتطلبی،	هم	اخلاق	آدم	را	خراب	میکند،	
گر	همۀ	منافع	 هم	آدم	را	قسیالقلب	میکند	و	هم	لذت	عاشقی	در	آن	نیست.	اما	ا
و	عالیترین	منافعتان	را	طالب	باشید،	اتفاقاً	انسانِ	بسیار	رقیقالقلب،	لطیف،	

خوشاخلاق،	دلرحم	و	عاشقی	خواهید	شد.

کم	 ایــن	کــه	منفعت	طلبی	وقتی	 بــد	اســت؟	اول	 منفعت	طلبی	در	چــه	مـــواردی	
باشد،	بد	اســت.	دوم	این	که	منفعت	طلبی	وقتی	در	جهت	بد	باشد،	بد	خواهد	
گر	منفعت	دنیایی	هم	 گر	منفعت	طلبی	در	جهت	درست	باشد،	حتی	ا بود.	اما	ا

باشد،	خوب	است.

که	شما	در	فلان	معامله	و	 یکی	از	اصحاب	امــامصــادق؟ع؟	به	ایشان	خبر	داد	
تجارت،	مبلغ	نسبتاً	زیــادی	)صد	دینار(	سود	بــردهایــد.	وقتی	این	مبلغ	را	برای	

1.	توبه،	111.
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کَُ فِیَْها 
َ
تُ ل بِِحْ هُ قَدْ رَ

َ
تُ ل

ْ
حضرت	آورد،	امام	خوشحال	شد	و	لبخند	زد	و	فرمود:	»فَقُل

«؛1	مگر	خوشحالشدن	
ً
 شَدِیدا

ً
؟ع؟ بِذَلِکَُ فَرَحا ِ

َ
بُوعَبْدِالّلَّه

َ
 فَفَرَحَِ أ

َ
مِائَةَ دِینَارٍ قَال

گــر	مــیخــواهــی	ایــن	پِــول	را	 ــرای	بــه	دســت	آوردن	پِــول	چیــز	بــدی	اســـت؟!	نــه.	ا ب
بهعنوان	یک	عبد	برای	مولایت	خرج	کنی،	یا	بهعنوان	کسی	که	وظایفی	دارد	و	
گر	از	این	 میتواند	به	خیلیها	کمک	کند	و	این	پِول	را	ابزار	بندگی	خدا	قرار	دهد.	ا

پِول	درآوردن،	خوشحال	بشوی،	نهتنها	بد	نیست،	بلکه	بسیار	خوب	است.

گر	خوشحالی	ات	در	این	جهت	باشد	که	بخواهی	این	پِول	را	در	مسیر	بد	و	 اما	ا
گناه	خرج	کنی،	یا	تصور	کنی	که	با	وجود	این	منفعت،	از	خدا	مستقل	می	شوی	
گدایی	درِ	خانۀ	خدا	نمی	روی	و	التماس	نمی	کنی،	این	چیز	بدی	 و	دیگر	بــرای	

است	و	هرچقدر	هم	خوشحال	بشوی،	قسی	القلب	تر	هم	می	شوی.2

از	امام	صادق؟ع؟	پِرسیدند:	»ما	که	حبّ		دنیا	داریــم،	پس	بدبختیم؟	فرمودند:	
منظور	از	حبّ	دنیا	چیست؟	گفت:	)مثلاً(	می	خواهم	پِول	و	ثروت	داشته	باشم	
و...	حضرت	فــرمــود:	پِــول	و	ثــروت	را	بــرای	چه	می	خواهی؟	)یعنی	از	انگیزۀ	او	
سؤال	کرد(.	گفت:	برای	این	که	خانواده	ام	راحت	باشند	و	بتوانم	به	زیارت	بروم	
خِْـــرَةًِ«؛3 

ْ
نْیَا هَــذَا مِنَ الْآ یْسَ هَــذَا مِنَ الدُّ

َ
و	صدقه	بدهم	و...	حضرت	فرمود:	»ل

این	که	حبّ		دنیا	نیست؛	بلکه	برای	آخر	است. 

ثار زندگی عاشقانهٔ جمعی بر  ین آ قدرتِ و پیشرفت جامعه، مهمتر
محور امام؟ع؟ 

با	این	مقدمه	نسبتاً	طولانی،	به	اصل	مطلب	میرسیم	و	آن	این	است	که	آثار	زندگی	
عاشقانه	جمعی	بر	محور	امام	چیست؟	یکی	از	آثارش	این	است	که	در	اثر	تقوای	
کثری	برکات	از	 جمعی	و	مراقبت	از	جمع	و	جامعه،	این	جامعه	توانایی	جذب	حدا
زمین	و	آسمان	را	پِیدا	میکند.	این	مهمترین	فایدۀ	زندگی	عاشقانه	جمعی	حول	
هُِمْْ  نْ�ْ

َ
عََلَ ا  حَْنَّ� نَّ�َ قَ�َ

َ
لَ وْا  قَ�َ

اتُ��َ وََ  وا  مَنَّ�ُ
آ
ا رُی  قَ�ُ

ْ
الَ هَْلََ 

َ�
ا نَ��َ 

َ�
ا وْ 

َ
لَ >وََ  امام	است.	خداوند	میفرماید:	

1.	کلینی،	الکافی،	ج5،	ص76.
2.	پناهیان،	»گناه	چیست؟	توبه	چگونه	است؟«،	دسترسی	در:

http://panahian.ir/post/5432	
3.	ابنادریس	حلّی،	السرائر،	ج3،	ص564.
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ایمان	 همه	 دیارها	 و	 شهرها	 مــردم	 چنانچه	 و	 <؛1	 رِْ��
ا�َ

ْ
ال وََ  مُاءَِ  الَشْ�َ مِنْ�َ  رَُکَابَ�ٍ  َ تُ�

آورده	و	پِرهیزکار	میشدند،	همانا	درهای	برکت	را	از	آسمان	و	زمین	به	روی	آنها	
میگشودیم.	

دِ عَدُوَِّهُِ آمِنا«؛2	هر	کس	تقوا	داشته	
َ

 وَ سَارَ فِِي بِلَا
ً
یّا َ عَاشَِ قَوِ َ

قَی الّلَّه فرمود:	»مَنِ اتََّ
کند.	 کند،	و	در	شهرهای	دشمنش	در	امنیت	سیر	می باشد،	قدرتمندانه	زندگی	می
ثمرهٔ	نزول	برکات	در	اثر	تقوای	جمعی،	یک	زندگی	قدرتمندانه	است.	بنابراین	
میتوانیم	بگوییم:	جامعهای	که	بر	محور	عشق	به	امام،	زندگی	عاشقانه	جمعی	
خود	را	سامان	میدهد،	جامعهای	قوی	است.	جامعهٔ	قدرتمند،	پِیشرفت	هم	
کند،	و	مقاومت	یک	جامعه	 کند.	جامعهٔ	قوی،	جامعهای	است	که	مقاومت	می می
گر	در	جامعۀ	خودمان	هر	وقت	 موجب	قدرتمندی	و	پِیشرفت	آن	جامعه	است.	ا
سخن	از	مقاومت	گفته	میشود،	مردم	به	یاد	پِیشرفت	و	آبادانی	نمیافتند،	یعنی	
ما	نتوانستهایم	مقاومت	را	درست	توضیح	دهیم.	کدام	جامعه،	حتی	غیراسلامی	

بدون	مقاومت	پِیشرفت	کرده	است؟	

امروز	در	جامعۀ	ما	به	گونهای	القا	میشود	که	انگار	تمام	بدبختیهای	ما	به	خاطر	
مقاومت	است!	شاید	مردم	مقاومت	را	مقدس	بدانند،	اما	آیا	مفید	هم	میدانند؟	
فواید	مقاومت	چیست؟	در	مدارس	و	محافل	مذهبی،	چقدر	توانستیم	ادبیات	
مقاومت	را	با	نگاه	به	منافع	آن	پِیاده	کنیم؟	امروز	هرچه	پِیشرفت	کردیم،	به	خاطر	

مقاومت	است	و	هرچه	پسرفت	کردیم،	به	خاطر	عدم	مقاومت	است.	

یر سایه شعار مقاومت برخی از دستاوردهای دولت شهید جمهور ز
دیدید	که	دولت	آقای	رئیسی	شهیدجمهور،	چقدر	شعار	مقاومت	را	سر	داد	و	به	چه	
پِیشرفتهایی	رسید.	هرچند	کار	بر	زمین	مانده	هم	زیاد	است	و	کسی	منکر	این	
نیست،	اما	هرچه	به	دست	آوردیم،	به	خاطر	مقاومت	دولت	آقای	رئیسی	در	تمام	

عرصههای	مدیریت	جامعه	بود.	نباید	دستاوردها	و	پِیشرفتها	را	منکر	شویم.	

کار	آمد	که		600هــزار	میلیارد	ریال	بدهی	از	 دولت	شهیدجمهور	در	شرایطی	روی	

1.	اعراف،	96
2.	علامه	مجلسی،	بحار،	ج67،	ص283
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دولت	گذشته	بر	دوش	دولت	سیزدهم	قرار	گرفت	و	ماهانه	100	تا	120	هزار	میلیارد	
ــام	کم	اســـت؟!		آمــارهــا	نشان	 ریــال	بدهی	پِــرداخــت	مــیشــد.1	آیــا	ایــن	اعــداد	و	ارق
میدهد	که	دولت	یازدهم	و	دوازدهم	رکورددار	کاهش	تولید	و	عرضه	مسکن	بوده	
و	حداقل	در	16	سال	اخیر	این	موضوع		را	شاهد	بودیم.	بر	اساس	آمارها	استان	
کاهش	 کاهش	70درصـــدی،	خراسان	65درصــدی	و	البرز	و	اصفهان	با	 تهران	با	
54درصـــدی	در	ایــن	بخش	مواجه	بــودهانــد؛		موضوعی	که	یکی	از	عوامل	رشد	
شاخص	قیمت	مسکن	در	دولت	روحانی	است.	فقط	در	شهر	تهران	قیمت	مسکن	
رشد	647	درصدی	داشته	است.2	بعد	شما	میبینید	دولت	شهیدجمهور	در	حوزه	
کنون	ساخت	بیش	از	6/2  کرده	است؟	از	ابتدای	دولت	سیزدهم	تا مسکن	چه	
میلیون	واحد	مسکونی	آغاز	شده	که	این	رقم	در	مقایسه	با	طرح	مسکن	مهر	یک	

رکورد	محسوب	میشود.

کاش	می			گذاشتند	 در	دولت	شهیدجمهور	رکوردهای	عجیبی	جابه		جا	شد.	ای	
یک	روایت	صحیح	و	تصویر	روشن	از	این	همه	خدمات	ایشان	ارائه	شود.	البته	

خدا	با	شهادتش	کاری	کرد	که	کارهای	شبانه	روزی	ایشان	دیده	شود.	

ــق	ایــتــالــیــا	دارای	دکـــتـــری	اقــتــصــاد	و	 »رومـــانـــو	پِــــــرودی«،	نــخــســت		وزیــر	ســاب
نظریه		پِرداز	توسعه	بــود.	مدت		ها	پِیش	به	تهران	آمد	و	با	یکی	از	سیاستمدارن	
ــدار	می			گفت:	»ســی	ســال	اســت	که	مسائل	ایــران	 ملاقات	کــرد.	پِــرودی	در	آن	دی
را	دنبال	می			کنم	و	می			بینم	کشور	شما	در	چه	وضعیتی	است؛	اما	آن	چه	اهمیت	

دارد،	این	است	که	شما	فقط	مقاومت	نکرده			اید،	بلکه	پِیشرفت	هم	کرده	اید«.

این	فقط	حرف	پِرودی	نیست.	این	تعابیر	را	سران	بعضی	از	کشورهای	اروپایی	
گــر	فشاری	 گاهی	هم	می			گفتند:	»ا گفته	اند.	 هم	در	دیدارهای	خود	به		صراحت	
که	به	شما	وارد	می			شود،	به	دولت	ما	وارد	می			شد،	شش	ماه	هم	نمی	توانستیم	
 3 پِیشرفت«.  هم	 و	 می			کنید	 مقاومت	 هم	 که	 سال	هاست	 شما	 بیاوریم.	 دوام	

1.		https://www.tasnimnews.com/fa/news/1401/03/29/2731135
2.	همان.

3.	پایگاه	اطلاعرسانی	حوزه،	»چهار	دهه	مقاومت،	چهار	دهه	پِیشرفت«،	دسترسی	در:
https://hawzah.net/fa/SpecialTopics/View/81959/9530
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انگار	آن		ها	هم	می			فهمیدند	این	انقلاب	از	جنس	دیگری	است.

متعال	 اســت.	خداوند	 مقاومت	 ما	همین	 پِیشرفت	 راه	 تنها	 که	 نمیدانند	 آنها	
گر	آنها	در	راه	 ا<؛1	ا ذََقَ�ً اهَُمْ ماءًَ عَ�َ نَّ� نَّ�

سُقَ�َ
ا�َ

َ
هُ�ِ ل

قَ�َ رُتُ�
ى الَظِ�َ

َ
اموا عََلَ قَ� وِ اسُنَّ�َ

َ
نَ� لَ

َ�
میفرماید:	>وََ ا

استقامت	ورزند،	با	آب	فراوان	سیرابشان	میکنیم.	آب	فراوان	یک	نماد	هست؛	
یعنی	آثار	و	برکات	فراوانی	به	دست	میآوریم؛	یعنی	به	ادبیات	امروز	ما	پِیشرفت	در	

اثر	مقاومت	و	استقامت	به	دست	میآید.	

امام	حسین؟ع؟	در	سخنرانی	برای	اصحاب	خویش	در	روز	عاشورا	و	پِیش	از	شروع	
جنگ،	به	قیام	امام	دوازدهــم؟عج؟	اشاره	فرمودند	و	در	توصیف	آن	زمان،	آیه	
96	سوره	اعراف	را	تلاوت	کردند،	که	در	اثر	تقوای	جمعی،	برکات	از	زمین	و	آسمان	
بر	شما	نازل	میشود.	یعنی	در	پناه	مقاومت	است	که	برکات	خدا	بر	سر	مؤمنین	
فرومیریزد	و	ظهور	محقق	میگردد.	همچنانکه	مقاومت	فوقالعاده	مردم	غزه	
نشان	داده	است.	همانطور	که	شاهد	برکات	فراوان	عملیات	غرورآفرین	»وعده	
صادق«	و	اقتدارآفرینی	برای	ایران	اسلامی	بودیم.	این	سنت	خداست	و	فرمود:	>وََ 
<؛2	ما	 نَ� �� وارِِتُث

ْ
هُُمُْ الَ

َ
عَْلْ ْ حْ�

هُ�ً وََ نَ�َ مُ�َ تُ�ِ
َ�
هُُمْْ ا

َ
عَْلْ ْ حْ�

رِْ��ِ وََ نَ�َ
ا�َ

ْ
وا فِ�ىِ� ال عِْقَ�ُ ضَ�ْ نَ�َ اسُْنَّ�ُ �� ��

َ�
ى الِ

َ
مُُنْ��َ عََلَ نَ�ْ تُ�َ

َ�
دُُ ا رُتُ�

تُ�ُ
میخواهیم	بر	مستضعفان	زمین	منّت	نهیم	و	آنان	را	پِیشوایان	و	وارثان	روی	زمین	
قرار	دهیم.	باید	بدانیم	که	در	نقشهٔ	راه	خدا	قرار	گرفتهایم؛	لذا			نباید	با	محاسبات	

مادی،	میدان	مبارزه	را	از	ترس	گرفتاری	و	مرگ	و	...	ترک	کرد.

عنصر مقاومت در کربلا
گر	میگوییم	زندگی	عاشقانه	حول	محور	امام؟ع؟،	مهمترین	فایده	این	 بنابراین	ا
زندگی	عاشقانه،	قدرتمندی	است	که	در	اثر	مقاومت	به	دست	میآید.	در	کربلا	دو	
گیر	است.	شاید	بتوان	گفت	راز	ماندگاری	حماسه	 عنصر	خیلی	چشمنواز	و	چشم
اباعبداللّه	الحسین؟ع؟	هم	همین		دو	عنصر	طلایی	است.	حتی	میشود	با	این	دو	
عنصر	امام	حسین؟ع؟	را	به	جهانیان	معرفی	کرد.	اصلاً	ظرفیت	جهانی	شدن	امام	

حسین؟ع؟	در	این	دو	عنصر	اصلی	نهفته	است.	

1.	جن،	16.
2.	قصص،	5.
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	 آنقــدر مظلومیت	 ایــن	 اســت.	 الحسین؟ع؟	 اباعبداللّه	 مظلومیت	 اول،	 عنصر	
ملموس	و	محسوس	و	زنده	است	که	همه	آن	را	با	صدای	بلند	فریاد	میزنند.	البته	این	
مظلومیت	لایههای	پنهانی	دارد،	مثل	قرآن	که	فرمودهاند	باطن	دارد.	اهلبیت؟عهم؟	
هم	که	قرآن	زنده	هستند،	باطن	مظلمومیت	آنها	را	کمتر	کسی	میفهمد	و	برای	آن	
گریه	میکند.	ولی	بالاخره	پِرچم	مظلومیت	اباعبداللّه؟ع؟	برافراشته	است؛	هرچند	
افکار	پلیدی	خواستهاند	تا	این	حقیقت	را	نادیده	بگیرند،	اما	موفق	نشدهاند.	یا	
حرفهای	بیهودهای	که	میزنند	و	میگویند:	ما	ملت	غمیم	و	هیچ	شادی	در	زندگی	
نداریم!	اینها	نفهمیدند	که	در	غم	حسین؟ع؟	چقدر	فرح	و	شادی	هست.	غمی	
نیست	که	آدمی	را	افسرده	و	ناامید	کند.	ای	کاش	یک	سفر	اربعین	به	کربلا	میرفتند.	
تََاهُُ مَکْرَُوبٌِ قَطُُّّ وَ 

َ
چقدر	محرومند	کسانی	که	اربعین	را	تجربه	نکردهاند!	فرمود:	»مَا أ

ُ عَنْه «؛1	خدا	غم	را	از	دل	زائر	حسین	میبرد.	امام	سجاد؟ع؟	با	 َ
جََ الّلَّه  فَرََّ

َّ
هُُوفٌَ إِلَّا

ْ
 مَل

َ
لَّا

گریهٔ	بسیارش،	عنصر	مظلومیت	اباعبداللّه؟ع؟	را	زنده	نگه	داشت.	

گین	در	چله	 اما	عنصر	دوم	در	کربلا،	مقاومت	است.	حرملههای	زمان،	تیرهای	زهرآ
قرار	دادهاند	تا	عنصر	باعظمت	مقاومت	سیدالشهدا؟ع؟	را	در	برابر	جبهه	کفر،	آن	
هم	در	منبر	حسینی	نشانه	بروند.	آن	شیخ	بالای	منبر	میگوید:	چه	کسی	گفته	که	
امام	حسین؟ع؟	قیام	کرده؟!	یزید	به	امام	حسین؟ع؟	مزاحمت	ایجاد	کرد	و	امام	
کره	بود!	امام	 هم	مجبور	شد	مقابله	کند!	یا	میگویند:	امام	حسین؟ع؟	اهل	مذا
حسین	و	قیام	باعظمتش	را	فدای	مطامع	پست	سیاسی	خودشان	میکنند.	اینها	
گینی	است	که	قیام	حسینی،	بهخصوص	عنصر	مقاومتش	را	نشانه	 تیرهای	زهرآ

گرفته.		

کنار	بگذاری،	نمی		توانی	 کربلا	را	 گر	مقاومت	اباعبداللّه؟ع؟	در	 درحالی		که	شما	ا
گر	حضرت	دست		بسته	و	بدون	 ا کنی.	 ارتباط	عمیق	قلبی	پِیدا	 با	مظلومیتش	
این	همه	 ابــاعــبــداللّه	 آیــا	مظلومیت	 بــه	شــهــادت	می			رسید،	 و	مقاومت،	 حماسه	
کــه	فرمود:	 حــزن	و	گریه	و	مصیبت	داشـــت؟!	ایــن	رجــز		امــام	حسین؟ع؟	اســت	
«.	بنابراین	ضــرورت	اســت	که	عنصر	مقاومت	 ــعــارِ

ْ
کُــوبِِ ال ــنْ رُ وْلَى مِـ

َ
ــوْتُُ ا ـ َ

ْ
لْم

َ
»ا

را	بهتر	بشناسیم	تا	مانع	تحریف	معنوی	حماسه	اباعبداللّه	حسین؟ع؟	شویم.	

1.	ابنقولویه	قمی،	کاملالزیارات،	ص169.
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عنصر	مقاومت	عاشورایی	بود	که	حماسه	عظیم	دیگری	به	نام	»دفاع	مقدس«	
گرفت.	 را	آفرید.	دفاع	مقدس	بدون	نگاه	به	مقاومت	عاشورا	اصلاً	شکل	نمی
بعد	شما	 زده.	 برهم	 را	 مــعــادلات	 تمام	 منطقه،	 در	 مقاومت	 امــروز	هم	عنصر	
که	در	تشییع	 از	دل	فرهنگ	مقاومت،	شهید	حُججی	پدید	میآید	 میبینید	
جنازهٔ	او	یکمیلیون	آدم	شرکت	کردند	و	عالمی	را	متأثر	خودش	کرد	و	همه	نگاه	

چشمان	مقاوم	شهید	حججی	را	تعظیم	کردند.	

عنصر	مقاومت،	دشمن	دارد.		سرفصلهای	درسی	در	مدرسه	و	دانشگاه	در	دست	
کسانی	است	که	با	فرهنگ	مقاومت	ضدّیت	دارنــد.	آیات	جهاد	را	حذف	کردند؛	
چرا؟!	درحالیکه	فرهنگ	مقاومت	بسیار	روحبخش	است.	بنابراین	ضرورت	دارد	

که	بهتر	و	بیشتر	با	مقاومت	آشنا	شویم.	

بعضیها	با	خیالبافی	یا	از	روی	غرض	میخواهند	جامعه	را	از	فرهنگ	مقاومت	
گر	اینطور	بشود،	دیگر	چه	از	این	جامعه	باقی	میماند؟	جامعهای	 خالی	کنند.	ا
که	 کسانی	 امــام	علی؟ع؟	 فــرمــودهٔ	 وابسته	و	دستبسته	و	ضعیف	و	حقیر.	به	
مقاومت	را	سست	میکنند،	سامریهای	این	امتند.	سامری	این	امت	کسی	است	
که	میگوید:	جنگ	نه،	جنگ	نه.	امیرالمؤمنین؟ع؟	خطاب	به	حسن	بصری	که	در	
جنگ	جمل	طرفدار	مخالفان	حضرت	بود،	اما	در	جنگ	شرکت	نکرد،	فرمود:	»هر	
قومی	یک	سامری	دارد	و	این	)حسن	بصری(	سامری	این	امت	)در	میان	بصریون(	
است.	او	مانند	سامری	نیست	که	از	اجتماع	میترسید	و	»لا	مساس«	میگفت،	بلکه	
ِ قَوْمٍ سَامِرَىٌِّ وَ هَذَا سَامِرَىُِّ هَذِهُِ 

ّ
مَا إِنَّ لِکُل

َ
	قِتَال«	میگوید:	»أ

َ
از	جنگ	میترسد	و	»لا

1»
َ

 قِتََال
َ

 لَّا
ُ

کِنْ یَقُول
َ
 لَّا مِساسَ وَ ل

ُ
 یَقُول

َ
هُ لَّا مَا إِنَّ

َ
ةِ، أ مَّ

ُ ْ
الْأ

ــد	زحــمــات	 ــ ــوان ــ ــیت ــ ــرهــنــگ	ســـامـــری	اســــت	کـــه	م ــرهــنــگ	ضـــدمـــقـــاومـــت،	ف ف
موسیبنعمرانها	را	بر	باد	دهد.	مادرهای	محترم	باید	بچهها	را	مقاوم	بار	بیاورند.	
درس	اصلی	کربلا	نماز	نبود.	امام	حسین؟ع؟	هم	قیام	نکرد	به	خاطر	اینکه	مردم	
کنیم،	ولی	عنصر	اصلی،	 نماز	نمیخوندند.	البته	باید	فرزند	را	نمازخوان	تربیت	

مقاومت	است.	

1.	طبرسی،	الاحتجاج،	ج1،	ص172.
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روضه
کبر؟ع؟	چقدر	مقاوم	است!	عشق	به	امام،	او	را	چقدر	مقاوم	 ببینید	که	در	کربلا	علیا
کبر؟ع؟	نخستین	نفر	از	بنیهاشم	بود	که	به	میدان	رفت.	هر	کس	 کرده	بود.	علیا
کبر؟ع؟	اذن	 از	بنیهاشم	اذن	میدان	میخواست،	امام	اجازه	نمیداد،	اما	تا	علیا
خواست،	امام	به	او	اجازه	رفتن	به	میدان	داد.	در	دل	امام	غوغایی	برپاست.	در	
روایت	است	که	آقا	صدا	زد:	علی	جان!	میخواهی	بروی	برو،	ولی	کمی	آهسته	برو	
هُُمَّ کُن أنتَ 

ّ
لل

َ
تا	بیشتر	بتوانم	ببینمت.	یک	نگاه	مأیوسانهای	به	او	کرد	و	فرمود:	»ا

 بِرَسولِکَُ 
ً
 و مَنطَقا

ً
 و خُْلقا

ً
یْهم غَُلَامٌ أشبَهُ النّاسِ خَْلقا

َ
زَ إل یِْهم،فَقَأَ بَرََ

َ
هیدُ عَل

َ
الشّ

کَُ نَظَِرنا إلیــه«؛1	خدایا!	خودت	بر	این	قوم	شاهد	باش	 ستََقنا إلَى نَبِیِّ
َ
و کُنّا إذا ا

که		بهسوی	آنها	جوانی	رفت	که	از	نظر	جمال		و	کمال	و	سخن	گفتن،	شبیهترین	
کبر	 مردم	به	رسول	توست	و	ما	هر	گاه	مشتاق	دیدار	پِیامبر	تو	بودیم،	به	چهره	علیا

مینگریستیم.	

ــذت	هــا	چــیــســت؟	فـــرمـــود:	»پـــدری	 از	امـــام	صــــادق؟ع؟	پِــرســیــدنــد:	بــالاتــریــن	ل
فرزندی	را	به	حد	بلوغ	برساند	و	ایــن	پسر	در	مقابل	دیدگان	پــدر	راه	بــرود.	این	
منظره	خیلی	برای	پدر	لذت		بخش	است.	پِرسیده	شد:	سخت	ترین	مصیبت		ها	

چیست؟	فرمودند:	همان	جوان	در	مقابل	دیدگان	پدر	از	دست	برود«.

ــا ــ ــ ــاب ــ ــ ســــــــخــــــــت اســـــــــــــــت پیـــــــــــــــش چــــــــشــــــــم ب
ـــــــــــــون جــــــــــــــــوان بــــــمیــــــرد غـــــــلـــــــطیـــــــده بـــــــــه ـ

اســـــــت پیری  عــــــــصــــــــای  پـــــــــــــدر  بـــــــهـــــــر  از 
ــرد ــ ــ ــمیـ ــ ــ بـ آن  از  پیـــــــــــــش  کــــــــــه  وای  ای 

امام	به	وسط	میدان	رفت	و	با	آن	صدای	مردانهشان	عمرسعد	را	مخاطب	قرار	داد	
کبر	 و	فرمود:	ای	عمرسعد!	خدا	نسلت	را	قطع	کند	که	نسل	مرا	قطع	کردی.	علیا
اینطور	به	میدان	رفت.	وارد	میدان	شد	و	جنگی	حیدری	کرد.	در	مقاتل	آمده	120 
نفر	از	سواران	دشمن	را	کشت.	تا	اینکه	تشنگی	بر	او	چیره	شد	و	نزد	بابا	برگشت:	
 الَِحدیدِ أجُهَُـــدَنِّی«؛2	پدر	جان!	شدت	تشنگی	مرا	

ُ
نِی ثِِقل

َ
ــل بَــۀ! العَطََشُِ قَتََ

َ
»یا ا

1.	مجلسی،	بحارالانوار،	ج45،	ص43.
2.	ابننما	حلّی،	مثیرالاحزان،	ص69.
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کشته	و	سنگینی	اسلحه	مرا	به	زحمت	انداخته.	امام	حسین؟ع؟	گریست	و	فرمود:	
»محبوب	دلم!	صبر	کن	که	بهزودی	رسول	خدا؟ص؟	تو	را	سیراب	خواهد	کرد	و	بعد	

از	آن	هرگز	تشنه	نخواهی	شد«.	

کبر؟ع؟	به	میدان	برگشت	و	بر	اثر	غافلگیری،	دشمن	نیزهای	به	حضرت	زد	 علیا
کبر؟ع؟	تعادلش	را	از	دست	داد	و	دست	به	گردن	اسب	انداخت	و	اسب	به	 و	علیا
کبر	میزد.	آنقدر	ایشان	 میان	دشمن	رفت.	هر	کس	میرسید،	ضربهای	به	علیا
بَتاهُُ 

َ
کبر	صدا	زد:	»یا أ «.1	در	این	هنگام	علیا

ً
با  إر

ً
با عوهُُ بِسُیوفِهِم إر را	زدند	تا	»فَقطََّ

يُ رَسولاللّه...«؛	ای	پدر!	سلام	بر	تو.	جدّم	رسول	 لَامُ، هذا جَُدِّ سَّ
ْ
یْكَ مِنِّيِ ال

َ
عَل

کن!	 	بهسوی	ما	شتاب	 کرد	وبه	شما	سلام	میرساند	و	میفرماید:	 خدا	سیرابم	
کبرش	رساند	و	او	را	در	آغوش	گرفت،	اما	 ابیعبداللّه؟ع؟	خودش	را	به	بالین	علیا
دلش	آرام	نشد؛	پس	گونه	بر	گونه	علی	گذاشت	و	فرمود:	»بعد	از	تو	اُف	بر	این	دنیا«.

جـــــــــــــوانـــــــــــــان بــــــــــنــــــــــیهــــــــــاشــــــــــم بیــــــــــاییــــــــــد
رســـــــــانیـــــــــد ـیـــــــــمـــــــــه  در  بـــــــــــر  را  عـــــــلـــــــی 

ـــــــــــــدا دانـــــــــــــــد کـــــــــه مـــــــــن طــــــــاقــــــــت نــــــــــــدارم
رســــــــانــــــــم ـیــــــــــمــــــــــه  در  بــــــــــــر  را  عــــــــلــــــــی 

1.	مجلسی،	بحارالانوار،	ج45،	ص44.





مبحث نهم 

ــی،  ــعـ ــمـ قــــــــــــدرتِِ عــــشــــق جـ
حــــــــــــول عــــــشــــــق جهــــــانــــــی



آیه

مُْلى�   مُا تُ�ُ
تُ��َ سَِهُِمْْ ا�ِ قَ�ُ تُ�ْ

رٌُ لِا�َ نَّ�ْ
هُُمْْ حْ�َ

َ
مُْلى�  لَ مُا تُ�ُ

تُ��َ
َ�
رُُوَا ا نَ�َ كََقَ�َ �� ��

َ�
نَ��َ الِ َ حْْشَْ�� َ >وََ لا نَ�

> نَ�ٌ ابَ�ٌ مُهُ�� هُُمْْ عََذَ�
َ
 وََ لَ

ً
مُا

ْ تُث ذْاذُْوَا ا�ِ رُ�ْ هُُمْْ لَِنَّ�َ
َ
لَ

کسانی	که	بیدینی	میکنند،	خیال	نکنند	مهلتی	که	به	آنها	
میدهیم،	بهسودشان	تمام	میشود!	به	آنها	مهلت	میدهیم،	فقط	

برای	اینکه	بر	گناه	خود	بیفزایند!	بله،	عذابی	خفتبار	نصیبشان	
میشود.

آل	عمران،	178.

دست برتر با جریان باطل نیست؛ آینده تاریک جریان باطل



عشق جهانی، عشق سیاسی است

گر	در	زندگی	جمعی،	یک	عشق	جهانی	محور	قرار	بگیرد،	آن	هم	عشقی	جهانی	 ا
مثل	عشق	به	امام؟ع؟،	این	جامعه	یک	جامعهٔ	قدرتمند	خواهد	شد.	اینجاست	
که	پای	عشق	به	سیاست	و	قدرت	کشیده	میشود.	اصلاً	نمیتوانیم	بدون	نگاه	
به	قدرتی	که	چنین	جمعی	پِیدا	میکند،	درباره	زندگی	عاشقانه	با	امام	فکر	کرد.	
طبیعتاً	اشکهای	شما	هم	اشکهایی	است	که	در	معادلات	قدرت	اثرگذار	خواهد	
بود؛	چه	بخواهیم	و	چه	نخواهیم.	به	قول	امام؟رح؟:	»اینکه	برای	یک	قطره	اشک	
آنقدر	ثواب	ذکر	شده	است،	ائمه	از	اول	نقشه	داشتند	و	آن	تأثیرات	سیاسی	آن	را	

میدیدند«.1 

لذا	دشمن	از	این	اجتماعات	هراس	دارد.	البته	بعضی		ها	در	به	انحراف	کشاندن	
ــد.	طـــوری	بـــرای	امـــام	حسین؟ع؟	 ــ مقاصد	عــالــی	اهــل		بــیــت؟عهم؟	اســتــعــداد	دارن
کــه	از	آن،	درگــیــری	بــا	طــاغــوت	بــرداشــت	نــشــود.	واقــعــاً	خیلی	هنر	 گریه	می		کند،	

1.	شاید	غربزدهها	به	ما	بگویند	»ملت	گریه«	و	شاید	خودیها	نمیتوانند	تحمل	کنند	که	در	مقابل	یک	قطره	
اشک،	چقدر	ثواب	هست.	یک	مجلس	عزا	چقدر	ثواب	دارد.	نمیتوانند	آن	چیزهایی	که	برای	ادعیه	ذکر	شده	
و	آن	ثوابهایی	که	برای	دو	سطر	دعا	ذکر	شده	را	ادراک	و	هضم	کنند.	جهت	سیاسی	این	دعاها	و	این	توجه	
به	خدا	و	توجه	همۀ	مردم	را	به	یک	نقطه.	این	است	که	یک	ملت	را	بسیج	میکند	برای	یک	مقصد	اسلامی.	
مجلس	عزا	نه	برای	این	است	که	گریه	کنند	برای	سیدالشهدا؟ع؟	و	اجر	ببرند	ـ	البته	این	هم	هست	و	دیگران	را	
اجر	اخروی	نصیب	کند	ـ	بلکه	مهم،	آن	جنبه	سیاسی	است	که	ائمۀ	ما	در	صدر	اسلام	نقشهاش	را	کشیدهاند	که	تا	
آخر	باشد	و	آن،	این	اجتماع	تحت	یک	بیرق،	اجتماع	تحت	یک	ایده،	و	هیچ	چیز	نمیتواند	این	کار	را	به	مقداری	

که	عزای	حضرت	سیدالشهدا؟ع؟	در	او	تأثیر	دارد،	تأثیر	بکند	)صحیفه	امام،	ج16،	ص345(.
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ــام	حسین؟ع؟	در	وسط	 ــوری	عــــزاداری	کنی	کــه	نــشــان	دهــد	امـ مــی		خــواهــد	طـ
یــک	نـــزاع	سیاسی	شهید	شــده	و	از	آن،	بــویــی	از	سیاست	در	قــیــام	ابــاعــبــداللّه	

الحسین؟ع؟	به	مشام	نرسد.	

ولی	بدانید	که	زندگی	جمعی	حول	یک	عشق	جهانی	مثل	امام،	قدرتآفرین	است	
و	پشت	قدرتمندان	عالم	را	به	لرزه	درمیآورد؛	چون	این	قدرت،	دیگر	قابلرقابت	
که	دشمنان	بشریت،	 کنترل	نیست.	بدانید	 نیست؛	این	قدرت	قابلمدیریت	و	
کلان	 کنند.	ایــن	سیاست	 که	جامعه	را	ضعیف	 همیشه	بهدنبال	ایــن	بــودهانــد	
<؛	فرعون	 رِْ��ِ

ا�َ
ْ
رُْعََوْنَ�َ عََلا فِ�ىِ� ال نَ��َ قَ�ِ فرعونها	در	طول	تاریخ	است.	میفرماید: >ا�ِ

هُ�ً  قَ�َ عِْفَ�ُ طِاتُ�ِ ضَ�ْ َشْْنَّ�َ  نْ�
ً
عْا نَّ�َ هُا سُثِ

َ
هَْلْ

َ�
عَْلََ ا َ بعد	از	اینکه	قدرت	یافت،	چه	میکند؟	>وََ حْ�

گــروهی	را	به	ضعف	و	 گروه	های	مختلفی	تقسیم	نمود	و	 هُُمْْ<؛	اهل	آن	را	به	 مِنْ�ْ
ناتوانی	میکشاند.1 

کــه	امــام	 پــس	نقش	امـــام	و	عشق	بــه	او	در	زنــدگــی	عاشقانهٔ	جمعی	ایــن	اســت	
یک		پارچه	 که	 جامعه	 ــی		دارد.	 مـ نگه	 کندگی	 پِرا از	 و	 می		کند	 یکپارچه	 را	 جامعه	
گـــذاری	 وا بــا	 را	قدرتمند	می		کند؟	 امــام	چگونه	جامعه	 شــد،	قدرتمند	مــی		شــود.	

مسئولیت		ها	به	مردم.	همۀ	جامعه	به	عشق	امام	مسئولیت		پذیر	می		شوند.	

یک اشتباه ذهنی بسیار بزرگ!
گاه	رخ	میدهد	که	باید	آن	را	 یک	اشتباه	بسیار	بزرگ	در	ذهنها	بهصورت	ناخودآ
برطرف	کرد؛	باید	ولایت	را	بهگونهای	تعریف	کرد	که	این	اشتباه	در	ذهنها	شکل	
نگیرد.	ما	بهدنبال	دولت	کریمه	هستیم.	محور	و	رئیس	این	دولت	کریمه،	امام	
است،	ولی	بعضیها	از	موضوع	امامت	یا	جامعۀ	ولایی	یا	ولایتمداری	برداشت	
که	همۀ	مسئولیتها	بر	عهدۀ	امــام	است	و	ایشان	 اشتباه	دارنــد	و	فکر	میکنند	

فرمان	میدهد	و	دیگران	اطاعت	میکنند.

مسئولیت	امــام	مشخص	اســت:	فرمان	می	دهد	و	اطاعت	از	او	هم	لازم	است؛	
ولی	هیچ	وقت	کار	جامعۀ	ولایــی	با	یک	رکن	پِیش	نمی	رود.	یک	رکن	آن	امــام	و	
که	دارند.	 که	او	دارد	و	رکن	دیگرش	مردم	هستند	و	مسئولیتی	 مسئولیتی	است	

1.	قصص،	4.
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کلمۀ	»اطاعت«	بگوییم	»مسئولیت	و	مسئولیت	پذیری«.	 خوب	است	به	جای	
که	مسئولیت	پذیر	باشند.	 کسانی	دستور	مــی	دهــد؟	به	آدم	هــایــی	 امــام	به	چه	
می	توانند	 کسانی	 چــه	 مسئولیت	پذیری.	 چیست؟	 ــام	 امـ دســتــور	 مهم	ترین	

به	خوبی	از	امام	اطاعت	کنند؟	آن	ها	که	مسئولیت	پذیر	هستند.	

تَُهُ 
َ
قَِّ فَضِیل

َ تَُهُ، وَ جَُسُمَّتْ  فِِي الِحْ
َ
قَِّ مَنْزلِ

َ فرمود:	»لیْسَ  امْرَُؤٌُ- وَ إِنْ عَظُِمَّتْ فِِي الِحْ
هِ«؛1	هیچکس	بینیاز	 - مِنْ حَقِّ

َّ
ُ عَزَّ وَ جَُل َ

هُ الّلَّه
َ
ل نْ یُعَانَ  عَلَى مَا حَِمَِّ

َ
سْتََغْنٍ عَنْ أ بَِّمَُ

نیست	از	اینکه	یاری	شود	در	انجام	آنچه	خدا	از	حق	خودش	بر	گردن	او	نهاده	
گرچه	از	نظر	حق	و	حقیقت	جایگاهش	عظیم	و	فضیلتش	در	حق	بزرگ	 است،	ا

باشد.

مردم	انتظار	دارنــد	کسی	بیاید	و	همۀ	کارهایشان	را	بر	عهده	بگیرد؛	لذا	کار	را	به	
دست	دیکتاتورها	میسپارند	و	یا	به	دست	»دیکتاتورهای	مدرن«	یعنی	کارتِلها	و	
تراستهای	خونآشام	در	جوامع	دموکراتیک،	یا	احزاب	مافیایی	که	برای	اربابان	

زرپِرست	خود،	هر	جنایتی	انجام	میدهند.

ولایت	به	مردم	میگوید:	کارهای	شما	باید	در	دست	خودتان	باشد.	بیایید	شما	
را	راهنمایی	و	کمک	کنم	تا	خودتان	بتوانید	خودتان	را	اداره	کنید.	من	داوری	و	
کــارِ	خــودتــان	را	خودتان	 گــری	و	پشتیبانی	و	محافظت	میکنم	از	شما	تا	 مــربّی
بهدست	بگیرید.	ولی	مردم	معمولاً	میگویند:	ما	حوصلهاش	را	نداریم!	این	خلاصۀ	

حرف	مردمانی	است	که	در	طول	تاریخ	بشر	زیر	سلطه	بودهاند.

ولیّخدا	به	مردم	میگوید:	»من	مثل	دیکتاتورها	نمیآیم	تو	را	بهزور	به	بهشت	ببرم	
یا	بهزور	دنیایت	را	آباد	کنم.	من	زمینه	را	مساعد	میکنم	تا	خودت	حرکت	کنی	و	
رشد	کنی«؛	اما	چون	این	حرکت	و	مسئولیتپذیری،	لوازم	و	دشواریهایی	دارد،	
مــردم	معمولاً	حال	و	حوصلۀ	حرکت	را	ندارند؛	لذا	امــام	و	ولــیّ	خدا	غریب	و	تنها	

میماند.

گذار	کردهاند.	فقط	پای	 	الان	در	جهان،	مردم	حکومت	را	به	دیکتاتورهای	مدرن	وا
صندوق	رأی	میآیند	و	رأی	میدهند	و	میروند	و	آن	فرد	منتخب	هم	چهار	سال	هر	

1.	کلینی،	الکافی،ج8،	ص354.
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کاری	دلش	میخواهد	میکند.	آنوقت	همین	مردم	علیه	او	تظاهرات	میکنند.	
با	 و	فرقی	چندانی	 اســت	 روش	حکمرانی	دموکراسی	در	دنیــا	بسیار	غیرانسانی	

دیکتاتوری	ندارد.

ولیّ خدا بهمثابه داور و مربّی
ولیّ	خدا	مثل	یک	مربی،	در	کنار	زمین	میایستد	و	بازیکنها	)یعنی	مردم(	هستند	
که	باید	گل	بزنند.	ولیّ	خدا	گاهی	مثل	داور	وسط	زمین	قرار	میگیرد،	اما	در	بازی	
دخالت	نمیکند.	این	بازیکن	است	که	باید	بازی	کند.	البته	گاهی	داور	جلوی	خطّ	

گیرد	تا	بازی	بههم	نخورد. قرمزها	را	می

ــرا؟	چـــون	داور	که	 مــی	گــویــنــد:	»اشــتــبــاهــات	داوری	را	هــم	بــایــد	پــذیــرفــت«؛	چـ
معصوم	نیست	و	علم	غیب	هم	نــدارد.	در	یک	زاویــه	ای	ایستاده	که	فکر	می	کند	
گل	را	قبول	می	کند.	چــرا	باید	نظر	داور	را	پذیرفت؟	می	گویند	 گل	شــده	و	 واقعاً	
مهم	این	است	که	هیجان	بازی	کم	نشود؛	مهم	این	است	که	نشاط	و	دوندگی	
گاهی	نقش	داور	را	بازی	 گرفته	نشود.	امــام	هم	این	گونه	اســت.	امــام	 بازیکن	ها	
بازی	 را	 گاهی	نقش	پشتیبان	تیم	 بــازی	می	کند؛	 را	 گاهی	نقش	مربی	 می	کند؛	

می	کند؛	گاهی	نقش	محافظ	تیم	را	بازی	می	کند.

ولیّ	خدا	امنیت	جامعه	را	به	کمک	خود	مردم	تأمین	می	کند	تا	آبادی	و	پِیشرفت	
ــرای	اداره	امــورشــان	افــراد	 گــر	مــردم	ب جامعه	بــه	دســت	خــودشــان	تأمین	شــود.	ا
کاری	 انتخاب	نکنند،	 را	به	عنوان	مسئول	در	بخش	های	مختلف	 شایسته	ای	

از	پِیش	نمی	رود	و	چیزی	درست	نمی	شود.

ل	بزنند.	قرآن	کریم	هم	فرموده	است:	
ُ
بنا	نیست	که	مربی	یا	داور،	بهجای	مردم	گ

شْْط<؛1	تا	مردم،	خودشان	به	قسط	و	عدل	قیام	کنند؛	یعنی	 قَ�ِ
ْ
الَ اسُِ تُ�ِ

ومََ الَنَّ��َ قَ�ُ >لَِنَّ�َ
باید	خود	مردم	برخیزند	و	کارها	را	پِیش	ببرند؛	اما	مردم	معمولاً	حالش	را	ندارند	و	

میگویند:	بقیۀ	کارها	را	هم	خود	ولیّ	انجام	دهد!

ما	از	همان	مدرسه		و	خانواده،	بچه	ها	را	بی	مسئولیت	بار	می	آوریم.	پدر	و	مادر	

1.	حدید،	25.
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کن!«	 به	مدرسه	می	آیند	و	به	مدیر	و	مربی	می	گویند:	»بچۀ	من	را	درس	خــوان	
ــوب،	مـــدرســـه	ای	اســـت	کــه	امتحان	 ــگــرزی	اســــت؟!	مــدرســۀ	خـ آقـــا	مــگــر	خُـــم	رن
نگیرد	و	بــه	دانـــش	آمـــوز	بــگــویــد:	درس	بــخــوان،	هــر	مــوقــع	آمــادگــی	داشــتــی،	ما	
که	مسئولیت	ادارۀ	زندگی	ات	با	خــودت	است.	 امتحان	می	گیریم.	باید	بفهمی	

تو	نباید	به	این	عادت	کنی	که	دیگری	اداره	ات	کند.

گــر	ما	را	رهــا	کنند،	به	حــال	خــودمــان	رهــا	بشویم.	این	 نباید	ایــن	طــور	باشد	که	ا
کــه	حتماً	باید	یک	 همان	بدبختی	بشر	امـــروز	اســت.	نتیجه	اش	ایــن	مــی	شــود	

دیکتاتور	بالای	سرتان	بیاید	و	زور	بگوید	تا	دو	تا	قدم	بردارید.	

ولایتمداری یعنی مسئولیتپذیری
که	مسئولیتپذیر	باشید.	تمرین	ولایتمداری	 تمرین	ولایــتمــداری	این	است	
که	ولایت،	 صرفاً	اطاعت	بدون	مسئولیتپذیری	نیست!	خیلیها	فکر	میکنند	
همه	دستورات	را	از	بالا	تا	پایین	صــادر	میکند	و	تو	فقط	باید	بگویی	»چشم«!	
درحالیکه	اولاً	ولایت	بهسادگی	دستور	نمیدهد	و	خودت	باید	بفهمی	که	تکلیفت	
چیست.	امام	طوری	رفتار	میکند	که	خودت	بفهمی	و	خودت	انگیزه	پِیدا	کنی	و	

خودت	برخیزی.	ثانیاً	مهمترین	دستور	امام	مسئولیتپذیری	و	اقدام	است.

امام	حسین؟ع؟	شب	عاشورا	در	اوج	غربت	به	یارانش	فرمود:	بروید!	درحالیکه	
یاران	حضرت	باید	میماندند.	اصلاً	امام	بهراحتی	دستور	نمیدهد.	فکر	نکنید	
امامت	یعنی	ولیّ	خدا	دستور	بدهد	و	من	بگویم	چشم!	اصلاً	به	این	سادگی	دستور	
نمیدهد؛	بلکه	خــودت	باید	بفهمی	تکلیفت	چیست.	امــام	همهچیز	را	به	شما	

نمیگوید؛	بلکه	میگذارد	خودت	بفهمی.

طِرِمّاح1	چند	روز	قبل	از	عاشورا،	به	امام	حسین؟ع؟	عرض	کرد:	آقا!	اجازه	میدهید	
که	شما	به	شهادت	میرسید	و	من	هم	 بــرای	خــانــوادهام	آذوقــه	ببرم؟	میدانم	
میخواهم	در	رکاب	شما	شهید	شوم؛	اما	میدانم	بچههایم	بدون	من	از	گرسنگی	

1.	طِرِمّاح	بن	عَدِیّ		)زنده	به	سال	60	ق(	از	یاران	امام	علی	و	امام	حسین؟عهم؟	و	از	شاعران	شیعه	بود.	طرمّاح	
کــرد.	وی	ضمن	رساندن	خبر	 الهجانات«	با	امام	حسین؟ع؟	دیدار	 که	در	منطقه	»عذیب	 بود	 کوفیانی	 از	
گاهکردن	امام	از	احوال	کوفیان،	پِیشنهاد	داد	که	امام	به	سمت	کوفه	نرود	و	نزد	قبیله	 شهادت	قیس	بن	مسهر	و	آ

او	بیاید،	که	امام	نپذیرفتند.	

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B0%DB%8C%D8%A8_%D9%87%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%DB%8C%D8%B3_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%B3%D9%87%D8%B1
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تلف	میشوند.	حضرت	فرمود:	برو،	ولی	زود	برگرد.	او	رفت	و	به	تاخت	برگشت،	اما	
وقتی	رسید	که	امامحسین؟ع؟	شهید	شده	بود.	شاید	پِیش	خودش	گفته		باشد:	

کاش	امام	اجازه	نمیداد	که	بروم.	ولی	امام	که	به	این	سادگی	دستور	نمیدهد.

که	خــودت	بفهمی	چه	کار	باید	بکنی	و	خودت	 ولایــت	به	گونه	ای	رفتار	می	کند	
کشور	 ــت.	آن	وقــــت	بعضی	در	 ــت	خیلی	لطیف	اسـ انــگــیــزه	پِــیــدا	مــی	کــنــی.	ولایـ
برویم	 بــایــد	 می	گویند	 و	 می	کنند	 معرفی	 دیــکــتــاتــوری	 شبیه	 را	 ولایت	فقیه	 مــا	
ســراغ	دمــوکــراســی!	حــالا	ایــن	دمــوکــراســی	یعنی	چــه؟	قبلاً	کــار	را	مــی	دادنــد	دست	
این	 این	که	در	 احــزاب	دیکتاتور.	 کنند،	حــالا	می	دهند	دســت	 اداره	 دیکتاتورها	
مــردم	نمی	دانند.	 کی	می	بندد،	 با	 کی	 احـــزاب،	در	پشت	پِرده	چه	کار	می	کنند	و	
آنــهــا	مـــردم	را	صغیر	و	حقیر	تــصــور	می	کنند	و	پــشــت	پِــرده	بــا	هــم	مــی	بــنــدنــد	و	

ادارۀ	شان	می	کنند.

گاهی	جلوی	برخی	اشتباهات	مــردم	را	هم	 اما	ولــیّ	خدا	در	جامعۀ	دینی،	حتی	
کــاملاً	 کنند.	سیــاســت	و	اداره	جامعه	در	فرهنگ	دینی	 گیــرد	تــا	مــردم	رشــد	 نــمــی
گــر	بنا	باشد	ولایــت	مــدام	جلوی	اشتباهکردن	ما	را	بگیرد،	 شبیه	تربیت	اســت.	ا
هیچوقت	رشد	نمیکنیم.	مردم	باید	خودشان	بفهمند.	این	یعنی	بصیرت،	به	
کرم؟ص؟	گفتند:	آن	چند	نفری	که	قصد	ترور	شما	را	داشتند،	اعدام	کنید.	 پِیغمبر	ا
کنید.	فرمود:	رسوا	نمیکنم.	اینها	 گفتند:	لااقل	رسوایشان	 پِیامبر	نپذیرفتند.	
از	پِیامبر؟ص؟	درِ	خانۀ	فاطمه	زهـــرا؟عها؟	را	آتش	 کــه	پــس	 هــمــانهــایی	هستند	
میزنند!	اما	چارهای	نیست؛	مردم	باید	خودشان	بفهمند	و	اینها	را	بشناسند.	در	
این	میان	ممکن	است	دختر	دلبند	پِیامبر؟ص؟	هم	شهید	شــود.	ولایت	اینطور	
<؛1	فکر	میکنید	ما	شما	را	به	 هَُا كََارِِهَُونَ�َ

َ
مْْ لَ نَّ�ُ تُ�

َ�
مُُوهََا وََا

ُ
مُكِ ِ رُ�

ْ
لْ تُ�ُ

َ�
است.	میفرماید:	>ا

چیزی	که	دوست	ندارید،	وادار	میکنیم؟!

غ شیعه در کار جمعی هیئتهای عزاداری، نمونهٔ عالی بلو
گر	میخواهید	ولایتپذیری	را	تمرین	کنید،	باید	استقلال	در	فکر،	عزم	برای	عمل	 ا
کار	جمعی	 کنید.	البته	فقط	همینها	نیست؛	بلکه	 و	مسئولیتپذیری	را	تمرین	

1.	هود،	28.
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	 کار که	الان	در	آن	هستید،	محصول	 را	هم	باید	یاد	بگیریم.	مثلاً	همین	هیئتی	
فردی	است	یا	کار	جمعی؟	این	عدهای	که	دور	هم	جمع	شدهاند،	آیا	دعوایشان	
نمیشود؟	نه؛	چون	میدانند	باهم	چگونه	کار	کنند.	سر	همدیگر	کلاه	نمیگذارند؟	
که	»کــار	جمعی«	را	بلدند.	 کاری	نمیکنند؟	نه؛	چون	هیئت	یعنی	جماعتی	 کم

هیئت،	برجستهترین	نمود	کار	جمعی	شیعه	است.

ــه	طــور	طبیعی	از	 رئــیــس	هیئت	چــگــونــه	انــتــخــاب	مـــی	شـــود؟	رئــیــس	هیئت	ب
کسی	 و	 مــی	شــود	 انتخاب	 هیئت	 ــراد	 افـ ایثارگرترین	 از	 و	 مسئولیت	پذیرترین	
که	بیشتر	از	همه	بــرای	هیئت	و	دیگران	وقــت	و	هزینه	می	دهد.	در	همۀ	 اســت	
کند،	 که	رئیس	هیئت	رانــت	خــواری	 ــدارد	 هیئت	ها	این	گونه	اســت.	اصــلاً	معنا	ن
چــون	ایــن	جــا	خبری	از	مــادیــات	نیست.	ایــن	جــا	مـــدام	باید	از	جیبت	هــم	یک	
مـــی	دود	و	مخلصانه	 از	همه	 کــه	بیشتر	 کسی	 کنی.	 بـــرای	هیئت	خــرج	 چیزی	
تــلاش	می	کند،	او	خــودبــه		خــود		رئیس	هیئت	مــی	شــود.	آیــا	در	هیئت	انتخابات	
کارتر	و	بهتر	است.	 کسی	از	همه	فدا انجام	می	شود؟	نه،	چون	معلوم	است	چه	

این	یعنی	بلوغ	شیعه	در	کار	جمعی.

ــر	مــوکــب	هــا	ناظر	 ــظــارت	ب ــرای	ن ــ ــر	کــســی	بــگــویــد:	در	اربــعــیــن	مــی	خــواهــیــم	ب گـ ا
بــگــذاریــم	و	کنترل	کنیم	تــا	از	وســایــل	و	مــواد	غــذایــی	دزدی	نــشــود!	ایــن	حرف	
بیهوده	ای	اســت.	این	طور	نظارت	ها	مال	جوامع	مــادّی	گــرای	صرف	اســت.	این	
گریه	و	افسوس	می	گویند:	»ای	امام	 موکب	دارها	از	جانشان	مایه	می	گذارند	و	با	
حسین!	من	هر	ســال	برایت	خــرج	می	کنم	و	تو	برایم	جبران	می	کنی؛	نمی	شود	
ــرایــت	ضــرر	 ــا	دلـــم	خـــوش	بــاشــد	کــه	ب کــه	یــک	ســال	هــم	بــه	خــاطــرت	ضـــرر	کــنــم	ت
این	جا	 بــگــذاریــد؟!	شما	نمی	دانید	 ایــن	هــا	می	خواهید	ناظر	 ــرای	 ب کــــرده	ام؟!«.	

کجاست؟	این	جا	جامعۀ	ولایی	است.

چرا ولایت هنوز درست فهمیده نشده؟
آیا	ما	ولایت	را	درست	فهمیدهایم	که	ولایت	یعنی	امامزمان؟عج؟	بیاید	و	همه	
کارها	را	خودش	انجام	دهد؟	چرا	ولایت	هنوز	برای	مردم	درست	توضیح	داده	
کارها	را	انجام	 نشده؟	چون	مــردم	انتظار	دارنــد	کسی	بیاید	و	به	جایشان	همهٔ	
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	 کند!	مگر که	ظلم	و	غــارت	می کند	 کــار	 گــر	کسی	بخواهد	به	جــای	شما	 بدهد!	ا
کند؟	ولایت	 کار	می 	مردم	و	ملتها	را	در	جهان	نبریدند؟	اما	ولایت	چه احزاب،	سرِ
ادارۀ	مردم	را	به	خود	مردم	میسپارد؛	منتها	خودمان	نمیخواهیم	خودمان	را	

اداره	کنیم.

یکی	از	اهل	مدینه	خدمت	فاطمه	زهرا؟عها؟	رسید	و	گفت:	خانم!	چرا	اینقدر	گریه	
گریۀ	اعتراض	است.	حضرت	فرمودند:	 گریۀ	شما	 میکنید؟	معلوم	است	که	این	
»مگر	نمیبینی	حقّ	علی	را	غصب	کردند؟!«	گفت:	تقصیر	خود	ایشان	بود!	چرا	
خودش	جلو	نیامد؟	سه	روز	کنار	بدن	پِیغمبر؟ص؟	نشست	و	اصلاً	بیرون	نیامد	تا	

برای	خودش	بیعت	بگیرد.	

ایــن	جماعت	حــدود	ده	ســـال	پــای	رکــاب	پِیغمبر؟ص؟	بــودنــد،	امــا	هنوز	معنای	
ــودش	نــیــامــد؟!	آن	وقــــت	حضرت	 ــد.	مــی	گــویــد	چـــرا	خـ ــودن ــت	را	نفهمیده	ب ولایـ
 الْإمـــام 

ُ
کـــرد	و	از	قـــول	پِیغمبر؟ص؟	فــرمــود:	»مَـــثَـــل ــرا؟عها؟	ولایـــت	را	تــعــریــف	 زهــ

 الکَعبِه إذ تَُؤتِی و لَّا تََأَتِی«؛1	مَثَل	امام،	مَثَل	کعبه	است	که	مردم	به	گرد	کعبه	
ُ

مَثَل
طواف	می	کنند،	نه	آن		که	کعبه	به	دور	مردم	طواف	کند!

گفتند:	آقا	بیا	و	 که	مــردم	به	درِ	خانۀ	امیرالمؤمنین؟ع؟	رفتند	و	 بعد	از	25	سال	
خلافت	را	قبول	کن،	ایشان	نمیخواست	قبول	کند؛	چون	آنها	لیاقت	و	شایستگی	
لازم	را	پِیدا	نکرده	بودند.	الان	هم	حکایت	ما	تقریباً	همین	است؛	هرچند	انشاءاللّه	
با	فاصلۀ	خیلی	زیاد	نسبت	با	مردم	آن	زمان.	ما	هم	هزار	سال	است	که	داریم	اصرار	
میکنیم:	»یا	امامزمان!	تو	را	به	خدا	برگرد؛	خواهش	میکنیم...«،	ولی	آقا	سکوت	
گر	من	برگردم	و	دستور	 میکنند.	در	این	سکوت	حضرت	این	سخن	نهفته	است:	ا
ندهم،	بلکه	فقط	اشاره	کنم،	اشارههای	من	را	درمییابید؟	چون	من	خیلی	چیزها	را	
صریح	نمیگویم!	آیا	خودتان	مسئولیت	میپذیرید؟	یا	اینکه	در	خانه	مینشینید	

و	انتظار	دارید	من	همۀ	کارها	را	درست	کنم؟

در	قرآن	آمده	است:	حضرت	موسی؟ع؟	به	یارانش	فرمود:	بیایید	به	جهاد	برویم.	
گفتند:	خودت	با	خدای	خودت	برو	و	جهاد	کن	و	دشمن	را	نابود	گردان؛	آنوقت	ما	

1.	خزاز	قمی،	کفایة	الاثر،	ص199.
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نَ�ْ  ا�ِ
هُا قَ�َ وا مِنَّ�ْ ُ رُُحْ� حْ�ْ َ هُا حَْتَّ��یَ نَ�

َ
لَ دُْخَ�ُ نْ�ْ تُ�َ

َ
ا لَ

تُ��َ نْ�َ وََ ا�ِ ارِتُ� نَّ��َ َ  حْ�
ً
وْما هُا قَ�َ نَّ� نَ��َ قَ� ا مُوشَی ا�ِ وا تُ�

ُ
الَ میآییم!	>قَ�

1.> ونَ�َ
ُ
لَ ا ذْاخَ�ِ

تُ��َ ا�ِ
هُا قَ�َ وا مِنَّ�ْ ُ رُُحْ� حْ�ْ َ نَ�

گر	مسئولیتپذیر	نباشیم،	چه	اتفاقی	میافتد؟	وقتی	امام	بیاید،	تنها	میماند.	 ا
کاری	را	انجام	بدهد.	این	نکتۀ	بسیار	حساسی	 که	نمیآید	تا	به	جای	من	 امام	
کار	 گر	بنا	باشد	فقط	یک	نفر	با	دو	عنصر	و	مفهوم	»فرمان«	و	»اطاعت«	 است.	ا
را	پِیش	ببرد،	نیــازی	به	مسئولیتپذیری	نــدارد؛	بلکه	با	فرمان	دادن،	از	مردم	
کار	را	پِیش	میبرد.	سلاطین	 کار	میکشد	و	مجبور	به	اطاعت	میکند	و	خودش	
همینطور	بودند.	سلاطین	و	همین	رؤسای	جمهورها	در	همۀ	عالم	نیازی	ندارند	
به	اینکه	مردم	مسئولیتپذیر	باشند.	با	شلاقهــایی	که	به	گردۀ	مردم	میزنند،	
گلّه،	مــردم	را	هدایت	 با	سیاستهایی	که	دارنــد،	مــردم	را	فریب	میدهند	و	مثل	
میکنند.	با	قوانینشان	و	با	آن	بروکراسی،	همه	را	وادار	به	کارهایی	میکنند	که	

کثرشان،	نه	به	صورت	مطلق. دلشان	میخواهد.	البته	ا

بــرای	این	که	ایــن	مسئله	اندکی	روشــن	بشود	و	بــرداشــت	اشتباهمان	را	درست	
ــدر	و	مـــادر	بچه	را	بــه	مــدرســه	تحویل	می	دهند	و	 کنیم،	یــک	مــثــال	مــی	زنــم:	پ
ــا	از	 ــر	عــهــدۀ	معلم	مــی	انــدازنــد	و	بــگــویــنــد:	م مسئولیت	درس	خـــوانـــدنـــش	را	ب
ــدر	و	مـــادر	و	مــدرســه		حسّ	 شما	می	خواهیم	ایــن	بچه	درس	بــخــوانــد!	وقــتــی	پ
را	 ــدن	 و	مسئولیت	درس	خــوان ندهند	 رشــد	 دانــش	آمــوز	 در	 را	 مسئولیت	پذیری	
گر	 بر	عهدۀ	خــود	دانــش	آمــوز	نگذارند،	دانــش	آمــوز	یا	درس	خـــوان	نمی	شود،	یا	ا

درس	خوان	هم	بشود،	به	درد	زندگی	و	جامعه	نخواهد	خورد.

، عصر مسئولیتپذیری مردم عصر ظهور
برای	ما	که	منتظر	ظهور	هستیم،	خیلی	فرق	میکند	که	همۀ	مسئولیتها	را	به	
گردن	حضرت	بیندازیم	یا	اینکه	بخواهیم	در	حکومت	حضرت	مسئولیتپذیر	
از	 خیلی	 باشیم،	 مسئولیتپذیر	 حضرت	 حکومت	 در	 میخواهیم	 گــر	 ا باشیم.	
مسئولیتهای	ما	همین	الان	هم	روشن	است.	خب	همینها	را	بپذیریم.	عصر	

ظهور،	عصر	مسئولیتپذیری	است.

1.	مائده،	22.
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چون	 داد؛	 قــرار	 اطاعت	 مفهوم	 از	 برجستهتر	 را	 مسئولیتپذیری	 مفهوم	 باید	
برداشت	مردم	از	اطاعت،	غلط	است.	برداشت	مردم	از	اطاعت،	این	است	که	ولیّ	
خدا	در	همه	مراحل	دستور	میدهند.	نه،	اینطور	نیست.	پِیامبر	گرامی	اسلام؟ص؟	
هم	اینطور	دستور	نمیدادند؛	بلکه	با	تعامل	و	مسئولیتپذیری	مردم	کار	را	به	
گر	کار	متوقف	یا	خراب	میشد	هم	میپذیرفتند؛	تا	مردم	 پِیش	میبردند	و	حتی	ا
با	مسئولیت	خودشان	کار	را	جلو	ببرند.	این	بُعد	مسئولیتپذیری	در	رابطۀ	امّت	
و	امام،	در	فضای	دینداری،	بُعد	بسیار	کمرنگی	است.	این	را	باید	درست	توضیح	

دهیم.1

تضعیف جامعه توسط طاغوتِ و ضعف ذاتی طاغوتِها
گذاری	مسئولیتها	 گفتیم	که	امام	چگونه	در	زندگی	جمعیِ	عاشقانه،	مردم	را	با	وا
قدرتمند	میکند.	اما	در	نقطه	مقابل،	دشمنان	امام،	یعنی	طواغیت	عالم	چگونه	
زندگی	مردم	را	مدیریت	میکنند؟	با	ضعیفکردن	جوامع.	البته	خود	باطل	هم	

اساساً	ضعیف	است.	

واقعیت	این	است	که	هرقدر	پِیش	میرویم،	باطل	مردنیتر	و	ضعیفتر	میشود.	
<.2	بعضیها	رسماً	به	این	آیه	قرآن	کافرند؛	یعنی	

ً
ا هَُوقَ� اطِِلََ كَانَ�َ رِ�َ نَّ�

ْ
نَ��َ الَ فرمود:	>ا�ِ

واقعیت	را	انکار	میکنند.	با	گفتن	این	واقعیت	که	دشمن	رو	به	ضعف	مــیرود	و	
آمریکا	و	تمدن	غرب	رو	به	افول	است،		میخواهند	جان	تو	را	بگیرند.	

از	 که	خبر	 آمریکایی	 و	 از	خــود	نظریه		پِردازان	غربی	 بــیــاوری،	حتی	 هرچه	سند	
افــول	تمدن	آمریکایی	و	غربی	می		دهند،	نمی		تواند	بپذیرد.	این	اولین	علامت	
عــدم	سلامت	روحــی	و	روانــی	غرب		پِرستان	اســت.	آدم	با	ایــن	آیــه،	وســط	میدان	
که	هر	روز	ضعیف		تر	می		شود؟!	 مبارزه	جان	می		گیرد.	ما	با	جبهه	ای	در		جنگیم	
عــجــب!	چـــرا	بعضی		ها	جـــان	مــی		دهــنــد،	ولـــی	ایـــن	واقــعــیــت	را	نــمــی	پــذیــرنــد؟!	
بعضی		ها	هــم	وقــتــی	ایــن	واقــعــیــت	را	مــی		شــنــونــد،	جــان	مــی		گــیــرنــد.	چــه	مرضی	

آن	ها	دارند	که	این	ها	ندارند؟!	

1.	پناهیان،	»تاریخ	بعثت	و	عصر	ظهور«،	جلسه	بیستوپنجم،	دسترسی	در:
http://panahian.ir/post6800

2.	اسراء،	81.
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برخورد روانِکاوانه قرآنِ 
قرآن	با	آدمهــایی	که	مقابل	دشمن	ضعف	نشان	میدهند	یا	داراییهــای	دشمن	
کاوانه	میکند.	یکی	از	سختترین	 را	بیش	از	اندازه	نشان	میدهند،	برخورد	روان
جنگهای	صدر	اسلام،	جنگ	احزاب	است	که	همۀ	دشمنان	اسلام،	از	یهود	بگیر	
تا	مشرکین	مکه	و	منافقین	دست	به	دست	هم	داده	بودند	تا	اسلام	و	مسلمانان	
را	نابود	کنند.	دشمن	به	پشت	خندقهای	شهر	پِیامبر؟ص؟	رسیده	بود.	خداوند	
مْْ وََ مِنْ�ْ 

ُ
كِ وْقَ�ِ كَُمْْ مِنْ�ْ قَ�َ اوَ�ُ متعال	این	لحظات	را	اینطور	بیان	میفرماید:	>اِِذْ�ْ خَ�

ا<؛1  وتُ�َ نَّ�ُ
هُِ الَظِ��ُ

اللَّ�َ  تُ�ِ
ونَ�َ

نَّ��ُ ظِ�ُ رَُ وََ تُ�َ احْ�ِ حَْنَّ�
ْ
وبَ�ُ الْ

ُ
لْ قَ�ُ

ْ
ِ الَ تْ� عْ�َ

َ
لْ ضَارُِ وََ تُ�َ تُ�ْ

ا�َ
ْ
ِ ال تْ� اعَ�َ ذْ�ْ رِ� مْْ وََ ا�ِ

ُ
كِ لََ مِنَّ�ْ سُْقَ�َ

َ�
ا

)به	خاطر	بیاورید(	زمانی	را	که	آنها	از	طرف	بالا	و	پایین	)شهر(	بر	شما	وارد	شدند	
)و	مدینه	را	محاصره	کردند(	و	زمانی	را	که	چشمها	از	شدّت	وحشت	خیره	شده	و	
گون	بدی	به	خدا	میبردید.	سپس	 جانها	به	لب	رسیده	بود،	و	گمانهای	گونا
 
لا�َ هُُ ا�ِ

ُ
هُُ وََ رَِسُُولِ

ا اللَّ�َ هُِمْْ مَرَُ��ٌ ما وََعََذََتُ�َ ونَّ�ِ
ُ
لْ نَ�َ فِ�ى�  قَ�ُ �� ��

َ�
ونَ�َ وََ الِ قَ�ُ اقَ�ِ مُُنَّ�

ْ
ولٌُ الَ قَ�ُ َ  تُ�

ذْ�ْ میفرماید:	>وََ ا�ِ
<؛2	و	)نیز(	به	خاطر	آورید	زمانی	را	که	منافقان	و	بیماردلان	میگفتند:	خدا	و	

ً
رُُوَرِا عَ�ُ

پِیامبرش	جز	وعده	های	دروغین	به	ما	نداده	اند!	آنها	که	در	مشکلات	اجتماعی	
و	در	مواجهه	با	دشمن	ضعف	نشان	میدهند،	خدا	میفرماید:	دلهایشان	مریض	
کاوانه	خدا	با	جماعتی	است	که	در	مقابل	دشمن	ضعف	 است.	این	برخورد	روان

نشان	میدهند.

با	بحثکردن	هم	مسئله	حل	نمیشود	و	دلهایشان	قوی	نمیگردد.	هرچه	با	
آنها	بحث	کنید	و	اطلاعات	درست	به	آنها	بدهید،	باز	به	نقطۀ	اول	بازمیگردد	
این	فرد	مشکل	روحی	دارد	و	مشکل	فکری	او	بهخاطر	همین	مشکل	روحی	است.	
از	تعادل	روحی	خارج	شده	است؛	صفای	باطنش	به	هم	ریخته	و	دیگر	مثل	آینه	
صاف	نیست.	دشمن	برای	او	خیلی	بزرگ	است	و	نقاط	ضعف	دشمن	در	چشم	او	
کوچک	است.	اما	آدمی	که	صفای	باطن	دارد،	ولی	برایش	سوءتفاهم	پِیش	آمده	

که	میتوانیم	درباره	نقاط	ضعف	دشمن	با	او	حرف	بزنیم،	مسئله	دیگری	است.	

1.	احزاب،	10.
2.	احزاب،	11.
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روش برخورد خدا با دشمنیِ یهود
روش	خدا	در	برخورد	با	دشمنی	یهود	این	است	که	نقاط	ضعف	دشمن	را	به	رخ	
ما	میکشد.	چرا	خدا	اینطور	از	نقاط	ضعف	دشمن	میگوید؟	ببینید!	ما	دشمنی	
داریم	به	نام	یهود	که	نقاط	ضعفی	دارد	و	باید	این	نقاط	ضعف	را	ببینیم	و	به	جامعۀ	
خودمان	نشان	دهیــم.	بدین	صورت	میتوانیم	با	یک	روحیــۀ	بالا	در	مواجهه	با	

دشمن	زندگی	میکنیم.

نقاط ضعف دشمن

1. ترس
اولیــن	نقطهضعف	دشمن	یهودی،	ترس	است.	دشمن	از	شما	حساب	میبرد	و	
وْمٌَ  نَّ��هَُُمْْ قَ�َ

َ�
ا لِِكََ تُ�ِ هُِ ذْ�

هُ�ً فِ�ى�  صَُدُُوَرِِهَِمْْ مِنْ�َ اللَّ�َ  رَِهَْنَّ�َ
دُ�ُ َ سُث

َ�
مْْ ا نَّ�ُ تُ�ْ

ا�َ
َ
از	شما	میترسد.	فرمود:	>ل

<؛1	وحشت	از	شما	در	دلهای	آنها	بیش	از	ترس	از	خداست؛	به	این	 هُُونَ�َ قَ�َ قَ�ْ َ لا تُ�
سبب	که	آنها	گروهی	نادانند!	دو	نقطهضعف	دشمن	را	کنار	هم	بیان	میفرماید:	
رُُوَا  نَ�َ كََقَ�َ �� ��

َ�
الِ وبَ�ِ 

ُ
لْ قَ�ُ فِ�ى�     �� قَ�

ْ
لْ >سَُنَّ�ُ آیات	دیگر	میفرماید:	 ترس	و	نادانی.	بعد	در	

<؛2	بهزودی	در	دلهای	کافران،	به	این	سبب	که	بدون	دلیل،	چیزهایی	 عَْتْ�َ الَرُ�ُ
وبَ�ِ 

ُ
لْ ��  فِ�ى�  قَ�ُ قَ�

ْ
لَ
ُ�
را	برای	خدا	همتا	قرار	دادند،	رعب	و	ترس	میافکنیم.	یا	فرمود:	>سَُا

<؛3	بهزودی	در	دلهای	کافران	ترس	و	وحشت	میافکنم	. عَْتْ� رُُوَا الَرُ�ُ نَ�َ كََقَ�َ �� ��
َ�
الِ

فِ�َ 
دُ�َ

در	یک	آیه	صریحاً	به	ترس	دشمنی	به	نام	یهود	اشاره	میکند	و	میفرماید:	>قَ�َ
هُِمْ <؛4اینها	از	ترسشان	با	دست	خودشان،	 دُنَّ� تُ�ْ

َ�
ا ونَّ�هَُُمْْ تُ�ِ نَّ�ُ ُ ونَ�َ تُ� ُ رُِتُ� حْ�ْ ُ عَْتْ�َ نَ� هُِمُْ الَرُ�ُ ونَّ�ِ

ُ
لْ فِ�ى�  قَ�ُ

کرد	 خانهٔ	خودشان	را	خراب	میکردند!	یکی	از	قبایل	یهود	که	در	مدینه	زندگی	می
و	پِرمدعا	بود،	امکانات	وسیع	و	تجهیزات	فراوانی	داشت	و	باور	نمیکردند	بهآسانی	
مغلوب	شوند.	اما	ترس	با	آنها	چه	کرد؟	این	ترس	یهود	الان	هم	هست.	چرا	خدا	از	
ترس	دشمن	برای	من	و	شما	میگوید؟	ترس،	عامل	ضعف	دشمن	توست.	کافی	

است	اقدام	کنی.	خدا	میخواهد	به	ما	برای	اقدام	انگیزه	ببخشد.	

1	حشر،13.
2	آل	عمران،151.

3	انفال،12.
4	حشر،2 
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که	داد	می		زند	و	 کسی	 کنیم؟	 چقدر	می		توانیم	از	این	ترس	دشمن	بهره		برداری	
تهدید	می		کند،	به	این	معنا	نیست	که	از	تو	قوی		تر	است.	چه	بسا	این	کار،	ترس	
نابودش	 بــروی،	چه	بسا	 گر	جلو	 ا نیا!«،	ولی	 را	نشان	می		دهد.	می		گوید:»جلو	 او	

گر	این	ترس	دشمن	را	جدی	می		گرفتیم،	چقدر	جلو	می		افتادیم؟	 کنی.	ما	ا

	الان	چقدر	اسرائیل	از	پِهبادهای	شما	میترسد؟	مرکز	مطالعات	امنیت	داخلی	رژیم	
صهیونیستی	میگوید:	

ایــران	 زیــرا	 اســت؛	 اسرائیل	 بــرای	 ایــران	خطرناک	ترین	تهدید	 برنامه	پِهپادی	
کــرده	اســت.	به	 جــرأت	زیــادی	بــرای	حمله	به	تمام	اهــداف	در	خاورمیانه	پِیدا	
مــوازات	آن،	ایــران	به	بــازوهــای	خــود	در	مناطق	مختلف	کمک	کــرده	و	تجارب	

خود	برای	توسعه	زرادخانه	پِهپادی	را	به	آن	منتقل	می	کند.1 

که	این	ترس	یهود	از	پِهبادهای	خودمان	 چند	تا	فیلم	فاخر	و	جهانی	ساختیم	
را	نشان	دهیم؟	در	همین	عملیات	»وعده	صادق«،	طعم	این	پِهپادها	را	به	کام	

اسرائیل	چشاندیم.	

نَ�َ  �� ��
َ�
لٌَ الِ رُ�َ تُ�ْ

َ�
در	آیۀ	دیگری	خداوند	متعال	باز	هم	درباره	این	ترس	یهود	میفرماید: >وََ ا

ونَ�َ 
ُ
لْ نَّ�ُ قَ�ْ  تُ�َ

ً
ا قَ� رُتُ�

عَْتْ�َ قَ�َ هُِمُْ الَرُ�ُ ونَّ�ِ
ُ
لْ فِ�َ فِ�ى�  قَ�ُ

دُ�َ هُِمْْ وََ قَ�َ اصَنْ� ابَ�ِ مِنْ�ْ صََنَّ� كِِنَّ�
ْ
هَْلَِ الَ

َ�
اهََرُُوَهَُمْْ مِنْ�ْ ا طِ�

<؛2	و	خداوند	گروهی	از	اهل	کتاب	)یهود(	را	که	از	آنان	)مشرکان	
ً
ا قَ� رُتُ�

سُِرُُوَنَ�َ قَ�َ
ْ�
ا وََ تُ�َ

عرب(	حمایت	کردند،	از	قلعههای	محکمشان	پایین	کشید	و	در	دلهایشان	رعب	
افکند،	)و	کارشان	به	جایی	رسید	که(	گروهی	را	به	قتل	میرساندید	و	گروهی	را	اسیر	
میکردید.	امروز	هم	ما	میتوانیم	آنها	را	از	قلعههای	محکمشان	پایین	بکشیم.	
چرا	میترسیم؟!	ترس	را	خدا	در	جان	آنها	انداخته،	بعد	عدهای	میگویند:	نکند	ما	
را	بزند!	مگر	نمیبینی	دارد	تهدید	میکند؟	نمیفهمد	که	دشمن	خودش	ترسیده	

است	و	از	سر	ترس	تهدید	میکند،	نه	از	سر	قدرت.	

ــرگ	بــرنــدۀ	مــاســت.	هــرقــدر	کــه	ســیــاســتــمــداران	مــا	در	طــول	دوران	 ایــن	تـــرس،	ب

1	خبرگزاری	فارس،	پِهپادهای	ایرانی	خطرناکترین	تهدید	برای	رژیم	صهیونیستی،	20	مهر	ماه	1401،	دسترسی	
»1rtoel/http://fna.ir	«:در

2	احزاب،26.

http://fna.ir/1rtoel
http://fna.ir/1rtoel
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کشیدند	و	از	ایــن	ظرفیت	تــرس	در	 انقلاب	اسلامی	از	دشمن	ترسیدند	و	پا	پس	
بزند.	 توانست	ضربه	 و	دشمن	 ما	ضربه	خــوردیــم	 نبردند،	 بهره	 وجــود	دشمن،	
قــدرت	بــازدارنــدگــی	ترساندن	دشمن	آن	قـــدر	بــالاســت	کــه	بــا	دســت	خــودش	گور	
بــه	سمت	 را	بترسانی،	دیگر	هــوس	نمی		کند	 او	 کافی	اســت	 را	می		کند.	 خــودش	

شما	بیاید.	

2. اختلاف شدید و نفرتِ از هم در جبهۀ دشمن
لى  اءََ ا�ِ ضَ� عْ�ْ نَّ�َ

ْ
عَْدُاوََهَ�َ وََ الَ

ْ
هُُمُْ الَ نْ�َ نَّ�ْ َ ا تُ� نَّ� نَّ�ْ

قَ�َ
ْ
لَ
َ�
دومین	نقطهضعف	دشمن	چیست؟	فرمود:	>ا

<؛1	ما	در	میان	آنها	تا	روز	قیامت	عداوت	و	دشمنی	افکندیم.	از	نظر	 امَهُ� نَّ� قَ�ِ
ْ
وْمَِ الَ َ تُ�

جامعهشناسی،	ضعفی	بالاتر	از	این	وجود	ندارد	که	در	یک	جامعه،	دشمنی	و	نفرت	
وجود	داشته	باشد.	الحمدللّه	قدرت	وفاق	ملی	و	همدلی	در	جامعۀ	ما	بالا	و	بینظیر		
است؛	هرچند	دشمن	دائم	میخواهد	القا	کند	که	اینطور	نیست.	اما	ببینید	در	یک	
کنی	کنند،	چقدر	به	 گر	گروهی	اندک	بخواهند	که	تفرقهافکنی	و	نفرتپِرا جامعه،	ا
جامعه	یکدست	ما	آسیب	میزنند؟	حالا	این	حالت	را	در	جامعۀ	یهود	هزار	برابر	در	
نظر	بگیرید	و	ببینید	آنها	چهقدر	آسیبپذیرند.	از	نظر	سیاسی	اوضاع	را	کمی	رصد	
کنید	تا	ببینید	چه	خبر	است.	پنج	انتخابات	در	کمتر	از	چهار	سال	در	اسرائیل	برگزار	
شده	که	همه	محکوم	به	شکست	بوده.	حالا	تازه	نتانیاهو	دوباره	میخواهد	سر	
کار	بیاید.	نخستوزیر	فعلی	اسرائیل	گفت:	»با	این	روند،	قطعا	اسرائیل	80	سالگی	
خود	را	نخواهد	دیــد«.2	چه	جمله	طلاییای!	حیف	ما	مشغول	مسائل	دیگری	
شدهایم،	وگرنه	این	جمله	باید	در	صدر	اخبار	قرار	میگرفت.	حواسمان	را	پِرت	

کردهاند.	شدت	اختلاف	و	ازهمپاشیدگی	سیاسی	را	ببینید!	

شاید	بعضی		ها	بگویند:	این	حرف		ها	چه	ربطی	به	ما	دارد؟	به	خدا	خیلی	زشت	
است	که	مسئله	اول	دشمن	شما	ایــران	باشد،	اما	مسئله	اول	من	و	شما	نابودی	
بود:	 نوشته	 وصیت		نامه		اش	 در	 که	 بشوم	 شهیدی	 آن	 فــدای	 نباشد.	 اسرائیل	
کشته	شــوم،	به	دست	 گــر	 گــر	می	کشم،	صهیونیست	بکشم،	و	ا »دوســت	دارم	ا

1.	مائده،	64.
2.	خبرگزاری	فارس،	»صهیونیستها	درباره	بقا	و	آینده	اسرائیل	چه	میگویند؟«،	دسترسی	در:	

 http://fna.ir/1sb193 

http://fna.ir/1sb193
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این	 بــرای	 را	 زنــدگــی		اش	 تمام	 نیاسر	 لطفی	 ــوم«.1	شهید	 شـ کشته	 صهیونیسم	
هــدف	گــذاشــت	و	آخــر	هــم	بــر	ســر	رســیــدن	بــه	ایــن	هــدف،	بــه	دســت	اسرائیلی		ها	

شهید	شد.

عــزیــزم!	همۀ	ایــن	حــرف		هــا	بــه	شما	ربــط	دارد.	چــون	او	تــا	شما	را	نــابــود	نکند،	
کند	و	شما	چــاره	ای	 دست	از	سر	شما	برنمی		دارد،	و	البته	هرگز	نمی	تواند	چنین	
ــرای	مــانــدن	نــداریــد.	ایــن	تنها	راه		حـــل	مشکلات	داخلی	 جــز	نــابــودی	اسرائیل	ب
گر	 ا کــشــیــده	ای.	 را	 زیــر	پایه	نظام	سلطه	 کنی،	 نــابــود	 را	 مــاســت.	وقتی	اسرائیل	
کــرد	و	خیلی	از	 پــای	ما	به	قــدس	برسد،	خیلی	از	مــعــادلات	قــدرت	تغییر	خواهد	
ــدر	ســرگــرم	مسائل	فرعی	 گــاهــی	مــا	آن	قـ مشکلات	جهانی	مــا	حــل	خــواهــد	شــد.	

می		شویم	که	از	اصل	ماجرا	غافل	می	مانیم.	

3.	دشمن	محکوم	به	ذلت	و	خواری

<؛2	مهر	 هُ�ُ
َ�
لِ ِ

هُِمُْ الِ��� نْ�ْ
َ
رُِنْ�تَْ�ْ عََلَ

سومین	نقطه	ضعف	دشمن	شما	چیست؟	فرمود:	>صَ�ُ
ذلــت	بر	آنــان	خــورده	اســت	.	کافی	اســت	قــدری	مقتدرانه	و	با	عــزت	عمل	کنیم.	
را	 بدبختی	 ایــن	 فلانــی	 پِیشانی	 روی	 که	میگوید:	 قدیمی	هست	 ضربالمثلی	
نوشتهاند.	حالا	به	درست	یا	غلط	بودنش	کاری	ندارم،	اما	این	حرف	درباره	دشمن	
شما	یعنی	اسرائیل	صادق	است.	روی	پِیشانیاش	نوشته	شده	که	نابود	خواهد	شد.	
اما	میدانید	روش	خدا	برای	نابودی	دشمن	چیست؟	دست	میگذارد	روی	گلوی	
دشمن	و	میگوید:	تو	بیا	کار	را	تمام	کن.	خدایا!	چرا	خودت	تمامش	نمیکنی؟!	ولی	
این	دیگر	کار	شماست.	درست	است	که	باطل	مردنی	است،	اما	این	شما	هستید	که	
هُُ  دُْمَعْ�ُ نَّ�َ

اطِِلَِ قَ�َ نَّ�
ْ
ى الَ

َ
ِ عََلَ

حَْقِّ��
ْ
الْ  تُ�ِ

فِ�ُ دُ�ِ قَ�ْ لَْ تُ�َ َ کار	باطل	مردنی	را	تمام	میکنید.	فرمود:	>تُ�
<؛3	بلکه	ما	حق	را	بر	سر	باطل	میکوبیم	تا	آن	را	هلاك	سازد،	و	اینگونه	 اهَِقِّ�ٌ ا هَُوَ رِ� ذْ� ا�ِ

قَ�َ
باطل	محو	و	نابود	میشود!

خفت	و	خــواری	بالاتر	از	این	که	نمی	توانند	یک	جمع	کوچک	را	مدیریت	کنند؟!	

1.	کانال	شهید	محمدمهدی	لطفی	نیاسر،	دسترسی	در:
https://eitaa.com/Sh_MahdiLotfi355

2.	آلعمران،	112.
3.	انبیاء،	18.
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گــزارش	 ــد.	 ــرار	دارنـ طبق		اخــبــار	خــودشــان	2.5	میلیون	اسرائیلی	زیــر	خــط	فقر	ق
از	خانواده	هایی	 که	40	درصد	 نهادهای	امداد	رسان	در	اسرائیل	نشان	می	دهد	
کمک	دریافت	می	کنند،	در	سال	جــاری	به	دلیل	ناتوانی	در	پِرداخت	قبض	 که	
گـــزارش	ســازمــان	امــدادرســان	اسرائیلی	 ــرق،	بــا	خاموشی	مــواجــه	بــودنــد.	بنابر	 ب
»لتیت«	یک	چهارم	خانواده	ها	در	اسرائیل	در	آستانه	سقوط	به	زیرخط	فقر	قرار	

دارند.1

کنده	و	ورشکسته	مواجهیم.	این	جمع	خودش	رو	به	نابودی	 ما	با	یک	جمع	پِرا
اســت.	این	ها	تنها	بخشی	از	نقاط	ضعف	دشمن	ماست.	ایــن	حــرف		هــا،	شبیه	
گــرم	کــردن	قبل	از	وارد	شــدن	به	میدان	مــبــارزه	اســت	و	تحلیل	وضعیت	حریف	
که	 قبل	از	مسابقه	اســـت.	پــس	بــا	روحــیــۀ	بـــالا	بــایــد	بــه	سمت	دشمنی	بــرویــم	

آخرین	نفس		های	خودش	را	می		کشد.	

یانِ باطل فرصت جولانِ میدهد؟ چرا خدا به جر
البته	خدا	میفرماید:	من	به	اینها	فرصت	میدهم	تا	جنایت	کنند؛	اما	جرمشان	
مُا 

تُ��َ سَِهُِمْْ ا�ِ قَ�ُ تُ�ْ
رٌُ لِا�َ نَّ�ْ

هُُمْْ حْ�َ
َ
مُْلى�  لَ مُا تُ�ُ

تُ��َ
َ�
رُُوَا ا نَ�َ كََقَ�َ �� ��

َ�
نَ��َ الِ َ حْْشَْ�� َ بیشتر	میشود.	فرمود:	>وََ لا نَ�

<؛2	آنها	که	کافر	شدند،	)و	راه	طغیان	 نَ�ٌ ابَ�ٌ مُهُ�� هُُمْْ عََذَ�
َ
 وََ لَ

ً
مُا

ْ تُث ذْاذُْوَا ا�ِ رُ�ْ هُُمْْ لَِنَّ�َ
َ
مُْلى�  لَ تُ�ُ

گر	به	آنان	مهلت	میدهیم،	به	سودشان	است.	ما	به	 پِیش	گرفتند(	تصور	نکنند	ا
آنان	مهلت	میدهیم	فقط	برای	اینکه	بر	گناهان	خود	بیفزایند	و	برای	آنها،	عذاب	

خوارکننده	ای	)آماده	شده(	است!

حضرت	اباعبداللّه؟ع؟	شب	عاشورا	با	صدای	بلند	این	آیه	را	میخواندند	و	بر	این	
کید	دارند	که	این	مانور	قدرت	جریان	باطل	نشاندهندهٔ	حقانیت	آنان	و	 نکته	تأ
قدرتمندتر	بودنشان	نیست؛	بلکه	همگی	در	ذیل	ارادهٔ	الهی	است	و	به	ضررشان	
کید	بر	مضمون	این	آیات،	به	یاران	خود	میآموزند	که	 تمام	میشود.	ایشان	با	تأ
فریب	قدرت	و	مانورهای	ظاهری	یزیدیان	را	نخورند	و	تسلیم	باطل	نشوند.	در	
دنیای	امروز	نیز	جریانهای	باطل	با	اتکا	به	قدرت	ظاهری	و	فریبکاری،	سعی	در	

1.	mdeast.news/?p=126883
2.	آلعمران،	178.
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گمراهکردن	انسانها	و	تسلط	بر	آنها	دارند.	مقاومت	استثنائی	مردم	غزه	و	شهادت	
زنان	و	کودکان	آن	موجب	شد	تا	این	تمدن،	ذات	خبیث	خود	را	آشکار	کند	و	پِوچ	
بودن	بسیاری	از	شعارهای	آن	مثل	حقوق	بشر،	حقوق	زنان،	آزادی	خواهی	و	...	

برای	همه	بهویژه	شهروندان	جامعه	غربی	آشکار	شود.		

روضه
امشب	شب	ابالفضل	العباس؟ع؟	و	شب	بصیرت	است.	بصیرت	به	ضعف	دشمن؛	
بــصیــرت	بــه	قــدرت	جــامــعــهای	کــه	حــول	امــام	جمع	شــده	اســت.	ایــنهــا	بصیرت	
میخواهد.	امشب	به	مدد	نگاه	عمیق	ابالفضل	العباس؟ع؟	به	این	نقطه	عالی	

بصیرت	میپِردازیم.

نَا العَبّاسُ نافِذَ البَصَیرَةًِ، صُلبَ الِْإيمانِ، جُاهَدَ  امام	صادق؟ع؟	فرمود:	»کانَ عَمُّّ
مَعََ أبي عَبِدِ الِلّه علیه السلَام، و أبلَى بَــلَاءًَ حَسَنا، ومَضی شَهیدا«؛1	عمویمان	
کرد	و	 کنار	اباعبداللّه؟ع؟	جهاد	 عبّاس	تیزبین	بود	و	ایمانی	استوار	داشــت.	در	

امتحانی	نیکو	داد	و	به	شهادت	رسید.

گریه	 ــرای	عــبــاس؟ع؟	 از	دردهـــای	دل	تــو	بگوییم.	ب اباالفضل!	می	خواهیم	 یــا	
کِی	 کنی.	می	دانی	عباس	 گریه	 با	عباس	 که	 آن	قــدر	خوشحال	نمی	شود	 کنی،	
تیر	به	چشمش	زدند؟	وقتی	حسین؟ع؟	در	پِیش	چشمانش	قاسم	را	روی	زمین	
بــه	قاسم	یــک	بدهی	 بــه	سمت	خیمه	ها	مــی	بــرد.	می	دانید	عباس	 و	 می	کشید	
کــودک	بود	که	جلوی	چشمش،	بدن	بابایش	امــام	حسن؟ع؟	را	 داشــت؟	قاسم	
گفته	 کردند	و	با	نگاهش	از	عمو	انتظار	کمک	داشــت.	عباس؟ع؟	هم	 تیرباران	
که	قاسم	می	خواست	به	 اما	صبح	روز	عاشورا	 انتقام	می	گیرم.	 کن!	 باشد:	صبر	

میدان	برود،	یک	نگاهی	به	عباس	کرد...	.

ــــد؟	آن	وقــتــی	که	 ــی	کِــی	عــمــود	آهــن	بــه	فــرق	عباست	زدن یــا	امّ		الــبــنــیــن!	مــی	دان
رسانید.	 در	خیمه	 به	 را	 علی	 بیایید؛	 بنی	هاشم	 جــوانــان	 زد:	 حسین؟ع؟	صــدا	
کبر	تو	فرقش	شکافته	باشد؟	دیگر	چیزی	از	 ای	حسین!	من	زنــده	باشم	و	علی	ا
اللّه!	یا	اباالفضل!	برای	تو	روضه	بخوانم:	عباس	دید	

ّ
عباس	می	مانَد؟!		لااله	الا

1.	ابنعنبه،	عمدة	الطالب،	ص327.
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که	 کــرد	 کــن.	یــک	نگاهی	 همه	رفتند،	امــا	ابــاعــبــداللّه	می	فرماید:	بــاز	هــم	صبر	
مانده.	 علی		اصغر؟ع؟	 فقط	 دیــد	 کند؟	 چه		 من	 با	 می	خواهد	 دیگر	حسین؟ع؟	
گفت:	یا	اباعبداللّه!	بگذار	بــروم.	فرمود:	بــرو.	می	دانم	طاقت	اصغرم	را	نــداری،	
کن.	عباس	از	صبح	شاهد	خداحافظی	هاست.	 برو	و	از	اهل	خیمه		خداحافظی	
کبر؛	بـــرای	قاسم.	 دیـــده	ایــن	بچه	ها	یــک	بــار	مــردنــد	و	زنـــده	شــدنــد	بـــرای	علی		ا
کــه	ایــن	بچه	ها	می	میرند	و	زنـــده	مــی	شــونــد.	بــه	خیمه		گاه	آمــد	و	یک	 مــی	دیــد	
عمو	 نکند	 وای!	 ای	 کــه	 زد	 بــیــرون	 حــدقــه	 از	 بچه	ها	چشمشان	 کـــرد.	 نگاهی	
نیامد.	یک	وقت	 آخــر	دلــش	 بـــرود.	عباس؟ع؟	در	لحظۀ	 به	میدان	 می	خواهد	
خم	شد	با	آرامــش	مشک	را	برداشت	و	گفت:	بچه	ها!	بــروم	آب	بــیــاورم.	بچه	ها	
گــر	مــی	خــواهــی	آب	بــیــاوری،	چــرا	دســت	بــه	ســرم	می	کشی	 گرفتند.	عمو	ا آرام	

عمو؟!	چرا	عمو	به	جای	خداحافظی	من	را	می	بوسی	عمو؟!

ــد.	عــبــاس!	بلند	شـــو،	خــواهــرت	را	به	 ــ عــبــاس!	بلند	شـــو؛	خیمه	ها	را	آتـــش	زدن
ــار	کــه	مــی	آمــد،	همه	را	آرام	مــی	کــرد؛	اما	 اســیــری	بــردنــد!	امـــام	حسین؟ع؟	هــر	ب
بــاران	 بابا	مثل	 و	دیــدنــد	 آمــدنــد	 کنار	نهر	علقمه	برگشت،	بچه	ها	جلو	 از	 وقتی	
بهاری	اشک	می	ریزد.	صدا	زد:	»أینَ عَمّّی العبِاس؟«.	دیدند	حسین؟ع؟	رفت	
کــرد.	سکینه	بچه	ها	را	جمع	کرد	و	گفت:	 و	عمود	خیمه	را	کشید	و	خیمه	را	پِهن	
بچه	ها!	به	بابا	رحم	کنید.	دیگر	حرفی	از	عباس	نزنید.	بچه	ها	فریاد	زدنــد:	بگو	

عمو	برگردد،	ما	آب	نمی	خواهیم!

ألا لعنة اللّه علی القوم الظالمین.



مبحث دهم
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حََقَ�ُ
ْ
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هرگز	خیال	نکن	کسانی	که	در	راه	خدا	شهید	شدهاند،	مردهاند!	بلکه	
زندهاند	و	در	حضور	خدا	به	آنان	روزیِ	مخصوص	میدهند.*	از	

	بزرگواری	به	آنان	داده	است،	خوشحالاند	و	به		 پاداشی	که	خدا	از	سرِ
کسانی	که	از	پِی	ایشانند	و	هنوز	به	آنان	نپیوستهاند	مژده	دهند	که	از	

مرگ	نترسند	و	غمی	برایشان	نیست.

آلعمران،	169	و	170

ترویج فرهنگ زنده بودن شهید و بشارتها و امدادهای شهدا



یت امام؟ع؟ قویشدنِ، سرانجام حتمی زندگی عاشقانهٔ جمعی با محور

ــام،	مــا	را	به	 بیتـــردیـــد	مسیر	زنــدگــی	عاشقانهٔ	جمعی	بــا	محوریت	عشق	بــه	امـ
قدرتمندی	میرساند.	این	مسیر	روشن	ماست.	مهمترین	اثر	امام	در	ما	و	جامعۀ	ما	
قویکردن	جامعه	است.		زندگی	جمعی	است	که	یک	جامعه	را	قوی	میکند.	زندگی	
کنده	و	پِر	از	اختلاف	و	تنش،	اولین	و	مهمترین	آسیبش	این	است	که	 فردی	و	پِرا

جامعه	را	ضعیف	میکند.	

چرا	بعد	از	پِیغمبر؟ص؟	ریسمان	الهی	را	پاره	کردند	و	امت	واحدۀ	پِیغمبر	تبدیل	به	
72	ملت	شد؟	این	سزای	جامعهای	است	که	از	امام	دور	شده	باشد.	چه	چیزی	
جز	امام،	شما	را	دوباره	گرد	هم	جمع	میکند؟	چه	چیزی	به	شما	قدرت	میدهد؟	
زندگی	جمعی	حول	عشق	به	امام؟ع؟.	لذا	خدا	بهزیبایی	طراحی	کرده	است:	اجر	
و	مزد	رسالت	پِیغمبر؟ص؟	را	مودّت	به	اهلبیت	ایشان؟عهم؟	قرار	داده	است.	مردم	
آمدند	و	گفتند:	یا	رسول	اللّه!برای	ما	زیاد	زحمت	کشیدی،	میخواهیم	مزدی	برای	
هَ�َ 

مَُوَذْ�َ
ْ
 الَ

َ�
لا  ا�ِ

ً
رُا ْ حْ�

َ�
هُِ ا نَّ�ْ

َ
مْْ عََلَ

ُ
كِ

ُ
لْ سُْنَّ�َ

َ�
لَْ لا ا

شما	قرار	بدهیم.	خدا	آیه	نازل	کرد	و	فرمود: >قَ�ُ
رُْ��ى<	؛1	بگو:	من	هیچ	پــاداشی	از	شما	بر	رسالتم	درخواست	نمیکنم،	جز	

قَ�ُ
ْ
الَ فِ�ىِ� 

دوست	داشتن	نزدیکانم	)اهلبیتم(.		

زیرساخت	دین	اینجاست.	دیگر	با	چه	چیزی	میخواهی	این	جامعه	را	تکان	

1.	شوری،	23.
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بدهی؟	با	زلزله	ده	ریشتری	هم	نمیتوانی	جامعهای	که	حول	امام	و	با	عشق	و	
علاقه	به	امام	شکل	گرفته	را	تکان	بدهی.	آفرین	به	این	طراحی	حکیمانه	خدا.	
منتها	خدا	ولیّ	خودش	را	به	ما	سپرده	است.	آیا	پای	کار	او	هستیم	یا	خیر؟	از	کجا	
ضَْرُِهَِ  نَّ�َ دَُكََ تُ�ِ تُ��َ

َ�
ی� ا ��

َ�
میگویید	خدا	ولیّ	خودش	را	به	ما	سپرده	است؟	فرمود:	>هَُوَ الِ

<؛1	او	همان	کسی	است	که	تو	را	با	یاری	خود	و	مؤمنان	تقویت	کرد.	 نَ� �� مِنَّ� مُُو�ْ
ْ
الَ وََ تُ�ِ

خدایا!	مگر	ما	که	هستیم	که	ولــیّ	خــودت	را	به	ما	میسپاری؟!	شما	خیلی	مهم	
که	نابودی	جامعه،	با	تنها	 کــرده.	بدانید	 هستید؛	خداوند	روی	شما	حساب	باز	
گذاشتن	ولیّ	خداست.	اما	بیتردید	جامعه	حول	عشق	به	امام	جمع	شود	و	جهان	

را	تغییر	میدهد.	

ما	راهی	را	شروع	کردیم	که	یک	خاتمۀ	شیرین	و	یک	مقصد	روشن	دارد.	آن	مقصد	
روشن،	رسیدن	به	قلۀ	حکمرانی	در	جهان	است؛	یعنی	قدرتمند	شدن.	فرمود:	>وََ 
<؛2  نَ�َ �� وارِِتُث

ْ
هُُمُْ الَ

َ
عَْلْ ْ حْ�

هُ�ً وََ نَ�َ مُ�َ تُ�ِ
َ�
هُُمْْ ا

َ
عَْلْ ْ حْ�

رِْ��ِ وََ نَ�َ
ا�َ

ْ
وا فِ�ىِ� ال عِْقَ�ُ ضَ�ْ نَ�َ اسُْنَّ�ُ �� ��

َ�
ى الِ

َ
مُُنْ��َ عََلَ نَ�ْ تُ�َ

َ�
دُُ ا رُتُ�

تُ�ُ
ما	میخواهیم	بر	مستضعفان	زمین	منّت	نهیم	و	آنان	را	پِیشوایان	و	وارثان	روی	
زمین	قرار	دهیم.	خدا	سروری	جهان	را	به	نام	شما	زده	است.	به	نام	جامعهای	زده	
است	که	حول	محور	عشق	به	امام،	زندگی	عاشقانه	خود	را	سامان	میدهند.	این	

جامعه	ابرقدرت	خواهد	شد	و	الگویی	برای	بقیه	جوامع	میشود.	

یشهٔ قدرتِ جامعه شهادتِطلبی، ر
	 این	جامعه	به	آقایی	و	قدرت	خواهد	رسید.	ریشههای	قدرت	این	جامعه،	جدای	از
عشق	به	امام،	عاملی	است	به	نام	»شهادت«.	فداییان	راه	عشق	امام،	راه	رسیدن	
به	قله	را	فراهم	میکنند.	مقام	معظم	رهبری	جمله	فوقالعاده	حکیمانهای	دارند؛	
میفرمایند:	»مظهر	قدرت	ایران،	شهدا	هستند«.	خواهش	میکنم	به	سادگی	از	

کنار	این	حرف	عبور	نکنید،	مطلب	بسیار	فنی	و	حکیمانه	است.	

جــامــعــه	ای	کــه	مــرگ	را	کشته	اســـت،	از	مــرگ	زنــدگــی	مــی		ســازد	و	مــرگ	را	زندگی	
می		بیند.	چگونه	می		خواهند	چنین	جامعه		ای	را	شکست	بدهند؟!	ولی	اول	باید	

1.	انفال،	62.
2.	قصص،	5.	
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نگاه	به	مسئله	شهادت	عــوض	شــود.	عاشق،	عاشقِ	فــدا	شــدن	بــرای	معشوق	
که	بالاترین	آن،	قدرتمند	 اســت؛	امــا	ایــن	فــدا	شــدن،	منافعی	بــرای	جامعه	دارد	
شــدن	جامعه	اســت.	عشق	به	شــهــادت،	مؤلفهٔ	قدرتمندی	یک	جامعه	است.	
که	به	فرموده	قــرآن	منتظر	شهادتند	را	با	چه	عاملی	می	توان	شکست	 آن	هایی	
که	مرگ	در	راه	خدا	را	مرگ	نمی		بینند،	بلکه	زندگی	می		بینند	را	 داد؟!	آن	هایی	

با	هیچ	چیز	نمی	توان	چنین	جامعه	ای	را	شکست	داد.

امشب	در	کربلا	چه	خبر	بود؟	آن	ها	که	گفتند	ما	حاضریم	صد	بار	و	هزار	بار	در	راه	
اباعبداللّه	 گــروه	عشاق	 گفتند،	آن	 بِفَنائِک«	 حسین؟ع؟	شهید	شویم	و	»حلّتْ	
الحسین؟ع؟	امروز	به	ما	قدرت	عشق	را	نشان	دادند	و	نشان	دادند	که	زنده	باد	

عشق	و	زنده	است	عشق.	

جامعۀ	زندگی	عاشقانه	حول	محور	عشق	به	امــام،	همیشه	فدا	نمی		شود؛	بلکه	
گاهی	بــرای	فــدا	شــدن	نــاز	هم	می		کشند.	مگر	اباعبداللّه	الحسین؟ع؟	در	شب	
عاشورا	به	یارانش	نفرمود	بروید؟	ولی	با	اصــرار	در	کنار	امام	ماندند	تا	فدا	شوند.	
کثر	جامعۀ	ما	می		مانند	و	عدۀ	خاصی	از	 البته	همه	قرار	نیست	فدا	شوند.	امــروز	ا
عشاق	اجــازۀ	و	لیاقت	فدا	شدن	پِیدا	می		کنند.	بقیه	می		روند	تا	فتح	قله	را	تماشا	
احــتــرام	و	حرمت	قائلند	و	 که	رفتند،	 آنها	 بــرای	 که	باقی	ماندند،	 	این	ها	 		کنند.	

عاشق	شهادت	و	شهدا	هستند	و	شهادت	را	مرگ	نمی		بینند.

شهادتِ، مرگ است یا زندگی و زنده شدنِ؟
گرچه	ظاهر	شهادت،	داغ	و	مصیبت	ازدستدادن	عزیزان	است،	اما	قرآن	افق	نگاه	 ا
انسان	را	بالا	میبرد	و	از	ما	میخواهد	که	از	بالا	به	مسئله	نگاه	کنیم	تا	محاسابات	
لَِ  نَّ� وا فِ�ى�  سَُنُ�

ُ
لْ نَّ�ِ

نَ�َ قَ�ُ �� ��
َ�
نَ��َ الِ َ حْْشَْ��

و	معادلات	ذهنیمان	عوض	شود.	میفرماید:	>وََ لا نَ�َ
اءٌَ<؛1	خیال	نکن	که	شهید	مرده	است،	ابداً؛	بلکه	شهید،	مرگ	را	 حْْنَّ�

َ�
لَْ ا َ  تُ�

ً
ا مْواتُ�

َ�
هُِ ا

اللَّ�َ
که	آدمی	در	این	دنیا	اندکی	 میکشد	و	نهتنها	نمرده،	بلکه	زندهتر	شده	است؛	چرا
از	زندگی	را	میچشد	و	محدودیت	دارد؛	اما	از	این	دنیا	که	پا	را	فراتر	بگذارد،	آزادی	
عمل	پِیدا	میکند.	انگار	تازه	زنده	میشود.	وقتی	زنده	شدی،	آنوقت	کارهایی	

1.	آل	عمران،	169.	
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از	دستت	برمیآید	که	قبلا	امکانش	را	نداشتی.	شهید	حاج	قاسم	کارآمدتر	است	یا	
حاج	قاسم؟	لذا	از	شهدا	بخواهید؛	چون	دستشان	بازتر	است	و	امکانات	بیشتری	
برای	دستگیری	از	ما	دارند.	به	تجربه	اثبات	شده	و	شهدای	بسیاری	نشان	دادهاند	

که	دستشان	برای	کمک	به	ما	باز	است	و	بیشتر	از	ما	حیات	دارند.	

که	شهید	مرده	است،	از	ذهنمان	پاک	 بنابراین	خدا	از	ما	می		خواهد	این	فکر	را	
کنیم.	چــرا	خداوند	می	فرماید	 نگاه	 به	مسئله	 به	 بالاتر	 از	دیدگاهی	 باید	 کنیم.	
شهید	زنده	است؟	چون	می		خواهد	شما	را	با	یک	موجود	زنده	مواجه	کند.	وقتی	
بــر	ســر	مـــزار	شــهــدا	مثل	حــاج		قــاســم	مـــی	روی،	حــواســت	بــاشــد	کــه	او	زنـــده	اســت.	
آیــا	ما	چنین	درکــی	از	شهید	و	شهادت	داریـــم؟	این	که	شهادت	از	جنس	مردن	

نیست،	بلکه	از	جنس	زنده	شدن	است؟	

چه کسی مرده است؟
گاهی	خدا	معادلات	ذهنی	ما	را	درباره	زندگان	و	مردگان	تغییر	میدهد	و	میفرماید:	
ای	پِیغمبر!	اینهایی	که	حقایق	را	انکار	میکنند،	مردهاند	و	تو	نمیتوانی	سخنت	
مَُوْ��ى<.1	به	قول	حافظ:	»بر	او	نمرده،	

ْ
شْْمُِعَُ الَ

كََ لا نْ�ُ
تُ��َ را	به	گوش	مردگان	برسانی:	>ا�ِ

به	فتوای	من	نماز	کنید«.

حضرت	امیر؟ع؟	فرمود:	»بعضیها	مردگانی	بین	زندگان	هستند«؛	یعنی	در	میان	
ةًُ  ورَ زندهها	هستند،	ولی	در	واقع	جنازههایی	عمودی	هستند!	لذا	فرمود:	»فَالصَُّ
عَمَّی 

ْ
 بَابَِ ال

َ
بِِعَهُ وَ لَّا دَى فَیَتََّ ُ  یَعْرفَُِ بَابَِ الَهُْ

َ
بُ حَیَوَانٍ لَّا

ْ
بُ قَل

ْ
قَل

ْ
ةًُ إِنْسَانٍ وَ ال صُورَ

حْیَاءَِ«؛2	ظاهر	و	صورت	انسان	دارد،	اما	قلب	و	باطنش	
َ ْ
تُ الْأ فَیَصَُدَّ عَنْهُ وَ ذَلِكَ مَیِّ

حیوانی	است.	قلب	مرکز	درك،	شعور،	فهم،	محبت	و	اراده	است،	و	در	فرهنگ	و	
ادبیات	قرآن	و	سنت،	مرکز	ایمان	و	هدایت	است.	کسی	که	قلبش	حیوانی	است،	
و	 افکار	 قلبش	جولانگاه	 انسانی،	 و	 والا	 و	خواستههای	 نــورانــی	 افکار	 جــای	 به	
خواستههای	پست	حیوانی	است.	حتی	انتخابها	و	رفتارهای	چنین	شخصی	
حیوانی	است.	دیدید	حیواناتی	که	صورت	انسانی	دارند،	چقدر	از	شهادت	زنها	

1.	نمل،	80.
2.	نهجالبلاغه،	خطبه	87.
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و		بچهها	در	غزّه	خوشحال	شدند.	اینها	همان	مردگان	در	قیافه	زندگان	هستند.	
اسِ <؛1 

رُُ لِِلنَّ��َ ضَاتُ�ِ ا تُ�َ خداوند	چه	زیبا	معادلات	ذهنی	ما	رو	بههم	میزند؛	فرمود:	>هَدُ�
قرآن	به	شما	نگاه	میبخشد	و	نگاه	شما	را	به	مردگان	و	زندگان	تغییر	میدهد.	

مــرده	کیست؟	زنــده	کــدام	اســت؟	مــرده	کسی	اســت	که	قــدرت	شنیدن	و	دیدن	
نَ�َ  �� ��

َ�
مُْ الِ

ْ
كِ نَّ�ُ

ْ
مْ�ُ الَ هُِ الَضَ�ُ

دَُ اللَّ�َ ِ عَِنَّ�ْ
وََابَ��

رُ�َ الِ��َ َ نَ��َ سُث واقعیتها	را	از	دست	میدهد.	فرمود:	>ا�ِ
که	نمیاندیشند.	 کــرولالی	هستند	 <؛2	بدترین	جنبده	نزد	خدا	افــراد	 ونَ�َ

ُ
لْ عْْقَ�ِ َ تُ� لا 

بعضیها	کورباطنند.	اینها	در	حقیقت	مردهاند.	مبادا	اینها	را	زنده	فرض	کنی!	
با	چشم	خودش	و	پِیش	چشمش	میبیند.	غزّه	هم	نیست	که	بگوییم	ندیده	و	
گناه	 فقط	از	دور	چیزی	شنیده.	نه،	همینجا	در	ایران،	حداقل	24	دانشآموز	بی
در	حادثه	گلزار	شهدای	کرمان	به	خاکوخون	کشیده	شدند.	بعد	هنوز	به	خباثت	
آمریکا	و	اسرائیل	شک	دارد،	یا	سعی	میکند	اسرائیل	را	تطهیر	کند.	این	تفکر	تطهیر	
اسرائیل	و	آمریکا	اصلاً	ربطی	به	یک	فرد	ندارد.	یک	جریان	است.	اینها	مردگانی	

در	میان	زندگان	هستند.	

مْ <؛3 مؤمنین	
ُ
كِ نَّ� حْْنَّ� ُ ا ذَْعَاكَُمْْ لَِمُا نَ� ذْ� سُُولٌِ ا�ِ هُِ وََ لِِلرُ�َ

وا لِلَّ�َ نَّ�ُ نَّ� حَ� در	ادامه	میفرماید: >اسُْنَّ�َ
دعوت	پِیغمبر	برای	زنده	شدن	را	بپذیرید.	خدا	در	میانهٔ	غم	و	مصیبت	شهادت	
عزیزان،	از	ما	میخواهد	که	از	بالا	به	مسئله	نگاه	کنیم؛	یعنی	شهید	زنده	است.	
خدا	معادلۀ	زنــده	بــودن	و	مــرده	بــودن	را	در	ذهن	ما	تغییر	میدهد	و	میفرماید:	
<؛4	نه	تنها	زندهاند،	بلکه	پِیش	خدا	روزی	هم	میبرند.	بعد	 ونَ�َ قَ�ُ رُْرِ�َ ُ هُِمْْ تُ� ِ

� دَُ رَِنَّ� >عَِنَّ�ْ
لِِّهُ <.5	چرا	خدا	از	شادی	شهدا	سخن	 ضَ�ْ هُُ مِنْ�ْ قَ�َ

اهَُمُْ اللَّ�َ تُ�
آ
مُا ا نَ�َ تُ�ِ رُِحْ��

میفرماید:	>قَ�َ
هُِمْْ وََ لا هَُمْْ  نْ�ْ

َ
وْفِ�ٌ عََلَ  حْ�َ

لا�َ
َ�
هُِمْْ ا قَ�ِ

ْ
لَ هُِمْْ مِنْ�ْ خَ�َ وا نَّ�ِ

حََقَ�ُ
ْ
لْ مْْ تُ�َ

َ
نَ�َ لَ �� ��

َ�
الِ  تُ�ِ

رُُوَنَ�َ شْثِ نُ�ْ
َشْْنُ�َ میگوید؟	>نْ�

ونَ� <؛6	روی	سخن	شهدا	با	همه	ماست.	نه	ترسی	دارند	و	نه	غمی.	پس	باید	 تُ�ُ حْْرُ�َ َ نَ�
	 معادلات	ذهنیتان	را	در	مواجهه	با	واقعیتی	به	نام	»شهادت«	و	»شهید«	تغییر

1.	جاثیه،	20.
2.	انفال،	22.
3.	انفال،	24.

4.	آلعمران،	170.
5.	همان.
6.	همان.



   1۷۸   |   عنا جهانی 

بدهید.	شهدا	بهزیبایی	نقشه	کور	دشمنان	را	برملا	میکنند	و	به	ما	قوت	و	قدرت	
روحی	و	امید	میدهند.		

بیداری دلها، اولین اثر خونِ شهید
وا فِ�ى�  

ُ
لْ نَّ�ِ

نَ�َ قَ�ُ �� ��
َ�
بنابراین،	شهید	زنده	است	و	خون	شهید	اثرگذار	است.	فرمود:	>وََالِ

که	در	راه	خدا	کشته	شدند،	خداوند	 هُُمْْ<؛1	و	کسانی	
َ
عَْمُالَ

َ�
لَ�َ ا ضَ�ِ نْ�ْ تُ�ُ

َ
لْ هُِ قَ�َ

لَِ اللَّ�َ نَّ� سَُنُ�
هرگز	اعمالشان	را	از	بین	نمیبرد.	یعنی	خدا	نمیگذار	اثر	عمل	شهید	از	بین	برود.	

ــداری	دلهــا	به	این	سادگی	 ــداری	دلهــاســت.	مگر	بی اولیــن	اثر	خون	شهید،	بی
ةِ قَلبٍ عَن مَوضِعِهِ«؛2 

َ
نُ مِن إزال ةُ الِْجَبِالِ أهوَ

َ
است؟!	امام	صادق؟ع؟	فرمود:	»إزال

از	جای	کندن	کوهها	آسانتر	است	تا	از	جا	برکندن	دلهــا.	خویشاوندان	خود	را	
	تو	هستند.	ببینید	خون	حسین	بن	علی؟ع؟	در	 که	آنان	بالوپِرِ گرامی	بدار؛	چرا
ةِ 

َ
 مُهجََتََهُ فیكَ لِیَستََنقِذَ عِبِادَكََ مِنَ الَْجَهال

َ
عالم	چه	کرده	است؟!	فرمود:	»بَذَل

ةِ«؛3	امام	حسین؟ع؟	خونش	را	در	راه	خدا	نثار	کرد	تا	بندگان	خدا	از	
َ
لَال

َ
ةًِ الضّ وحَیرَ

جهالت	و	سرگشتگی	و	گمراهی	نجات	یابند.		نتیجهٔ	زندگی	عاشقانهٔ	جمعی	با	امام	
عشق،	بیداری	دل	است.		

در	درگاه	امام	حسین؟ع؟	چه	آدمهای	ناحسابی	که	آدمحسابی	شدند.	یک	آقا	
رسولی	در	بازار	بود،	اهل	همه	چیز.	مشهور	هم	بود	و	همه	ایشان	را	میشناختند.	
ــزاداری	امــام	حسین؟ع؟	بــرود؛	منتها	برای	 فقط	دوســت	داشــت	به	مجلس	عـ
کرد:	دهانش	را	آب	میکشید	 مجلس	امام	حسین؟ع؟	یک	کار	خوب	دیگر	هم	می
و	میگفت:	خوب	نیست	آدم	با	دهان	نجس	به	مجلس	اباعبداللّه؟ع؟	برود.	یک	
شب	که	به	یکی	از	هیئتها	رفته	بود،	صاحب	هیئت	بیرونش	کرد	و	گفت	این	
کیه	که	اینجا	آمده؟	جلسۀ	ما	جلسۀ	محترمی	است	و...	این	هم	جلوی	خودش	
که	آن	مسئول	هیئت	را	بزند.	لوطی	بود	دیگر.	گفت:	تو	هم	نوکر	امام	 گرفت	 را	

حسینی	و	نمیزنم.	رفت	خانه.	اهل	گریه	و	اینها	نبود،	ولی	دلش	شکسته	بود.

1.	محمد،.9.
2.			ابنشعبه	حرّانی	تحفالعقول،	ص358.

3.	شیخ	طوسی،	تهذیب	الأحکام،	ج6،	ص113،	ح201.	
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همان	صاحب	هیئت	که	او	را	بیرون	کرده	بود،	صبح	فردا	درِ	خانه	رسول	را	میزند.	
آقا	رسول	آمد	بیرون	و	گفت:	صبح	به	این	زودی	چه	خبر	است؟	دید	عجب!	همان	
گر	خواستی،	از	امشب	بیا	به	هیئت؛	کسی	 رئیس	هیئت	است.	به	آقارسول	گفتی:	ا
با	تو	کــاری	نــدارد.	رســول	پِرسید	تو	دیشب	من	را	ضایع	کــردی	و	از	هیئت	بیرون	
انداختی،	الان	میگویی	بیا	هیئت؟!	گفت:	من	دیشب	خوابی	دیدم.	پِرسید	چه	
خوابی	دیدی؟	گفت:	نمیگویم.	خواب	ناجوری	بود	و	نمیخواسته	بگوید.	رسول	
گر	نگویی	اصلاً	به	هیئت	نمیآیم.	خلاصه	مجبور	 که	باید	بگویی	و	ا کرد	 اصــرار	

میشود	خوابش	را	تعریف	کند.

گفت:	من	دیشب	خواب	دیدم	خیمۀ	اباعبداللّه	الحسین؟ع؟	در	کربلا	محاصره	
شده	و	ایشان	تنهاست	و	دشمنان	میخواهند	به	خیمهشان	حمله	کنند.	جلو	رفتم	
و	پِرسیدم	که	چه	خبر	است؟	چرا	اینها	از	هر	طرف	میخواهند	حمله	کنند؟	دیدم	
یک	سگی	اطراف	خیمه	دارد	پاس	میدهد	و	هر	کسی	میخواهد	حمله	کند،	به	او	
حمله	میکند	و	عقب	میراند.	خیلی	ببخشید	آقارسول!	آن	سگ	توی	خواب	تو	
بودی؛	قیافهاش	قیافۀ	تو	بود	و	بدنش	بدن	سگ!	میگویند	آقارسول	نشست	و	زد	
زیر	گریه	و	گفت:	پس	بالاخره	ما	را	بهعنوان	سگ	خودشان	پذیرفتند؟!	از	همان	
لحظه	همه	چیز	را	کنار	گذاشت	و	میگفت:	من	را	امام	حسین؟ع؟	بهعنوان	سگ	
خیمۀ	خودش	پذیرفته؛	دیگر	دهان	به	این	نجسیها	نمیزنم.	قمه	و	قدّاره	را	هم	
کنار	گذاشت.1	امشب	میخواهم	بگویم	یا	امام	حسین؟ع؟!		میشود	امشب	ما	را	
هم	عوض	کنی؟	خون	تو	بیدارکننده	دلهاست.	امشب	یک	سری	هم	به	دل	ما	
بزن.	نهتنها	خون	شهید،	دل	یک	نفر	را	زنده	میکند،	بلکه	خون	شهید،	دل	یک	

ملت	و	جامعه	را	زنده	میکند.	

خونِ شهید گرهگشاست
 

ّ
إلَّا مــاتَُ  إذا  مُنْقَطَِعٌَ عَن صاحبِِهِ  عَمِلٍ   

ُّ
گرهگشاست.	فرمود:»کُل خون	شهید	

ه «؛2	هر	عملی	پس	از	مرگ		صاحبش	از	او	
ُ
هُ عَمِل

َ
هُ یُنْمِی ل الُْمرابِطَُّ فِي سبِیلِ الِلّه، فإِنَّ

1.	پناهیان،	کلیپ	»هنر	امام	حسین؟ع؟«،	دسترسی	در:	
http://panahian.ir/post/6008

2.	متقی	هندی،	کنز	العمّال،	ح10508.	
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جدا	میشود،	مگر	عمل	کسی	که	در	راه	خدا	مجاهده	کند.	عمل	چنین	کسی	رشد	
کند	و	تا	روز	قیامت	روزیاش	داده	میشود.	 می

کار	شهید	تمام	نمیشود؛	بلکه	تازه	شروع	میشود	و	عملش	رشد	 با	شهادت،	
کند	و	دستش	بازتر	میشود.	یکی	از	جلوههای	ادامه	یافتن	کار	شهید،	 پِیدا	می
آثــار	خون	شهید	را	میتوانیم	در	 	دارد.	 در	خون	شهید	اســت.	خون	شهید	اثر
حداقل	دو	بخش	بررسی	کنیم:	یک	بخش	آثار	معنوی	و	روحی	خون	شهید	که	
	این	آثار	معنوی	خون	شهید،	که	روی	فرد	تأثیرگذار	است،	زیاد	سخن	 معمولا	از
گفتهایم	و	شنیدهایم	و	حتی	اثرش	را	در	قلب	و	روحمان	احساس	کردهایم.	کافی	
	رفته	باشید.	این	انــقلاب	روحــی	را	در	 	به	اردوهــای	راهیــان	نور است	یک	سفر
	از	آن	بحث	شده،	آثار	عینی	 کنید.	اما	آن	بخشی	که	کمتر خودتان	احساس	می
	را	میتوان	هم	در	 و	ملموس	اجتماعی	و	سیاسی	خون	شهید	اســت.	این	آثــار
علوم	سیاسی	و	هم	در	علوم	اجتماعی	بررسی	کرد.	از	نظر	علم	جامعهشناسی،	
خون	شهید	چه	آثار	اجتماعی	و	سیاسی	دارد؟	این	مسئله	را	میشود	بهدقت	از	

لحاظ	علمی	بررسی	کرد.

ثیراتِ خونِ شهدای خدمت تأ
ببینیند	خون	شهدای	خدمت	ما	چه	بیداری	و	انقلابی	در	دلها	ایجاد	کرد!	آن	
تشیع	جنازۀ	میلیونی،	آنهمه	حضور	و		دلدادگی	چگونه	پدید	آمد؟	این	وفاق	
کنار	شهید	چه	اثر	اجتماعی	بزرگی	است.	با	چه	 ملی،	این	جمعشدن	دلهــا	در	
کنی	و	اختلافافکنی	در	جامعه	توسط	دشمنان	جمع	 چیزی	آن	همه	نفرتپِرا
میشد؟	جز	با	خون	شهید؟	یک	پِویشی	راه	افتاد	به	نام	»پِویش	چلّهٔ	خدمت«.	
گــر	اثــر	خــون	شهید	 ــد.	اینها	ا چه	خدماتی	به	عشق	شهید	رئیسی	انجام	دادن
کنند.	امروز	خون	سیدالشهدا؟ع؟	 نیست،	پس	چیست؟!	شهدا	هم	ما	را	یاری	می

چه	انقلابی	در	ایران	به	راه	انداخته	است.	

ثیراتِ خونِ شهدای غزّه تأ
امام	خمینی؟رح؟	اثر	خون	شهید	را	فهمید؛	اثر	خون	سیدالشهدا؟ع؟	را	فهمید	و	یک	
که	خونهای	 کرد.	ایشان	میفرمایند:	»این	خون	سیدالشهداست	 ملت	را	زنده	
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همه	ملتهای	اسلامی	را	به	جوش	میآورد«.1	امروز	هم	میبینید	که	همین	خون	
شهدا	چقدر	بیــدار	کننده	دلهاست.	عمق	مظلومیت	عزّه	تا	قلب	اروپــا	و	آمریکا	
کــرد	در	قلب	 رفته	اســت.	چگونه؟!	با	اهــدای	هـــزاران	شهید.	چه	کسی	بــاور	مــی
دانشگاههای	آمریکا،	فریاد	برائت	از	مشرکین	و	ظالمین	از	جهان	سر	بدهند؟!	این	
کار	خون	شهید	است	و	اصلاً	در	حد	و	اندازه	نمیگنجد.	خون	شهدای	غزه	چه	آثار	

سیاسی	و	اجتماعی	عظیم	و	جهانیای	بر	جای	گذاشته	است.

شب عاشورا، شب قرار عشاقانه برای فدا شدنِ در راه امام؟ع؟
امشب	شب	عاشوراست؛	شبی	است	که	ما	باید	قرار	عاشقانهمان	را	با	اباعبداللّه	
الحسین؟ع؟	تازه	کنیم.	امشب	شهادت	نامۀ	عشاق	امضا	میشود.	آیا	ما	هم	بر	
آن	عهدی	که	بستیم،	هستیم؟	آیا	جامعۀ	ما	بر	آن	عهدی	که	با	امام	و	ولیّ	خدا	
بسته،	باقی	است؟	اینکه	تا	پای	جان	برای	امام	بمانیم؟	فدا	شدن	برای	امام	
خیلی	پِرمعناست.	امشب	باید	التماس	کنی	تا	اجازه	دهند	که	فدای	امامت	شوی.	

حــضــرت	زکــریــا؟ع؟	از	پِـــروردگـــارش	درخـــواســـت	کـــرد	کــه	اســمــاء	خــمــســهٔ	طیبه	
را	بــه	او	بــیــامــوزد.	خــداونــد	متعال	جبرئیل	را	بــر	او	فرستاد	و	آن	اســامــی	پنج	تن	
ــام		هــای	محمد،	عــلــی،	فاطمه	و	حــســن؟عهم؟	را	 را	بــه	او	یـــاد	داد.	زکــریــا	چـــون	ن
یــاد	مــی		کــرد،	انــدوهــش	بــرطــرف	می		شد	و	گــرفــتــاری		اش	از	بین	مــی		رفــت	و	چون	
و	 و	می		گریست	 را	می		گرفت	 گلویش	 و	غصه	 مــی		کــرد،	بغض	 یــاد	 را	 حسین؟ع؟	
 

َ
یْهِ جَُبْرَئِیل

َ
هْبَطَُّ عَل

َ
مّْسَةِ فَأَ َ اءََ الْخْ سْمََ

َ
مَّهُ أ ِ

ّ
نْ یُعَل

َ
هُ أ بَّ  رَ

َ
ل

َ
ا سَأَ یَّ ِ کَرَ نَّ زَ

َ
مبهوت	می		شد:	»أ

سَیْنَ سُرَّيَُِ  ُ سَنَ وَ الِحْ َ  وَ فَاطِِّمَّةَ وَ الِحْ
ً
 وَ عَلِیّا

ً
دا مَّّ ا إِذَا ذَکَرَ مَُحََ یَّ ِ کَرَ اهَا فَکَانَ زَ مَّهُ إِیَّ

َّ
فَعَل

رَةًُ«.  بَُّهَْ
ْ
یْهِ ال

َ
ةًُ وَ وَقَعَتْ عَل عَبْرَ

ْ
سَیْنَ خَْنَقَتَْهُ ال ُ بُهُ وَ إِذَا ذَکَرَ الِحْ  کَرَْ

َ
لَى َ هُ وَ انْجْ عَنْهُ هََمُّ

آرامــش	می		یابم	 یــاد	می		کنم،	 را	 نفر	 بارالها!	چــرا	وقتی	آن	چهار	 گفت:	 روز	 یک	
و	انــدوهــم	برطرف	مــی		شــود؛	امــا	وقتی	حسین؟ع؟	را	یــاد	می		کنم،	اشکم	جاری	
گـــاه	کــرد.	 کــربــلا	آ مــی		شــود	و	نــالــه		ام	بلند	مــی		شــود؟	خـــدای	تعالی	او	را	از	واقــعــهٔ	
ومِي وَ  مْ مِنْ هَُمُ ائِِهِِ سْمََ

َ
یْتُ بِأَ

َّ
مْ تََسَل  مِهُْ

ً
بَعا رْ

َ
ي مَا بَالِي إِذَا ذَکَرْتُُ أ ِ

َ
 ذَاتَُ یَوْمٍ یَا إِلَه

َ
»فَقَال

تِهِ«.  عَنْ قِصََّ
َ

ُ تََعَالَى َ
هُُ الّلَّه

َ
نْبَأَ

َ
تِِي فَأَ فْرَ سَیْنَ تََدْمَعَُ عَیْنِِي وَ تََثُورُ زَ ُ إِذَا ذَکَرْتُُ الِحْ

1.	صحیفه	امام،	ج15،	ص331.
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ــالان	و	غمگین	شــد	و	تــا	ســه	روز	از	 ــ ــن	مــطــلــب	را	شــنــیــد،	ن ــون	ایـ زکـــریـــا؟ع؟	چـ
گریه	و	ناله	سر	 کسی	اجــازه	نــداد	نــزد	او	بیاید	و	 عبادتگاهش	بیرون	نیامد	و	به	
اسَ مِنَ  ــامٍ وَ مَنَعََ فِیَْها النَّ یَّ

َ
ثَِةَ أ

َ
قْ مَسْجَِدَهُُ ثَِلَا ْ یُفَارِ ا لَمَْ یَّ ِ کَرَ عََ ذَلِكَ زَ ا سَمَِ مَّّ

َ
داد:	»فَل

حِیبِ وَ کَانَتْ نُدْبَتَُهُ«. بُکَاءَِ وَ النَّ
ْ
 ال

َ
 عَلَى

َ
قْبَل

َ
یْهِ وَ أ

َ
خُْولِ عَل الدُّ

کــه	بـــرای	فرزند	 ایــن		طــور	نوحه	و	ناله	مــی	کــرد	و	می		گفت:	بــارالــهــا!	از	مصیبتی	
کـــرده			ای،	دردمــنــدم.	خــدایــا!	آیــا	ایــن	مصیبت	را	بر	 بهترین	خلایق	خــود	تقدیر	
ــا	جــامــهٔ	ایــن	مصیبت	را	بــر	تــن	علی	و	فاطمه؟عهما؟	 آستانه	او	نـــازل	می		کنی؟	آی
عَُ خَْیْرَ   تَُفَجَِّ

َ
ــي أ ِ

َ
می		پِوشانی؟	آیا	این	غم	را	بر	ساحت	آنــان	فــرود	مــی		آوری؟	»إِلَه

 وَ فَاطِِّمَّةَ ثِِیَابَِ 
ً
بِِسُ عَلِیّا

ْ
 تَُل

َ
ي أ ِ

َ
ةِ بِفِنَائِهِ إِلَه یَّ زِِ

وَى هَذِهُِ الرََّ
ْ
 بَل

ُ
 تَُنْزلِ

َ
ي أ ِ

َ
دِهُِ إِلَه

َ
قِكَ بِوَل

ْ
خَْل

مَّا«.  فَجَِیعَةِ بِسَاحَتِِهِِ
ْ
بَةَ هَذِهُِ ال  کُرَْ

ُّ
ل ِ

ُ
 تَحْ

َ
ي أ ِ

َ
صَِیبَةِ إِلَه ُ هَذِهُِ الْمْ

کن	تا	در	پِیری،	چشمم	به	او	روشن	 گفت:	بارالها!	فرزندی	به	من	عطا	 سپس	
ــردان،	هم	چنان	 شــود	و	او	را	وارث	و	وصــیّ	مــن	قـــرارده؛	آن	گـــاه	مــرا	دردمــنــد	او	گـ
گــردانــدی.	خــداونــد	نیز	حضرت	 کــه	حبیبت	محمد؟ص؟	را	دردمــنــد	فــرزنــدش	
هُُمَّ 

َّ
الل  

ُ
یَــقُــول ــانَ  کَ  َّ ثُمَُّ « یحیی؟ع؟	را	به	او	بخشید	و	او	را	دردمــنــد	وی	ساخت:	

 
َّ

ل هُ مِنِّيِ مََحََ
َّ
ل  مََحََ

ْ
 وَ اجُْعَل

ً
 وَصِیّا

ً
هُ وَارثِا

ْ
کِبَرِ وَ اجُْعَل

ْ
 ال

َ
 تََقَرُّ بِهِ عَیْنِِي عَلَى

ً
دا

َ
زُقْنِِي وَل ارْ

دِهُِ 
َ
 حَبِِیبَكَ بِوَل

ً
دا مَّّ عَُ مَُحََ عْنِِي بِهِ کَمَّا تَُفَجَِّ َّ فَجَِّ ثُمَُّ هِ  بِّ

قْتََنِیهِ فَافْتِنِّيِ بِِحُ زَ سَیْنِ فَإِِذَا رَ ُ الِحْ
عَهُ بِهِ«.1 يََى وَ فَجََّ ُ یََحْ َ

قَهُ الّلَّه زَ فَرََ

گفتم	عاشق	دوســت	دارد	مثل	معشوق	شــود؟	حسین	جان!	 که	 یادتان	هست	
کــن!	حسین	جــان!	امشب	ما	را	هم	مثل	زهیر،	 امشب	ما	را	هم	دیــوانــۀ	خــودت	

مثل	بُریر،	مثل	حبیب	بپذیر.	

مدعی را گو مزنِ لاف عاشقی!
امیرالمؤمین؟ع؟	پنج	سال	دنبال	شهادت	میدوید.	فکر	نکنید	که	تا	گفتی	خدایا	
کشیدن	دارد.	 کن،	فــردا	هم	خدا	تو	را	شهید	میکند.	این	شهادت،	ناز	 شهیدم	
از	خواهرش	 ناله	بزنی.	امشب	 باید	طــور	دیگری	 هــمیــنطــوری	نیست.	امشب	
زینب؟عها؟	اذن	شهادت	بگیر.	مدعی!	هرگز	مزن	بیهوده	لافِ	عاشقی.	این	حسین	

1.	ابنبابویه	قمی،	کمالالدین	و	تمام	النعمة،	ج2،	ص461.
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ــان	حــال	میگفت:	 زب با	 تنها	یک	عاشق	دارد،	آن	هم	زینب	اســت.	زینب؟عها؟	
گر	اجــازه	دهی	صف	کشیده	میآییم	که	این	قوم	نگوید	حسین	 »حسین	جان!	ا

سپاه	ندارد«.

کربلا	نه	روز	طــول	کشید؟	چــون	ایــن	بچه	ها	قــرار	است	 یا	اباعبداللّه!	چــرا	واقعهٔ	
کنند.	 حالی	 اینها	 به	 باید	 کم		کم	 ببینند.	 را	 عزیزانشان	 قطعه	قطعه	 بدن		های	
کند	از	حسین؟ع؟	جــدا		شود،	 که	نمی	تواند	قبول	 بالاتر	از	ایــن،	یک	نفر	هست	
کم		کم	حسین	و	خــدای	حسین	باید	زینب	را	 کــبــری؟عها؟	اســت.	امــا	 و	آن	زینب	
کربلاست.	اما	فکر	می	کنم	امــام	حسین؟ع؟	در	طول	این	 کنند	که	این	جا	 آمــاده	
کــرد	که	یک	جــوری	بتواند	بــرای	زینبش	مطلب	را	جا	بیندازد	،	 کــاری	 نُــه	روز	هر	
که	به	چشم	های	زینبش	نگاه	می	کرد،	می	دید	نمی	تواند.	اصلاً	زینب	 هر	دفعه	
کند.	فدایت	شــوم!	دارم	روضــهٔ		باسند	برایتان	 نمی	خواهد	این	واقعیت		را	قبول	
نمی	تواند	 می	بیند	 می	کند،	 نگاه	 زینب؟عها؟	 چشم		های	 به	 چه	 هر	 می	خوانم.	

بگوید.	

روز	 امــام	زینالعابدین؟ع؟	میفرماید:	عصر	 این	اســت:	 گفتم،	سندش	 اینکه	
تاسوعا	پدرم	حسین؟ع؟	نشسته	بود	و	دید	که	دیگر	وقت	میگذرد	و	چطور	باید	
ماجرا	را	به	زینب؟عها؟	بگوید.	فرمود:	»ای	دنیای	بیوفا!	انگار	هیچوقت	دنیایی	
نبوده	و	همیشه	آخرت	بوده	است«.1	هنوز	کار	به	»انّا	للّه	و	انّا	إلیه	راجعون«	نکشیده.	
امام	زینالعابدین؟ع؟	میفرماید:	عمهام	زینب؟عها؟	صیحهای	زد	و	خودش	را	
جلوی	حسین	انداخت	و	بیهوش	شد.	پدرم	مختصر	آبی	آورد	و	بر	صورت	زینب	
ریخت	تا	به	هوش	آمد.	بعد	ایشان	را	آرام	نمود	و	تازه	اینجا	سر	حرف	را	باز	کرد.	
فرمود:	زینبم!	جدّم	،	پدرم،	مادرم	و	برادرم	که	همه	از	من	بهتر	بودند،	رفتند	و	تو	

صبر	کردی؛	آخر	چرا	بیطافتی	میکنی؟!	

پِیدا	 دیــگــری	 حــال	 دوم	 شــب	 از	 همیشه	 امـــام	حسین؟ع؟	 مجلس	 می	گویند	
از	 از	عــاشــورا	عـــزاداری	نمی	کنیم؟	قبل	 مــا	بعد	 می	کند.	خیلی	ها	می	گویند	چــرا	
عــاشــورا	همه	التهاب	دارنـــد،	امــا	تــا	ظهر	روز	عــاشــورا	شــد،	همه	آرام	می	گیرند.	

لَامُ«	)ابنقولویه	قمی،	کامل	الزیارات،	ج1،	ص75(. خِرَةَ	لَمْ	تَزَلْ،	وَاَلسَّ
ْ

	اَلْآ نْیَا	لَمْ	تَکُنْ	وَ	کَأنَّ
ُ

	اَلدّ نَّ
َ
ا	بَعْدُ	فَکَأ مَّ

َ
1.	»أ
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کبری؟عها؟	اســت.	تا	به	 چــرا	ایــن	طــور	اســت؟	به	خــدا	این	ها	التهاب	قلب	زینب	
ایــن	فریاد	 بــاور	نمی	کنم.	 نــه،	 کربلاست؟!	 اینجا	 کربلا	مــی	رســد،	می	گوید:	یعنی	
کــه	مــی	گــویــد	نــه.	هــمــهٔ	حسینی	ها	مــی	گــویــنــد:	وای	حسین	و	 زیــنــب؟عها؟	اســت	
که	موقع	خداحافظی	اســت،	حسین؟ع؟	قلب	 سینه	می	زنند،	امــا	ظهر	عــاشــورا	
آرام	بگیر.	 زیــنــبــم!	 کــه	 ــی	می	کند	 اشــــارهٔ	ولایـ و	یــک	 آرام	می	کند	 را	 زیــنــب؟عها؟	
دیگر	می		خواهم	بـــروم.	عــزادارهــا	هــم	تمام	عَلم		ها	را	روی	دوش	مــی	گــذارنــد	و	

دیگر	آرام	می	گیرند.

الا لعنة اللّه علی القوم الظالمین



...
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